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 ی از کتاب الحاو یراز یپزشکدندان
 ی الحاوپزشکی رازی از کتاب دندان -

دندان قرن  سه  در  محمدابراسیری  ترجمه،  و  گردآوری  تدوین،  ایران،  دندان  هیم پزشکی  انجمن  با ذاکر،  ایران  پزشکی 

 213 – 75خ، برگۀ 1389بهشتی،  هیدهمیاری مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ش

o نامه زیست 
 ( م925 – 865/  ق313 - 251) محمد فرزند زکریا رازی

  نگارانتاریخدیدگاه  رازی از ▪
سپرد و مدتی را    است. در سی و چند سالگی به سوی بغداد ره جایگاه بالندگی او بودهری زادگاه و  گوید: 1اصیبعهابیابن

ای به علوم عقلی داشت و به فراگیری آن پرداخت و نیز از ادبیات و سرودن جا سپری کرد. از نوجوانی دلبستگی ویژه  در آن

بری فرزند )سهل( ط ین آموزگار او در این رشته علی  آورد و آن را آموخت، نخست  شعر دوری نکرد و در بزرگی به دانش پزشکی روی

 ربن است. 

رازی پیش از به دست گرفتن زمام کارهای بیمارستان عضدی مسئولیت بیمارستان ری را بر    گوید:  2سلیمان فرزند حسان 

 دوش داشت.  

رازی از نوجوانی نواختن عود را دوست داشته است و پس از آن بوده که دل بر فراگیری پزشکی و فلسفه    گوید:  چنینهم

   گذاشته تا در این دو دانش، به فرزانگی گذشتگان دست یافته است.

 
  1987الدین ابوالعباس احمد فرزند قاسم سعدی خزرجی، دار الثقافه، بیروت، لبنان،  اصیبعه، موفق ابی، ابنطبقات الأطباءعیون الأنباء في  1

 . 726 – 701؛ برگردان ذاکر،  360 – 343،  2ق، ج1408م/
الحکماء  2 و  الأطباء  ابن طبقات  فؤاد سید،  پژوهش  اندلسی،  جلجل  حسان فرزند  فرزند  سلیمان  ابوداود  للآثارالشرقیة، جلجل  العلمي  ، معهد 

 خ. 1349م؛ دیگر: برگردان محمدکاظم امام، تهران، دانشگاه تهران، 1955قاهره، 
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 ی از کتاب الحاو یراز یپزشکدندان
  نگری نکرد و آرمان درست آن رات ژرف هیارازی در دانش ال  گوید:  ممتعریف بطبقات الأالدر کتاب خود  1قاضی صاعد 

پایه گشت و به مذهب بد و پلشت گرایش یافت، به نکوهش کردن نفهمید، پس دچار پریشانی اندیشه شد و دارای آرا سبک و بی

 های ایشان را نشناخت،پرداخت و راهشان را دنبال نکرد. هایی که اندیشهگروه

رازی به بازدید شهرهای گوناگون پرداخت و در میان دیدارها دوستی و دلبستگی  است: آورده فهرستدرکتاب  2ندیمابن

 خود را به نام او نگاشت. ي منصورال)سامانی( پیدا شد و رازی کتاب 3اسماعیل فرزندمیان او و منصور 

رازی  ۀ حسن وراق مرا آگاه کرد و گفت: مردی از شهر ری گفت: از پیری در بار  فرزندمحمد  گوید:ندیم( می)ابن  چنینهم

ست، که شاگردان نشمیای سرکلاس درس  مغز است. همیشه به گونه  ۀسر، ولی تپرسیدم، پس در پاسخ بفرمود: او پیری بزرگ 

آمد، پرسش خود را  اه پرسشگری میستند، هرگنش میای دیگر از شاگردان در پس ایشان آمدند، سپس حلقهبه دور او گردمی

 
، ابوالقاسم صاعد  التعریف بطبقات الأمم. نک:  ق(462  -   420) صاعد اندلسیقاسم صاعد قرطبی فرزند احمد مشهور به ابنالبواقاضی صاعد    1

دیگر:  1310نامه، تهران،  الدین تهرانی، ضمیمه گاهم؛ برگردان جلال1912،  شیخو، بیروت  ش لویسق(، به کوش462  -  420فرزند احمد ) خ؛ 

 خ. 1383رضا جمشیدنژاد اول، تهران،  پژوهش و برگردان، غلام
به  یندابن  2 ندیم مشهور  فرزند اسحاق  فرزند  البوام: محمد  بغدادیافرج  به فهرست کتابم(  995  -  909 /  ق385  -  290) بویعقوب وراق  را 

ق به پایان رسانید، در آن سخن از تاریخ علوم مذهب، فلسفه، آداب ، نحو، سیر، شعر ،کلام، فقه، پزشکی، کیما، لغت دارد و به همراه آن  377سال

ق(، ابوالفرج محمد 377:  )نگارش  فوز العلوم؛ یا ندیمفهرست ابننک:    آورد.ق می377هایشان را تا سالبیوگرافی اندیشمندان هر رشته و نام کتاب

م؛ دیگر: 1872  –  1871م(، لیپزیک،  1870  -   1802ق / (، تصحیح گوستاو فلوگل اتریشی )385  -   297ندیم ) فرزند اسحاق بغدادی وراق، ابن

چاپ   مصر،  رحمانی  ایران،  1348چاپخانۀ  بازرگانی  بانک  تهران،  تجدد،  محمدرضا  برگردان  رحمانی1346ق؛  مصر،  خ.چاپخانۀ  به    ق؛1348، 

تهران،   چاپ  تجدد،  رضا  برگردان  و  جهان1346کوشش  مهین  کوشش  به  تجدد،  رضا  برگردان  دیگر:  تهران،  خ؛  امیرکبیر،    ← خ.  1366بگلو، 

 یا ندیمفهرست؛ 
ر ری است امیر اسماعیل سامانی و استاندار او به مدت شش سال د  ۀابوصالح منصور فرزند اسحاق فرزند احمد فرزند اسد سامانی، برادر زاد  3

 ( حبیب السیر.)
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 ی از کتاب الحاو یراز یپزشکدندان
دادند وگرنه خود رازی در  ، گروه پس از ایشان پرسش اورا پاسخ میکردمی، اگر پاسخ را دریافت نکردمینخستین گروه ارایه  بر

   .گفتپرسش سخن می ۀبار 

ستان و بیماران رفتار نرمجویانه و مهربانانه  هید. با تکردمیرازی رادمرد و بخشنده و بزرگوار بود. با مردم به نیکی برخورد  

دیدی. چشمان او دچار کردن مینمودن کاغذ و یا پاکنویس شدی وی را مشغول رونویسی و یا سیاههداشت. هرگاه بر او وارد می 

 ی شد که در پایان زندگی بینایی خود را از دست داد. نموری از بسیار خوردن باقال

 فراگرفتم.  1فلسفه را در کلاس بلخی گفت:رازی می

های  گوناگون بود. با فلسفه و دیگر دانش   ایینهبلخی از مردمان بلخ بود وی گردشگر شهرها سرزم  است:  ندیم گفتهابن

هایی بسیار به  نوشتهاند و رهرو سبک اویند . دستهای رازی چنین کتاب  ۀد که همشومیکهن آشنایی بسیار داشت. گفته  

 سیاهه و دفترچه که هنوز کتاب کامل نشده بود تا دسترس خوانندگان گذاشته نشده بود.  ۀاو دیدم که به گون ۀخام

 های او بسیار دیده شده است. در سرزمین خراسان کتاب دشویمگفته 

بینی حسن بود که فلسفه و جهانالبوا)بلخی( فرزند حسین با کنیت    هیددر روزگار رازی اندیشمندی به نام ش  :گوید  ندیمابن

های بسیار بود که هر کدام بر مناظره. وی چندین کتاب بنگارش درآورده بود. میان او و رازی گفتگو و  کردمیرازی را دنبال  

 بودند.   های دیگری نقض و رد نوشته نوشته

توان   :گوید  اصیبعهابیابن ایشان بسیارکوشا و هرچه در  و در درمان  بیماران مهربان  با  و زیرک بود، همواره  باهوش  رازی 

تندرست برای  میداشت  انجام  آنان  روشنکردن  پیگیر  تاریکیداد.  پکردن  و  کردن یچیدگیها  آشکار  و  پزشکی  دانش  های 

ر نادانسته و  و    ایازهها  آن  پنهان  و  رشته  چنینهم ناگفته  دیگر  گونه در  به  بود،  که  ها  توج  هیچای  آگاه   ۀگونه  و جز  شدن 

 اند، نداشته است. خته و اندیشمند نوشتهۀچه گذشتگان فر  یافتن به آندست

 
 ردّ  ،ق(، شاعر، متکلم، حکیم، هم روزگار رازی است که در مسائل گوناگون گفتگوها325د: فرزند حسین جهودانکی بلخی)  شهیدحسن البوا 1

   لذت است.  ۀآن سخن در بار  ۀکه نمون های فراوان داردنقض و
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فراوان است، در این که در دانش پزشکی کارآزمودگی بالیی داشته و در کار درمان ها  ها بسیار و تعریف رازی سخن  ۀدربار 

هر بیمار پیش از شناخت هر بیماری مورد نیاز خواهد بود و این    ۀبیماران یگانه بوده و این که همواره براین باور بوده که تاریخچ

های خود جایی های کتابستند. او در بسیاری از بخش اندمیست که خیلی از پزشکان ندانمیکه ویژگی بسیاری از داروها را 

 را برای داستان درمان هر یک از بیماران خود گذاشته است. 

 نیز آورده است. الطب سر  ها گذاشته و آن را در کتاب این داستان  ۀرا ویژ  الحاوياو بخشی از کتاب 

زادگا زیرا  گذرانید؛  ایران  در سرزمین  را  خود  زندگی  بیشتر  کنار  رازی  در  است.  بوده  او  برادران  و  تبار  و  خاندان  جای  و  ه 

هایی بسیار در رشته پزشکی و دیگر علوم به نگارش  پادشاهان بزرگ ایرانی به هنر پزشکی، بسیار خدمت کرد و برای ایشان کتاب 

 در آورد. 

   نگاشت. خاقان )سامانی( فرزنداسماعیل  فرزندنام پادشاه بزرگ سرزمین خراسان و فرارود منصور ه  را ب 1يمنصورالکتاب 

 . نوشتبرستان ط نام علی فرزند صاحب فرمانروای ه « را بيملوکالکتاب » چنینهم 

یا اندکی  ؛رازی در دویست و نود و چند  که به روزگار او)رازی( نزدیک بود، گوید: 2بابا فرزندسوار  فرزندخیر حسن البوا

 کمتر از سال سیصد چشم از جهان فروبست.  

 این شک در سال درگذشت رازی از سوی من است. :گفت وا

 
آن را انجام دادم   یدکتر حازم بکری صدیقی در حلب به چاپ رسید و برگردان پارسم با پژوهش 1982این کتاب در سال   :ي في الطبمنصورال  1

 تهران پخش شد.  ی و خدمات درمان یموزه ملی علوم پزشکی ایران وابسته به دانشگاه علوم پزشک یخ با همکار1387)ذاکر( در 
در آغاز ترسا  ق(489 -  381) خمارد بابا فرزند بهرام با کنیت ابنخیر حسن خوارزمی فرزند سوار فرزنالبواخیر حسن فرزند سوار فرزند بابا البوا 2

م فراخواند و  بود و شاگرد یحیی فرزند عدی بود. او در پزشکی و فلسفه بسیار توانا بود. گویند مامون خوارزمشاه فرزند محمد او را از بغداد به خوارز 

سالگی 102وی بر خوارزم و تسخیر آن او را به غزنه برد و وی را وادار کرد تا در  نشین و همراز خود گردانید. پس از یورش محمود غزنپزشک و هم

 تدبیر المشایخهای رمیدن اسب او از اشتری در بازار از اسب خود فرو افتاد و زخم برداشت و سپس بمرد. کتاب ۀسپس در اثر سانح ،مسلمان گردد

  .داردو چندین کتاب در دانش فلسفه و علوم  تفسیر ایساغوجیو 
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 .  ه استتق درگذش320م که رازی در سال کن میاز خط بلمظفر )بوالمظفر( فرزند معرف روایت من  اصیبعه گوید:ابن

 . 1کوهستانی دارای مرتبت بال و جایگاه والیی است  ایینهرازی در ری و دیگر سرزم عبیدالله فرزند جبراییل گوید:

 رسید.  3آموزگار بزرگ و استادصاحب عباد 2عمید زندگی کرد، تا به روزگار ابن ایازهرازی به اند گوید: چنینهم

« در میان مردم شد؛ زیرا کتاب در ری دیده شده بود، يحاوالعمید عامل در دسترس قرارگرفتن و پخش کتاب »ابن   گویند 

کتاب را )خواهر رازی( آشکار   ۀبوبکر )رازی( آن را بخواست و برای آن درم و دینار فراوان هزینه کرد تا سیاها از خواهر    رو،ازاین 

شاگردان پزشک او را گرد آورد تا کتاب را از سیاهه بودن بیرون آورند و مرتب نمایند، تا از این به    ۀعمید همکرد و بدو داد. ابن

 ریختگی بیرون آید و سامان پیدا کند. هم 

 
م( فرزند جبراییل فرزند عبیدالله فرزند بختیشوع فرزند جبراییل فرزند بختیشوع فرزند  1058ق /  450، ابوسعید عبیدالله )ز:  مناقب الأطباء  1

 جورجیس فرزند جبراییل که این کتاب اکنون در دسترس نیست.
ق بجای بوعلی 328م(، در سال 971ق=360محمد کاتب خراسانی)دد: بوفضل محمد خطیب فرزند عمید بوعبدالله حسین فرزند یعمابن -2

الدوله بوعلی حسن فرزند بویه دیلمی شد. در دانش فلسفه و اختر شناسی به مرتبت بالیی رسید. بر خراسانیان چیره شد و ری و  قمی وزیر رکن

 ا در بند کرد.ق پس از یک بار شکست، از محمد فرزند ماکان بازگرفت و وی ر 344اصفهان رادر سال 
با نام اسماعیل طالقانی و کنیت بوقاسم با شهرت صاحب و کافی الکفات وزیر آل بویه  -3 م(. ابن خلکان در کتاب 995-938) صاحب عباد 

ید  دست آورد و آن نیز بسبب مصاحب بوفضل فرزند عمگوید: وی نخستین وزیری است که شهرت "صاحب" به   وفیات الاعیان و إنباء أبناء الزمان

آن    ۀخوانند، بر خراسان چیره شد و ادار گوید: چون از کودکی همنشین مؤیدالدوله فرزند بویه بوده او را چنین می  تاجیبوده است. صابی در کتاب  

 )دهخدا(. را سامان داد
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 بوبکر محمدزکریای رازی اهای کتاب ▪

کتاب   ۀمد که سیاهاگاه برای رازی فرصتی پیش نیهیچ  .دباشمیارزشمندترین و بزرگترین کتاب پزشکی    :1حاوی کتاب  

 های آن روزگار درآورد. خود را به سامان رساند و بشکل کتاب

 های جالینوس و  و نقض و شک کتاب کتابی در ردّ  :2کتب جالینوس  يف يشکوک و المناقضات التکتاب 

ی بندها و نقرس و عرق النساست. دارای  هاریبیما ۀکتابی است دربار   :النقرس و عرق النسا علل المفاصل و يف کتاب

 بیست و دو بخش است.  

 .3: کتاب کوچکی است در بارۀ درد بندهاست کتاب في وجع المفاصل 

 
ش و  ی رایو  یان رساندم و برایپابه    1386بهشت  یو دهان و دندان( را سال ارد  ینیگوش و ب  یهایماری)ب  یسوم حاو  کتاب   یبرگردان به پارس  -  1

خ.  1386ز  ییشش( پا  یهایماری)ب  یکتاب چهارم حاو  یران گذاشتم. برگردان به پارسیا  یاسلام  یجمهور  یار فرهنگستان علوم پزشکیچاپ در اخت

 یو مفردات پزشک  یطب سنتقات  یار مرکز تحقیچاپ در اخت  یبرا   1388( را در تابستان  معدهو    یمر   یهایمارین برگردان کتاب پنجم )بیهمچن

 کهن برسد. یداران پزشکچاپ را بگذراند و به دست دوست یانیپا یهادوارم گامیگذاشتم. ام یبهشت شهیدوابسته به دانشگاه 
  –   865ق /  313  –  251، ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )کتاب الشکوك للرازي علی کلام فاضل الأطباء جالینوس،  الشکوك علی جالینوس  2

ق؛ دیگر: چاپ انجمن آثار و  1413خ،  1372م(، به کوشش دکتر مهدی محقق، المعهد العالي العالمي للفکر و الحضارة السلامیة، تهران  925

 برگه.  298خ، 1385مفاخر فرهنگی، 
اوجاع المفاصل، مترجم  ترجمۀ فارسی الحاصل في علاج المفاصلکتاب  ، ابوبکر محمد بن زکریا الرازي؛رسالة في اوجاع المفاصل و علاجها 3

)نگارش:   غلام654ناشناس  ذاکر و  ترجمه محمدابراهیم  و  تحقیق  النقرس،تصحیح،  مقالة في  ترجمۀ  پژوهشی ق(؛  جمشیدنژاداول، مرکز  رضا 

 برگه.   10+  449خ، هفتاد +  1399میراث مکتوب، تهران، 
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بیمارازی تقسیم   1التشجیر  تقسیم و  کتاب انگیزه  هاری بندی  و درمان و  بها  را  شاخه شده ای گسترده و شاخه گونه ه  ها 

 آورد. می

رازی این کتاب را پیشکش به فرمانروای طبرستان علی فرزند وهسودان فرزند جستان فرزند مرزبان   2ي طب الملوککتاب  

 ق( کرد. 307فرزند جستان دیلمی جستانی )د: 

رزند احمد پادشاه سرزمین خراسان سردار منصور فرزند اسحاق فرزند اسماعیل فپیشکش به    ي في الطبمنصورال  کتاب

ها ها و گوشهد در کنار آن نکته گیر می نویسی و کوتاه گویی پی    ]از خاندان سامانی[ کرد، رازی در نگارش این کتاب شیوۀ کوتاه

 .3آوردو کلیاتی از دانش پزشکی عملی کاربردی، بالینی، نظری و تئوری را در ده گفتار / مقاله گرد می

 گویند.به آن کلیات دانش پزشکی نیز می جامعال کتاب

 الطب  يفاخر فکتاب 

ای دربارۀ / کتابچه  البدن  يبجمیع أفعال الشراب المسکر المحمود ف  يه لایوجد شراب غیر مسکر یفأن    يف  ةرسال

 کردنی در سودمندبودن برای تن باشد.این که هیچ شراب مست ناکردنی نیست که همتراز شراب مست

 
، انتشارات دانشگاه حلب، یمحمود حمام  ی دکتر صبح  تصحیح و تجقیقق(،    512-313)  ی ، رازریم و التشجیتقسا کتاب  یالعلل،  میتقاس  1

(، ابوبکر محمد تقاسیم العلل، التقسیم و التشجیر)  هابندی و تشخیص افتراقی بیماریگروه؛ دیگر:  م1992/ق  1412،  یعرب  یراث علمیسازمان م

ابراهیم ذاکر، زیر نظر حسن اتوکش، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و م(، پژوهش و برگردان محمد925 – 865ق / 313-251فرزند زکریای رازی ) 

 خ. 1400خدمات درمانی ایران، 
را به نام فرمانروای تبرستان علی فرزند وهسودان فرزند جستان فرزند مرزبان فرزند جستان دیلمی   يطب الملوکرازی کتاب    :يطب الملوک  2

فرمانروایی کرد و در  307ق بر اصفهان و در  304  -  300هایخاندان جستان است. میان سالجستانی بنگارش درآورد. وی از شاهان   ق بر ری 

 .ق باشد307رود که تاریخ نگارش آن ؛ بنابراین، گمان میهمان سال درگذشت
لمخطوطات العربیه، م(، تصحیح و تحقیق حازم بکری صدیقی، معهد ا925  –  865ق /  313  -   251محمد زکریای رازی ) المنصوري في الطب،    3

م، پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر، موزۀ تاریخ پزشکی ایران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران، 1987ق /  1408کویت،  

 خ. 1387
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ای دربارۀ کتابچه  /  جسام و علی القائلین بقدمهاالقائلین بحدوث الأ   يالکلام ف  يفیما استدرکه من الفصل ف  ةمقال

 . بودن آن هستندو حادثتفاوت دیدگاه کسانی که قائل به قدیم بودن ماده 

ف  ن  أالطبیب و کیف ینبغی    ةمحن  يف  ةرسال و أدبه  نفسه و  يیکون حاله  آزمون کتابچه /    1بدنه و سیرته  ای دربارۀ 

 . پزشکان و این که چگونه باید از نظر رفتار، کردار، گفتار و منش باشند

 کنندگان ماده و هیولی.ای دربارۀ نقضکتابچه  / ولیهیاتمام ما ناقض به القائلین بال  يفکتاب 

 ي ف ةما جاز من نقصان السمن  إسبب احداث العالم،  يأهل التوحید ف بین أهل الدهر و يالمناقضه الت أن   يفکتاب 
العالمأ القائلین بقدم  التمادیه و بعضه علی  الفعل، بعضه علی  اهل / کتابچه  سباب  و  ای دربارۀ جدال میان اهل دهر 

 .  توحید دربارۀ قدم و حدوث جهان

المدین  ةو سیر   ةالفاضل  ةالسیر   يفکتاب   فرزانگان و سیرت و منش / کتابچه  ةالفاضل   ةاهل  ای دربارۀ سیرت و منش 

  ند.کنمی مردمی که  در مدینۀ فاضله زندگی 

 ای قولنجی قرارگرفته در بخش شکم. کتابی دربارۀ درده / 2  القولنج يفکتاب 

 د.  ندهمی به آن نیز   نبیاءمخاریق الأنام  که ولیاءمن عیوب الأ  يظهار مایدعإ ن  فیما یرومه مِ کتاب 

 بندی و کاردپزشکی. در دانش و هنر شکسته العمل بالحدید و الجبر يفکتاب 

 
م، 1960، سال 521 -  151  برگۀ،  54روت، شماره  یاسکندر در مجله مشرق، چاپ ب  ینخست با پژوهش دکتر البر زک  ی، رازبیالطب   ةمحنکتاب    1

وابسته    یخ و حقوق پزشکیقات تاریکردند و به همراه برگردان آن به کمک مرکز تحق  ینیدنژاد اول دوباره آن را بازبیدکتر جمش  یسپس آقا  ،پخش شد

 د. یخ به چاپ رس1388در مهرماه  یبهشت  شهیدبه دانشگاه 
سوریه،  –جامعة حلب، معهد التراث العلمي العربي، حلب حمامی، محمود  سینا، تصحیح و تحقیق صبحی ابن رسالۀ قولنجرازی،  قولنجکتاب  2

ر، چ مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،  اکم، پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذ1983  ق / 1403

 قولنج.  ←خ. 1385
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  1و الفصولأ مرشد کتاب

 .هاریکتابی در تشخیص افتراقی بیما/  مراضالفروق بین الأ يفکلام 

 های بیمارستان.ویژگی /  البیمارستان ةصفکتاب 

 . ای دربارۀ درمان کاردپزشکی چشم / کتابچه علاج العین بالحدید يف مقاله
  

 
  214  ،م1961ق /  1380معهد المخطوطات العربیة، جلد هفتم، قاهره،  م، مجلۀ  1962یح البر زکی اسکندر،  تصح  لفصولا  أومرشد  الکتاب    1

 خ. 1384موزۀ تاریخ علوم پزشکی ایران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران،    محمدابراهیم ذاکر، برگردان  پژوهش و    برگه؛ دیگر:



   

 و دندان ینیگوش، ب یهایماریب نامه ستیز
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 سوم کتاب
 موسکتاب  -

 نادند و ینیب ،شوگ یاهیرامیب ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م وسکتاب  کتاب الحاوي في الطب،

 نادند و ینیب ،شوگ یاهیرامیب

 ق(، 313 – 251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )

 پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر، 

 ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی 

 خ 1391تهران، 
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 از کتاب الحاوي یراز یپزشکدندان
 پزشکی رازی از کتاب الحاوي دندان -

دندان قرن  سه  در  ایران سیری  دندانپزشکی  انجمن  ذاکر،  محمدابراهیم  ترجمه،  و  گردآوری  تدوین،  با ،  ایران  پزشکی 

 213 – 75خ، برگۀ 1389خلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، همیاری مرکز تحقیقات ا

 ی گوش و بینی و دندان هاریبیما

o ی دندان هاریبیما 

 درد دندان ▪
 ها با سیم و جز آن.کردن و بستن آن کشیدن و داغ ،لثه و تحلیل آن ،هادندان ۀدربار 

 ۀ یاند و دربار رومیها و کِرم درون آن)دندان( و آن چه بافت لثه را  ها و خردشدن آن)پوسیدگی( دندان   یخوردگ  چنینهم 

ترکردن آسان   ۀهای کودکان و شیودندان  ۀها و لثه و دربار داشت و بهداشت دندانهای پاس)آکله( و شیوه   لثه   ۀبیماری خور 

آن درخشندهرویش  و  پاک  و  دندانها  باکردن  آب  هاودهندهشستش ها  چه  آن  بچهو  دهان  بزرگ  هاریزش  خشک   سالنو  را 

 د. کنمی

داروی برگرفته و ساخته شده با تریاک و گندبیدستر را اگر  :گوید [،المیامرکتاب  ثانیةالعشرگفتاردوازدهم ]از برداشت 

 د. کنمیدر گوش بچکانند، درد دندان را آرام 

ها چیرگی پیدا کند، آورده شده است: اگر خشکی بر دندان  البرء  ةحیلاز کتاب    مبر میگمان    :جوامع العلل و الاعراض

 د.  شومیها انگیزه شکستن و خُردشدن زودرس دندان

 د. شومیگرم است که به سوی دندان سرازیر  خلط ها از خوردگی دندان گوید:

 یند. نشمیدندان و آرواره فرو گذاشتن بر رویدرد دندان، با کمپرس )گرما(  :میامر
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 از کتاب الحاوي یراز یپزشکدندان
پنجم دندان :  میامر  بخش  در  گوید:  درد  جالینوس  حس  دیده    نیست؛ها  ضربانی  آن  در  ضربان شومی بلکه  مانند  که  د 

د که گمان باشمی د و این درد لثه  آیمی خواهد بود که به سوی آن    عصبی  ۀ . درد بیشتر درپایاستگوشت در هنگام آماسیدن آن  

 د. باشمیگونه دردی در خود دندان نهیچد درد دندان است. هر چند در همان هنگام رومی

 د. آیمیدندان پدید  ۀدرد به جا مانده از کشیدن دندان، از آماسی است که در عصب آمده به ریشه و پای گوید:

د، آی میچه دارو به سویش    د و آنشومیشدن درد پس از کشیدن دندان آن است که عصب آن دیگر کشیده و دراز نآرام  ۀانگیز 

  1( 93د. )رومی د و تحلیل کنمیبه خوبی در آن جا رخنه 

 رخنۀ رنگ سبز و سیاه به درون دندان  •
آن است دندان توانایی پذیرش مواد گوناگون را دارد و این که پیوسته   ۀدهندها، نشانشدن رنگ دندانسبز و سیاه  گوید:

د که اگر دندانی کشیده شود دندان شومیگونه دانسته    یرد و دندان بالندگی دارد و اینپذمیرسانی به دندان انجام  ک خورا

دیگر راه جلوگیری از رویش بیشتر دندان برابر  د و  گیر میکردن انجام ند؛ زیرا آسیاب یابمیو یا پایینی آن افزایش درازا    ؛بالیی

 د. باشمین

دندان   گوید: )سایش(  باریک لغرشدن  و  آنها  دیده  شدن  پیران  در  که  است  رویدادی  و  شومی ها  ندارد  هیچد   . درمانی 

جنبان    ،روازاین  پیران  دندان شومیدندان  جای  زیرا  گشاد  د؛  اندیش  ،ددگر میها  در  باید  ل  ۀپس  به  داروهای نیرودادن  با  ثه 

 بندآورنده بود.

درمان آن با    رو،ازایند،  آیمیتند در دندان پیش    ۀها پیامدی است که از کارکرد یك مادخوردگی )پوسیدگی( دندان   گوید:

 د. گیر میکننده انجام داروهای خشک

 
، جزء الثالث، في الحاوي في الطبکند که برداشت شده از کتاب یاست که مطلب بال را بازگو م یاهر صفحه ان یاد شده، شمارگان پا ی ۀشمار  1

های کهن کتابخانۀ پهلواری و اسکوریال، وزارت نوشته های گوش، بینی و دندان، پژوهش از روی دستأمراض الأذن و الأنف و الأسنان، بیماری

م؛ پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر، مرکز  1955ق /  1375المعارف عثمانی، حیدرآباد دکن هند،  رهفرهنگ هندوستان، چاپخانۀ مجلس دای

 نک: . خ.1391تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
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 از کتاب الحاوي یراز یپزشکدندان
روی بر  گذاشتن این داروها    ،اندک باشد  ،یندنشمید و بر روی دندان  شومیاگر فزونی که به سوی دندان سرازیر    گوید:

ها کشیده نشوند و  د تا به سوی دندان باشمیی سر  هاونیکردن فز و یا خشک  ،سازیتهی دندان بسنده است و گرنه نیاز به  

 تن روی آورند. ۀهم سازیتهیباید به  ،گیردبهای تن را از دیگر بخش  هاونیچنانچه سر این فز 

نرم خُردشدن و شکستن دندان   گوید: به جهت  آن ها  نیروبخشی    ست،هابودن  به  باید  بندآورنده ن دنداپس  با داروهای  ها 

 روی آورید.)قابض( 

ند. رومیو به سوی آن    انددهیی است که در آن گیر افتاهاریآن نمو  ۀدندانی که به رنگ بادمجانی و جز آن درآید، انگیز   گوید:

 داد.ها را به روش درمان خوردگی )پوسیدگی( انجام  که درمان آن شایسته است ،روازاین 

 درد لثه  •
مصطکی است که اگر  ۀد، شیرابآیمیدرد لثه که در پی آماس پدید فرونشاندن سازگارترین دارو برای  درد لثه گوید: ۀدربار 

دردهایی که   ۀد. این دارو برای همنآن برگزی  ۀتاز  ۀالبته باید از گون ؛آن را گرم کنند و در دهان نگاه دارند، سودمند خواهد بود

 د، خوب است. ا باشمیها آماس ۀدر پیرامون فضای دهان که منظور من هم

مانند هم دارو  که هم  ۀین  بندآورنده است  را  هایبآس  ۀداروهای  دهانی  جلوگیری  کنمی  کنریشهی  آن  پدیدآمدن  از  و  د 

 .دبر میو تحلیل  دکنمیگزندی آب  هیچد و آن را به خوبی و بی گیر میید و جلو زبری آن را نمامی

د و درد آن کنمی  کنریشه مصطکی( برای درد لثه دارد؛ زیرا بیماری لثه را    ۀبیشترین سودمندی را این روغن )شیراب  گوید:

فرو   )نشمی را  بسیار  زبری  و  نمی (94اند  بندآورنده    ،آوردپدید  داروهای  دیگر  بود  مانند  آرام خواهد  ویژگی که  از  درد  کردن 

 د. آیمیبه شمار ها بندآورندگی آن 

 درمان درد دندان   •
 آمده را در دهان بچرخاند. برای درد دندان پودنه را در سرکه بجوشانید و او را وادارکنید تا داروی به دست

 دارویی دیگر 
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 از کتاب الحاوي یراز یپزشکدندان
 ۀ تا آن را مدتی دراز در دهان نگاه دارد. انداز  هیدحنظل را بجوشانید و جوشانده را به بیمار بد و یا پیه ؛عاقرقرحا :گزارۀ آن

 تا بلغم بیشتری را سرازیر کند و براند.سرکه را بیشتر برگزینید 

 دارویی دیگر 

 کبیکج را با سرکه بجوشانید و جوشانده را بیمار باید در دهان خود نگاه دارد. :گزارۀ آن

 داشته باشد. سودمند است.  کنندگی نیرومندانه دارویی که ویژگی بُرندگی و لطیف  در درمان، هر گونه  گوید:

 داروی ابولونیس  •
ابولونیس گزارۀ   را    :1داروی  آن  آزمودگی  ابولونیس  که  است  دارویی  دم   گواهیاین  همان  در  را  درد  که  است  داده 

 اند. نشمیفرو

سرکه   2کوبند و با یك قوطولیند و میگیر مینیم مثقال کُندر نر و یک کف دست برگ آس بر  ،پنج دانه سیر  روش ساخت:

ند و بهتر است دار مینارس آن را به مدتی دراز در دهان نگاه    ۀند. پختزنمیهم  به جوشانند و با چوب صنوبر روغنی، آن را  می

 روی دندان بگذارد و فشار دهد. بر یا گاوشیر  ؛پیش از به کاربردن این دارو و پس از آن، روغن بلسان

 
 وس باشد.  ید ابولونیشا -س: متنیابولون 1
 (  تحفهه است. )یبرابر با هفت وق -: متنیقوطول 2

 (  521، 7ج  ژار،، هه ه است. )قانونی: برابر با هفت اوقیقوطول

د. قوطولی: باشمیه  یم وقیه و در )وزن( هفت و نیمانه( نه وقیروم )پ یشهرها  یه در برخیك رطل است. در )وزن( ده وقیمانه( ی: در )پیقوطول

با ب ه است. )بحر  ید: هفت وقیگو  ی ه شراب است. قلانسیآب، ده وقله عسیزده وقی تون، سیه روغن زیه شراب، نه وقیست وقیواحد وزنی برابر. 

 (  305، الجواهر

 (  170حیه است. )مفاتیند و نه وقیز گویر نیبه آن طولون و اسکرجه کب

 ( 129،  4، جیشتر است. )حاویب گاهیه و ی: نه وقیقوطول
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 از کتاب الحاوي یراز یپزشکدندان
لسپس با روغن    ،بچرخاند و بلغم به دست آمده را کنار گذارد  در جایی دیگر این دارو را در دهان  چنینهم 

ُ
 ساده   سرخگ

 کند و شوربای کشک و جو بخورد. شویهدهان

و یا با   ؛و یا با گوگرد و حضض ؛ساییده و صمغ بطم  ۀدندانی که دارای خوردگی است را با پودن: شده درمان دندان خورده

و یا در آن روغن بادام تلخ بریزند و در گوش بیمار که در سمت دندان دارای خوردگی است، روغن    ؛ندکنمیزاگ و صمغ بطم پر  

و یا شونیز را با روغن زیتون بسایند و درون سوراخ دندان را با آن پُر کنند و نیز به پیرامون آن دندان بمالند و بیمار    ؛بادام بچکانند

 دهانش به بیرون سرازیر شود. سپس باز نماید تا آب  ،ارکنند تا مدتی دراز دهان خود را ببنددرا واد

 و انگزه مُرّ    ،فلفل  ،و یا عاقرقرحا  ؛عسل  ،بارزد  ،کپک بوره  ،روی جای خوردگی دندان فلفلبر    درمان دندان خورده شده:

پُر  95که بخواهند از آن بسرشند )  ایازه و یا به اند  ؛سیر و نمک برگیرند و همه را  ،شونیز  ،بارزد  )حلتیت(، ( و دندان را با آن 

 دندان را پُر نمایند.  1و یا با مازو و قطران ؛ندکن

 
 (قاموس) nāQatr( :(resin) Cedar tree ;Libani Loud Cedrus(قطران   1

دانند و با آن پوستتت  یم یخوبنان روش آن را بهینشتتهین استتت. بادیرون آمده از زمیز همانند نفت خام بیل  یبالستتت، روغن  یبا انبستتتگ یعیما

ند تا آن مالمید که در صتنعت به چوب آیمیدستت  به   خشتکر یاز چوب و زغال ستنگ از راه تقط یگریکنند. دیده شتتران خود را درمان میدبیآست

 یاه که به ستتبزیستت یعی( ما735، برگردان ذاکر، ی)منصتتور  شتتود. یریآن جلوگ یزدگند تا از زنگزنمیا به آهن یانه دور ستتازند و  یزند موررا از گ

شتان قطران ینزد مردم بوده استت. ا یبا کمک قطران از باردار  یرین روش جلوگیها ایاز آباد  یش، و چه بستا تا امروز در برخیپ  ید. تا چندیگرایم

  ی امدهایبردند. گذشتتته از پیکار مان بهیفروانداختن رو  ید داروشتتومی: ابهل، ارز، کاج، صتتنوبر گرفته  یهااستتت و از درخت  یارابهیك شتتیرا که  

را پر از قطران   یاها تکه پارچهگونه که خانمنیشتد. بدیاستتفاده م  یاز باردار  یریار کارا در جلوگیبست  یك دارویزن داشتت. آن   یژه برایوکه به  یبد

گرفت.  یك هفته انجام میان  یش از پایان پیفروافتادن رو  گاهیکردند.  یرا عوض مشتتتند و روزانه آنگذامیك هفته یکرده درون واژن خود به مدت 

،  یانداختند. )منصتوریم  ییشتد و آن را از کارایره میاستپرم چ  یهان کار بر ستلولیا  دند و باییآل یبه آن م یکیش از نزدیخود را پ ۀنیز نریها نمرد

 (  226برگردان ذاکر، 
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 از کتاب الحاوي یراز یپزشکدندان
 ند و بیمار دردی سخت دارد، آن دندان را داغ کنند و بر رویش دارو بگذارند. شومیهایی که خرُد دندان  گوید:

 ذاشتن )تکمید(گکمپرس  •
پارچه گذاشته  گوید: تکه  که در یک  و گاورس  آرامکمپرس نمک  برای  بگذارند  بر روی دندان  بیرون  از  آن اند،  کردن درد 

 د.  باشمیسودمند 

 کمپرسی دیگر 

نهند آن موم میرند تا تاول بزند و بر گذامیو روغن زیتون داغ بر روی آن  مرغتخم  ۀآن نیز از بیرون است که با زرد :گزارۀ آن

ها گذاشته نشود مگر آن که دو ند. بهتر است کمپرسی روی دندانکنمی و آهنی گداخته و چندین بار داغ کرده به آن نزدیک  

 ساعت پیش از خوراک و یا چهار ساعت پس از آن باشد.

  ۀریز، میان  ۀبا یک سوراخ کنندد، اگر آرام نشد  باشمیکه سودمند    هیداگر درد افزایش یافت، دهان بیمار را بخور د  گوید:

کشند، آن را دندان را سوراخ کنید و چندین بار روغن زیتون داغ در آن بچکانید، اگر پاسخ نداد با چیزهایی که دندان را می

 بکشید. 

را چهل روزه در سرکه بخیسانید. در هنگام نیاز آن را بسایید و به دندان بمالید تا درد را آرام کند. موم بر روی آن   عاقرقرحا

یتوع بر روی آن بگذارید   ۀتند و تیز بر روی آن بمالید و یا شیراب  ۀچندین روز زاگ سبز با سرک  د، سپسبمالید و ساعتی نگاه داری

 افتد.  یکه بسیار نیرومندانه کارگر م

 
برد و  یان میاند و اگر در گوش چکانده شتود، کرم گوش را از مخشتکیخورد و میده را میف استت. گوشتت گندیش از اندازه دارد و لطیب یگرما

د، شتتومیده  یش گزندگان مالین یجا  یروبر  رد، زن باردار نخواهد شتتد. اگر به همراه ملج یانجام گ  یکیاز آن نزدده شتتود و پس  ینه مالینر  یاگر رو

 (405ع،  برد. )فردوسیان میچشم )ظفره( را از م ۀده شود ناخنیچشم مال  یسودمند خواهد بود. درخت قطران رو
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 های دارای خوردگیپاییدن دندان •

دار از شکستن، پاکسازی جای خوردگی و سپس گذاشتن خربق سیاه به  هایی خوردگیداشتن و پاییدن دندان برای نگاه

 د. باشمیهمراه عسل در جای پوسیدگی 

د و دارو را در دهان نگاه پزنمیشراب    در بنگ    ۀ ریش  با یبروح است    ۀ از تدمر که همان ریش  1لعبت بربریه   درمان درد دندان:

 ( 96ند. )دار می

 داروی جویدنی برای درد دندان 

یك فندق  ۀقرص و به انداز  ۀشند و آن را به گونسر میرا با گوشت زیتون مُرّ  فلفل سپید و ،عاقرقرحا ،کوهی ۀپودن :گزارۀ آن

 د که دارای پوسیدگی دندان است. ن دهمیی آن را برای جویدن به کسی هاآنند و یک دساز می

 د.کنمیپاید و از دردگرفتن آن جلوگیری های دارای پوسیدگی را می من آن را به کار بردم و دیدم که دندان  گوید:

ند و به پیرامون آن کنمی ند و دندان دارای سوراخ را با آن پُر  سایمید و نرم  پزنمیزنگبیل را با سرکه و عسل    روش ساخت:

 ند.مالمیدندان نیز دارو را 

 
 )قاموس(   Kind of colchicum(:Lubat barbariaه )یلعبت بربر 1

در برگ و گل  ییهای بلکه همانند است؛ن نادرست یاند که اآن را خود سورنجان گفته  یاه مانند سورنجان است، برخیگ یاد: گونه یحان گویبورا

 (  322، د. )بحر الجواهرشومیگر یکدیها از نادرست آن یجداساز ۀ ز یو ساقه دارند که انگ

 خشک د. سرشت آن در مرتبت دوم گرم وشومیاق خوانده یتلخ و تند و مانند سر پستان است. در مصر تر  ۀ از سورنجان با مز تر  كیاست، بار  یخیب

بُرندیخون و خون ماهانه و خون بواس  ۀکنندد و روانی افزایرا م  یجنس  یرویاست. ن ب  ۀر و  پ یبلغم و بادشکن و در زدودن زهر  وسته یمانند است. 

 ی اکخور   ۀ ز است. انداز یآن، گشن  یهاانیز  ۀ و سردرد است که بهبوددهند  یگرم  یهایمار یب  ۀجاگذارند هآن ب  یرو و پرخوریسرخ  ۀ ز یآن انگ  یخوار

 (  232، ا مانند آن مغز گردو است. )تحفهیو  ی ن آن با وزن برابر تودریگزید. جاباشمیك درم یآن 

 ی فربگ  یاست گِرد که زنان برا  یخید. ب باشمیبروح بود و خلاف  یاز آن    یاونهدر مصر لعکنه خوانند. سرشت آن در مرتبت سوم گرم است. گ

، اراتیم برابر آن فلفل است. )اختیا نید و  باشمیزرد هم وزن آن    یجوز پوست کنده و تودر   ی جنس  ی رویش نیافزا  ی ن آن برایگزیخورند. جایم

397 ) 
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 بنگ را به کار ببرند.  ۀو بارزد و افشر مُرّ  کنند و تریاک ویتوع درمان   ۀآن دندان را باید با شیراب چنینهم 

 داغ شده کمپرس نمایید.   ۀو یا پارچ ؛اگر درد افزایش یابد، آرواره را با گاروس  روفس گوید:

هایی در دندان بچکانید. خود دندان را نیز با روغن زیتون داغ کمپرس کنید. چوبی را در آن فرو کنید و درآورید با آن چکه

 .هیدشده، در دندان بریزید. کمپرس را از درون و بیرون دهان و پیش و پس از خوراک به مدتی دراز انجام دموم آب چنینهم 

 شویه دهان

 1د. بوره و حرف السا کنمیها جلوگیری  از پوسیدگی دندان   انگیزشگفتای  ای که به گونه داروی شستشودهنده:  گزارۀ آن

 یند.شومی ها را ند و با آن دندانگیر می برابر بر ۀو شکر به گون

 انگیز شگفتدارویی 

روان و تازه یک مثقال و فلفل یک    ۀهر کدام یک مثقال میعصمغ زیتون دو مثقال و خربق سیاه و روغن بلسان از    :گزارۀ آن

دار یك مثقال،  مثقال و بنگ یک مثقال و تریاک یک مثقال و گندبیدستر یک مثقال و سغبین یک مثقال و عاقرقرحا شیرابه

 درآورند.  مرهم  ۀند که برای سرشتن بسنده باشد و دارو را به گونگیر میبر ایازهیک مثقال و قطران به اند کمویز 

 است. این دارو در میان مردم بسیار آزمایش شده است و در آن سودمندی بسیار دید شده 

 (97ای بر نخواهد خورد. ) اگر صمغ زیتون و روغن بلسان در دسترس نداشته باشید، کارتان به پیچیدگی ویژه  : دیدگاه من

 داروی کشیدن دندان 

آمده بشود. داروی به دست  2ند تا مانند خلوق سایمی عاقرقرحای سه روز در سرکه نارس )خل خمر( خیسانده را    : گزارۀ آن

آن را آب کند و در پی آن دندان را جنبان نماید که در این حالت   ۀند تا پایمالمی دندان    ۀرا دو تا سه روز و هر روز چندین بار به پای

 
 طار(  یبجامع لمفردات، ابن)  .دکنمیها را درمان مارییو آن قرصی است که با آن برخی از ب  باشدرود حرف السا، حرف السا: گمان می 1
 (.  106زعفران است )تحفه، د. باشمیبی ی ترک ۀخوشبوکنند ۀک گونه مادیخَلوق:  2

یا زردی میخلوق: گونه  و رنگ آن به سرخی  گویند )ناظم خلاق نیز می  گراید. به آنای از بوی خوش که بخش بسیاری از آن زعفران است 

 (.  الأطباء
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کشیدن رسید که شما خواستید، پس بدانید کار    ایازهد. هنگامی که به اندآیمیاز جایش در    د وشومیجا  دندان به آسانی جابه

 پیاده کرد. توانمی نیز  1خیارچنبر  ۀ. این کار را با ریشخواهد بودشدنی درد انجامشما بیدندان توسط 

 درازای آنیافتن و افزایشدندان شدن برجسته •
ها به درازا کشیده شود و ها بیمار شوند و بیماری آناگر دندان گوید: درازای آن یافتن و افزایشدندان شدن در برجسته

در هنگام سخن گفتن و جویدن به درد آید، برای درمان آن، باید سوزانده شود و بسیار مسواک زند و با سوهان نازک و بسیار  

 ه دردی بسیار پیدا خواهد کرد.  دارند تا دندان تکانی نخورد و گرنزنند و آن را نرم نگاه های آن را سوهان  بُرنده، لبه

اگر با سرما دردناک شود، باید سردی را از آن دور کنید. اگر درد چند روزی آرام گرفت، سپس درد دوباره آمد، دیگر نیازی 

 نیست سرما را از آن دور کنید، بلکه بگذارید با سرما برخورد کند تا نیرومندتر گردد و درد دوباره از میان برود.

 دان ندی دنکُ  ▪
 د.  باشمی برای درمان کُندی دندان جویدن خرفه و یا نگاه داشتن روغن زیتون داغ در دهان سودمند 

 
 )قاموسr) āal Ahim ā(Quithth :squirting linn Cucumber  ;momordica elaterium    )قثاء الحمار 1

را الحمار  دشتیخقثاء  خودرو  ی  ؛یار  سگویندا  به  که  سبز  آن  پارسزنمی  هیا ی. رنگ  س  ید.  مالیآن  افشر یماهنگ است.  پا  ۀدن  به  زبان،   یۀآن 

در مرتبت دوم است. در    خشکد. سرشت آن گرم وباشمیژه آماس پشت گوش  ی هر آماس به و  ۀ ان برندیآن از م  ۀشیبالآوردن است. ر  ۀزانند یبرانگ

د. خوردن  باشمیر یه شیم وقیك و نیم درم به همراه ی آن دو دانگ تا ن یاکخور  ۀزردآب و بلغم است. انداز   ۀکنندآن روان ۀآمده: افشر هبل ابن ضاحیا

 (  294، )بحر الجواهر راند.یرومندانه بلغم را میآن ن ۀشیر ۀپوست

و بلغم است. با آب عسل    یشآبیکردن زردآب پآن روان  یژگیارچنبر، ویخ  Squirting cucumber, Echballium elaterium A. Richارچنبریخ

ار هر دو سرد و  یارچنبر و خیار: خید. قثاء و خباشمی ك به حنظل  یکردن آن نزدکاربرد و آماده  ۀمانند حنظل دارد و انداز   ید. کارکردشومیپخته  

 ( 380ع، س)فردو .سازدیز و چسبنده را مینمورند که بلغم ل
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 رویش دندان کودکان  •

د را  شومیو یا صدفی که »فحلناس« خوانده    ؛بمالید  ککود   ۀبرای رویش بدون درد دندان کودکان، مغز خرگوش را روی لث

 درد رویش یابد. د تا دندان کودک بی شومیای ببندید که این انگیزه در پوستی بگذارید و روی بازوی کودک 

   دارویی برای درد دندان

اند. اگر در نشمیرا روی بازوی بیمار که در سمت دندان دردناک است، ببندید درد آن را در دم فرو    1برگ کبیکج   :گزارۀ آن

 عصب زخمی چرکین پدید آورد باید پس از آن درمان شود. 

این شیو  جالینوس گوید: تکیه    ۀدرمانی و شیو  ۀمردم به  پا فشاری  کنمیپیشین بسیار  و  آن را بسیار  نمامیند  زیرا  یند؛ 

 .اندهدآزمو

 رخانند.چمیبنگ را در دهان  ۀریش ۀکردن درد لثه، جوشانددارویی برای آرام  درمان درد لثه:

( و 98)  هیدآماسیده، زاگ و نمک را به آن بچسبانید و با هر دو لثه را آرام مالش د  ۀبرای درمان لث  آماسیده:  ۀدرمان لث

 برگ زیتون و یا شراب گس در دهان بچرخاند. ۀجوشاند

 
 )قاموس( Wild celery  ;Linum usitatissimum(:kajīKabکج )یکب 1

 (  309، )بحر الجواهر د.باشمی  (یاز کرفس خودرو )بر یاگونه 

ک یان یکف و به سریجل و لستو ی و به هند یماستواء چچک  یبه ترکآن را 
َ
شنده است. کُ  ی ند از زهرهایگو یالضفادع به تاز السبع و شجرهو  یمَل

 (  تحفهرود. )یزش مو و مو خوره بکار می آن در درمان ر ۀکاربرد با سرک

د. شومیده  یموسك و موشك نام  یران به سپاهانیوکسن  یرازیون و به شین اغریون و سالتیبطراخ  یونانیالضبع و به    ، کف Crowfootکجیکب

ش شود. ی رون بر هر اندام گذارند آن ریاست و تند و گزنده در سوم و از ب  کها در مرتبت چهارم گرم و خش چهار گونه دارد و سرشت هر چهار آن

ناخن و گال و   یسیدن آن با سرکه بر پید. مالباشمیشنده کُ  یدل است و از زهرها ۀآن را به کار برد چون سوزانند کزشد که پ ید: نشاینوس گویجال

 ( 367، اراتیخرد شدن دندان خواهد شد. )اخت ۀز یدندان، انگ یآن رو  ۀدییل سودمند است. گذاشتن سایه و ثآلیالح الثعلب و داء داء
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گشته و دچار خوردگی و کاهش شده است را با روغن زیتون که برجسته شده و بادکرده و سرخ رنگ و آماسیده    ایثه ل  گوید:

سپس بر روی لثه    ،بگذارند و در آن روغن داغ فروکنند  ایله را بر سر می  ایینه گونه که پشمن نیز به این جوشانده، داغ کنند و آ

سپس  ،  ید رومید و گوشت تازه در جای درست لثه  یابمیمالند تا جمع شود و سپید گردد. با این درمان خوردگی آن بهبود  به

دهان بسازند. این دارو   ۀبرگیرند و با آن داروی شستشودهندمُرّ    یک باقالی  ۀ مازو )عفص( و به انداز   1برای آن یک اکسنونافن 

 آن خواهد شد.  ۀگوشت لثه و استوارکنند ۀرویانند

 درمان افزایش لثه:

 . دشومی گسیختگی و نابودی آن گوشت افزایش یافته   ۀگوشت فزونی یافته لثه را با گذاشتن قلقنت روی آن، انگیز 

 ها از درد و خوردگی پاییدن دندان •
می  ۀریش باشراب  را  را  یتوع  جوشانده  این  و  دهان    ماهیجوشانند  در  دندان چمی دوبار  گرفتن  درد  از  دارو  این  رخانند. 

ند مالمیها را خوب  لثه و دندان مُرّ    و یا با زاگ یمانی و اندکی  ؛دندهمییک بار با ترمس مالش    هیها را ماد. آنکنمیجلوگیری  

 ند.بر میکار ها پدید نیآید. اگر این درمان سودمند بود به دنبال آن عسل به د تا خوردگی در آن شومیای که انگیزه

یتوع و  ۀآمده از عاقرقرحا و شیراببه دست ۀدندانی که سوراخ شده است را با خمیرشد درمان درد دندان دارای خوردگی:

 اند.نشمیند. در جا درد آن را فرو کنمی، سوراخ دندان پر انددهلفل که با میعه سرشته شبارزد و ف

 
تون هجده  ید: در وزن روغن زیهبل گواند. ابنز گفتهیزده درم نین سیچند. همباشمیم درم یست و دو نیاکسونافن برابر با با یسنونافن: گواک 1

 (.  35، ه. )بحر الجواهریو دوم( وق یسكی /هشتم كیچهارم و كیم درم و در عسل سه و )یه و نیدرم و در شراب دو وق

 ( 522، 7ج ژار،هه)قانون است.  یسونافن: برابر با هجده درخماک
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و یا عسل   ؛انگور  ۀیم: تریاک و تخم بنگ را با شیر برمیبرای درد دندانی داروی ترکیبی زیر را به کار    داروی درد دندان:

 اند. نشمیوباند و درد را فر خوامی د که او را ن دهمی زاگ سپید به بیمار  1یک باقالی ۀشند و به انداز سر می

 رند. گذامی و از آن در دندان  دیدگاه من:

د؛ زیرا باشمیکننده برای دندان، نه در مرتبت نخست است و نه برای بیمار درست به کاربردن داروهای کرخت دیدگاه من:

 ( 99از خوردن و بیشتر خوابیدن بگذارید. ) پرهیزدرمانی او را در  ۀندارد. برنامهدف درمانی ما نیازی به آن 

آمده  جوشانند تا نیمی از آن بخار شود. داروی به دستکبر را با سرکه می ۀریش دارویی برای سوراخ شدگی و درد دندان:

 ند.دار میرا در دهان نگاه 

و یا از سردی   ؛و یا از پوسیدگی دندان  ؛یا از آماس  ؛درد دندان  ۀانگیز گوید:    ابیذیمیاءبخش نخست از گفتار دوم از کتاب  

 د. باشمیاز سر )فضلة / فضولت( ی سرازیرشده هاونیو یا از فز  ؛بسیار

  سازی تهییا سرمای بسیار نباشد به پاکسازی سر و    ؛یی از گرماهانه نشاهر آینه پوسیدگی در دندان دیده نشود و    دیدگاه من:

 ها روی بیاورید.به دندان  هیآن و نیرود

 د.  رومی دندانی که دردناک است، درد آن با کشیدن از میان  :ابیذیمیاءبخش سوم از گفتار ششم از کتاب 

 یافت. هیدو کنده نشود، درد آن افزایش خوا هیدسختی بد یهاکانهرگاه برای کشیدن به آن ت

 ها ونیر کنید راه آمدن فز دار و دردناک را اگر با فلفل پُ سوراخ   هایدندان  :ابیذیمیاءبخش ششم از گفتار ششم از کتاب  

فلفل  ۀکنندتباه  ۀماد را با  و دردناک  پوسیدگی  پایان دندان دارای  و در  دُ   ؛دندان بسته خواهد شد  با  یا  یا    ؛ردی سوخته و  و 

 
دانق    کیره  یره )هر ده شعیست و چهار شعیبرابر با ب   یوزن  یونانیاست. باقلاء    یونانیراط به  ی سوم و مثقال و شش قکیوزن    باقلاه: باقلاء:  1

 برابر با شش خردل است )دهخدا(   ید، که وزنباشمیمثقال  کیره یك شانزدهم دانگ است، هفتاد و دو شعی»دانگ« است که 

(  54، )بحر الجواهر  ست و چهار جو است.یان ب یونانیراط و  یآن نه ق  یاهیاسکندر   ۀراط است. گونیآن چهل و هشت جو که دوازده ق  یمصر  ۀگون

 ( 522،  7ژار، جهه)قانون : دو شامون و دو اوثولو است. یونانی ی: چهار شامون است. باقلایمصر یباقلا
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حسگرها باشد،    ۀکنندو یا با هرچه که کرخت  ؛زاای که بسیار گرمیر کنند و به طور کلی هر مادهو یا با فرفیون پُ   ؛عاقرقرحا

   د.رکنیسوراخ پدید آمده در دندان را پُ 

 انگیزد.رکردگی را به درون سوراخ فرونمایید؛ زیرا درد سختی را بر می نباید با فشار بسیار پُ  چنینهم 

که دندان از پذیرش هر چیز خودداری کند و این پذیرش  هیدانجام د اینه درمان آغاز درد دندان را به گو جالینوس گوید:

د، چنانچه آماسی پدید آمد، آن را  باشمیمدن آماس در آن جایگاه ا آن پدید نی ۀد و نشانباشمیهای )بد( خلط هرچیز، پذیرش 

انی نیز درد آرام نگرفت،  ند. اگر با چنین درمباشمیگزندگی درمان کنید و آن داروها چیزهایی گرم و نمور  کردن بیآب  ۀبه شیو

 زایی بالیی داشته باشد، روی بیاورید.در این هنگام کاربرد دردی و فلفل سوخته و هر چیزی که توانایی گرم

 رویش دندان •
روی لثه سعتر بپاشید و این بر  و    هیدها فرا رسید، پیوسته لثه را با عسل مالش بد هرگاه، هنگام رویش دندان  گوید:  1یهودی 

 د. کنمی( آن را آسان 100آمدن دندان را گشاد و رویش )؛ زیرا جای بیرون هیدکار را همواره انجام د

 ایم. ر بخش پرورش کودکان یاد کردهند، که ما آن را دشومیبیشتر کودکان در این دوران گرفتار شکمروش 

 قروچهدندان ▪
د و در آیمید. بیشتر در کودکان پدید  باشمی های هر دو فک  ه هیچهای شبانه از سستی و ناتوانی مادندان قروچه  گوید:

 د. رومی ند از میان شومیهنگامی که بزرگتر 

 
ز یکه در روزگار عمر فرزند عبد العز  یهودین ییبا آ یبصر یس، پزشکیه: ماسرجید. ماسرجوباشمیرانی ی شمند ایه بصری پزشک اندیماسرجو 1

  کو و ارزنده است، را انجام داد و بر آن دو گفتار ین  یکتاب »اهرن القس« را که کناش  یبرگردان به تاز  یسته است. و یزیه میفگان خاندان امیاز خل

داشته است. او در روزگار مروان کتاب اهرن قس )هارون اسکندرانی(و    یانیسر ی اشهیر ید: و یجلجل گوکرد. ابن  ی امو  ۀفین خلیشکش ایافزود و پ

ا قال  یو    ؛هیکند: قال ماسرجویاد مین  یچن  ی از و  يحاوالدر کتاب خود    ی( راز325  -  324  یقفط  ،خ الحکماءی برگرداند. )تار  ین را به تاز یاعابن

 کند. یاد میاز او  ی ا بصریو   ؛یهودیهمواره با نام  ی( راز276، هاخ نگارشی تار) آورد.یار سخن میو از او بس يهودیال
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گسترده  گوید: از  کنند  پُر  را  دندان  کافور  با  جلوگیری  اگر  دندان  پوسیدگی  بسیار  کنمیترشدن  کافور  درمانی  کارکرد  د. 

 د. باشمی انگیزشگفت

 درد دندان  •
 زنگبیل و عسل را به دندان بمالید.  ،اگر درد دندان از سردی باشد گوید:

 و پیه اردک را بر آن بمالید.  1رمد ،اگر از خشکی باشد

 چنانچه درد از نموری باشد، سرکه و نمک، بر آن بمالید. 

 نماید.    شویهدهان ها را بشوید و با آن اگر درد از گرفتگی و آمیختگی سفت باشد با سرکه و پیه حنظل و عاقرقرحا دندان

 تاجریزی و جز آن را در دهان بچرخاند.  ۀاگر درد از گرمی باشد افشر 

د و تندرستی آن باشمید؛ زیرا سرشت دندان خشک باشمیها، خشکانیدن و خشکی بیشترین سودمندی در بیشتر حالت

 در این حالت پایدار و پابرجا بوده و پیوسته پاییده خواهد شد.

عد ساخته ک و سُ سوخته و اقاقیا و آمله و مازو و فلفل و جز آن و سُ   استخواناین دارو از نمک و خاکستر    دارویی:  ۀگزار 

 د.  شومی

های چرکین باشد آن را با روغن زیتون جوشانیده، داغ کنید. با  پیدا شود که مانند زخم  ها بیماری خوره اگر در دندان  گوید:

 د. یابمیآن روغن زیتون داغ را در دندان بچکانید که بهبود  ایینهپشم

گوید:ی نرم    ۀ ریش  هودی  سرکه  در  را  دندانسایمیحنظل  سپس  آن  ند،  با  را  دندان شومیها  روی  را  آن  روز  سه  و  ها یند 

 ند. مالمی

دندان بگذارید و   ۀ روی ریشبر  پس از آن بخشی از آن را    ،سپس خوب بسایید  ،عاقرقرحا را چهل روز در سرکه بخیسانید

 ها نرسد.  سالم را نیز موم بمالید تا دارو به آن  هایدندان پس از آن بردارید.  ،ساعتی رها نمایید

 
 )آنندراج( ا رمک است )متن کتاب(. آب مزه برگشته، آب شوریگورمد:  1
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 ( 101کردن درد دندان سودمند است. )شکافتن رگ زیر آرواره و بادکش گذاشتن بر روی آن برای آرام  گوید: 1بری ط

دندان، سرازیر    ۀگرم و یا سرد و یا خشک و یا نموری تندی است که به سوی ریش  ۀدندان درد یا از بدی آمیز   اهرن گوید:

ی دیگر  هاونیاز سرازیرشدن فز  د، سپس ز بیماری روی آوریی اگیرخوند. هرگاه انباشتگی تن نیز دیده شد، نخست به شومی

 خون بگیرید.   ها به سوی دندان جلوگیری کنید و پس از آن رگ زیر زبان را نیشتر بزنید و از آن اندام

یافتید، به بیمار ایاره بنوشانید. هرگز آغاز درد دندان که از سر ریزشدن   معده  ۀی پلشت دهانهاری اگر درد دندان را از نمو

 زا درمان مکنید.  به دندان است را با داروهای گرما  هاونیفز 

خلط  ؟ پس به راندن آن با داروهایی که با آن  صفرارا بررسی نمایید و ببینید آیا بلغم است؟ و یا    معده  ۀی دهانهاونی فز باید  

 . به بیمار بدهیدمانند فیقرا )ایاره( و سقمونیا   اقدام نمایید، سازگاری دارد

. چنانچه به همراه درد، سنگینی سر باشد بدانید که هیدها دارد به او بدها و داروهایی که سازگاری با هر کدام آن خوراکی

 نماید.  شویهدهانرا وادارکنید تا با آن  و یا او ؛ی سرریز شده به دندان از سوی سر آمده است، پس به او فیقرا بنوشانیدهاونیفز 

نپذیر   سازیتهیبیمار  اگر   را  بار   د،تن  چندین  چرخاندن  دهان  در  بشوید.  را  دهان  آن  با  بار  چندین  تا  کنید  وادار  را   ۀ او 

ندس و جز آن  کُ   ۀتا به وسیل  هیدتا سر و لثه را از هر گونه فزونی پاکسازی نماید. به او دستور د  استبین برای او بسنده  گسکن

چنان پابرجا بود، بدانید که ولی درد هم  فرستادید،زا را از تن بیرون بیماری ۀو مای هاونیعطسه کند. اگر آن را درمان کردید فز 

است سردی  از  درد  با   ،آن  دندان  خود  درمان  به  به    پس  وادار  را  او  باشد  گرمی  از  درد  اگر  و  بیاورید  روی  زنگبیل  و  عسل 

 و تاجریزی و جز آن کنید. 2کاسنی  ۀکردن با افشر شویهدهان

 اگر درد از خشکی بود لثه و دندان را با کره و چربی اردک و روغن، نرم و چرب کنید.

 کردن با سرکه و نمک بگذارید. شویهدهان اگر درد از نموری باشد. درمان او را در راستای 

 
 . فردوس الحکمة في الطبعلی فرزند سهل ربن طبری صاحب  1
 )قاموسā(Hindub : ;Cichorium intybus linn ;Endive or chicory  )( ءهندبا 2
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و بوره درمان مُرّ  حنظل و گاوشیر و ه خورده باشد، آن را با عاقرقرحا و پی ( و درهم گره102) ۀاگر درد دندان از بادهای فشرد

 کنید.

 د. باشمیها شدن گوشت میان دنداندرد دندان از خشکی، به جهت خشک

برابر و زرنیخ زرد   ۀو صبر و پوست درخت توت از هر کدام به انداز   1عروق  گوید:  ةالموجود  ةالمفرد  ةادویاهرن در کتاب  

آسان   ۀرند، این کار انگیز گذامی آمده را مدتی و پیرامون دندان  شند و داروی به دستسر میند و با عسل  سایمیوزن آن  هم 

 د. شومیشدن دندان کشیده

 بررسی کنید، ببین درد دندان از لثه آماسیده است؟ یا خیر؟  دیدگاه من:

آن در  دیده    آیا  گرم  آماس  باشدشومی جا  چنین  اگر  راستای    ،د؟  در  بیمار  درمان  به  گیرخون پس  او  وادارکردن  و  او  از  ی 

 ی کنید.داشتن سرکه و گلاب و روغن گل در دهان برنامه ریزنگاه

دندان دردناک را با    ۀاگر دردی سخت و بسیار داشته باشد که در پی آن آماسی درآرواره و سرخی در لثه دیده نشود، ریش

گندبیدستر و تریاک روی آن بمالید   ،سپس میعه   ،هیدو این کار را چندین بار انجام د  هیدفلفل و نشادر خوب مالش د  ،عاقرقرحا 

 و روی آرواره پیوسته کمپرس گرم بگذارید. 

ای درد در پی  گاهیدندان باشد.    ۀد از خود تنتوانمیگوید: چنانچه درد دندان از آماس گرم لثه نباشد، چه بسا    دیدگاه من:

داروهای چنین بیماری ساخته شده   رو،ازاین ارد. د در چنین هنگامی بیمار نیاز به داروهای نیرومند دآیمیاست که به دندان  

مصطکی ولرم، درمان کنید و بیمار    ۀد. اگر درد از آماس گرم لثه باشد بهتر است آن را با روغن شیرابباشمی تند و تیز    ۀاز سرک

 د. شومیاش، ارزش آن کاسته کهنگی ۀمصطکی به انداز  ۀ بخشی از آن که تازه باشد، را در دهان نگاه دارد. روغن کهن

 ها زیر دندان عصبدرمان درد 

 ند. دار میسپس در دهان نگاه  ،دپزنمیپیه حنظل و عاقرقرحا را  ،خیارچنبر ۀریش ،کبر ۀریش ،زرنیخ ،مازو: گزارۀ آن

 
  Curcuma Longu Linn  ;Turmeric(:qūUrعروق ) 1
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رند و بخور تخم  گذامی( گوگرد زرد با حضض 103)درخت( انار و تریاک و یک وقیه ) ۀدندان شیراب گیدر بخش خورد  گوید:

در دهان )قابض( داروهای بندآورنده   ۀجوشاند ،یی به سوی دندان سرازیر شودهاونی قیف به آن دهند. اگر فز  ۀبنگ را به وسیل

سپس آن را    ،البته زاگ را بسوزانند و در سرکه خاموش کنند  ؛نمک و برابر آن زاگ بگذارند  جزوروی دندان یک  بر  ند و  نگاه دار 

 ها بردندان، دهان را با شراب بشویند. نرم بسایند و پس از پاشیدن آن 

 درد کشیدن دندان بی •
سپس برگ   ،یتوع بسرشید و سرشته را روی دندان بگذارید  ۀدرد بکشید، نخست آرد را با شیراباگر خواستید دندانی را بی 

 د. شومیلبلاب بزرگ و تند را روی آن بگذارید و ساعتی رها کنید که به دنبال آن خود به خود متلاشی 

 2و یا دردی روغن زیتون را در تنجیری   ؛روی دندان  1و یا مالیدن روغن زیتون نارس  ؛ برای کُندی دندان، جویدن خرفه  گوید:

 روی دندان بمالید.بر سپس آن را  ،بجوشانید تا به انبستگی عسل برسد

 )حب( غار و زاگ و زراوند دراز برای آن سودمند است.  ۀند، به کاربردن دانشومیی که از سردی دردناک هایدندان  گوید:

 گویند.می[ ذهاب ماء السن]آب دندان  ۀندبر این همانی است که به آن، از میان دیدگاه من:

 د. باشمیکه دچار خوردگی )تحلیل( شده است، داروی زیر خوب  ایثه برای ل گوید:

ساخت: و  روش  بخش  چهار  مازو  و  یک بخش  گل  برمُرّ    روغن  بخش  لثه  گیر میدو  روی  و  رها فشمیند  دو ساعتی  و  رند 

 د.  کنمی لثه و گندیدگی آن جلوگیری  و تحلیل رفتنیند که از آب نمامی شویهدهانسپس با شیر الغ  ،ندکنمی

 
   (139، )تحفه. ده یتون نارسیت انفاق: روغن زیز 1

ده  ی نارس  ۀ ویان به هر مید: رومیه گویاز ماسرجوو  حان  یبورا  دنهی صس از  یرا آن را با شتر از شام به عراق آورند. مولنا نفیند؛ زیز گوینرا    یرکاب  زیتون

 ( 191، )بحر الجواهر ند.ین و انفاق گویانفاق
 گر آن است.ید یهاکاره، و هرکاره نامل، هلکاره، همه یله، پاتله، پاتی، پاتی گ فراخ دهن حلواپزیر است. دیتنج یپارس ۀواژ  ۀشدیطنجیر: تاز 2

 )دهخدا(
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لنار فشردن    چنینهم 

ُ
ای که در آن برگ و یا سرکه  ؛پیاز دشتی  ۀسپس با سرک  ،و ریم آهن )زنگار( روی آن سودمند است  گ

 سداب با روغن مصطکی دهان را بشویند.  ۀسود شده، پخته و یا با افشر زیتون نمک 

 د. شومیکردن درد آن، دیده نها و زود آرامدندان ۀدارویی کارسازتر از این دارو برای کشیدن بلغم از ریش شمعون گوید:

 حنظل را با سرکه بجوشانند.   ۀپی روش ساخت:

 (104هلیله با سرکه سودمندی بالیی خواهد داشت. ) ۀجوشاند چنینهم 

تند در دهان و مالیدن سداب و فلفل و عاقرقرحا برآن سودمند خواهد  1]طلاء[  داشتن طلیبرای کرختی دندان نگاه گوید:

 بود.

 ند.بیمی دندانی که با سرما آزار  دیدگاه من:

 نماید. شویهدهانهر ماه چند روزی با آن  چنینهم د شومیعسل و سرکه پاییده  ۀها با جوشاندتندرستی دندان  گوید:

 کشیدن دندان سالم:

را با سرکه بجوشانند و خوب بسایند و بافت نرم پیرامون دندان را شکاف دهند و  2اگر عاقرقرحا و پوست درخت توت و آصف 

ند تا آن را  مالمید و یا به پیرامون دندان زرنیخ پرورده در سرکه  شومیدارو را بر روی آن بگذارند پس از مدتی دندان کشیدنی  

 سست کند. 

 ی بودن کِرم در دندان را بررسی کرد. هانه نشاباید 

 
  ی ا هر دارو یدن حرف آخر به معنی قطران و  یر در حرف نخست و کشید طِلاء با حرکت ز یشا  Liniment;paint;embrocationطلی : متن ت    1

 باشند.   ی بیو چه ترک یچه تک یآبک یدنی مال ی ا داروهاید.و شومیدن ساخته یکه با مال  یزیا هر چیو   یدنیمال

گونه مِ   یاطلا:  و  شراب    یشراب  با  ک و  شراب  س  یگبستانهنه،  و  شرابیبال  سیم  یدر ظرف مشمع  ی اه،  پخته،  ِی، میکیس ِی، میکیسازند، 

 د. )دهخدا(  باشمیانگور  ۀجوشانده، افشر ۀخوشمزه، افشر  ِیم
 ( 1، جفرهنگ و مصطلحات؛ اه کبر )تحفهیخ گی( ب25، است. )بحر الجواهر خشکند. گرم و یآن لصف گو ۀشیبر، رکاصف ال  ع ینابیاصف: در  2
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 از کتاب الحاوي یراز یپزشکدندان
کودک هر ساعت    ۀبلکه باید دای ؛هیددببه کودک چیزی جهت جویدن   ، نبایدروییدن دندان کودکان رسید  زمان اگر    گوید:

درد است، از آن    ۀپلشت نموری که انگیز   ۀمالش دهد تا ماد  ایازهانگشت خود را درون دهان کودک نماید و لثه او را به اند

 سپس بر روی آن چربی مرغ و مغز خرگوش بمالند که سودمند خواهد بود.   ،بتراود

لتاجریزی با روغن داغ  ۀاگر درد افزایش یافت بر روی جای دردناک افشر 
ُ
 بمالید.   سرخگ

گوش  که به روغن آغشته شده بمالید و در ایینه او را با پشم ۀهرگاه اندکی از دندان در دهان نمایان شد، سر و گردن و آروار 

های از بیرون برای او به کار ببرید و به او افشره  )قابض(  بندآورنده  یهاپانسماناو روغن بچکانید، اگر دچار شکمروش شد.  

 .  هیدبندآورنده بنوشانید و خوراک وی را بکا

دهان او بریزید و  اندک خورش لبلاب در کننده به کار ببرید و اندک های روانهرگاه شکم بند آمد و خشک شد برای او شیاف 

 . هیدداروی به بینی کشیدنی به او بد

گاو را   ۀیا روغن داغ شد ؛برای دردهای آن روغن کنجد رو،ازاین بدان بیشتر دردهای دندانی از باد است،  سندهشار گوید:

 ( 105بادی، بجوشاند و در دهان نگاه دارد. ) أکننده دردهای با منشو یا داروهای آرام  ؛دردهان نگاه دارد

 د. کنمیند و روغن داغ آن را سست شومیدندان ساخته  ۀبیشتر دردهای دندانی در پی ریش دیدگاه من:

 ۀ برابر و گذاشتن آن بر روی ریش  ۀچه انگیزه کشیدن دندان گردد، برگرفتن تخم انجره و قنه با انداز   آن  ناشناسی گوید:

 د. د گر میشدن دندان تند کشیده ۀدندانی که کشیدن آن خواسته شده، باشد. این کار انگیز 

ای که در آن دندان دردناک است را پیوسته با گاورس گرم شده، کمپرس اگر درد افزایش یافت آرواره  طلاوس گوید:ابن

 ۀ شبرم بسرشند آن را سه ساعتی پیرامون دندان بگذارند که انگیز  ۀ نمایید و اگر کشیدن آن دندان خواسته شود، آرد را با شیراب

 کشیدن دندان خواهد شد. 

افزایش می  گروهیام،  چه من دیده  آن   ۀبرپای  دیدگاه من: آرام درمانگر هنگامی که درد دندانی بسیار  و از  آن  یافت  کردن 

 ،گداختندگزیدند و سر قاشکی آن را می)ف([ بر می ]حرف  ۀشدند، ابزاری بلند که دارای سری قاشقکی مانند نگار نومید می

ند پس درد آن در کردمیشتند و دندان را با آن نازک بینانه داغ  گذامیسپس سر گداخته را چندین بار بر روی دندان دردناك  
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دیگر   ۀای را در گوش های پارچه تکهگشت. باید در چنین حالتی توپی ساخته شده از  ولی دندان تباه و نابود می  ،شدجا آرام می

 دهان نگاه دارد. 

سپس با قاشق کوچک که برای پاکسازی گوش خوب  است،ای بر روی آن و بستنش گذاشتن سرشته تر:جویانهدرمان نرم

 دارد. انگیزشگفتاست روغن زیتون داغ را چندین بار درون دندان بریزند که درمانی 

 : دندان ۀ شستشودهنده و سپیدکنند

ند و به کار سایمیو اشنان پرورده در کافور را    1فتیله   ،اندرانی  نمک   ،کفک دریا )زبد البحر(  ،سپید )رخام(  سنگ   ،تباشیر

 ند. بر می

 کشیدن دندان خواهد شد.  درد و آسانبی ۀچسباندن صمغ زیتون مصری بر روی دندان، انگیز  ناشناسی گوید:

ریّص  گوید:  ةتذکر در  2یوسف تلمیذ
ُ
 ، مقل  ،عاقرقرحا  ، ( برنجاسف106)  ،دارویی آزمایش شده برای کشیدن دندان: تخم ق

 رند. گذامیند، بر روی دندان جنبان گیر می حنظل را  ۀو ریش حلتیت

 درد دندان از سردی  •
آمده . داروی به دستاستها با سرکه سپس پختن آن  ،داروی درد دندان از سردی، برگرفتن پودنه )فوتنج( و نانخواه و شوید

 ند.دار میرا در دهان نگاه 

 
 د قنه باشد یله: متن ت شایفت 1
نک: کتابی از رازی به نام رسالة إلی تلمیذه   .ای رازی استیشاگرد محمد زکرکه  تذکرهصاحب عقوب یوسف فرزند یا یگو-ذ: متنیوسف التلمی 2

  / و مداواتها و ترکیب الأدویة لمایحتاج إلیه من ذالك  نامهکتابچهیوسف بن یعقوب في أدویة العین و علاجها  گونه از رازی به شاگردش  نگاریای 

ون یع  های درمانی هر بیماری )نک:های درمانی بیماری آن و ترکیب داروهایی جهت نیازمندییوسف فرزند یعقوب دربارۀ داروهای چشمی و شیوه

 ( 726،  2، برگردان ذاکر، ج نباءالأ
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 از کتاب الحاوي یراز یپزشکدندان
 دارای خوردگی هایدندان •

رند و نیز برای درمان خوره،  گذامیدندان    ۀروی ریشبر  جوشانند و از آن  ند و میکنمیزرنیخ سرخ را در روغن زیتون آب  

 د. باشمیخوب 

حنظل و کُندر سپید    ۀ ریش  ،عاقرقرحا  ،تخم قریص   ،برنجاسف  ۀدندان: ریش  دارویی برای کشیدن  : الصحف  قرابادیناز کتاب  

کشیدن آن    ۀرند تا زمینگذامی روی دندان جنبان  بر  ند و  سایمیند و نرم  گیر میدو درم بر  حلتیتمقل و    ،از هر کدام سه درم

 فراهم شود. 

 دارویی برای کشیدن دندان

 د تا کشیده شود.ندهمیسبانند و پس از ساعتی آن را با ابزاری تکان چمیدندان  ۀروی ریشبر مازریون ساییده  :گزارۀ آن

برای زدودن جرم )دندان( سودمند است: شیشه و قنبیل به یک اندازه برگیرند و بکوبند و    گوید:  ،1منجح و کمال  از کتاب

  ای نهها برخورد نکند. برای زدودن جرم دندان به گوها بمالند و باید بپایند تا این دارو به لثه الک نمایند و آن را بر روی دندان 

 د. باشمیارگر نکارساز است. جز در این کار، در جای دیگری ک انگیزشگفت

 ة لثالسنان و حفظ الأ   يفکتاب حنین  ▪
 است: خویش  ۀها و لثکسی که پیگیر تندرستی دندان نوشتۀ حنین:2 کتاب في حفظ الأسنان و اللثةبرداشت از 

 ؛ جلوگیری کند معدهشدن خوراک در باید از تباه -

 
  -   776ق /  243  -  160ماسویه ابوزکریا یوحنا )نوشتۀ ابن  الأمراض و الشکاوي   المُنَجِح في التداوي من صنوف/    المنجح و الکمالکتاب    1

 . م(857
( ، تصحیح محمد فواد ذاکری،  877 - 809ق / 264 – 194، ابوزید حنین فرزند اسحاق عبادی )مقالة في حفظ الأسنان و اللثة و استصلاحها 2

، مرکز تحقیقات اخلاق  پزشکی ایرانسیری در سه قرن دندانبرگردان محمدابراهیم ذاکر،  ق؛ دیگر:  1417م/  1996دارالقلم العربی، حلب، سوریه،  

 . 68 – 40خ، برگۀ 1389پزشکان ایران، و تاریخ پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، انجمن دندان
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 از کتاب الحاوي یراز یپزشکدندان
 ؛ دپرهیز و از پیوسته بالآوردن به ویژه ترش آن ب -

و چیزهای سخت نجود و از جویدن چیزهای چسبنده چون حلوای ناطف و انجیر و چیزهای سخت مانند گردو و بلوط    -

رساند و شدن مید و دندان را لق کرده تا مرز کشیدهکنمیها را جنبان  دندان  ۀدوری نماید؛ زیرا جویدن هر چیز سخت، ریش

 آورد.یی از بیماری پدید میهانه در آن گو

 دندان کُندی  •
ند، بیمار باید از خوردن غوره و ترشک و هر چیزی که ترکیبی از ترشی و بندآورندگی دارد، شومی کُندها  هنگامی که دندان

 (107کند. ) پرهیزها باید دوری نماید. از رسانیدن سردی بسیار مانند یخ به دندان

گندند می   ی سرد به ویژه به دنبال چیزهای گرم، دوری کند. از خوردن چیزهایی که به تندیهامیوه از خوردن    چنینهم 

ها به جا مانده را با تیزبینی  چه از خوراک میان دندان  نماید. باید آن پرهیز 1ها کامهنمکسود و صحنات و آب  هیمانند شیر و ما

را زخمی    کردن با لثه، آن کردن و بازین لثه در آورد؛ زیرا پیوسته خلال کردمیآسیب رساندن به دندان و زخو تلاش بسیار بی

 د. کنمی

هد خوا میها و لثه را پایدار خواهد داشت و کسی که  کس دستورهای داده شده را به خوبی انجام دهد، تندرستی دندانهر 

 های دندانی را به کار برد. کردن این برنامه پیروز باشد باید شستشودهندهدر پیاده

 
 )قاموس(  A kind of condiment or sauceکامخ: 1

آور و  یناستتاز با شتتکمبه و تشتتنگ  یاکد. خور باشتتمی ییهار و دانهیستتاخته شتتده از پودنه و شتت ی»کامه« ج کوامخ و آن نان و خورشتت  ۀشتتد  یتاز

 ( 308، بحر الجواهر) خون است.  ۀکنندتباه

ك افزارها کنند به یپودنه استت که در در، یاز شت  یپندارند و نان خورشتیم  یآن را ترشت یتر استت برخاز آن پستت  یند. مَری« گویگر آن »مَرّ ینام د

 (.  یفرهنگ سرور) .رگوار و نازسازگار باشدین گونه و تمام اصناف آن دیچند

  ۀ دآورنتد یترانتد. کتامخ خراب و پلشتتتت و پتدیتون. کتامخ خردل بلغم را میز  ۀآن بمتاننتد مز   ۀستتتازنتد و مز یدر هنتد آن را بتا نمتك و آب و ستتترکته م

 طار(یب لمفرداتجامع هاست. )یتنگ
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 از کتاب الحاوي یراز یپزشکدندان
میانه که گرم و سردکنندگی   ۀکنندگی به انداز است که دارای ویژگی خشک  اینهدندان، گو  ۀبهترین شستشودهند  گوید:

کنندگی سازگارترین ویژگی به دندان است چون سرشت آن خشک بوده و نیرو و سختی نمایانی نداشته باشد؛ زیرا ویژگی خشک 

خشکی   در  نموباشمیدندان  که  آنجا  از  پایین سرازیر  هاری د.  به  بال  از  از سشومییی  و  آن د  دیگر  و    وی  از شُش    معده چه 

فرستاده   همگی به سوی دندان  ،دآیمیهای خورده شده، نموری گرد  ها و خوراکید و آنچه از نوشیدنیآیمیخیزد به بال  برمی

 کنندگی دارند.دندان و لثه نیاز به خشک رو،ازاین د کنمیرا بسیار سست  د پس آنشومی

ها نیازی نداریم. گرما و سرما به جز مواردی اندک و آن هنگامی است که سرشت دندان و لثه به سختی دگرگون شده، به آن 

نیروی گرمایش گذاشته شود و یا ز آنسوی    هاشویهدهاناید نیاز است که در  گر می هنگامی که سرشت دندان و لثه به سردی  

 آن. 

 ند. رومیت تندرستی به کار برای پاسداش هاشویهدهاناز  گروهی

زدا و یا سپیدکننده ها و یا جرمکنندگی چرکییی دیگر پاکهانهها کاربرد دارند. گوها در آرایش و پیرایش دندانبرخی از آن

 و یا برای سختی لثه کارایی دارند.  

 ند. باشمی بیماری  اینه اینها همه به گو دیدگاه من:

یی که در راستای  هاشویهدهانسردی و گرمی استوار است،    ۀتا هنگامی که دندان بر سرشت خود در انداز   حنین گوید:

به کار  کنندگی دندان پاک و درخشان بر  رومیها  افزون  باید دارای ویژگی  پاکند  پایخشک کنندگی  بر  باشند.  نیز    ۀکنندگی 

 ( 108نیز باید همین گرایش را دنبال کند. ) هشویدهانو یا گرمی ترکیب دارویی  ؛گرایش سرشت به سردی

کنندگی به همراه داشته باشند. البته  داروهایی که برای تندرستی دندان سودمند هستند باید نیروی خشک  ۀهم  گوید:

نیروی خشک   همان این گفتم  از  تا زمانی خواستهگونه پیش  از سرشت همیشگی خود دور    هایدنداند که  شومیکنندگی 

 نشده باشند. 

کنندگی که در آن است، ویژگی دیگری که ز آنسوی آن اگر آسیبی بر آن رخ داده باشد نیاز است که به همراه ویژگی خشک

 توان و نیروی آن آسیب، برگزیده شود و بر آن بیفزایند.  ۀآسیب و بیماری پیش آمده برای دندان و برپای
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 از کتاب الحاوي یراز یپزشکدندان
و    مانند گردوی چنار )جوز   انددهکننگرمازایی و سرمازایی، خشکبی  داروهایی که  گوید: و پوست درخت صنوبر  الدلب( 

 د.باشمیخاکستر شاخ گوزن و جز آن 

 نمایان و نیز سختی زمینی را نداشته باشد )دارای ویژگی بال خواهد بود.(  ۀچه مز  آن دیدگاه من:

 و لثه   دندان  نیروبخش  ۀدهان شوی •
  خاکستر   :آورندینم  دیپد  اریبس  یو گرما و سرما  بخشندیم   رویها و لثه را ن که دندان   یاهیدهان شو  روش ساخت

شاخ گوزن ده درم، خاکستر برگ سرو ده درم، گردوی چنار )جوز الدلب( ناسوخته پنج درم و بنطافلن ده )درم( و خاکستر 

ل پرسیاوشان پنج درم و 
ُ
 یند. شومیند و با آن دهان را سایمیالطیب سه درم نرم   جام آن سه درم و سنبلبی سرخگ

کنندگی آن، داروهای  از اندازه دیده شوند و نیاز باشد که با برجابودن ویژگی پاک یی پیش  هاریها و لثه نموچنانچه در دندان

 ختمی بر آن افزوده شود.  ۀنموری را به آن بیفزایند. بهتر است که هفت درم ریش ۀبرنداز میان 

 مارچوبه )هلیون( بیفزایید.   ۀکنندگی بیشتر باشد، باید بر آن ریشاگر نیازی به پاک 

ها و لثه نموری دندان   ۀکنندگی و ویژگی رانندگی هر دو باهم باشد و این حالت زمانی است که در ریشویژگی آب هرگاه نیاز به  

ترشک )حماض( و از آن نیرومندتر    ۀ د پس به داروی ترکیبی خود، باید ریششومیآن افزوده    ۀبه انداز  گاهیدیده شود و هر از  

 برگ آس بیفزایید.  پوست درخت توت و باز هم نیرومندتر برگ گز و 

د.  باشمیکبر  ۀها و لثه به سوی سردی بگرایند به جای آن تخم کبر را به کار برید و از آن نیرومندتر پوست ریشهر آینه دندان 

(109 ) 

چیزهایی مدی از خوردن  ایم آن را پیتوانمی که درد دندان پیش آورد.    ایازه هرگاه سردی بر دندان چیرگی پیدا کند به اند

پس باید دارویی گرمازای    ،ی سرازیر شده از سر باشندهاونی بدانیم که با یخ سرد شده و یا خود یخ و یا آب یخ باشند و یا از فز 

خشک همراه  به  هم نیرومند  پودنکنندگی  و  سداب  و  فراسیون  و  جعده  و  )فوتنج(  پودنه  مویزک    کوهی  ۀ چون  و  عاقرقرحا  و 

ها دیده شود، یی بهره ببرید که این داروهای تکی در آن هاشویهدهانکار ببرید و از  ه  غار و ابهل ب  ۀ دانو  مُرّ    )میویزج( و فلفل و
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 از کتاب الحاوي یراز یپزشکدندان
ی فراوانی را به سوی دهان هاریو یا مویزک )میویزج( با مصطکی را بجود تا نمو  ؛و عاقرقرحا با سکنجبین باشد  1مانند ... 

 آن:  ۀکارساز خواهد بود. نمون را به کار ببرد که بسیار  شویهدهانسپس  ،بکشاند

 لثه   کنندۀنیروبخش و گرم  ۀشویدهان •
و دشتی   کوهی  ۀخاکستر پودن  :کندیو به همراه آن لثه را گرم م  بخشدی م  رویکه لثه را ن  یاشویهدهان  روش ساخت

الطیب سه درم و سنبلمُرّ    ده )درم( و برگ سرو پنج )درم( و ابهل سه درم و ایرسا پنج درم و  2درخت عرعر  ۀهر کدام ده )درم( و دان

چهار درم و عاقرقرحا و سلیخه و دارچین از هر کدام دو درم و مصطکی سه درم و نمک اندرانی که با عسل سوخته سرشته شده،  

اهند به کار آمدی بیشتری دست یابند به آن ابهل و پوست و یند. اگر بخوشومیند و دهان را با آن  گیر میسی درم همه را بر

 ها بمالند. سپس همه را بسایند و آن را به دندان  ،برابر بیفزایند ۀکبر و عاقرقرحا به انداز  ۀریش

شده از  ی سرد که ترکیب  هاشویهدهان د؟ که در این هنگام از  باشمیدر بررسی بالینی لثه، ببیند آیا دارای سرخی و گرمی  

لنارگز و گل و  ۀمازو و میو
ُ
 و زاگ است بهره ببرید به ویژه که بخش سرمازایی آن بیشتر و نیرومندتر شده باشد.  گ

 ی گرم به سوی آن است. هاونیها جدا شده و پایین کشیده و سرخ رنگ باشد، نشان از سرازیرشدن فز هر آینه لثه از دندان 

لتخم    ی سرد:ها شویهدهان  ۀنمون
ُ
کافور نیم درم و   ،زاگ یمانی دو درم  ،گز ده درم  ۀمیو  ، آس سه درم  ،پنج درم   رخسگ

 ند.بر میند و به کار گیر میصندل دو درم بر

 
 . متناز  یافتادگ 1
 (قاموس)  Junipexus communis Linn; juniper berry (:Ararعرعر ) 2

   ( 117، )بحر الجواهر الزلمحبه العرعر: حب

است و    کفندقی است که با اندك شیرینی همراه است. در سوم گرم و خش  ۀ تر و کوچکتر و ثمرش به انداز است و او از سرو کوتاه  کوهیسرو  

و درور  مقاوم سموم و با قوّت قابضه و مسخّن و مدرّ بول و حیض و مفتّح سدد و جهت درد سینه و سرفه و مغص و گزیدن هوام و ضعف معده و بواسیر 

جهت اختناق رحم و ضماد او جهت عرق و تقویت بدن نافع و مورث خشونت شدن عضل و درد رحم و جلوس در طبیخ او  منی و وذی و مذی و شکافته

 ( 181،  )تحفهداشتن هشت عدد ثمر او در سر باعث قبول و عظمت در نظرها است. سینه و مصلحش کتیرا و شربتش یك مثقال است و گویند نگاه
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 از کتاب الحاوي یراز یپزشکدندان
از کار انداختن    ۀکه این انگیز   هیداگر در چنین حالتی نیاز پیدا کردید تا لثه را با روغن گل پاک کنید، این کار را انجام د

 د. دگر می( آمیختگی پلشت 110کارکرد )

مگر آن که گوشت تن بیمار نمور باشد که در چنین   ،نماید  شویهدهان کدو و سرکه و جز آن    ۀد تا با افشر شومی نیاز پیدا    گاهی

سبزیجات تازه دهان را شستشو دهد. در چنین حالتی هدف ما این نیست که با بودن سردی،   ۀهنگامی بیمار نباید با افشر 

 یم. برمیسپس به کار  ،پزیم ها را در سرکه میبلکه بندآورنده ؛انیم خشکدندان را ب

 . هیدند، نیز انجام دشومیی که از گرما دردناک هایدندان درمانی  ۀا در برناماین راه گزیده ر  دیدگاه من:

د و نیروی داروها را به  کنمید؛ زیرا گرمی را سرد و سردی ملایم رومیسرکه در بیماری از گرمی و سردی هر دو به کار  گوید:

بیمابر میژرفا   را در  آن  به  هاری د پس  از گرمی  با آب به کار  یتنهای  یا  و  و دیگر بر میی  با عسل  بیمارهای از سردی  و در  ند 

 د. شومیسردی است، خورده  ۀچیزهایی که شکنند

 د. ندهمیکننده )مخدر( به بیمار ی از گرمی، داروهای کرختهاری ، منظور من، بیماهاری پزشکان در این بیما گوید:

د که در دندان پلشتی و بدی پدید آید و بخشی از این پلشتی نیز  باشمیپسندم؛ زیرا دور نمن این گونه درمان را نمی گوید:

 به درون و ژرفا رود. 

 و یا حنظل و جز آن باشد، چنین خواهدشد. 1ید؛ زیرا اگر در آن خربق پرهیزاز فرو رفتن آن پلشتی به ژرفا ب چنینهم 

 
 )قاموس(  Veratrum; Helleborus Linn; Kharbag: خربق  1

ن یدگاهم اید  یۀپابر  دهد.  یکُشد، همان گونه که زعفران با خنداندن انجام میاندن مید: با گرینوس گویسگ است. جال  ۀکُشند  خربق ند  یگو

 (  141، د. )بحر الجواهرشومیگر در درمان به کار گرفته نیخود را از دست داده و د ی دارو کاربر

با برخ  ین گونه که همگیچند  یدارا  یزرانیخ  یعلف  هیایکشنده است. گ  یدارو  یبه معن  یونانی  ی اواژه ها، از  شناسه  یخربق نام دارند که 

خزنده با   ۀد، ساقی رویك و نمور میتار یاه آن در جاهایس ۀگونهستند.  ید و سبز و مشرقیاه و سپیها، سن آن یند. مشهورترشومیگر شناخته یهمد

آن   یرود نام علمیآن در داروها به کار م  ۀن گونیآورد اید میها را پدشهیکه دارد ر  ییهاد دارد ساقه از گرهیسپ  یو درون  یرونیب  ی اه از نمایرنگ س
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 از کتاب الحاوي یراز یپزشکدندان
تنها در  هاونید که فز دهمینشان  رو،ازایند. دگر میتنها در لثه باشد پس با فشاردادن لثه، درد نمایان  هاونی اگر فز  گوید:

 . بهتر است که در چنین هنگامی دندانی کشیده نشود.انددهلثه گِردآم

سبد، چنانچه چمیدر عصبی است که به دندان  هاونید و این نمایشگربودن فز شومیدندان دیده  ۀدرد تنها در ریش گاهی

شدن عصب از کشیدگی آن شدن درد از ایمند. سبک شومید، البته آرام ندگر میآن دندان همان دم کشیده شود، درد سبک 

( ولی اگر درد 111یند. )نمامید زیرا داروها به آن )عصب( دسترسی پیدا و به آن برخورد شومیبرای آن گشوده  راهیاست و 

 یند.نشمید البته باکشیدن دندان، درد فرو  شومیدر خود دندان حس 

د، گواه ما در این سخن هنگامی است که ندهمییرند و جا  پذمی را در خود    هاونی باشند فز   استخوانها اگر  دندان   گوید:

نیم که دندان پیوسته  بیمیما  چنینهم به درون آن رخنه کرده است و  هیدندانی را سیاه شده ببینیم پس باید بدانیم که سیا

د؛ زیرا دندان افتاده شومید( درازتر  کنمید دندان در برابر آن )رویش بیشتری پیدا  شومیبالندگی دارد و یا دندانی که کشیده  

 د. دگر می شدن دندان روبرو، رویش و بالندگی آن بیشتر هویدا و با کشیدهپیوسته راهش را بسته بوده 

 د. باش میپذیر نهمواره بالندگی جز با آمدن خوراک به درون دندان و همانند بافت دندان شدن یا بخشی از آن گشتن، انجام

د آیمی یی همچون آماس در آن پدید هاری بیماند و به دنبال آن بالندگی دارند پس شومیها تغذیه از آن جا که دندان  گوید:

باریک و    ۀد و یا از اندك آمدن خوراك به سوی آن، انگیز باشمیمواد خوراکی به سوی آن    ۀکه در پی سرازیرشدن بیش از انداز 

 
Helleborus niger Linn  .یرابه آن سمیان از شینیشیدارد پ  یزرانیخ  ۀشیندارد، ر  یش از دو پا بلندیکه ب  یعلف  یاد آن، درختچه یسپ ۀگون  است 

خزنده دارد در درمان   ی هاشهیاستوار، راست و ر  ی اسبز آن، ساقه  ۀکشتند. گونیرسان و گرازها و جز آن را مبیآس  یهاآوردند که سگیفراهم م

روماتیماریب  یبرخ همچون  تصلب یها  و  مییالشراسم  کار  به  آن  جز  و  گونین  گ  یمشرق  ۀرود.  نزد  هی  ایآن  است. یونانیمقدس  بوده  باستان  ان 

 (  672، برگردان ذاکر،  ی)منصور

  ی خوراک ۀعنکبوت است. انداز  ی هادهیمانند تن  یو درون یتو پُر و پُر چرب ییهاشاخه  ین دارایتلخاب و بلغم است. بهتر ۀ کنندروان اه:یخربق س

 ( 417ع، ک مثقال است. )فردوسیک درم تا یآن 
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 از کتاب الحاوي یراز یپزشکدندان
د. این بیماری دگر میی خود جنبان  استخوانخواهد بود که دندان در جایگاه    اینه د و این به گودگر میشدن دندان  خشک

 د. شومیهمانی است که در پیران دیده 

 نخست:  ۀدرمان گون

ی آماس به آن نیاز است و آن چیزهایی است که آماس را از میان ببرد  هانهگو  ۀنیاز درمانی آن، همانی است که در درمان هم 

کنندگی که دارو در خود دارد آن را آب کند و یرد و با گرمازایی و خشک پذمی و آن با نیروبخشی و استوارتر سازی دندان انجام  

 نابود سازد پس باید هدف بنیادین و نخستین جلوگیری از پدیدآمدن درد باشد. 

اگر    د، ولی پایانی به کار برده شو  ۀکننده در مرحلی افزایش دما دیده شود، باید داروهای آبهانه نشا در لثه و دهان،  هرگاه  

د،  باشمیی خود دیده شود که این آخری از پیامدهای پیری  استخوانها در جایگاه  شدن دندانی سردی و یا جنبان هانهنشا

رد و نگاه فشمی ها را خوب  ای بندآورنده، نیرو دهند و هرگاه لثه جمع شود دندان درمانی نخواهد داشت مگر لثه را با داروه

 د. دار می

د و آن را سست کنمیی بسیار که عصب چسبنده به دندان را خیس هاری شدن دندان از یک ضربه و یا از نموجنبان گاهی

 داریم: ( چهار گروه دارو 112ید پس در این هنگام نیاز به )نمامیو شل 

 است. پرسیاوشان و توتیا و جز آن  ،پشکل بز ،مانند شاخ گوزن، انددهکننخشک -

زفت و    ،قطران  ،سداب  ،رّ چون مُ هم   ،کنندگی نیز دارندآماس( ویژگی خشکتحلیل  کردن )برخی از داروها به همراه آب  -

 .پیاز دشتی ۀسرک

 .)حصرم( زاگ و غوره ،مانند مازو ،کنندگی دارندبه همراه خشک)قابض( بندآورندگی دارای ویژگی ی از داروها استهد -

زعفران و   ،ساذج ،سنبل ،چون مصطکیهم  ،کنندگی دارای ویژگی بندآورندگی نیز هستندی از داروها به همراه آباستهد -

 نمک؛

کننده نیاز داریم و در تری و خیسی عصب به جمعما به داروهای بندآورنده و  هاکانای و تی ضربههایبدر آس دیدگاه من:

 د. کنمیتر کنندگی و میان آن دو باید تفاوتی گذاشت که کدام آن را آرام لق کننده به همراه خشکداروهای آب
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 از کتاب الحاوي یراز یپزشکدندان
را با داروهای پاک کننده مانند زراوند گرد   هایبد. این گونه آسشو میها دیده  و چرکی بر دندان   ۀهمواره جرم و سیا  گوید:

کندر   ۀارمنی و بوره و بهترین گون  ۀو خاکستر خرچنگ دریایی سوخته و خاکستر صدف سوخته و نمک سوخته با عسل و بور 

 ند. باشمیقیسوم و خاکستر پودنه  ،1سنباده  ،شیشه ،کفک دریا ،سبز

 زدن مسواک   ۀشیو ▪
کرد که   هیدبرد و آن را زبر خوا  هیددندان بکشید؛ زیرا درخشانی و همواری آن را از میان خوامسواک را نباید با فشار روی  

 د.شومیبرای نشستن جرم و چرکی روی دندان  ایینه زم

دیوار هاشویهدهان  چنینهم  گرمازا  و  گرم  پودری  زبر  دندان  ۀی  را  انگیزهکنمی ها  و  آند  روی  چرک  نشستن  برای  ها ای 

سایش زودرس و نشستن   ۀو انگیز   ها از میان نرود تا زمینهجست که درخشندگی و همواری دندان  راهیباید    رو،ازایند.  شومی

 ها نگردد.  جرم روی آن

سرشتی دارای    ۀهای لثه به گونآور است؛ زیرا لبهنازک چسبنده به دندان نیز زیان   ۀی گرم برای لثهاشویهدهان  چنینهم 

ی گرمازا این  هایهد، دهان شوباشمی این نموری به مقدار چسبندگی لثه به دندان    ۀای هستند. انداز نموری لیز و چسبنده

 ( 113ند. )دگر میجداشدن لثه از دندان  ۀند و انگیز بر می نموری را از میان 

مالی آن هنگام خواب است. اگر سردی در آن باشد، روغن های جلوگیری از نشستن جرم بر روی دندان روغناز راه   گوید:

مالی شود بهتر و کار آمدتر از یک روغن خواهد بود.  هر دو روغن   ۀمالی شود. چنانچه با آمیخت ناردین و گرنه با روغن گل روغن

جای آن مالیده شود، سودمندتر خواهد   ۀ روغن به هم  د، سپسعسل شسته شونها با  چنانچه پیش از مالیدن روغن، دندان

 بود.

 زدا از دندان کننده و جرمپاک ۀشویدهان

 
 )قاموسdhaj)āGrind Stone ; Whet Stone :(Sumb  )سنباذج  1
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 از کتاب الحاوي یراز یپزشکدندان
ند سایمی چهار درم و خاکستر قیسور چهار درم و نمک سرشته شده با عسل سوخته سه درم همه را    ۀخاکستر شیش  :گزارۀ آن

 ند.بر میند و سپس به کار کنمی ای ابریشمین الک و با پارچه 

ی گرمی است که به سوی آن سرازیر هاریآن نمو ۀد، انگیز شومیشدن دندان دچار پوسیدگی )خوردگی( و متلاشی گاهی

 ۀ که نتوان هم  اینه بسیار باشند به گو  هاونی ولی اگر فز   ،کنند  ند درمانتوانمیکننده  ند. این حالت را با داروهای خشکشومی

 کشیدنی درمان کرد. و جویدنی و به بینی  هاشویهدهانو پاکسازی سر با  سازیتهیابود کرد باید به ها را نآن

ی و یا با  گیرخون تن با پدید آوردن شکمروش و یا با  سازیتهیند پس به آیمی از همه جای تن به سوی سر  هاونی چنانچه فز 

تندی دنبال کرد. در  خوراکی بیمار را در راستای ساخت خون خوب و بی  ۀبرنامهر دو درمان بیمار را پیگیری کرد و در پی آن  

  ،بادام تلخ  ،صمغ بطم   ،پوست مار  :مانند  ،دباشمیکنندگی و آب کردنی نیرومندی  درمان این بیماری نیاز به نیروی خشک 

 ، نمک  ،سیر  ،انگدان )انجدان(  حلتیت،  ،رّ مُ   ،عاقرقرحا  ،گاوشیر  ، قنه  ،عسل   ،قطران  ،بوره  ،زنگبیل )زنجبیل(  ،فلفل  ،شونیز

نیروی خشک   ۀپوست ریش  ،یتوع  ۀشیراب  ،گوگرد نیرومندی استکبر و هر چیزی که دارای  بندآورندگی  و  چون هم   ،کنندگی 

و یا روی    ؛(. این داروها را اگر در بخش خوردگی دندان گذاشته)شبّ  یا بلور   ؛زاگ سپید  ،زاگ سبز )زاج(  ،صمغ سماق   ،مازو

د و درد را آرام  ساز مید و نابود کنمیخوردگی را خشک  ۀی پدیدآورندهاریان مالیده شود، سودمند خواهد بود و نمودند ۀهم

 ید. نمامی

د. داروهایی مانند باشمیدرد دندان درمان آن  هر آینه خوردگی دندان بسیار باشد برخی داروهای پاکسازی تن و کشیدن بی

( روز در  را سایی  ،( سرکه خیسانده114عاقرقرحا که چهل  آن  انگیز   اندده سپس  بگذارند،  بر روی دندان دارای خوردگی   ۀ را 

 کشیدن آن دندان خواهد شد. 

  خیارچنبر  ۀریش  ،ها زاگ سرخروی آنبر  سپس    ،آورندو یا با قنه گرد می  ؛آرد ترمس   ،یتوع با آرد کرسنه  ۀابشیر   چنینهم 

 ند. دگر میکشیدن دندان  ۀها انگیز این ۀرند همگذامی و گوگرد و مویزک  )قثاء الحمار(

 اندودش نمایید.پوششی آن را موم  ۀ روی دندان بمالید، به گونبر چنانچه خواستید دارو را 
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 از کتاب الحاوي یراز یپزشکدندان
درمانی   هیچ ای برای کشیدن آن گردد؛ زیرا  رویش بمالید تا آن که انگیزه بر  برایش زیانی ندارد دارو را هر روز    دیدگاه من:

 د. باشمیدیگر جز در آوردن دندانی که خوردگی بسیار دارد، در گزینش ما ن

خوردگی کمی   دارای  که  دندانی  آب باشمیدرمان  ویژگی  با  را  بندآورندگی  که  است  داروهایی  کاربردن  به  راستای  در  د، 

 د.باشمیکنندگی دارند مانند حضض و صبر و آس و روغن ناردین و جز آن 

د. درمان آن در باشمیها  آن نرمی رگ  ۀند، انگیز شومیشدن و خوردگی و شکستگی  ها دچار کُندی و سوراخدندان  گاهی

 به آن با داروهای بندآورنده است.  ۀکردن و نیرودترراستای هر چه سخت

ند و در سایمیطکی را  کردن آن سه وقیه روغن ناب گل و سه درم مصد که برای آرامشومیلثه با آماسیدن دچار دردی سخت  

 رخانند. چمیرند تا ولرم شود، آن را در دهان گذامیکنار  د، سپس جوشاننروغن می

راند و  را می هاونیجویانه فز این دارو برای دردهای پدیدآمده از هر گونه آماس دهانی سودمند خواهد بود؛ زیرا نرم  چنینهم 

 آماس است.   ۀکنندگزندگی، آببی

 روغن آس نیز چنین کارکردی دارد.  

ل صبر و عسل و شرابی که در آن 
ُ
 پخته شده همین کارایی را دارد. سرخگ

ند که این بر میگزینند و داروهای دارای ویژگی بندآورندگی بال را به کار  شکان راه نادرست را برمیاینجاست که پز   گوید:

ن بیمار  اندام  با  ایشان سازگار  را به سختی  باشمیدرمان  اندام  زیرا  نرم  ؛رندفشمید؛  که  به دارویی داریم  نیاز  ما  جویانه  بلکه 

 ما باشد. ۀگزار  ۀدرد برپای ۀکنندکنندگی و آرامرندگی همراه شل و سسترا براند و دارای اندکی ویژگی بندآو هاونیفز 

شدن و  د. داروهایی که سبب خشکشومی به سوی آن دچار سستی و وارفتگی    هاری لثه به جهت سرازیر شدن نمو  گاهی

لنار  ۀبا جوشاند  شویهدهاند،  دگر می استوارشدن لثه  
ُ
و یا نمک و نشادر روی آن،    ؛و یا مالیدن زاگ یمانی با عسل  ؛با سرکه  گ

 سودمند خواهد بود. 

 ؛ ( شرابی که برگ آلو در آن پخته115با )  شویهدهان  چنینهم سقز مصطکی با اندکی مویزک )میویزج( و    ۀبه کاربردن آمیخت

 د.  باشمید، خوب شومیداری و یا با آب شوری که زیتون در آن نگاه
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 از کتاب الحاوي یراز یپزشکدندان
 د. باشمیدشتی  ۀو خاکستر پودنمُرّ  د،کنمیاز داروهایی که لثه را استوار  گوید:

ایشان را نیازمودم  ۀو من به آزمود  انددهپیشینیان برای استوار و پایدارماندن لثه، شیرالغ را پیشنهاد دا  پیشینیان گویند:

 چون در آن نیرویی نیافتم که چنین کارایی را داشته باشد. 

 شویه دهان در دهان و  1داشتن آب بارهنگ د و بهترین و کارسازترین داروی درمانی آن نگاهشومی لثه دچار خونریزی    گاهی

 د. باشمیبا سرکه 

 های لثهزخم ▪
 د. باش میمالیدن حضض همراه عسل  کارآمدترین دارو  ند:آیمیهایی که در لثه پدید درمان زخم

 و یا ابهل ساییده که با عسل روی آن بمالند.  ؛های لثه، چرکین هستند که بهترین درمان آن خسک )حسک(زخم  گاهی

آن مصطکی و عود و ساذج   ۀید. نموننمامیخوشبو    د و دهان راساز مید و آن استوار  کنمیلثه را جمع    هایهبرخی از دهان شو

لنارو ابهل و 
ُ
 و سماق است گ

 نیاز به آن افزود.   ۀدر چنین حالتی باید به آن گرمازایی و سرمازایی را به انداز 

انداز   گاهی کاهش  و  خوردگی  دچار  رویانندشومیگوشتی    ۀلثه  چه  آن  نر  ۀد  کُندر  است،  نرم  سیاوشان خون   ،بافت 

 د. باشمیکرسنه و عسل  ،ایرسا ،الخوین()دم

 گوشت لثه  ۀی رویانندها یهدهان شو

د، رنگذامیپیچند و بر روی آتش  ای نو می ند و در پارچه ساز میشند و از آن قرص  سر میده درم آرد کرسنه را با عسل    : گزارۀ آن

و یا بر روی آجری در تنور    ؛دپزنمی و یا آن را در تنور    ؛سوزانندآتش میدادن آن بر روی  ند و با تاب و تکان سایمیآن را    سپس 

 
 گنجشک بره، زبانلسان الحمل: بارهنگ، زبان 1
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 از کتاب الحاوي یراز یپزشکدندان
از هر کدام دو درم   1آن کُندر نر و ایرسا و زراوند گِرد  ۀند و با آن چهار درم پرسیاوشان و به انداز سایمیرند، سپس آن را  گذامی

رخانند و پس از آن چمیپیاز دشتی در دهان  ۀالبته پیش و پس از آن سرک ؛یندشومیها را ند و با آن دندان سایمید و نآمیز می

 (. 116د )ندهمیی مالش یتنهالثه را با عسل به 

سازی و  پاکمیانه    اینه ها را به گود؛ زیرا لثه و دندان باشمیها  ترین داروی درمان لثه و دندانعسل بهترین و ستوده   گوید:

دارویی است که    رو،ازاین یاند.  رومید و در کنار آن برای لثه گوشت  کنمی آن را صاف و هموار    ایازهد و تا اندساز میدرخشان  

ولی   ،ید نمامیبر این باورند که لثه را شل و سست    گروهیتر دارد.  آورد و کاربردی آسانچه را لثه و دندان نیاز دارد فراهم می  آن

کنندگی است که به همراه آن ویژگی د؛ زیرا در مرتبت دوم نیروی خشکساز می بلکه لثه را سخت و استوار  ؛دکنمی این کار را ن

 د. باشمی کنندگی را دارا تندی و پاک و درخشان 

 
 )قاموسwand)ā(Zar: Aristoloceum  ;Aristolochia Linn )زراوند   1

 ی ا به معنیار خوب و لوخیبس یا« )ارسطو به معنیآن را »ارسطولوخ یونانی دس یسکورید. دباشمیبندها  ۀ آن بهبود دهند یمعن  یانیسر ی اواژه

شه  یدار با راه با نام لوف خالین گیآمده: ا  المحتاج  ةعمدد. در  یا مسمقران« گویا مسمقار،  یطار »مسقوره  یبنفاس( گفته است. ابن ا  ی  زائو؛خون  

 ی زیاند. آن چدهیخواب  ۀ ستاده و گرویك ایبار  ی اار و ساقهیبس  یماتیچند ساله و تقس  ۀ شیر  ی دارا  ی ااست بوته  گیاهید.  شومیبنفش رنگ شناخته 

ند و »ماده« است  ید. و دو گونه است. گرد بدان »زراوند مدحرج« گوباشمی  اکنیتلخ بو  ۀ آن است. که گندمگون، با مز   ۀ شیرود ریاه به کار میکه از گ

 Aristolochiaآن    یدانند نام علمی ند و آن »نر« میده است که به آن زراوند دراز گویا کشیاست. و    Aristolochia rotunda Linnآن   یکه نام علم

indica Linn (  686، برگردان ذاکر، یاست. )منصور 

صرع و کزاز    یاتد و براید. گوشت بروباشمیدر سوم زراوند گرد    خشکدر دوم. زراوند دراز گرم در دوم و    خشکسرشت زراوند دراز گرم در سوم،  

است. کاربرد    ی آن از نمور  ۀ شیدندان و ر  ۀ کننداکده و پیگند  ی هاشیو ر  یدرون  ی هااندام  ی نه و برای کردن ساککردن پوست و پو هموار و درخشان

 (  203، اراتی)اختك مثقال است. یآن  یاکخور  ۀ ا زنده سودمند است. انداز یان مرده یآوردن رورونیو ب ماهانه کردن خونروان یآن برا ۀپرزج

 (  185، آن دو درم است. )بحر الجواهر یاکخور  ۀانداز 

رون خواهد یفرورفته، بمالند آن را ب یا آهنیو  یاز تن که چوب ییزهرها سودمند است و اگر برجا یرومندتر است و برا یدراز آن ن ۀزراوند گِرد از گون

 ( 401ع، دارد. )فردوس یآور شگفت  ی درمان صرع و کزاز سودمند یآورد. دراز آن برا 
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 الحاوي از کتاب یراز یپزشکدندان
ها را درخشان ند و آن کنمیهای دندان را پاکسازی ها با زبری که در خود دارند چرک نمک و شکر کار کرد عسل را دارند. آن 

ها کردن دندانخوبی برای پاک و درخشان   ۀشویتبرزد آن که اگر با عسل آمیخته شود و به کار رود، دهان  ۀند. به ویژه گونساز می

 د.باشمی نمودن و استوارساختن لثه کردن و براق و پاکو جمع

د که باشمیها از یک حس ویژه و نمایانی برخوردار ناستخواجالینوس گوید: دندان در میان دیگر  :1تشریح العظام کتاب  

 از آمدن یک عصب نرم از مغز به آن است. 

ها بسیار خوب است زیرا کارکردی زآنسوی ترشی دارد که نمک برای درمان کُندی دندان  گوید:  2ماسویه ابن  مسائلکتاب  

 آور است. برای دندان زیان 
 

1  ( جالینوس  نوشتۀ  العظام  یا    م(198  –  130تشریح  للمتعلمین؛  العِظام  یا کتاب في  العِظام؛  العِظامکتاب في  آناتومی تشریح  دربارۀ  . کتاب 

نهاده است؛ زیرا در نظر او میان   في العظام إلی المتعلمینو نه  را في العظام للمتعلمین  ها، شامل یک مقاله است و جالینوس عنوان آناستخوان 

نهاد، معنایش آموزان" می را "به دانشالی المتعلمین )= به دانشجویان( و للمتعلمین )= برای دانشجویان( تفاوتی هست، یعنی هر گاه عنوان آن 

چه می آن  آموزش  در  بود که  دانشجویااین  تعلیم دهد، میزان درک  دارد، و خواهد  نظر  در  را  برای    ن  نیز  دیگری  تعلیمات  آموزش،  این  ورای  در 

  آموختگان در کتاب وجود دارد. در حالی که عنوان "برای دانشجویان" دللت بر آن دارد که این کتاب همۀ دانش مربوط به آن رشته را در بر دانش

آن است که دانشجوی پزشکی باید آموزش دانش تشریح را بر همۀ   بر  گیرد، ولی برای آموزش دانشجویان در نظر گرفته شده است. جالینوسمی

توان چیزی از پزشکی قیاسی آموخت. هدف جالینوس در این کتاب آن است  فنون پزشکی مقدم دارد؛ زیرا در نظر او، بدون آشنایی با تشریح، نمی

هایی که "برای  زمان با دیگر کتابدیگر شرح دهد. وی این کتاب را هم هایها را به تنهایی و نیز در اتصال با استخوانکه وضع هر یک از استخوان

ماسویه ترجمه  را برای یوحنا بنگوید: سرجس ترجمۀ بدی از این کتاب کرده بود. چند سال پیش من آندانشجویان" نوشت، تألیف کرد. حنین می 

تر پسندد و همواره بر آن اصرار دارد. پیشرم. زیرا یوحنا سخن روشن را می را با شرح و توضیح مفصل بیاوکردم و در ترجمه کوشیدم همۀ مطالب آن  

 ( 125ها، ؛ تاریخ نگارش7های آثار جالینوس، شعربی در آورده بودم« )ترجمه موسی به را برای ابوجعفر محمد فرزند نیز آن

هت، نکت: نشریه، 7یا    6در یزد، کتابخانۀ علی علومی )ق  م( شرحی بر آن دارد که نسخۀ آن  1043هت/ 435طیب )د:  ابوالفرج عبدالله فرزند  

 هت( وجود دارد. 9)سدۀ  809(؛ مشهد، جامع گوهرشاد، 4/438
،  15؛ ج243،  5؛ ج 117،  3، جالحاويم(. )مسائل طبی(، یادشده در  857  -   776ق / 243  -   160ماسویه ) نوشتۀ ابوزکریا یوحنا ابن  المسائل   2

 . 311، ها. تاریخ نگارش307، 16؛ ج213
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 از کتاب الحاوي یراز یپزشکدندان
رخانند که چمی آن را در دهان    د، سپس جوشانننارس می  ۀدو مثقال حنظل و چهار مثقال اسپند را با سرک  تیاذوق گوید:

 برای درد دندان بسیار آزموده شده است.  

 در دهان نگاه دارند بسیار سودمند خواهد بود.مُرّ  اگر إذخر و ایرسا و جوز السرو را در شرابی نیرومند، بپزند و با  چنینهم 

ک چهار وقیه و فلفل ، بدین گونه است: خاکستر سُ انددهبادمجانی که سیاه رنگ ش هایدنداندرمان  سرابیون گوید:ابن

 ۀ ند برای راندن آن مادبر میند و به کار  گیر میندی دو درم و گچ سوخته هشت )درم( برچهار درم و آمومن سه درم و ساذج ه

 (  117د. )باشمیدندان خوب  ۀو سیاه کنند گندزده

 :انددهی که دچارخوردگی شهایدنداندرمان خوره و 

 ۀ ید و خوشبوکنند نمامید و از خوردگی جلوگیری ساز میک آمیخته سپس با مشک دندان را پرکنند که درد را آرام آن را با سُ 

 د. باشمیدهان 

  د:باشمید که برای پادشاهان نیکو ساز مید و دهان را خوشبو کنمیای که درد دندان را آرام شویهدهان دیدگاه من:

را    ۀمیو  ،سنبل  ،ابهل  ،مُرّ   ،ک سُ   روش ساخت: و عاقرقرحا  السرو(  و دندانسایمیدرخت سرو )جوز  آن خوب ند  با  را  ها 

 د. کنمی به سوی دندان جلوگیری  هاونیاند و از سرازیرشدن فز نشمی ند. این دارو درد را فرودار مییند و در دهان نگاه شومی

 کارسازترین داروی درد دندان

 شویه دهان د و با آن  پزنمیهم   درخت سرو را با سرکه بسیار تند و تیز را با  ۀمیو  ،کبر  ۀپوست ریش  ،عاقرقرحا  ۀجوشاند  گزارۀ آن: 

نگاه  کنمی دهان  در  دراز  مدتی  به  و  جوشاند  ؛نددار میند  یا  دراز  ۀو  کار    ؛زرواند  به  را  مار  پوست  یا  نیروی بر میو  زیرا  ند؛ 

 کنندگی نیرومندی دارد.خشک

 دندان لق با سیم بستن  •
 دندان را داغ کنید و آن را با سیمی زرین ببندید. ۀهر آینه با درمان، لثه استوار نشود و دندان جنبان بماند باید ریش گوید:

 خواهد بود.  معدهشده در ترشِ بندآورنده باشد و یک باره روی دهد از بلغم ترش  اینه اگر کُندی دندان از گو گوید:
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ها در دهان داشتن آن و نیز نگاه  2فندق و روغن غابه   ،گردو  1د، جویدن دو فرقآیمیکه از خوراک پدید    اینه درمان گو  درمان:

 د. باشمیجویدن موم و سقز  چنینهم و 

 د که باید آن را بر روی دندان بمالند.  باشمیلغیه  ۀدرمان دارویی آن، زراوند دراز و حب غار و انگزه و شیراب گوید:

 سودمند است. ( ذهاب ماء السن)رفتن آب دندان این دارو برای از میان دیدگاه من:

برای ک  آن   ۀ برپای  دیدگاه من: این دارو  سانی است که دچار درد سختی در  چه دیدم، جالینوس دارویی بسیار خوب دارد 

البته باید دارو را پیوسته به کار برند؛   ؛نند و این درد کهنه و دیرپا شده باشد، خوب استبیمی و از آن بسیار آزار  انددهدندان ش

 کننده نیز بگذارند. کنندگی نیرومندی است و در کنار آن داغزیرا دارای ویژگی خشک

ند سایمی أبهل و مویزک )میویزج( را نرم    ،سنبل  ،عدسُ ل،  زنگبی  ،مُرّ   ،عاقرقرحا   ،قسط  ،(118خشک )  ۀپودن  روش ساخت:

 د. البته نباید آب آن را قورت دهند.باشمی ند. داروی بسیار کار آمد مالمیروز، خوب  ها در پایان و آغازو بر روی دندان 

درآمد و آغاز د که پیش شومی درد آغاز  ( ذهاب ماء السن) رفتن آب دندان،آزمودم و پی بردم که به دنبال از میان  دیدگاه من:

کردن آن با  کردن و کمپرسباید به گرم رو،ازایند و درد آن از سردی است که خود دندان و عصب آن سرد شده است باشمیآن 

 داغ، روی بیآوریم. مرغتخم  ۀزرد

لنار زا باشد، اقاقیا و  آن که گرم د بیکنمی ها را با نیرومندی خشک  چه دندان   آن
ُ
یند شومی ها را  ها دندان و زاگ است که با آن   گ

 د. باشمیو خاکستر خیسانده شاخ و جز آن  مرغتخم پوست  چنینهم و 

o ون یفلدف یدارو 
  داروی فلدفیون برای خوره بسیار خوب است.

داروی فلدفیون: نور   روش ساخت  اقاقیا و هشت درم  بر  ۀدوازده درم  با سرکه گیر میآب نخورده و هشت درم زاگ  و  ند 

 ند.  بر میند و در هنگام نیاز به کار ساز میشند و قرص سر می
 

 د.  باشمیست و هشت رطل یهر فرق ب ۀ ن: منظور رازی دو فرق بوده که انداز یفرق 1
 ا غالیه باشد.  یغابه: گو 2
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 د.  باشمی: این دارویی است از آن شاپور که بسیار کارآزموده گوید1شاپور 

ند و نرم گیر می فلفل ده )درم(، عاقرقرحا و مویزک و زنگبیل از هر کدام چهار درم و بوره ارمنی شش درم بر  روش ساخت:

 د. کنمی درد دندان را آرام  انگیزشگفتند، که مالمی آمده را روی دندان و لثه ند. داروی به دستسایمی

د. خردل را بسایید، سپس  باشمید و در کنار آن آماس گرم نشو میکه در دندان دیده    2درمان ضربانی  کتابی ناشناس:

 دید.  هیدخوا انگیزشگفت اینه را به گو دندان بگذارید سودمندی و کار آمدی آن ۀآن را بر روی ریش ۀسایید

آبکی از بال به   ۀدردهای دندانی که از سرازیر شدن یک ماد  :3ابیذیمیاءمسائل    تفسیر السادسه منبخش چهارم از  

تن   سازیتهیسوی آن پدید آمده باشد، نخست باید آن را با داروهایی درمان کرد که از آماس لثه جلوگیری کند و در ضمن به 

 و به تغذیه مناسب و میانه توجه نماید.

 
 م( یند، ابنشمندان و بزرگان روزگار خود بوده است. )فهرستیشاپور و از اندیمارستان گندیس بییر  یسابور: گویا شاپور فرزند سهل باشد. و 1

کرد و درمانگر بیماران بود و در شناخت داروهای تکی و ترکیبی شاپور کار میم( پیوسته در بیمارستان گندی869ق /  255شاپور فرزند سهل )د:  

گاهی بال داشت. وی نزد متوکل و خلیفگان پس از او جایگاه و ارزشی بال داشت شاپور در روزگار مهتدی نه روز  بالله درگذشت. او در روز دوشنبه  آ

، آن را در هفده باب  الأقراباذین الکبیرکتاب  -1های شاپور: [ درگذشت. کتاب 869شنبه سوم دسامبر ق ]سه255حجه سال مانده به پایان ماه ذی

و داروسازی کاربرد    های داروفروشیها، و مغازهها، عطاریالدوله، در همۀ بیمارستان تلمیذ امینابن   اقراباذیننوشت. کتاب یاد شده تا پیش از کتاب  

الرد  علی حنین کتاب    - 3ها، سود و زیان هر کدام؛ ای از ارزش خوراکی و نیروی خوراکی/ گزاره  قوی الأطعمة و مضارها و منافعها کتاب    - 2داشت؛  

  النوم و الیقظة القول في کتاب  - 4 کننده؛ ردّ دیدگاه حنین دربارۀ فرق میان خوراک و داروی روانالغذاء و الدواء المسهل / في کتابه في الفرق بین

ار بال  یبس  ی بیو ترک  یتک  یداروها  یهایژگیدر شناخت و  ی دانش و:  / جایگزینی داروها الأدویةإبدال  کتاب    - 5؛  گفتاری پیرامون خواب و بیداری  /

 ( 412،  1؛ برگردان ذاکر، ج100، 2ون، جیبوده است. )ع یگاه وال و ارزشمندیجا یق( دارا247)د یبوده است. او در دربار متوکل عباس
 (. 911،  3، دکن، جالحاوي) / برداشت از کتاب ناشناسی دربارۀ درد ضربانی در دندان  کتابٍ غریب للضربان في الضرسمِن  2
ابیذیمیاکتاب    3 که    مسائل  جالینوس است  أبیذیمیانوشتۀ  یا  کتاب  الوافِدة؛  الأمراض  ا  کتاب  گزاره کرده  را  بقراط  گزارۀ  نوشتۀ  گویا که  ست. 

چه را به قسمت اول این کتاب مربوط است وی در سه تر از متن بقراط بوده است. حنین دربارۀ تفسیر آن چنین گوید: آن ها رایج جالینوس نزد عرب
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چه را هم به قسمت م. آنموسا به عربی ترجمه کردرا برای محمد فرزند  را به سریانی ترجمه کرده است. من آن  قسمت تفسیر کرده است. ایوب آن 

را به عربی ترجمه کردم. آن چه  را به سریانی ترجمه کرده است. من آنرا در سه قسمت تفسیر کرده است. ایوب آنشود، باز وی آن دوم مربوط می

ی قسمت پنجم شرح را را در شش بخش تفسیر کرده است. این کتاب به زبان یونانی به دست من افتاد، ول  به قسمت سوم مربوط است وی آن 

را به سریانی   جا اصلاح و مرتب کردم که بتوانم به یونانی رونویسی کنم، سپس آنرا تا آن  نداشت و مغلوط، پُر از افتادگی و مغشوش بود. من آن  

ماند. آن گاه رویدادی از ادامۀ آن مرا  هایی از آن را به عربی برای محمد فرزند موسا ترجمه کردم و تنهااندکی از آن به جا چنین بخشبرگرداندم و هم

را به سریانی ترجمه کرد.  قسمت شرح داده است. ایوب آن   هشتهای من روی داد. آن چه را به قسمت ششم مربوط است، او در  بازداشت. کتاب 

ود کتاب مربوط است، یعنی  قسمت را شرح کرده است؛ اما آن چه به قسمت مفق 4تنها این   έπιδημίαιنویسی از این قسمت کامل کتاب دست 

اند و کسی که این  گوید این قسمت را به بقراط نسبت دادهها را شرح نکرده است؛ زیرا آن طور که میهای چهارم، پنجم و هفتم او هرگز آنقسمت 

عین کلمات بقراط را  ۀترجم έπιδημίαιام به قسمت دوم کتاب شرح جالینوس که انجام داده ۀنسبت را داده است اهل فن نیست. من در ترجم

را شرح قسمتی را که جالینوس قسمت ششم آن 8گاه بعدها ام، فقط متن را به تنهایی و بدون اضافات. آنبه سریانی و عربی در این قسمت افزوده

های است، یعنی قسمت مشهور έπιδημίαιقسمت کتاب بقراط که به  4کرده است، به عربی ترجمه کردم. حال پس از آن که شرح جالینوس بر 

  
ً
را  یحیا آن  ها را به صورت پرسش و پاسخ به سریانی مختصر کردم. عیسا فرزند  قسمت فراهم آمد، محتوای آن  19اول، دوم، سوم و ششم، جمعا

 (.  63،  3های عربی جتاریخ نگارش؛  95ش  آثار جالینوس،های )مختصر را( به عربی ترجمه کرد« )ترجمه

)نکت: عشرة المقالة الموجودة من تفسیر جالینوس لکتاب أبیذیمیا... علی طریق المسألة و الجواب  ثمار السبع عنوان نوشت:    حنین کتابی با این

صَیبعه، ابیابن
َ
( از حنین به عنوان  250، 17، جالحاويجا ) که ضمن آن در یک مسائل أبیذیمیا، برد با عنوان ای نام می(. رازی از نوشته1/199ا

،  114، 101 -  102، 4ج؛  119،  121، 70، 3ج؛  210،  1ج  ، يحاوالرا به میان آوردیم. نکت: باشد که ذکر آنثمار کند. شاید سخن از می  مؤلف یاد

،  11ج؛  291  -  292،  241  -  243،  105  -  106؛  99،  10ج ؛  146،  9ج؛  129،  27،  8ج؛  285،  7ج ؛  250،  237،  6ج؛  158،  5ج ؛  184-183

،  253، 17ج؛  249 -  250،  184 - 185، 147، 66، 16ج؛ 220، 149، 134، 122، 15ج؛ 48،  13ج؛  92، 86، 18،  12ج ؛ 177، 153  - 154

صَیبعه )ابی. ابن144،  53،  52،  42،  19ج ؛  143،  18ج ؛  256،  255
َ
من البول انتزعها    يمسائل فبرد:  ( از این کتاب نام می199،  1عیون، جا

 ( 64، هاتاریخ نگارش) جداسازی را انجام داده است.یعنی حنین این ، ابیذیمیا لبقراطکتاب 
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د، پافشاری کند. اگر درد رانزا را می بیماری   ۀگزندگی، مادچنانچه آماس رخ دهد در به کاربردن داروهای گرم و نمور که بی

بی  دچار  بیمار  و  نگرفت  داروهای کرختآرام  )خوابی شد،  با  119کننده  را  آن  نشد،  آرام  درد  باز هم  چنانچه  ببرد،  کار  به   )

دُردی سوخته و فربیون بر    ،عاقرقرحا  ،کند و آن فشردن درست فلفل  کنریشه درد و بیماری را    ۀداروهایی درمان کند که انگیز 

 د. باشمیروی دندان 

 م به این گونه است: دانمی چه من از درد دندان  آن دیدگاه من:

 . در آن وجود نداشته باشدزا زبری ویژگی دارد که  ایشویهدهانداروی  ی و گیرخون دردی که از لثه آماسیده باشدکه نیاز به 

اگر   کند، ولیمیاز درد را بازگو ن  یهاآن د، در این جا جالینوس نشکنمی درد از عصبی است که از پایین دندان گذر    گاهی

های پیرامون دندان خواهد بود و چنانچه از عصب آن باشد احساس  درد در خود دندان باشد احساس درد را در بخش   ۀریش

مانند کُندی دندان در آن خواهد بود و فک نیز گرفتار درد    ،شت و چیزیهای ژرف و درونی دندان خواهد دادرد را در بخش 

 د.  شومی

د و نیاز به داروهای  باشمیها آماسی نیز نباشند پس این درد از کشیدگی عصب  هرگاه بیمار گله از درد فک و لثه داشته و آن

. این دارو برای پایان درمان و هنگامی که  انددهه شبسیار نیرومند دارد مانند داروهایی که با سرکه و پودنه و عاقرقرحا ساخت

 از درد آغازین باشد از سرکه و مازو بهره ببرید.   اگر برای جلوگیری  د، ولیآیمیشدن مورد نظر است، به کار تحلیل و آب 

آخری )درد خود دندان   ۀگونید، بیمار را وارسی کنید، ببینید آیا لثه آماسیده است یا خیر؟ دو  گیرمیهنگامی که دندانی درد  

و یا   ؛دندان ۀرسیدید که آماس در ریش گاهیهای خود به این آ ند. هر آینه در بررسیباشمیو درد از لثه( دارای درمانی یکسان 

لچه در لثه است با روغن    د، برای بازدارندگی آنباشمیلثه  
ُ
چه در ریشه است با مازو و   گرم و مصطکی و برای آننیمه  سرخگ

سپس با سرکه و پودنه و عاقرقرحا درمان او را    ،کننده، او را آرام نمایید. نخست با شراب داغرکه و پس از آن با داروهای آبس

 دنبال کنید.

کشیدن کردن و دادن تریاک و گرسنگیو یا بادهای گِردآمده در آن باشد با کمپرس ؛ی چسبندههاونیفز خلط و اگر درد از 

 و شکمروش، درد او را آرام نمایید. 
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 دارویی برای دردهای سخت 

 و فلفل را با عسل بسرشید و بر روی دندان دردناک بمالید و بیمار اندکی از آن را در دهان نگاه دارد.مُرّ  تریاک و :گزارۀ آن

 د شومیندانی که با آشامیدن چیزهای سرد، دردناک درمان د

 د. باشمیهای داغ ( و برگزیدن خوراکی120تخم مرغ بسیار داغ ) ۀکردن آن با زردکمپرس :گزارۀ آن

فیقرا بر روی دندان و چنانچه باز هم آرام نشود، با مالش تریاک بر روی دندان او را درمان   ۀاگر درد آرام نگیرد، مالیدن ایار 

 کنید.

خوابانیدن او   ۀتا بخشی از آن را دهان نگاه دارد که این انگیز  هیدتر شد به بیمار فلونیا بداگر درد سخت طلاوس گوید:ابن

 د. کنمیرد را آرام  پزاند و در پی آن دد و این دارو بیماری را می شومی

و وی را وادار    هیدکننده به او بددرد دندان و لثه را بررسی کنید، اگر آماسی باشد از بیمار خون بگیرید و روان  دیدگاه من:

لکنندگی دارند، مانند روغن  نمایید تا داروهایی که اندکی ویژگی بندآورندگی و شل
ُ
کند و بر روی آن    شویهدهانو بید    سرخگ

ل
ُ
ل و عدس و تبا شیر و تخم    سرخگ

ُ
کنندگی بال و بندآورندگی و کافور بچسبانید. داروهایی که نیروی پاک و درخشان   سرخگ

کند و بر روی فک کمپرس   شویهدهان و تندی دارند را به کار نبرید. اگر درد بیشتر شد او را وادار کنید تا با آب گرم  )قابض(  

 تا او را بخواباند.  هیدتر گشت به بیمار دو دانگ تریاک بدچنانچه درد سخت )گرم( گذارد

 شدن رسیده است. وی پس از بیدارشدن درد نخواهد داشت؛ زیرا آماس به مرز پزانیده

 با   د، سپس ای که در آن چیزهای تندی پخته شده است را در دهان بچرخانآماس باشد، او را وادار نمایید سرکهاگر درد بی

را   کردنشویهدهاند. بیمار اندکی شراب ناب بنوشد، پرهیز شدن درد، بفلفل و جز آن، آن را پاک کند. از خوردن خوراک تا آرام 

 فلفل و ایاره را بر روی آن بمالد.  د، سپس بیافزای

بر روی لثه   د، سپس ببندید و در روغن داغ فرو کنی  ایلهرا به می   ایینهبرای آماس لثه، درمان زیر سودمند است: پشم گوید:

 دارد.   انگیزشگفتاند که درمانی نشمیبگذارید آماس و درد را به تندی فرو
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اگر دارویی درد دندانی را فروننشاند و درد افزایش یابد، روغن زیتونی را به همراه مرزنگوش و اسپند   گوید:  1یوسف ساهر 

ها ای دارند را داغ کنید و در همان روغن زیتون داغ فرو کنید پس یکی از آندو سوزن بزرگ که سر خم شده د، سپس بجوشانی

ا سرد شود، پس از سرد شدن آن را بیرون آورید دومی را به جایش بر روی را به درون دهان ببرید و روی دندان دردناک بگذارید ت

 د. شومیآرام    انگیزشگفت  اینه، درد به گوهیدکردن و سوزاندن دندان را شش بار به همین گونه انجام ددندان بگذارید. کار داغ

من: آرام    دیدگاه  جا  در  را  دندان  درد  که  )کنمیدارویی  برگ  121د،  و  ریشه  سپید  ،کبیکج(   ، شیطرج  ،مویزک  ،خربق 

دندان  ۀند و تنها به ریشسایمی کبر را نرم    ۀحنظل و ریش  هپی  ،إذخر  ،زراوند دراز  ،سنبل  ،عدسُ   ،کسُ   ،کندش  ،فلفل  ،عاقرقرحا 

 پایند که چیزی از آن قورت داده نشود و به شکم نرود و آب آن را نیز بیرون بیاندازند. سبانند و میچمیدردناک 

د. بهتر آن است که هر بار پس  باشمیدرد از سردی بسیار    ۀندن دارو را بسیار و چندین بار انجام دهند که فرونشانندچسبا

دندان را متلاشی    د، ولیاننشمیکند. این درمان درد را فرو  شویهدهانای که در آن عاقرقرحا و شیطرج پخته شده  از آن با سرکه

 کننده است. خشکد؛ زیرا بسیار کنمی

 روغنی سودمند برای آماس لثه 

لروغن    :گزارۀ آن
ُ
ل ند و در آن سنبل و  گیر می را بر  سرخگ

ُ
جوشانند و با آن خیسانند و یا میخشک و مصطکی می  سرخگ

 ند. کنمی شویهدهان

 برای درد دندان  انگیزشگفتای بسیار شویهدهان

 ند. دار مید و چندین بار در دهان نگاه پزنمی عاقرقرحا و شیطرج هندی را با سرکه  ،کندش ،خربق سپید :گزارۀ آن

 
د. شومیبه او نسبت داده    ناشکُ بوده است، کتاب    یق( عباس295  -  289)یمکتف  یفگیوسف و از پزشکان روزگار خلی  یوسف ساهر: نام وی  1

، هاخ نگارشیز دارد. )تارین  مرض السرطان  يف  ةرسالبوده و    یراز  ۀخوردلادان از هم روزگاران س ی اضیوسف قس پزشك و ریم(  یند، ابنفهرست)

364 ) 
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د. اگر در آن چکانیده کنمی آورده است که قطران درد دندان دارای خوردگی را آرام    2مفردات حنین در کتاب    گوید:1ح. 

 د.کنمیشود. آن را پاکسازی و ترمیم 

قطران داغ و یا روغن خردل بر روی دندان، درد آن را به تندی فرو   ۀدرد دندان از سردی را با مالیدن چند بار   دیدگاه من:

 اند. نشمی

ی بسیار بالیی ندارد. دارچین  گرمازای  ، ولینیستکنندگی  دارویی تندی مانند دارچین دارای ویژگی خشک  هیچ  ح. گوید:

 در گرمازایی کارکردی نیرومندانه ندارد. 

جوند و یا آن را بر روی دندان ند و یا میمالمیها بسیار خوب است. آن را بر روی دندان  این برای درد دندان  دیدگاه من:

 رند.  فشمی

 د. باشمی شکاع را اگر با آب بجوشانند و با آن دهان را بشویند برای درد دندان سودمند  ۀباداورد و ریش ۀریش  ح. گوید:

چسبنده و سنگین و پلشت را   خلطد و درد پدید آمده از باد فشرده و  کنمی چرکین و کثیف را پاکیزه    هایدندان زراوند گرد  

 د. ساز میآرام 

 رخانند که برای دندان بسیار سودمند است. چمیو آب آن را در دهان د پزنمی جوند و یا با آب ( را می122بارهنگ ) ۀریش

د پس آن را باید در جایی که گرم و داغ باش میسردکنندگی    چنینهم کنندگی و  این دارو دارای ویژگی خشک  دیدگاه من:

 است، به کار برد. 

 
 است.  يحاوالن در سرتاسر متن ینام حن ۀ نیح: رمز 1
/ کوتاه شدة کتاب داروهای تکی جالینوس، یازده مقالت است که کوتاه شدة آن را به سریانی   اختصار کتاب جالینوس في الأدویة المفردة  2

 ( 483، 1، برگردان ذاکر، ج عیونن را که پنج مقالت است برای علی فرزند یحیی به تازی ترجمه کرده است. )برگردانده است. جزو یکم آ
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آن که گرمازا باشد. این بیشترین د بیکنمیاند؛ زیرا نیرومندانه خشک  نشمیدرد دندان را فرو  1ریشه و تخم اسفاراغس  گوید:

و درد دارویی است که درمان دندان به آن نیاز دارد، به ویژه ریشه و برگ کبیکج که خشک   ۀ و ارزشمندترین گون کننده است 

 ید.نمامیز د آن را پاکیزه نیباشمینیرومندی  ۀکنندد و در کنار آن چون خشککنمیدندان را آرام 

کننده و ها نرمند که هر کدام آنگیر می)حبه الخضراء( و روغن إذخر بر 2روغن بوکلک ،روغن مار  ،روغن مصطکی ح. گوید:

 . )قابض( استکننده و به همراه اندکی بندآورندگی آب

 این دارو برای آماس لثه بسیار سودمند است. دیدگاه من:

  ۀبه گون  گاهیکشد، پس برای درد دندان سودمند است. روش کاربرد آن،  کبر بلغم فراوانی را می  ۀپوست ریش  دیدگاه من:

این کاربرد د و  باشمیی  یتنهاآن یک بار با سرکه و یک بار با شراب و یک بار جویدن آن به    ۀکردن پختشویهدهانجویدن و یا  

 د.گیر می نیاز به آن انجام  ۀشیو ۀبرپای

 د. ساز میاگر قطران را در دندانی که دارای خوردگی است، بچکانند در همان دم درد دندان را آرام 

آن را    د، سپس اگر نیاز پیداکردید که دندان دارای پوسیدگی بسیار را بکشید با این دارو دندان را متلاشی کنی  دیدگاه من:

 . بکشید

میانه در   ۀآن برای دردهای لثه بسیار خوب است؛ زیرا ویژگی بندآورندگی را به گون  ۀجوشاند  ۀتوت و افشر   ۀافشر   روش کار:

 خود دارد.

کنندگی که دارد، درد دندان را بهبود  پوست درخت چنار )دلب( اگر با سرکه پخته و دردهان چرخانده شود با توان خشک 

 بخشد.  می

 د. کنمی عاقرقرحا درد از سردی دندان را آرام  ۀپخت ۀریش

 
  Asparagus officinalis Linn(:ghasārāAsfاسفاراغس ) 1
 )قاموس(  Terebinth / pistacia terebinthus Linn(: Habbah , al , khadraالخضراء ) حبه  2
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  ۀ(. چنانچه شیراب123اند )نشمیدار را با سرکه بجوشانند و دردهان نگاه دارند، درد دندان را فروگیاهان شیرابه  ۀاگر ریش

 د. کنمیها را در دندان دارای خوردگی بچکانند آن را پاکیزه و خوب آن

 د دندان بسیار سودمند است. جویدن عروق صفر برای فرونشاندن در 

ید و برای آماس لثه بسیار  نمامیتر روی لثه، رویش دندان کودک را آسانبر روغنی که اندکی داغ شده،  ۀمالیدن چندین بار 

پزاند و های دهان را میآماس  ۀبخشد. روغن همشیر داغ آماس لثه را بهبود می  ۀکردن چندین بار شویهدهاند.  باشمیخوب  

 اند.  نشمید و درد آن را فرودهیمبهبود 

درمانی   ۀتر خواهد شد. کارکرد آن مانند شیوشان آسانهایدندانآمدن  اگر کودکان مغز خرگوش بریان شده را بخورند، بیرون 

 د. باشمیبا روغن و عسل 

را داغ کنند و    1اند. اگر قفرنشمیکردن داغ آن درد دندان را فروشویهدهان کوبیده پوست صنوبر در سرکه و    ۀ پخت  ح. گوید:

 بر روی دندان دردناک بگذارند، درد آن آرام خواهد کرد.

کردن درد دندان و خردکردن آن  داغ در دندان دارای خوردگی بچکانید برای آرام   ۀ پوست توت و قطران را به گون  ۀ اگر پخت

 د. گیر میشود درد دندان در همان دم آرام  شویهدهان سودمند خواهد بود و اگر با سرکه 

 د.کنمیبرگ سبز گز )طرفا( درد دندان را خوب  ۀپخت

 اند. نشمیمازو، درد دندان را فرو ۀپرکردن پوسیدگی دندان با غور 

 د.باشمی پوست توت برای فرونشاندن درد دندان را خوب  ۀپخت

 
قفر گیاه اکشوت است که در گویش .  124دکن،  ،  )قاموسd)ū(Qafrl Alyah:  Pitchews   Asphaltun  )هود  یقفرالهود است.  یا قفر الیگو  1

همچنین . الجبل و هر آن چه مانند قیر باشداسم جنس قار و عرق(. 353اختیارات، )پیچد همواره بر خار ترانگبین می. شیرازیان خنکو آمده است

 ا (. 209  - 208تحفه، )قفز گیاه کشوت است 

اگر آن را :...  قفر(  337مخزن،  )ها باشد همچون سلاجیت هندی باشد  چه، مانند آنالجبال است که مومیایی و یا هر آنسم جنس قار و عرق

 (. 21حاوی، ج )نشاند  درون دندان دردناك بگذارند، درد آن را فرو می
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شکافند و  د. ریشه را میشومیدرخت گرفته  ۀد این صمغ از ریشباشمیصمغ درخت توت برای درد دندان خوب  گوید:  1د.

 د. شومیسپس خشک  ،دزنمیجوشد و بیرون ند رزین از آن میکنمییک روز آن را رها 

 باند.  خوامی ترشک را با شراب بپزند و به کار ببرند درد دندان را  ۀاگر ریش گوید:د. 

 د.کنمیتخم آن درد دندان را آرام  ۀو یا پخت ؛ مارچوبه )هلیون( ۀجوشاند ۀشویدهان

 د. کنمیاگر سیر را با کُندر و چوب چرب صنوبر را باهم بپزند و در دهان نگاه دارند، درد دندان را سبک  د. گوید:

 ( 124د.)کنمیدندان آرام   (5121)ب 2آن را در دهان نگاه دارند درد ۀ کبر را در سرکه بپزند و پخت ۀاگر میو د. گوید:

 اند.نشمیگله دارد، آویزان کنند، درد او را فرو تازه را بر گردن کسی که از درد دندان اگر شیطرج 

 د. کنمیدارویی در این ویژگی با آن برابری ن هیچد و کنمیجویدن اسپند درد دندان را خوب 

 د.باشمیدرد دندان  ۀصعتر بهبوددهند ۀپخت

 کشد برای درد دندان سودمند خواهد بود. عاقرقرحا بلغم را به فراوانی می ۀاز آن جا که در دهان چرخاندن پخت

 د.کنمیداشتن آن در دهان درد دندان را آرام شونیز و چوب چرب صنوبر در سرکه و نگاه ۀپخت

 کردن و کشیدن دندان ندیدم.من دارویی کارسازتر از سرکه برای جنبان  دیدگاه من:

 نید. نشمیدندان بگذارند که در پی آن درد فرو ۀرا روی بخش خورده شد)حلتیت(  هر آینه دُردی سرکه و انگزه

 د. کنمیبر روی دندان دردناک بگذارند. درد آن را آرام  د، سپس ای بمالنو بر روی تکه پارچه  بیامیزداگر سرکه را با کُندر 

 اگر صعتر را در سرکه بپزند، برای آن سودمند خواهد بود. چنینهم 

 انگدان )انجدان( و برگ این درخت نیز همین کارکرد را دارند. 

 باند.خوامی ختمی را با سرکه بجوشانند و در دهان نگاه دارند، درد دندان را  ۀاگر ریش

 
 .است يحاوالدوس در سرتاسر متن یسکوریدوس، دیاسکورید ۀنید: رمز 1

 .469 بیروت، "الدرد" ؛125 دکن، "وجع" -2
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. هیدکودک را روزی سه بار با کره مالش د ۀکودک در حال روییدن هستند، لث هایدنداناگر دانستید،  اریباسیوس گوید:

 د به ویژه اگر با عسل آمیخته شده باشد.آیمیدرد بیرون دندان بی

 ها سودمند است.  برای خوردگی دندان  1کزمازک مسیح گوید:

 د.ساز می د و رویش دندان را آسان کنمیکودک کره بمالید و بر روی آن جو بگذارید آن را نرم  ۀهر روز روی لث یهودی گوید:

 د. کنمیخوراندن کلم به کودک، رویش دندانش را آسان  :2فلاحه

 (125دندان و لثه است. ) تباهی 3ویژگی تره یهودی گوید:

 
 zakāKazm( :;Small tamarik galls ;Tamarix articulata( ککزماز - 1
کند که کتابی از کسی به نام قسطس یاد می  جامع لمفرداتبیطار در  (. ابن2859؛ بیروت،  326،  19فلاحة الرومیة، حاوی، ج  :ةفلاح  کتاب  2

 (.  66،  21، جالحاوي(. قسطنطین ) 36، 3دارد )بیطار، ج  کتاب في الفلاحة الرومیةبه نام 

 م(. 5اسکولتیکوس )اواخر سدۀ ، الفلاحة الرومیة، کاسیانوس الفلاحة الفارسیة

وحشیه کلدانی، ابوبکر احمد فرزند علی فرزند قیس مختار فرزند عبدالکریم فرزند ، تألیف ابنالفلاحة الکبیر و الفلاحة الصغیر، الفلاحة النبطیة

 (.ه2جرثیا فرزند بدنیا فرزند برطانیا فرزند علاطیا کسدانی صوفی )سدۀ 

 (. 56؛ بیروت،  93، 1، ج الحاوي، فوبوس )الفلاحة
 د.  کنمیری یجلوگ تباهیا از یگو 3
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د و یا دندان را با آن پر کنمیها جلوگیری  را به دندان بمالند از خورده شدگی دندانمُرّ   اگر   گویند: 2و مسیحی  1دمشقی 

بال و گرمازایی پایین است پس بر درمان با آن باور داشته باشید و پافشاری   کنندگیکنند. از آن جا که دارای ویژگی خشک 

 کنید.

 ها خوب است. فوفل خشک برای دندان  خوز گوید:

 د. کنمیدارویی در فرونشاندن درد دندان با سندروس برابری ن هیچ خوز گوید:

 جوند.ها و لثه میدارویی است که هندیان آن را برای نیرو بخشی دندان 3تانبول 

 د.کنمیاگر سیر را بر روی دندان بمالند درد از سردی آن را در جا آرام  ماسویه گوید:ابن

 
 بسیاری   او   بود.  بغداد  پزشکان  گروه  از  او  است.   عیسی   فرزند  علی   نزدیکان   از  و   کارآمد  و  برجسته   مترجمان   از  یعقوب   فرزند  سعید  بوعثمان ا  دمشقی:   1

  را  جنگی بیمارستان  ق302 سال  در عیسی فرزند علی  حسن البوا وزیر یدگو پزشک سنان  فرزند ثابت برگرداند. تازی به را  آن جز  و پزشکی  هایکتاب از

   کرد. پیاده آن برای مدینه و مکه  و بغداد هایبیمارستان  روش او و گماشت آن بر را  دمشقی و گذاشت  آن  آبادی راه در  را خود  دارایی  و برگزید

 از  دمشقی برداشت المسائل کتاب  باشد.می او بردباری ۀانداز  کس، هر خرد ۀانداز  ۀبرپای است. خردورزی نیروهای از یکی بردباری گوید دمشقی

  ،2ج  ،عیون)  است   جالینوسل  الصغیر   نبض  کتاب  از  برداشت   که  ،مشجرال  النبض  يف  ةمقال  او  جوامع   چنینهم   است.  جالینوسل  الاخلاق  يف  کتاب

175، 225 .) 
  (355 ،فهرست) است. نیامده دست به وا ۀبار  در چیزی دیگر  ابوحسن،  نامش  دمشقی: مسیحی 2

 سالی کهن   در   گویا   و   بوده  پزشك   نیز   حکم   پدرش  بود.   معاویه   دربار  پزشك   حکم،الابو  نوادگان   از   یکی  دمشقی   مسیح  حکم،  فرزند   عیسی  حسنالبوا

  پزشکی  کار  به  دمشق   در  ق225  سال  تا  و  زیستهمی   هارون  روزگار  در  مسیح  است.  فروبسته  جهان  از  چشم  م(825  /  ق210دمشق)  در  سالگی105

 از العقاقیر و الاعشاب يف ةرسال و ةالهارونی ةالکافی ةرسال کند.می یاد بسیار يحاوال در دیگر کتابی شاید و وی ناشکُ  کتاب از رازی است. پرداختهمی

 (.298 ها،نگارش )تاریخ ت اس او دیگر هایکتاب
 (قاموس)  Piper betle /betel leaves(: lūTanbتانبول ) 3



   

 لثه یهازخم دندان  یهایماریب
 

 

58 

 از کتاب الحاوي یراز یپزشکدندان
من: فرونشانند  دیدگاه  دندان:    ۀداروی  زریوند   ،عاقرقرحا  ،)حلتیت(  انگزه  ،فلفل  ،گندبیدستردرد  و  خردل  و   1زنگبیل 

 ند.مالمیشند و در هنگام نیاز آن را چندین بار بر روی دندان و لثه دردناک سر می ند و با شهد )عسل( زنگبیل گیر میبر

دندان   ۀببینیم کسی چیزهای کُندکنندد که ما  دهمیکُندی دندان هنگامی روی    گوید:  2خلاطلأ ابخش سوم از کتاب  

 خورده باشد. 

نرم بیرون و درون  اینه ای که اندکی زبری دارد بپیچید و به گو اگر درد از سردی باشد، انگشت خود را در پارچه دیدگاه من:

 هید فروکنید و نیم ساعت دو سوی دندان را با آن ماساژ د شویهدهانانگشت را به درون این  د، سپس هیریشه دندان را مالش د

 تا درد آن آرام گیرد. 

 دارد.   انگیزشگفتبرابر برگیرید و به کار برید که درمانی    ۀارمنی را با انداز   ۀفرفیون و بور   ،عاقرقرحا  ،مُرّ   ، فلفل  روش ساخت:

ی گیرخوند و دندان از جای خود بیرون زده و بال آمده است. درمان آن باشمیآن آماس لثه  ۀاگر درد از گرمی باشد، نشان

 رسد.  کردن درد به پای آن نمیدارویی در آرام هیچد. باشمی( در دهان 5122داشتن سرکه )ب گذاشتن و نگاهو بادکش 

 چیزی بدتر از سرکه در درمان درد از سردی نیست. 

 به کاربردن داروی زیر کاراست:  یگیرخوندر آغاز دردهای از گرمی پس از 

و یا   ؛شوید  ۀند و بر روی آن پانسمانی از پختبر میند و به کار  گیر می بابونه و ختمی و شنبلیله و تخم کتان بر  روش ساخت:

 روغن آن بگذارند. 

 ، آن پانسمان را بنهند.  بر روی آرواره، پس گذاشتن کمپرس گرم چنینهم 

 
 ا زراوند باشد. یوند: گویزر 1
های چهارگانه پ.م، در سه مقالت است. کتاب بازگوکنندۀ خلط   375پ.م، درگذشت    460. زایش  Hippocrate، نوشتۀ بقراط  الأخلاطکتاب    2

سازی آن چیست و درمان چیرگی  آید و نیز راه چارهبینی پیامدهایی که با چیرگی هر کدام بر تن پیش میچگونگی است و پیشاز دیدگاه چندایی و  

 ( 130، 1، برگردان ذاکر، جعیونهر کدام چیست؟ )
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( آرواره سرازیر  126است که ماده به سوی بخش بیرونی )  اینهد و آن به گوباشمیها  ها زآنسوی دیگر انداموضعیت در آرواره

 د. کنمید و با گِردآمدن و آماسیدن آن، درد فروکش شومی

ها کرخت  باشد که دندان  ایازهد و آن نیز به اندباشمیداشتن آب بسیار یخ در دهان ندارویی بهتر از نگاه هیچ دیدگاه من:

 د. گیر مید و سپس آرام یابمیافزایش  گاهیشوند. چه بسا درد 

o  درمان درد دندان از آماس لثه 
آن کهن  : گزارۀ  و    ۀشراب  لروغن  خام  کشمش 

ُ
باهم    سرخگ نگاه  پزنمیرا  دهان  در  را  روغن  آن  و  پاسخی  دار مید  که  ند 

 دارد.  انگیزشگفت

رنگ شد و روغن زیتون داغ بر  گرم کردم که سرخ   ایازه او را به اند  ۀبه مردی با دردی بسیار برخورد کردم، آروار   دیدگاه من:

نان که تازه از تنور در آمده باشد، گاز بزند و  روی دندان او چکانیدم و به او دستور دادم که برچیزی داغ مانند خمیر داغ میان 

ی او را با پانسمانی از تخم کتان و شنبلیله و شوید و ختمی و بابونه  ۀ آروار  د، سپس با آماسیدن آرواره، درد دندان نیز فروکش کر 

 مالش دادم.دندان را با آن  ۀمالی کرده و ریشگندبیدستر و فرفیون روغن ،پانسمان کردم و آن را با روغن زیتون

 دارویی برای آسان کشیدن دندان

پوست  ،زرنیخ زرد ،پوست درخت توت ،عروق ،قورباغه )ضفادع( ،بوره )بورق( ،مازریون ،شبرم ،حنظل ،عاقرقرحا :گزارۀ آن

 ند.بر می ند و به کار گیر می را بر )حلتیت( مقل و انگزه ،بلنجاسف ،تخم انجره ،کبر

او را بررسی کنید، آیا آماسی دارد؟   ۀدید، نخست لثیاد شده، گوید: اگر کسی از درد دندان آزار می  میامر چه در    آن  :میامر

 د. باشمیرند. اگر آماسی در لثه نباشد پس درد خود دندان گذامیمردم میان درد دندان و آماس لثه و درد آن تفاوتی ن

د و نیز به  باشمی کردن آن نیاز به نیرویی بسیار در راستای آب د پس باشمیی خوراک هاونیدرد پدیدآمده بیشتر از فز  گوید:

داروی گرمازای لطیف و بُرنده برای آن سودمند   رو،ازاینداشتن بیمار. خوراک دندان و عصب چسبنده و سرد است  گرسنه نگاه

 است. 
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بلغم آن را درمان نمود. این داروها بُرندگی    ۀپس بهتر است با داروهای گرمازای نیرومند ویژ   ،اگر درد دندان از لثه نباشد

 د. این داروها نباید قورت داده شوند.باشمیخربق سپید و جز آن  ،قنطوریون ،(127مانند پیه حنظل )

 هالقی دندان •
د که نمور و سست باشمیو یا عصب چسبنده به دندان    ؛ی جایگاه دنداناستخوانجنبان یا از گشادی سوراخ    هایدندان

 درمان آن بندآورندگی است جز آن که مورد دوم نیاز به گرمازایی نیز دارد. شده است و 

  سوء مزاجگونه درد    این   ۀند و انگیز آیمی های سرمازا به درد  ها به خودی خود با نوشیدن آب سرد و یخ و خوراکیدندان   گوید:

داشتن دادن با آب داغ و نگاهکردن آن با آب داغ و مالش پس در این هنگام نیاز به کمپرس  ،باشدمی   زابیماری  ۀماداز سردی بی 

 د. باشمیآب داغ در دهان 

د. در چنین  باشمییی از سر به پایین و یا از همه جای تن به آن  هاونیاز سردی به همراه سرازیرشدن فز   سوء مزاج از    گاهی

د را از میان ببرد. این داروها آیمی به سویش    هاونیایی داریم تا آن چه فز کنندهآب  ده وبرنتحلیل   هنگامی ما نیاز به داروهای

کننده و کمپرس های آبآوریم. بهترین آن کاربرد جویدنیو یا سر روی می  ؛پس از آن به پاکسازی تن  ،زا هستندجویدنی و گرم

 د. باشمیو ماساژ پس از این دو کار 

 کرد.  پرهیزخوراک بسیار داغ و بسیار سرد برای دندان زیان دارد و از آن باید  مسیح گوید:

ای مصطکی و میعه پُر کنید. اگر آماسی در لثه نباشد و درد بسیار آزاردهنده در دندان باشد، سوراخ )دندان( را با تکه گوید:

  حلتیت دندان درد را با  ۀگرم کمپرس نمایید و بخش خوردچیزهای گرمازا مانند فلفل و فرفیون به کار ببرید و از بیرون با نمک 

 د. کنمی پُر کنید که درد آن را در جا آرام 

 دارد.  انگیزشگفتداروی فلدفیون درمانی بسیار 

دو رطل سرکه را در سبوی نو )کار نکرده( بریزید و در آن را خوب ببندید و آن را شبی در تنور بگذارید. پس از درآوردن  گوید:

ردشدن، در آن را باز کنید. زرنیخ سرخ و نوره از هر کدام دو بخش برگیرید و با این سرکه بسرشید و در هنگام نیاز بر روی لثه  و س

 (  128ند. )ساز می بمالید که لثه را بسیار سخت و استوار 
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د پس از آن عسل و سرکه را در دهان باشمیکردن لثه بسنده  ، برای سفت و سختهیداگر این کار را سالی سه بار انجام د

 د. دهمیبچرخانید که درمان با آن، پاسخ خوبی 

 جرم دندانجلوگیری داروی سودمند برای 

   .مالی دندان هنگام خواب استد، روغنباشمیچه برای جلوگیری از نشستن جرم بر روی دندان کار ساز  آن :گزارۀ آن

 شود. پرهیزد، دگر میزبرشدن دندان  ۀاز به کاربردن هر چیزی که انگیز  باید چنینهم 

ند گیر می برابر بر  ۀخودم است. مازو و زاگ بلور و نشادر و عاقرقرحا به انداز   ۀدارویی آزموده برای دندان که ساخت  دیدگاه من:

 ند.کنمیند و جای خوردگی دندان را با آن پُر  مالمیداروی به دست آمده را بر روی دندان دردناک    د، سپس شنسر میو با قطران  

 دیگر  ۀو آزموده شد انگیزشگفتداروی 

آن کارکردی    :گزارۀ  نیز  دارو  آزموده شده    انگیزشگفتاین  و هم  استباشمیدارد  دارویی سودمند  که  جا  آن  از  پس    ،د 

 آوردی باشد تا به شهرهای گوناگون برده شود. د رهتوانمی

و یا جای   ؛ندمالمیشند و بر دندان  سر میند با قطران  گیر میو نیم برابر آن فلفل را بر  1شفتالو  ۀمغز هست:  روش ساخت

رند و پنبه را بر روی دندان نهاده،  گذامیکردن درد بخشی از دارو را روی پنبه  ند و برای آرام کنمیخوردگی دندان را با آن پُر  

 ند تا پنبه را گاز بزند.  کنمیبیمار را وادار 

دندان را    توان میشند، اگر این سرشته را بر روی دندان بچسبانند در همان دم  سر میتوت را با کندر    ۀشیراب  :2طبیعیات

 کشید. 

 انگیز شگفت ۀیشودهان

 
 )قاموس( Peach tree ;Prumus persica; (: khūKhخوخ ) 1
 ( 214، 1)عیون، برگردان ذاکر، ج استم( پ323 – 374)نوشتۀ ارسطو  الکنایات و الطبیعیاتکتاب  شایدا نام کتاب است.ی: گواتیعیطب2
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پیچند و بر روی آجری گذاشته  ند و در کاغذی میساز میشند و از آن قرص  سر میآب جو پخته را با عسل و قطران    :گزارۀ آن

لنارند و با پوست عود و کنمیآورند و بازند، هرگاه رنگ آن سیاه شد آن را از تنور بیرون میبر می به درون تنور 
ُ
و پوست درخت   گ

 سوزانند.گونه جو را می  د و به همینندهمید و دهان را با آن شستشو نآمیز میانار و سعد و نمک از هر کدام ده درم درهم 

مالش دندان   چنینهم ترش بندآورنده است و    ۀاز خوردن یخ و سرک  پرهیزها  برای کاهش زودهنگام کُندی دندان  دیدگاه من:

های چرب که گرم نیز هستند و نوشیدن شراب ناب خودداری  با عسل است و از خوردن شکر و بادام و به ویژه نارگیل و خوراکی

 ورزد. 

د: آردجو کنمیها را سخت و استوار و پاک و درخشان و دهان را خوشبو  دارویی که دندان   گوید:   1جبرییل فرزند بختیشوع

شند و بر  سر میبانند و با پخته ریحانی و قطران شامی  خوامیند و در عسل  گیر می تن را به یک اندازه بر  و نمک نرم برای سرش

ند پس از آن بیست درم  سایمیآن را    د، سپس ( که بسوز 129د )پزنمیرند و آن اندازه  گذامینهند و در تنوری  روی آجری می

 ند.  بر میافزایند و به کار درم زنگبیل بر آن می عد و چهار درم فوفل و چهار کزمازک و چهار درم سُ 

 ند. کنمی باید جای خوردگی را با تریاک و یا فلونیا پُر  چنینهم د. کنمیدرد دندان دارای خوردگی را آرام 

آن   ۀاند. سوختنشمیکنند درد دندان را فرو  شویهدهان اگر شاخ گوزن را با سرکه بپزند و با آب آن    دیسکوریدوس گوید:

 د. کنمیها را پاک و درخشان دندان

 
شد که پس   ینامزد پزشك دربار عباس  ییحیق( فزرند  187  -  150)  یپدرش به جعفر برمک  یاز سو  سیشوع فزرند جورجیل فرزند بختییجبرا  1

در سال )193  -  148زکان هارون )یاز کن  یکیتن    یاز درمان از کارافتادگ بار به مرگ  یدربار شد. هارون او را    ۀژ یم( پزشك و805  /  ق190ق(  ك 

ق( به زندان افتاد. حسن 218مون )دأم  یروز یداشته شد. با پ  یق( دوباره گرام194:  ن )دیداد. با خلافت ام   ییر، او را رهایمحکوم کرد و فضل وز

داشته شد   یق( دوباره گرام212ان به سال )ین او گشت. در پایگزیکنار زده شد و دامادش جاد. پس از سه سال  یق( او را رهان203: فرزند فضل )د

 المطعم و  يمون فأالم  یلإ  ةرسالو    يورم الخصمون نگاشت و  أم  یکه آن را برا  ةصفات النافع  یهاکتاب  ۀنگارند   یك سال درگذشت. ویپس از    یول

 (  280هاخ نگارشیاراست. )ت نیالع ي ف ةمقالو  الباه يکتاب ف ،المشرب
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 د. کنمیرا در سوراخ بینی زآنسوی دندان دردناک بچکانند، درد آن را آرام  1اناغلس  ۀاگر افشر 

 باند. خوامیگذاشتن انگزه در جای خوردگی دندان، درد آن را 

 اند. نشمیدردناک بگذارند، درد آن را فروای بمالند و بر روی دندان و بر روی پارچه  بیامیزد ندر اگر با آن کُ  چنینهم 

 آمیخته با آب بپزند و در دهان بچرخانند همان کارکرد را خواهد داشت.  ۀاگر به همراه آن زوفا و انجیر و سرک

 د. باشمیباداورد برای درد دندان سودمند  ۀریش ۀکردن با پختشویهدهان

 بچرخانند برای درد دندان خوب خواهد بود. : جالینوس گفته است، اگر آن را در دهان د. گوید

و یا تخم بنگ با سرکه را در دهان بچرخانند برای درد دندان خوب خواهد   ؛بنگ  ۀجالینوس گفته است، اگر پخت  د. گوید:

 د.گیر میرا در دهان نگاه دارد، درد آرام  2بوصین  ۀریش ۀبود. و نیز اگر پخت

 
 باشد. می  رنگکم  آبی  یا  گون؛آسمان  هایگل  دارای دیگری و  سرخ هایگل دارای  یکی  است:  نوع دو  بر  گوید دیسکوریدوس اناغالیس اناغالس:  1

 از   و  آورد،می  بیرون  تن  از  را  پیکان  و  خار  و  کند،می  جلوگیری  هاآن   شدنملتهب  و  شدنسرخ  از  و  باشندمی   خوب  هازخم  و  هادمل  برای  گونه  دو  هر

  (. 20ج  )حاوی، کرد. خواهد   آرام را  دندان  درد  بریزند، دردناک دندان  زآنسوی بینی سوراخ  در  را  آن اگر کنند.می جلوگیری   هازخم  پیشروی و گسترش

 بسیار هایگونه  با  جا  همه در رویش پر  و بزرگ و برگ و شاخ  پر ساله یك است  گیاهی اناغالیس است.  یونانی ایواژه که است  آمده اناغالس قرابادین در

  با   دراز  ]جعبه   مجری  بشکل   آن   گل  پامچال،  ۀتیر   از  گیاهی  است.  لجوردی  کبود  یا   و  درخشان   ارغوانی   سرخ  هایگل   با  زیبا  و  ایبوته   هاآن   همگی  که

  آن   به   است.  گرد   به   نزدیك   ش،مرزنگو  مانند  آن   برگ   شود.می   باز   سرپوشی  ۀوسیل  به   که   است   زنانه[   آرایش   جعبه   چوب.   یا   فلز   جنس   از  کوتاه   ۀدیوار 

  انطاکی(. )تذکره گویند نیز الفارآذان
 )قاموس( Verbascum thapsus Linn Great mullein(: rīsūBر )یا بوصیر باشد. بوصین: گویبوص 2

چه گل طلایی رنگ برنده است و به ویژه آن  . به بوصیر قلومس، »گوش خرس« نیز گویند. بوصیر تحلیل130بوصین: گویا بوصیر باشد دکن،  

آن موی را سرخ گرداند. اگر برگش را بپزند داروی درمان آماس است. پانسمانش که با عسل باشد    دارد. و به اعتدال زداینده است. گل طلایی 

. بهبودبخش رمد  بردپز آن را در دهان گردانند، درد دندان از میان میها سودمند است. اگر آب زخم است. در درمان سستی ماهیچه  ۀکننددرمان

 (  94، 2خشك سودمند است. بوصیر برگ سفید و برگ سیاه داروی شکمروش کهنه است. )قانون، ج ۀاز گرمی است. در درمان سرف
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 اند. نشمیارند، درد آن را فرواگر جاوشیر را در جای خوردگی دندان بگذ

 د.کنمیها را آرام اگر پوست چنار با سرکه بجوشانند و با آن دهان را بشویند، درد دندان

 د.  باشمیکردن درد دندان سودمند نمایند برای آرام  شویهدهان مارچوبه )هلیون(  ۀاگر با پخت  ح. گوید:

و ریششویه دهان  جالینوس گوید: بهبود می  ۀکردن تخم  زیرا هر دو بیمارچوبه، درد دندان  باشند بخشد؛  آن که گرمازا 

کردن د تا روغن گل؛ زیرا برای آرامباشمیکردن با آن  شویهدهانو این بیشترین و بهترین چیزی است که نیاز به    انددهکننخشک

 (  130درد دندان سودمند است. )

 ها خواهد بود. د، نیروبخش دنداناگر روغن زیتون انفاق را در دهان نگاه دارن

 د. کنمی دندان بگذارند درد آن را آرام  ۀسخت زبان است را در بخش خورده شد ۀزیتون دشتی )خودرو( که گزند ۀاگر شیراب

 اندازد.زوفا با سرکه درد دندان را می  ۀکردن پختشویهدهان

 د. کنمیدندان بگذارند، درد آن را آرام  ۀاگر زاگ سرخ آورده از سرزمین سوریه را در بخش خورده شد د. گوید:

بپزن بر روی خاکستر داغ  و  را در سرکه بخیسانند  آن    د، سپس اگر مغز گندم  برای درد دندان سازگار   شویهدهان با  نمایند 

 د.  باشمی

 یند، سودمند خواهد بود.نما شویهدهان باپوست مار در شر  ۀاگر با پخت

گردد،   شویهدهان اگر با سرکه پخته شود و با آن    رو،ازاین د  باشمیکنندگی بال  پوست مار دارای ویژگی خشک  پولس گوید:

 درد دندان را از میان خواهد بود.  

 ختمی در شراب را در دهان بچرخانند، برای درد دندان خوب است.   ۀاگر پخته ریش

 
های آن سپید است و تنك ها آن را ترمس گویند و سه گونه است: یکی برگنوشتهای است که کان آن است و در برخی دستبوصیر نام جزیره

آن زردرنگ باشد که موی برخی از جاهای تن را با آن سرخ کنند.   ۀهای پهن و سیاه دارد و سوم دشتی است و شکوفآن برگ  ۀاست و ماداست که نر 

 . 473الطباء(. بوصیر: بیروت، ای شوکران )ناظم( گونه158)صیدنه، 
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یتوع   ۀد. شیرابکنمیکنند، درد دندان را به ویژه دندان دارای خوردگی را آرام    شویهدهانیتوع و سرکه را    ۀریش  ۀاگر پخت

بندی کنند تا چیزی  ند و آن را خوب آبد پس اگر آن را در خوردگی دندان بگذارند و بر روی آن موم بنهباشمینیرومندتر و کاراتر  

از شیرابه به لثه برنخورد. بهتر است پیش از چکانیدن شیرابه به درون دندان با موم لثه و پیرامون دندان را خوب جدا کنند و  

 سپس شیرابه را در درون آن بچکانند. 

دندان را    د، ولیاننشمیند درد دندان را فروکرفس دشتی )خودرو( را به گردن کسی که درد دندان دارد آویزان کن  ۀ اگر ریش

 خشکاند. د؛ زیرا آن را سخت میکنمیخرد 

خوردگی را با آن پُر کنند درد دارای کرم  هایدندان  د، سپس اگر تخم تره را پس از ساییدن با قطران بسرشن  جالینوس گوید:

 ند.شومیها نیز پراکنده د. کرمگیر میدندان آرام 

 ( 131بخشد. )چرخانند، درد دندان را بهبود می پزند و آن را در دهان بهکبر را با سرکه به  ۀاگر میوه و ریش د گوید:

 کبر را گاز بزنند، سودمند خواهد بود. ۀتاز  ۀاگر با دندان دردناک، ریش گوید:

 د. باشمیکبر برای درد دندان سودمند  ۀد، پوست ریشکنمیجالینوس سخن دیسکوریدوس را بازگو  د. گوید:

که به آن نیاز است، تنها بر روی آن   ایازهبار با سرکه و یکبار باشراب در دهان بچرخانند و یک بار نیز به اندآن را یک   ۀاگر پخت

 گاز بزنند، برای درد دندان ایشان خوب خواهد بود. 

 اند.نشمیآن را گاز بزنند، درد دندان را فرو ۀیا ریش نمایند و شویهدهان اگر بارهنگ را بپزند و با آب آن 

گوید: می  د.  دیسکوریدوس  از  کار  جالینوس  به  دندان  درد  گونه  در درمان هر  بارهنگ  دندان رومی آورد،  که  به کسی  د. 

 چرخاند. د تا در دهان بهندهمی د و به بیمار پزنمیآن را با آب  ۀریش چنینهم د تا بجود. ندهمیآن را  ۀدردناک دارد، ریش

 کنند، درد دندان را از میان خواهد برد.  شویهدهان با آن  د، سپس اگر مویزک را با سرکه بپزن

 دارای خوردگی سودمند خواهد بود. هایدندان گرم برای آب نیمه

 د. شومیکردن درد دندان پیدا ندارویی هم ارز و برابر با سندروس برای آرام هیچ روفس گوید:
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با پختشویهدهان زیرا ریش  ۀریش  ۀکردن  را آرام خواهد کرد؛  بیان دشتی )خودرو( درد دندان  این گیاه دو ویژگی   ۀشیرین 

 را با هم دارد. )تحلیل(  کردن و آب)قبض( بندآورندگی 

ند، در خوردگی دندان بر میآن را به کار  )صمغ سماق الدباعین(  سماق که پیرایندگان پوست  اگر رزین    جالینوس گوید:

 باند. خوامیبگذارند، درد آن را 

 اند.  نشمیگس را در بخش خوردگی دندان بچکانند، درد آن را فرو  ۀاگر سرک

 جویدن عروق صباغین برای درد دندان بسیار خوب است.

 باند.خوامی را در خوردگی دندان بگذارند درد آن را  1جگر چلپاسه  جالینوس گوید:

 (  132کنند، برای درد دندان سودمند خواهد بود. ) شویهدهان اگر عاقرقرحا را با سرکه بپزند و  د. گوید:

 اند.نشمیجالینوس گفته است، خاکستر شاخ درد دندان که از سردی است را فرو د. گوید:

 
 )قاموس( ment; a kind of poisonous lizard: (şm abraās)سام ابرص  1

های سیاه و به  چلپاسه )سام ابرص(: نام وزغه برّی است و وزغه بلدی مسمّی به چلپاسه است و او کوچکتر از چلپاسه و شبیه به حردون و با نقطه

لیل  او بر اعضاء جاذب پیکان و خار و رافع ثا سمّیت چلپاسه نیست و ملاقات خون او بر بدن مورث برص است. در سوم گرم و خشك و ضماد کوبیده

ن الم آن است و چون شکافته بر موضع گزیدهو تضمید خشك او بر دندان کرم
ّ
عقرب بگذارند درد را ساکن کند و طلای خشك او با روغن   زده مسک

ر است. 
ّ
زیتون جهت رویانیدن موی و رفع احتباس بول خوب است و قطور زبل و خون و بول او در احلیل با اندك مشك جهت رفع فتق بسیار مؤث

آورد و بهساز آن شربت ریباس و جز آن های ششی به بار میآن همین کارایی را دارد و خوردنش بیماری سل و بیماری  ۀچنین جلوس در پختهم 

 (.  142است )تحفه، 

است، آن را وزغ است. دیسکوریدوس در گفتار دوم گوید اگر سر صورا را خوب بکوبند و بر روی اندامی بگذارند که خاری در گوشتش فرورفته  

و گونهبیرون خواهد آورد. هم کند.  کن میای دیگر از زگیل که به آن ایلون گویند را ریشهچنین زگیلی که در یونانی به آن نملیه گویند و جوش 

رند، درد آن را سبک نشاند. اگر صورا را دو نیم کنند و بر روی جایگاه نیش کژدم بگذاگذاشتن جگر صورا در جای خوردگی دندان، درد آن را فرومی

سینا گوید پیشاب و خونش در درمان فتق کودکان بسیار کارآمد است. آمیختن اندکی مشک با پیشاب؛ و یا خون آن و گذاشتن خواهد کرد. ابن

 (. 4- 3، 3داروی به دست آمده در پیشابراه کودک در درمان فتق کودک بسیار کارساز است )جامع بیطار، ج 
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 د.ساز میآن را در دهان نگاه دارند، درد دندان را آرام  ۀآور است را بپزند و پخت اگر پوست کاکنج که خواب د. گوید:

 د. باشمی پوست صنوبر در سرکه، برای بهبودی درد دندان سودمند  ۀکردن جوشانیدشویهدهان  د. گوید:

 آن خواهد بود. ۀکننداگر قفر )یهود( را در دندان دردناک بگذارند، آرام پولس گوید:

 خیارچنبر در سرکه برای درد دندان سودمند است.  ۀکردن پختشویهدهان  د. گوید:

 د. ساز میآن را آرام گذاشتن قنه در بخش خوردگی دندان، درد  د. گوید:

 د.کنمیاگر قطران را در بخش خوردگی دندان دردناک بگذارند، آن را خرد  چنینهم 

 خوابیدن درد آن خواهد شد. ۀکنید که انگیز  شویهدهان: آن )قنه( را با سرکه د. گوید

 اند.نشمیشیطرج را به گردن کسی که درد دندان دارد، آویزان کنند، درد آن را فرو ۀریش د. گوید:

داغ آن را در دهان بچرخانند، درد دندان را آرام    ۀ: شونیز را با زاگ بلور و چوب چرب صنوبر در سرکه بپزند و پختد. گوید

 د. ساز می

 اند. نشمی می که داغ است در دهان بچرخانند درد دندان را اگر برگ توت را نرم بسایند و با سرکه بپزند و هنگا د. گوید:

درخت توث برای درد دندان سودمند   ۀبرگ و ساق  ۀاگر چوپ آن را خرد کنند و بپزند خوب است. پخت  چنینهم   د. گوید:

 توث برای درد دندان خوب است.  ۀد. شیرابباشمی

 د. باشمی آن را در دهان نگاه دارند برای درد دندان سودمند  ۀاگر سیر و چوب صنوبر و کندر را بپزند و پخت د. گوید:

 (  133اند. )نشمیآن، درد دندان را فرو ۀختمی در سرکه و در دهان چرخاندن پخت ۀریش ۀپخت د. گوید:
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دندان دردناک بچکانید، درد آن را بهبود خواهد   را در روغن زیتون بپزید و در گوش زآنسوی  1اگر کرم خراطین  د. گوید:

 بخشید. 

 در دهان چرخاندن سرکه برای درد دندان خوب است.  د. گوید:

 نمایید.   شویهدهاند. چنانچه درد از سردی باشد آن را داغ کنید و  باشمیدردهای دندانی سودمند    ۀسرکه برای هم  د. گوید:

 اند.نشمیا در گوش زآنسوی دندان دردناک بچکانند، درد آن را فروخنثی ر  ۀریش ۀ: اگر افشر ماسویه گویدابن

 د. کنمی نمایند درد دندان را آرام  شویهدهان : اگر خربق سیاه را با سرکه بپزند و با آن د. گوید

 هر دو خربق چنین کارکردی دارند. جالینوس گوید:

 ند. باشمی: هر دو برای دندان سودمنداند؛ زیرا دارای دو ویژگی خشک و گوید او

ساییده با هم    ۀبخش درونی مازو و تخم تر   ۀها سودمند است، گذاشتن سرشتچه برای خوردگی دندان   آن  ماسویه گوید:ابن

 د.  باشمیو سرشته شده با قطران در دندان 

 گیاه انگزه نیز این کارکرد را دارد.  

دندان را با آن پُر    ۀای تند و تیز بسایید و بخش خورده شداگر دندانی دچار خوردگی شد، شونیز را در سرکه  وید:اسحاق گ

 کنید. 
 

 مدرّ   انگور  ربّ   با   باشند.  کرده  خشك که  او  درهم   سه و  مغرّی  و   تر  و  گرم  اوّل  در رسد.  هم   به   نمناك  هایزمین   در  که   است  خسر   هایکرم  خراطین:   1

  مجرّب آن   التیام  و  امعاء  فتق   جهت   بالخاصیه   بادام  روغن  با  را او  مسحوق  و  آزموده  بغایت  کهنه  سرفه  و  خنّاق  جهت  کنجد  روغن  در  او  جوشانیده  و  بول

 نزلت   منع  و  لهات  و حلق   ورم جهت   او ضماد  و  ساعت همان  در  یرقانی  بدن  رنگ مغیر  شراب   با  و گرده  و مثانه  سنگ  رفع  و  ولدت عسر  جهت  و ندادانسته

ر  عصبانی   اعضای   جراحات  جهت  دستور   به   و  مجرّب   مقطوع  عصب   التیام  جهت   روز  شبانه   سه   قدر به  او   تازه  طلای  و
ّ
  استحکام  جهت   آسیا   غبار  با   و   مؤث

  روغن  با  او  مطبوخ  طلای  و  بواسیر   جهت  زردآلو   دانه   روغن   با  و   حارّه  اورام   تسکین  و  سقطه   و  ضربه   جهت  و   باشد  کرده   حرکت  خود   جای   از   که  مفصلی 

 ض  و  اکلاً   زنده  حمار   قضیب   با  او  مطبوخ  که   گوید  تذکره  مؤلف  و  مؤثر   غایت  به  قضیب   کردنبزرگ   جهت  کدو  برگ  و  زفت  با   او  ضمادکردن  و  زیتون
ً
  مادا

 او  طلای  نمایند   طبخ   وردان  نبات  و  جعل  با   چون  و   است   نافع   گوش   درد   جهت  زیتون  روغن  و  مرغابی پیه   با   او  قطور   و  است   مجرّب  باب   این   در   شبههبی

 (101 )تحفه، است. عدیلبی  مقعد شقاق و الدّمنزف  و بواسیر  جهت
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اگر درد دندان از سردی باشد او را وادار به جویدن عاقرقرحا و مویزک و در دهان چرخاندن سکنجبین و یا آب عسل که در 

 اند، بنمایید.  خودرو پخته  ۀآن زوفا و بور 

 اگر درد دندان از گرمی باشد گلاب و آب سماق و سرکه با او سازگاری دارد.  

ساییده درخت غار که به یک اندازه باهم آمیخته شده،   ۀاگر دندانی سردی را بسیار احساس کند، باید بر روی آن برگ و دان

 ( 134بگذارند. )

رخانند و یا بنطافلن و یا مویزک را در چمید و در دهان  پزنمیبرای درد دندان: خربق سیاه را در سرکه  :1عبدوس  ةتذکر  از

 ۀد و پختپزنمیند و یا برگ چنار )دلب( یا برگ درخت غار و یا مازو را با سرکه دار میآن را در دهان نگاه  ۀسرکه پخته سپس پخت

 ند.دار میآن را در دهان نگاه 

بار   :ةتذکر از    زیتون می  هایدندان   ۀدر  را در روغن  زرنیخ سرخ  و درد:  و در بخش خورده شده دارای خوردگی  جوشانند 

 کانند برای آن بسیار سودمند است.چمی

پخته )میفختج(، شیافی آبکی از گندبیدستر و تریاک )افیون( و شراب شیرین و می  گوید:  2البرء   ة حیلجالینوس در کتاب  

 کانند. چمیکانند و نیز در گوشی که در راستای جهت دردناک بیمار است، چمیند و در دندان دارای خوردگی ساز می

 
شناخت. او در دانش و هنر و کارآمد است. وی داروهای ترکیبی بسیاری را مینوشته عبدوس پزشک نامدار و درمانگر ورزیده  تذکرة في الطب 1

  ۀق( خلیف289پزشکی بسیار کارآزموده و زبردست بود. ابوجعفر محمد فرزند جریر طبری در کتاب تاریخ خود، داستانی را دربارۀ درمان معتضد )د:  

(. دو کس به نام عبدوس یاد شده که یکی عبدوس فرزند زید نویسندۀ  220،  2، ج عیونکند ) عبدوس از زبان داود فرزند دیلم یاد می  ۀعباسی به وسیل

(. دیگری ابومروان عبدوس فرزند حکیم که نویسندۀ  345،  تاریخ الحکماءکند )تذکره است و داستان درمان قاسم فرزند عبیدالله را از او یاد می

 ( 358، هاتاریخ نگارشاند، یکی باشند. )م بوده9ق/3التحلیة از آن او است. گویا هر دو در نیمۀ دوم سدۀ  رسالۀ في 
های جالینوس است که دربرگیرندۀ چهارده مقالت است. هدف جالینوس در این کتاب بررسی درمان هر بیماری از راه  از نوشته  حیلة البرء  2

بینانه واکاوی کرد را مورد توجه قرار داده است. شش مقالت آن را برای ایارن نامی نگاشته را که باید نازک های فراگیرچنین بیماریقیاس است. هم 

 ( 141، 1، جعیوناست. )
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 ند. شومیها خرد شکی برتن، دندانبا چیرگی خ گاهی گوید: 1عراض علل و الأ از کتاب 

یی از سر پدید هاونیها یا از آماس و یا خوردگی و یا گرمای بسیار و یا سرازیرشدن فز درد دندان   گوید:  2ابیذیمیاء  از کتاب

 د.آیمیپدید 

 
، تعرف علل الأعضاء الباطنةاست و دیگری کتاب  علل و الأعراضها کتاب : جالینوس در این زمینه دو کتاب دارد که یکی از آنعلل و الأعراض 1

اندامهای شناسایی بیماریشناسند. شش مقالت دارد. هدف جالینوس نشانهنیز می  المواضع الآلمةکتاب    آن را را درگیر هایی که  های درونی 

و  ها درونی را بازگهای اندامهای عامیانه و فراگیر شناخت بیماریها کدامند. او در مقالت یکم و بخشی از دوم، روشکرده، آورده است که آن بیماری

کند. سپس ماندۀ مقالت دوم و چهار  ها یاد می یابی به شناخت بیماریهای دست چنین نادرست پندار ارخیجانس را در گزینش راهکند. هممی

تک دربارۀ  دیگر  انداممقالت  بیماریتک  و  درونی  میهای  آغاز  مغز  از  نخست  است.  پرداخته  یک  هر  کنندۀ  درگیر  به  های  یک  سپس  یک کند 

؛ برگردان 92،  1، جعیوننماید و چگونه آن بیماری را باید شناخت. گمان دارم منظور رازی همین کتاب است )ها را دنبال میای بیماریهنشانه

 . 323؛ بیروت، 354،  2، ج الحاوي: نک: علل و الأعراض الآلمة  (.261 - 260،  1ذاکر، ج
گیر ویژه یک ایل یا یک منطقه ]اپیدمی[ های همه؛ یا بیماریالأمراض الوافدة  های بقراط است که به نام کتاب: کتابی از نگاشتهابیذیمیاء  2

ای که دربرگیرندۀ یک  اند: گونه پردازد. گوید دو گونهها و شیوۀ پیشگیری از آن و چگونگی درمانشان می کردن این گونه بیماریاست. او به گزاره

ها بفهمد و به درمان گر به خوبی آن ای است که که هر درمانموتان گویند. گزارۀ او به گونهباشد که آن را بیماری است و دیگری بیماری کشنده می

باشد. کتاب دارای هفت گفتار است. جالینوس گوید من و دیگر گزارکنندگان  های سودمند دیگری نیز میدرست بپردازد و در کنار آن یادداشت

و ه از بقراط نمیاپیدیمیا بر این باوریم که گفتار چهار، پنج  و گفتار دوم و ششم آن  باشد. گفتار یکم و سوم دربارۀ بیماریفت آن  های مسری، 

ای ها پدر را در آن یادداشت کرده است. گویا از آن جا که مردم توجههای بقراط است که یا خودش نوشته و یا پسرش شنیدهدربرگیرندۀ یادداشت

 (  53- 52، 1این سه گفتار نابود شده باشد. )عیون، جبه گفتارهای چهارم و پنجم و هفتم نکردند، 

و سومش   جالینوس آن را گزاره کرد و بر آن نام تفسیر کتاب ابیذیمیا لبقراط گذاشت. گزارۀ گفتار یکم آن را در سه گفتار و دوم آن را شش گفتار

 ( 149، 1، جعیونم اپیدیمیا را جالینوس گزاره نکرده است. )در سه گفتار و ششمش را در هشت گفتار گزاره کرده است. گفتار چهارم و پنجم و هفت
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 دارای خوردگی هایدندان •

د. اگر با گذاشتن باشمیزا از آن بیماری  ۀدارای خوردگی را از باید آغاز دردشان درمان کرد و آن نیز با راندن ماد هایدندان

 داروهای گرم و نمور در آن، درد آن به دارازا کشیده شد در پی پرکردن آن با داروهای یادشده باشیم 

د و برای  شومیتر  واد را بازور در دندان فشرده نسازید؛ زیرا دردناک گاه م  هیچید پُر کنید.  توان میبا فلفل ساییده نیز آن را  

 کننده، پر نمایید.آور خواهد بود. چنانچه درد آن افزایش یافت در جا آن را با داروهای کرختدندان زیان 

گوید: از کشیدن    روفس  بکشید.  بیرون  نرمجویانه  و  آرام  را  آن  جنبان شود  دردناک،  دندانی  جنبان هایدنداناگر  که  ی 

گندد و درد آن بسیار بسیار  د و میدگر میشده و آشکار و لخت  ید؛ زیرا با این کار گوشت پیرامون آن پارهپرهیزند، بباشمین

 چشم و سردرد به دنبال خواهد داشت.  ۀآبه در گوشدرد چشم و پدیدآمدن چرک گاهید. شومیافزون 

( چسباندن آن به دندان برای فروکش کردن درد آن سودمند خواهد بود و  135و )گذاشتن زاگ یمانی روی دندان دردناک  

ای د. اگر خواستید که به تندی آب نشود پارچهشومیو یا از جا کنده شود یکی دیگر به جای آن گذاشته    ؛اگر زاگ آب شود

 نازک دور آن بپیچید.  

مویزک در  ۀ گاه آن و یا پختچوب چرب صنوبر در جای گره  ۀو یا پخت ؛برگ جعده ۀو یا پخت ؛تره در سرکه ۀکردن پختپانسمان

عوفا و    ۀو یا شیراب  ؛و یا پودنه با همین شکلشان سودمند خواهد بود  ؛و یا برگ لعبه و عاقرقرحا  ؛آس  ۀو یا پخته ریش  ؛شراب

و یا   ؛در دندان بگذارید و موم را بر روی آن بچسبانیدکه با اندکی فلفل آمیخته شده را )حلتیت( و یا انگزه  ؛ و یا گاوشیر ؛سداب

 و یا در آن قنه بگذارید.  ؛در آن بگذارید

و یا تریاک و قنه و یا دو    ؛انجیر  ۀدندانی که دارای خوردگی است، در آن اندکی از چیزهایی که گفتیم بگذارید و بر آن شیراب

 .هیدم نو یا فلفل و شیرابه و مو کوهیو یا کشمش  ؛زرنیخ و موم

کرد که  پرهیزیتوع به همراه قطران در آن بگذارید. از گذاشتن قطران باید نگران شکستگی دندان بود که باید از آن  ۀشیراب

 تر و ناگوارتر خواهد شد.زیان و درد آن سخت

 شده )دواء مجرب(هدارویی آزمود
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و یا با علک بطم  ؛کانندچمیهایی از آن که داغ است درون دندان د و چکهپزنمیزاگ و عسل را در پاتیلی مسین  :گزارۀ آن

رند که بسیار  گذامیشند و در دندان سر میند با صمغ بطم گیر میاست و برگ زیتون را  2که همان گیاه ینبوت 1و یا برگ قوقور

 آزموده شده و نیکو است. 

گاوشیر  چنینهم اند و در آن موم و  نشمیرند که درد آن را در جا فروگذامیدر بخش خورده شده حلتیت  گوید:بختیشوع 

 رند که آب نشود و از میان نرود.گذامی

 
 (.  484اند و ابرون را نیز )مخزن، قوقور: شاید قویثرا باشد. قویترا شوکۀ منتنه است و خرنوب را نیز گفتهقوقور: شاید قویثرا باشد.  1

 (.  478،  آن را قوقود و هو ینبوب"یادداشت شده است )بیروت الحاوينوشتۀ دیگری از در دست
ینبوت: درخت خشخاش را گویند نیز خشخاشه و خروبه هم گویند. ینبوت و یا گیاه خرنوب است.  ؛دیگر گیاهیو یا  ؛ ینبوت: گیاه خشخاش 2

ها باشد به اندازۀ سیب و لون دانۀ آن دو نوع است: یکی از او درخت خاری است که بالی آن کوتاه است و آن را خروب نبطی گویند و آن را میوه 

ای باشد که به  کار برند. نوع دوم از ینبوت درخت بزرگ است و آن را میوه بضه بهسرخ بود و از خواص او آن است که شکم را ببندد و آن را در ادویۀ قا

اندازۀ درخت »سیب« بود. همو گوید طعم، درخت او بهایم، و لون او سیاه بود و نیك شیرین باشد به  زعرور ماند و هیأت زعرور و خواص او یاد کرده

ها بود و بار درخت »ینبوت« را به لغت عرب ها باشد و ریگ تودهرها باشد و منبت او در سنگ استانغافت نوعی است از ینبوت به قرط ماند و او را خا

و به »فش« گویند و یکی از آن را فشه گویند. ارجانی گوید ینبوت گرم است در درجۀ اول و خشك است در دو درجه. اسهال را دفع کند. و اگر آب ا

پیچاك شکم را و اسهال را منفعت کند و خون حیض را براند و جنین را از رحم بیرون آرد و گزیدگی کژدم و  شربت خورده شود یرقان را سود دارد و  

ها را بدان روغن بمالند  غنده و انواع هوام را مفید است. و اگر با راب پخته شود قوت او زیادت گردد. و اگر شکوفه و برگ او را به روغن بپزند و اندام

 (.  1033، 736های کهنه بود منفعت کند )صیدنه،  ر تبسرما و فسره را که د

الشوك، غاف، خرنوب الماء، خرنوبدرخت خشخاش، درخت کوکنار، درخت خرنوب، خرنوب المعز میوۀ آن فش است. شوکه، شهبا، خرنوب

د، به پارسی آن را میوه »راکودر« گویند گراید همانندی بسیار به کود )پشکل(گوسفند دار های دیگر آن است، میوۀ آن سرخ به سیاهی مینبطی نام

 (.  456)اختیارات، 

 (.  265ینبوت همان خرنوب نبطی است )تحفه، 

 (. 494(. ینبوت، گیاه خشخاش و یا گیاهی دیگر و یا گیاه خرنوب است )مخزن،  249ع،  باشد )فردوسینبوت همان کوکنار، میوۀ آن خرنوب می
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د دردمند آیمیآن دندان    ۀ: دندان دردناک از آن رو درد دارد، چون عصبی که به ریشآورده است  1میامر جالینوس در کتاب  

کشیدن دندان دیگر کشیدگی در عصب پدید   ( در پی136د؛ زیرا )شومیشده است و اگر دندان کشیده شود درد بیمار آرام  

و    ،دآیمین با دندان  ارتباطی که  از  آن می  استخوانچون  و  شومیشده، شل و جدا  داشته که سبب کشیدگی  برای    راهی د 

س از این دارو با آن برخورد خواهد داشت به آن خواهد رسید و در آن رخنه خواهد کرد. د و پشومی کردن دارو در آن پیدا رخنه

 د.  شومیکه مانند رنگ پوست بادمجان  استآن سبزشدن رنگ دندان   ۀنمون

 نخواهد بود که چیزی مانند آماس در آن پدید آید.  انگیزشگفت چنینهم 

د دندان در برابر آن رویش بیشتر  شومیگواه دیگر ما بالندگی پیوسته داشتن دندان این است، دندانی که کشیده    گوید:

 د.شومید و بلندتر کنمیپیدا 

ی جایگاه استخوانزایی و آن از لغرشدن دندان و گشادشدن سوراخ  ها به طور طبیعی نه بیماریشدن دنداندر جنبان   گوید:

ها را  ایشان را نیرومند کرد تا لثه بتواند دندان ۀ درمانی ندارد. در این بیماران باید لث هیچد و دهمی ر پیری رخ د که دباشمیآن 

 نگاه دارد

 د. دهمی د که در جوانان رخ باشمی د همانند آماس فلغمونی در دیگر جاهای تن شومیدردی که در آن دیده  گوید:

 
را جالینوس در هفده مقالت در ترکیب   ترکیب الأدویة اصیبعه گوید: کتاب  ابیی جالینوس است. ابنها: یکی دیگر از نوشتهالمیامرکتاب    1

ها  نداروها نگاشته است که در این زمان در دو بخش است و هر کدام جدا از دیگری است. هفت مقالت آن دربرگیرندۀ داروهای ترکیبی است که آ

ها و جز آن است. او شیوۀ ساخت  و یا داروهای پزانندۀ دمل ؛کنندهانندۀ گوشت و گروهی داروهای آبای داروهای رویبندی کرده است. دستهدسته

خت داروی  هر کدام را به کوتاهی و زیبایی گزاره کرده است و نام این بخش کتاب را نیز بر این پایه برگزیده است. او ده مقالت دیگر را برپایۀ سا

بندی را انجام داده باشند و  اند این تقسیمهای جالینوس موشکافانه کار کردهگویا اسکندرانیان که بر روی کتاب ترکیبی در موارد ویژه نهاده است.

شود و در یا گروهی دیگر چنین کرده باشند. بهر روی کتاب نخست قاطاجانس نام دارد که دربرگیرندۀ هفت مقالت است و دومی میامر نامیده می

یابی و شناخت داروها و چگونگی کاربرد  ن است. میامر جمع واژۀ میمر به معنی راه است. گویا گزارۀ نام کتاب، راه دستبرگیرندۀ ده مقالت دیگر آ

 ( 173 -  172، هاتاریخ نگارش؛ 148  - 147، عیوندرست هر کدام در هر بیماری باشد. )
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آمیختگیخوردگی دندان از  فز ها  و  به سوی دندان سرازیر  هاونیها  پلشتی است که  انداز شومیی  اگر  باشد،    ۀد،  کم  آن 

ی سرازیر شده، بسیار باشد، برای درمان هاونیاگر این فز   د، ولیکننده، درمان کر خود دندان را با داروهای خشک   توانمی

 د.باشمیتن  ۀنیاز به پاکسازی سر و پیش از آن، هم

کننده د پس به نیروبخشی آن با داروهای خشکباشمیند از نموری  شومیی که زود دچار خردشدگی و شکستگی  هایدندان

 روی بیآورید.

ی پلشت است پس آن هاریآن نمو ۀند، انگیز دگر میند، مانند آن که سبز رنگ شومیهایی که دچار دگرگونی رنگ دندانی

 کننده درمان کنید.را با داروهای خشک

باشد بی  جالینوس گوید: باشد پس  اگر دندانی دردناک  لثه دردمند  باشدتوانمیآن که  از خودش  از    ؛د درد دندان  یا  و 

باید بسیار نیرومند نیز باشند،  گاهیکننده نیاز است که به داروهای بندآورنده و آب رو،ازاین د. آیمیدندان  ۀعصبی که به ریش

 ز بهره ببرید. بدین جهت از سرکه بسیار تند و تی

نیرومندی دارو  ۀد. بهتر است برای گزینش انداز باشمی  استخواندرد در   ۀاگر درد از خود دندان باشد پس ریش دیدگاه من:

( پس به دارویی نیاز دارد که از دندان و لثه  137گرفت. اگر درد در عصب زیر دندان باشد )  گواهیاز توان خود اندام    توانمی

 باید دارویی نیرومند باشد. رو،ازاین گذر کند تا به آن برسد، 

تا چندین بار در دهان بچرخاند و به   هیدحنظل جوشانیده، به بیمار بد  های که در آن عاقرقرحا یا پیبرای درد دندان سرکه

 آن را در دندان دردناک بگذارید. ۀو یا شونیز را بسایید و بسرشید و سرشت ؛دتی دراز در دهان نگاه داردم

، انددهو یا حلتیت و یا شونیز و یا سیر و یا مازو که با قطران سرشته ش  ؛دندان فلفل و بارزد و عسل   ۀشددر بخش خورده

 بگذارید.

آماده  اینه آهنی را داغ کنید و چندین بار بر روی دندان بگذارید. این کار، دندان را به گواگر درد دندان به درازا کشیده شد 

 د تا دیگر پذیرای درد نشود.کنمی

 شده، سودمند است در دردهای بسیار، کمپرس فک با جاورس و دندان دردناک با روغن داغ
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 د.  ساز میگذاشتن چندین بار موم روی دندان دردمند، درد آن را آرام 

به درمان آن بپردازید که در این هنگام   د، سپس ای، سوراخ کنیسوراخ کننده   ۀ اگر درد بسیار سخت باشد، دندان را با وسیل

 د. رومیپذیر شده و دارو به آسانی به درون دندان فرورخنه

آن را روی دندان بمالید که از پوسیدگی و خورده شدن دندان برای  د، سپس میزیابیدرهم بسایید و مُرّ  زاگ یمنی را با گوید:

 رد هرگز درد بگیرد. گذامید و نکنمیهمیشه، جلوگیری 

تند و تیز بسایید و درون بخش    ۀباره درد بگیرد، عسل به کار برید و یا نخست شونیز را جوشانیده سپس با سرکاگر لثه یک 

 رد خوردگی بیشتر گردد.گذامیایستای بیماری بوده و ندندان بگذارید، این دارو  ۀخورده شد

ها سیاه یرند و در پی آن در برخی از حالتپذمیی تن را  هاونیها فز دندان  گوید:  1صلاح الاسنان إ  يمقاله ف حنین در  

 شدند.  فتند، هرگز سیاه رنگ نمی گر میند. چون اگر آن فزونی سیاه کننده را نشومی

د و افزایش رویش و بالندگی شومیبال دراز    ۀپایین در آورند دندان در برابر آن از آروار   ۀاگر دندانی را از آروار   دیدگاه دوم او:

آن چنین است که در حالت نخست دندانی که در برابر آن بوده در هنگام جویدن سنگ دوم   ۀد و زآنسوی آن. گزار کنمیپیدا  

آسیاب  در  و  بوده  نکردمیکردن، همکاری  آسیاب  دیگر  آن کشیده شده  برابر  در  دندان  که  اکنون  ولی  است  کار توانمیه  د 

کس    هیچپس    ،ندشومیبالند و بزرگ )درازتر(  ها پیوسته می د که دندانشومی  فهمیدهکردن را انجام دهد. از این جا  آسیاب

 د.شومیها پیدا ندرد در آن  ۀد بگوید که پدیدتوانمین

 
 -   809ق /  264  –  194ابوزید حنین فرزند اسحاق عبادی )نوشتۀ    مقالة في حفظ الأسنان و استصلاحها: همان  مقاله في إصلاح الأسنان  1

سوریه،  877 حلب،  العربی،  دارالقلم  ذاکری،  فواد  قرن 1417م/  1996(، تصحیح محمد  سه  در  سیری  ذاکر،  برگردان محمدابراهیم  دیگر:  ق؛ 

شهید بهشتی، انجمن دنداندندان برگۀ  1389کان ایران،  پزشپزشکی ایران، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه  نک:    .68  –  40خ، 

قول في (. سزگین نام آن را 239، تاریخ الحکماء، عربی؛ 353، فهرستآورد )در یک گفتار می  الأسنان و اللثة. قفطی آن را کتاب (164، 2، جعیون

مقالة حنین فرزند اسحاق في حفظ الأسنان و اللثة  نوشتۀ بادلیان تیتر آن را (. دست337ها،  آورده است )تاریخ نگارش  حفظ الأسنان و إستصلاحها

 (. 68 - 40، برگۀ پزشکیسیری در سه قرن دندانیاد کرده است ) و إستصلاحها
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د؛ زیرا عصبی که به  شومی( او سبک  138دندان داشته باشد با کشیدن دندان درد )  ۀاگر بیماری، درد ریش  حنین گوید: 

ند و داروها نیز به آن آسانی در شومیها و داروها به آسانی تجزیه خلط چنینهم د. شومید از کشیدگی، آزاد شومی آن نزدیک 

 ند.کنمید و با آن برخورد گیر میدسترس آن قرار 

د و اگر بسیار  کنمیکنندگی از روند )کرم خوردگی( آن جلوگیری اگر خوردگی دندان کم باشد، داروهای نیرومند در خشک

 یی تند و تیز هستند.هاونی شود؛ زیرا اینها فز  ۀت هاونیسر از فز  تن پاکسازی شود و پس از آن ۀباید هم ،باشد

 ، زنگبیل  ،فلفل ،شونیز  ،نمک  ،مازو  ،: زاگۀاین داروها در برگیرند  د:کنمیها جلوگیری  داروهایی که از خوردگی دندان

 د. باشمینیرومند  ۀکنندبوره و جز آن از داروهای خشک

دندان دردناک  ۀزا در جای خودش به کار ببرید. ما اگر این دارو را به ریشداروهای گرمداروهای سرمازا را در جای خودش و 

 کرد.  هیم بمالیم و یا بخش خورده شده را با آن پُر کنیم از گسترش بیماری جلوگیری خوا

تمیز نمود و اگر تیز   د، سپس ها را جدا کر ی تیز است، که باید آنیهااستخوان   ۀپیخال گرگ برگیرند  گوید:  1اطهورسفس 

تیز پیرامون دندان دردناک را    استخوانمند باشد با آن  ها را تیز کرد. هنگامی که کسی از درد دندان گلهنباشند با چاقو آن

 د.گیر میتا خون سرازیر شود، درد نیز به دنبال آن در همان دم آرام  هیدشکاف د

 
آورد هایی را مینجاه بار در کتاب الحاوي با نام از او گفتهچنین رازی نزدیک به پکند. هماطهورسفس: جالینوس او را با نام اطهوریستی یاد می  1

نماید. نمونۀ آن در گزارۀ واژۀ )حمار اهلی و سلحفات( است. کتاب خویش در پنج جا سخنانی را بازگو می  جامع لمفرداتبیطار در کتاب  و نیز ابن

د بدان  اروپاییان  گویا  ولی  است،  بوده  رازی  روزگار  پزشکان  دسترس  در  نیافتهوی  »کسنوکراتس  ست  گوید:  سزگین  اطهورسفس:  )عیون(.  اند 

صَیبعه )ابیزیست. ابنافرودیسی، پزشک و داروشناس، در نیمۀ دوم سدۀ یکم میلادی می
َ
( نام وی را به صورت اِکسانُقراطِس یا کُانوقراطِس  36/ 1ا

 از او یاد می يسفُس را که رازی در الحاوگونه آمده است. من مایلم اِطهورِ کند، که در آثار حنین نیز همان یاد می
ً
کند و نام او در ترجمۀ لتین  مکررا

( با کسنوکراتِس یکی بدانم. علت این احراز هویت چنین است که 267  -  1/268تصحیف شده است، مانند لِکلِر )  Athursocosباز هم به صورت  

، یعنی تجویز مواد و اعضای حیوانی برای مقاصد پزشکی کاملًا آشکار است. های نظریات داروشناسی کسنوکراتِسهای رازی ویژگیدر نقل قول
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را    ایلهکردن آن کارساز نشوند، میدندان به درازا کشیده شود و داروها در آرامچه من دیدم، اگر درد    آن  ۀبرپای  دیدگاه من:

های آن از سرخی بسیارش بیرون زند. آن را یک بار  داغ کنید که شراره  اینه ( است، برگزینید و به گو ―ہ که مانند این نگاره )

گ  ۀدر سطح جوند از سوی  بار  یك  و  زبانی  از سمت  بار  و یك  فروکنید  این کار   اینه ودندان  را داغ کنید.  آن  سطح دندانی، 

 یرد. پذمیخوردگی را ناند و دیگر کرمنشمی، درد آن را فروهیدکردن را سه یا پنج و یا هفت بار انجام دداغ

 د. شومیکردن آن، دندان یک باره خرد و شکسته دید که پس از داغ هید، خواباشیددندان داغ شده  ۀگیر آیند اگر پی

خوردن چیزهایی شیرین و ترش و گرم و سرد بسیار و سردی در پی گرمی و گرمی در پی سردی برای دندان   ری گوید:طب

 ( 139د. )باشمیآور زیان

نازک   ایلهکردنش کارساز نشدند، میاگر درد دندانی که دارای خوردگی باشد یا نباشد افزایش یافت و داروها برای آرام   گوید:

 و از جنس آهن را داغ کنید و بر روی دندان گذارید.  دهمیبا سر خ

 اگر دندان دارای پوسیدگی باشد، درون پوسیدگی و پیرامون آن را داغ نمایید.  

 
هایی از پزشکان یونانی، به ویژه از جالینوس و اوریباسیوس را در اختیار داشته دانیم که آیا رازی از کتابی از او استفاده کرده و یا فقط نقل قولنمی

گوید. منابع: پوشمان / نویبورگر تاب کسنوکراتِس )»من کتاب کسانوقراطِس«( سخن می( از ک17/63است. در هر حال وی در یک موضع )همان،  

؛  180، 1ج،  يحاوال. رازی در  1529 -  1531م،  Realenzy.  ،IX A  ،2  ،1967؛ کودلین، در:  261/ 1؛ سارتن،  1/323؛ نویبورگر،  1/355پاگل،    /

؛  128، 16ج؛  55، 14ج ؛  114، 13ج؛  6،  12ج؛ 227، 11ج ؛  100، 10ج؛  87، 8ج؛ 90،  7ج؛  129،  6ج؛  16، 4ج ؛  216، 139،  3ج؛  143،  2ج

چنین نکت: (. هم4/6پور(،  کند )بانکیخود به او نیز استناد می  ةغذیالأ کند. حنین از جمله در کتاب  بارها از او یاد می  245،  19ج؛  33،  17ج

؛  363م/Virchow’s Archiv  ،52/1871”.«، در:  De la traduction arabe de Dioscoridesها / “اشنایدر، »تألیفات زهرشناسی عرباشتاین

 («.94ها،  )تاریخ نگارش 157م/Virchow’s Archiv ،85/1880همو، در: 
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 تا گرم شوند.   هیدند را با عسل و زنگبیل و جز آن مالش دشومی ی که با سرما دردناک هایدندان  گوید: 1أهرن 

 . هیداگر درد دندان از خشکی باشد آن را با کره و چربی اردک و جز آن مالش د

کننده مانند حنظل داروهای لطیف ها باشد با  کنید و اگر درد از گرفتگی  شویهدهان اگر درد از نموری باشد با سرکه و نمک  

 ها را درمان کنید.و بوره و جز آن، آن مُرّ  و

 گویند.  رفتن آب دندان میدرد دندان از سردی همانی است که به آن، از میان دیدگاه من:

 د. باشمیدرد از خشکی همان کُندی دندان 

 انگیز شگفتاش بگذارید که پاسخی  کافور بر روی ریشهد، آب  شومیهنگامی که درد دندان دیده    :2کناش فارسی از کتاب  

 دارد.

 شراب و برگ آس و پخته برگ آلوی دشتی )خودرو( سودمند است.  د. گوید:

 د.ساز می خاکستر شاخ گوزن، لثه را استوار  جالینوس گوید:

 د. کنمیپیاز دشتی، لثه شل و وارفته را استوار و سخت  د. گوید:

 
با  یکتاب  یسته است. ویزیران میز در این هجرت برابر با روزگار خسرو پروینخست یهاکه در آغاز سال  یحیمس یاسکندرانی: پزشکاهرن قس  1

است. خود کتاب سه گفتار دارد و برگرداننده بر آن دو  برگرداننده  ی س آن را به تازینگاشته و ماسرج  یدر دانش پزشک  یانیبه زبان سر  کناش نام  

 (  528، میندابن ،فهرست؛ 113، ءخ الحکمای تار ؛10، 2، ج  نباء ون الأیع) گر افزوده است.یگفتار د

 ( 1، جاد کرده است. )فرهنگ و مصطلحاتیآبله را  یماریخود نام ب ۀکه در نگاشت ین کسیا اهرن نخستیگو
روزگاران خالد از همابیزیسته است و شاید همان عیسا ابنم می9هت/  3خالد فارسی که گویا در سدۀ  ابی: نوشتۀ ابنش الفارسيکتاب کُنا  2

کتابی از وی به نام کتاب کناش فارسی و یا    الحاوي في الطبجای کتاب  م( باشد. رازی در جای857  –  776ق /  243  –  160یوحنا فرزند ماسویه )

صَیبعه،  ابی: ابنماسویه باشد )نکخالد، یکی از همروزگاران یوحنا فرزند  ابیکند. عیسا ابنکتاب کناش فارسی هندی یاد می
ُ
(. یاد شده  1/160ا

است. )تاریخ    622،  606،  358،  317  ، 221،  146،  81،  21؛ ج77،  11؛ ج215،  204،  133،  10؛ ج47،  6؛ ج151،  140،  3در الحاوي، ج

«، الحاوي، منابع مورد استفاده رازی در تدوین کتاب »89، سال اول، فروردین  1شماره    –؛ فصلنامه طب سنتی اسلام و ایران  357  -  356ها،  نگارش

 (. 25برگۀ 
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ل تخم  ۀاگر سایید د. گوید:

ُ
 آن است را روی آن بپاشند، خوب است.  ۀو یا جام آن که در میان ؛های آنو یا شکوفه  ؛سرخگ

 د. ساز می روغن زیتون انفاق را اگر در دهان نگاه دارند، لثه را استوار سخت و استوار  د. گوید:

 پرورند، برای وارفتگی لثه بسیار سودمند است.آب نمکی که زیتون در آن می د. گوید:

 چکانخون  ۀوارفت  ۀدرمان لث •
چندین بار آن را بر    د، سپس ببندید و در روغن زیتون خودرو )بری( که داغ است، فرو کنی  ایله را بر می  ایینهپشم  د گوید:

 (140روی لثه بمالید تا آن را به رنگ سپید در آورد. )

 . هیدکردن را انجام ددیدگاهم، به همین گونه داغ  ۀبرپای دیدگاه من:

 د. ساز می جنبان را استوار  هایدندانپیاز دشتی  ۀسرک د. گوید:

 د. کنمی پا برجا  جنبان را استوار و هایدندان سوری آن،  ۀزاگ سرخ از گون د. گوید:

 حضض برای لثه سودمند است. د. گوید:

 د.ساز میخسک )حسک( با عسل درد لثه را آرام  ۀبه کاربردن آمیخت د. گوید:

 د.کنمیزنگار آهن لثه را سخت و استوار  د. گوید:

 گونه دارد.طرفا کارکردی این ۀمازو و میو چنینهم  د. گوید:

 بخشد. چکان را بهبود میخون ۀ، لثبیامیزداگر میوه تاک )کرم( خودرو )بری( را با عسل  د. گوید:

 د. ساز میپیراید و سخت و استوار ی درونی آن لثه را میاسته خوردن بادام تازه با پو

 د. ساز می ها و لثه را سخت و استوار در دهان چرخاندن شیر الغ دندان  ماسویه گوید:ابن

 د.باشمیچکان و شل و وارفته سودمند خون ۀبرگ بارهنگ برای لث ۀکردن افشر شویهدهان  د. گوید:

 جویدن مصطکی برای استوار ساختن لثه خوب است.  د. گوید:

 د. ساز میبرگ درخت مصطکی لثه را سخت  ۀ جویدن پخت د. گوید:

 د. کنمیآن لثه و دندان را سخت  ۀدر شراب و در دهان چرخاندن پختمُرّ  پختن  د. گوید:
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 د. بر میکردن با پخته مویزک نموری لثه را از میان شویهدهان  د. گوید:

 د. ساز میمالیدن نمک و آب سرد بر روی لثه آن را سخت 

 آماسیده و بادکرده خوب است.   ۀزنگار برای لث روفس گوید:

ها شده  ارمنی با خمیر نان و خوب پختن آن سپس کار برد آن برای کسی که دچار سستی دندان  ۀآمیختن بور   د. گوید:

 د. باشمیخوب 

 د. کنمیفرو افتاده با سندروس برابری ن ۀدارویی در درمان لث هیچ د. گوید:

 جنبان خوب است. هایدندان افتاده و  ۀخیسانده، برای لثکردن آب که سماق در آن شویهدهان  د. گوید:

 د. باشمید؛ زیرا دارای ویژگی سوزانندگی دارویی  کنمیشل و وارفته را خوب    ۀسنگ سنباده )سنبازج( لث  ماسویه گوید:ابن

  (141د. )کنمیبه آن جلوگیری  هاونیاگر مازوی ساییده را روی لثه بپاشند از سرازیرشدن فز  د. گوید:

 شل و وارفته نیک است.  ۀآب غوره برای لث د. گوید:

 د. کنمی لثه را آرام  ۀبه کار برند، درد افزایش یافته و برانگیخت د، سپس شاخ بز را اگر بسوزانند تا سپید شو د. گوید:

 د.ساز میلثه را استوار  1جویدن علیق  پولس گوید:

 د. کنمیبه کاربردن صبر لثه سخت  د. گوید:

 د. ساز میشل و وارفته را سخت  ۀاگر بخش سخت صدف را بسوزانند و به کار برند لث  د. گوید:

 های بدخیم آن سودمند است. قلقطار و قلقدیس برای آماس لثه و زخم 

 آورد.قیسوم لثه را هم می د. گوید:

لنار  ۀپخت د. گوید:
ُ
 د.باشمیجنبان خوب  هایدندان برای لثه و  گ

 
1  

ّ
 (قاموس)Ullaiq‘;Bramble ;Rubus ulmifolius Schott ;Rubus fructicosus Linn‘ق یعُل

علیق و علبیق نیز گویند و او سرد و خشکست اندر درجۀ دوم و به نزدیک گروهی    Ronceفرانسه    Rubus ƒruticosusلتین    Ollaiqعلیق )علوفه(  

 (. 177، زل  230، بهم  الأبنیةاندر سیم. ) 
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 دو انار )تلخ و شیرین( و گوشت آن برای استوارسازی لثه سودمند می باشد.  ۀافشر  د. گوید:

 ها خواهد بود.دندان ۀدارندلثه و استوارکننده و نگاه ۀکنند، سختبیامیزداگر زاگ را با سرکه یا عسل  ماسویه گوید:ابن

 د.باشمیدرد آن  ۀبرندخش لثه و از میان شیطرج، نیرو ب ماسویه گوید:ابن

 د.ساز میها را سخت و استوار چکان و جداشده از دندانخون  ۀسرکه لث د. گوید:

ل سماق و  ماسویه گوید:ابن
ُ
انار و   ،غوره ،فلفل ،نارس انداخته ۀو جام و تخم آن و حضض و مازوی سوخته و در سرک سرخگ

ند و بر  سایمیند و  گیر میبرابر از هر کدام بر  ۀرامک و مازو را به انداز   ،نارس  ۀآس رسیده و نمک اندرانی جوشانده در سرک  ۀدان

 ند. کنمی شویهدهاننارس و آب سماق  ۀسپس با سرک د،سباننچمیروی آن 

لنارد.  ساز میها را استوار  سردی)داروهای سرمازا( لثه و دندان  گوید:  1اسحاق 
ُ
ل  ،سبز آس  ۀدان  ،مازو  ،گ

ُ
 ، و جام آن   سرخگ

 رند.گذامیگزینند و روی لثه جفت بلوط را برمی و سماق

 
 یهابرجسته بود و در برگردان کتاب  یق( مانند پدر پزشک298-215)  ین عباد یعقوب اسحاق فرزند حنیبوان باشد:  یفرزند حن  ا اسحاقیگو  1

 یهابرگردان  ید: دانش و درستیم گویره بودند. ندین شهر حییان ترسا آیرانی از ا  یق( بود. خاندان و264-194ن  یهمکار پدر )حن  یبه تاز  یونانی

 یهاار، کتابیبس  یهاش از پدرش بوده است. افزون بر برگردان کتاب یب  یازاو در زبان ت  ییمانند پدرش بود و رسا  یبه تاز  یانیو سر  یونانیاو از  

   ةالموجود  ةیالأدو  کتابن  ی( همچن530،  ففهرست)   بوده است.  خ الاطباءیتارو    الحروف  یه المفرده علیأدو  و  ف )کناش الخف(یکناش اللط
 

  بکل

اصلاح  درآمد دانش و هنر منطق است، و  شیکه پ  یساغوجیکتاب ا،  المقولات  کتاب،  دسیو اختصار کتاب اقل،  ةالمسهل  ة یصلاح الأدوإ، و  مکان

و الحفظ  ة  د الصحیتف  ي اء التیشالأ   يف  ةمقال، و  میالتقس  ةجه  یالنبض عل  يکتاب ف، و  نوس لکتاب الفصول لأبقراطین لشرح جالییالاسکندران  جوامع 

از آن    دی التوح  ي ف  ة مقال، و  نوادرهم  و  ةآداب الفلاسف، کتاب  دی العلاج بالحد  ةصنععبدالله فرزند شمعون، کتاب    یکه آن را برا   انیو تمنع من النس

 ( 167،  2ون جیاوست )ع

کنم که منظور او  کند که گمان میگانۀ الحاوي في الطب گاهی به تنهایی یاد میهای بیست و پنجاسحاق نامی است که رازی در سرتاسر کتاب

( اسحاق فرزند  1کنم: روزگارش بودند، یافتم و در این پانوشت یاد میرزند حنین باشد، ولی من ]ذاکر[ نام چهار تن را که پیش از او و یا همبیشتر ف
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 سپیدکننده ۀدهان شوی

   ،مازواند،  نشمید و حرارت را فروساز مید و استوار  کنمیای که سپید  دهان شویه :  گزارۀ آن
ُ
  ، الطیب   سنبل  سزخ،لتخم گ

 (142یند. )شومیند و با آن دهان را گیر میبخش درونی خزف سبز و نمک را به یک اندازه بر

ها یاد کرده است: آس خشک و مازوی ناشناسی دارویی برای شلی و وارفتگی لثه و جنبان بودن دندان  ناشناسی گوید:

لنارآن جدا شده و    ۀسبز و سماق که دان
ُ
ل  ،نمک  ،زاگ بلور  ،سفیدخار )عوسج(  ۀو صبر و میوه و ریش  گ

ُ
و جام آن را نرم    سرخگ

را  سایمی آن دهان  با  و  آبی که میوشومیند  با  آن  از  پاک   ۀیند و پس   شویه دهانمدتی دراز    ،انددهشده جوشانآن و گشنیز 

 ند. کنمی

 دارویی دیگر برای وارفتگی لثه 

   :گزارۀ آن

لنارمازو و  ،برگ سرو
ُ
 ند.کنمی شویهدهان د و پیوسته پزنمیرا در سرکه   گ

 دارویی برای جرم دندان

پایند که دارو به بافت ند و می مالمیآمده را بر روی جرم دندان  ند، داروی به دستسایمی شیشه و قیسور را نرم    :گزارۀ آن

 نرم برخورد نکند.

 
م(  830  -  910  / ق  215  –  298( اسحاق فرزند حنین عبادی ) 2(؛  356ها،  زیسته است)تاریخ نگارشم، می9/ه3علی رهاوی که در نیمۀ دوم ق  

های پزشکی نپرداخت، ولی دلبستگی او به تاریخ پزشکی بسیار  رسد و در کار ترجمه هم تنها به کتابزمینۀ دانش پزشکی به پای پدرش نمیدر  

اغلب الله فرزند  عمران با لقب ناهنجار »سم ساعَه«، در بغداد زاده شد و از طرف زیاده( اسحاق فرزند  3(؛  362  -  364ها،  نمایان است )تاریخ نگارش

نگارش903  -  909  / ق  290  –  296روایی:  )فرمان )تاریخ  شد  خوانده  قیروان  به  فرزند  4(؛  362  –  359ها،  م(  ابویعقوب اسحاق  )د: (  سلیمان 

جا در آن  اغلب از دودمان اغلبیان، به قیروان آمد وای یهودی در مصر به دنیا آمد. وی در زمان حکومت زیاده الله فرزند م( در خانواده932/ه320

 (. 412ها، عمران، بر معلومات طبی خود افزود )تاریخ نگارشنزد طبیب مشهور، اسحاق بن
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ها و یا ماست ترش در دهان، برای آماس لثه و گوشت میان دندان   ؛ زیتون  ۀبرگ تاز   ۀو یا افشر   ؛آس  ۀافشر   ۀ داشتن پیوستنگاه

 چکان بودن آن سودمند است.و شلی و وارفتگی لثه و خون 

 دارویی دیگر برای جرم 

بافت  ۀد و بخش مردبر می ، آن را از میان دندان روی جرم بر  ساییده سنگ سنباده )سنباذج( ۀمالیدن چندین روز  : گزارۀ آن

 د. کنمی لثه را جدا 

 ند. کنمی درمانی سبک  1بزند، در لثه دیده شود آن را با داروی فلتفیون هیچنانچه رنگ سرخی و کبودی که به سیا

شود، درمانی به جز مالش سخت ندارد که به دنبال   و تحلیل  و یا خوردگی  ؛و یا دچار وارفتگی و سستی  ؛اگر لثه سیاه شود

نمایند. این سرکه و نمک   شویهدهانبا نمکی که در سرکه چندین روز پرورده و خیسانده شده،    د، سپس آن نیم ساعت رها شو

 ۀ دگی گستردد و جایگزینی خوب برای داروی تند و تیز در هنگام درمان گندیساز می بیماری خوردگی و کاهش یافتن لثه را دور  

 د.باشمیلثه 

 دارویی برای درمان لثه

 عبدوس  تذکرهبرداشت شده از کتاب 

ل جفت بلوط و    ،سماق  ،زاگ بلور :گزارۀ آن
ُ
لنار  ،و جام آن  سرخگ

ُ
 ۀ دان   ،2عود کاذی  ،ایبرگ حنای مکه  ،گز  ۀمیو  ،رامک  ،گ

 رخانند.چمی ( در دهان 143ند و آن را با گلاب و آب آس )گیر میمازو و آقاقیا را بر ،کابلی ۀخاکستر هلیل ،آس

o  داروی فلتفیون 
 ند. مالمی لثه که بر روی آن  تباهیدارویی برای  :گزارۀ آن

 
ن هر کدام هفت درم و  یخ سرخ و زرد و زاگ بلوریآب نخورده و زرن  ۀه نور ی ک وقیب آن  یون است که ترکیفلدف  بحر الجواهرون : نام آن در  یفلتف  1

)بحر    .خشکانند یها را مسازند و آنیم  ییهاسرشند و از آن قرصیخمر( منارس )خل  ۀند سپس با سرکساییمند و گیر میا دوازده درم است بریاقاق

 ( 285، الجواهر
 د. باشمین عود از آن جا یرامون بغداد است که خاستگاه ایبه نام کاذه پ  یی: روستایکاذ 2
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. این دارو را  استزرنیخ و نوره که یک هفته در سرکه و زیر آفتاب خوابانده،    ،روغن زیتون  ،اقاقیا  این دارو ساخته شده از:

دو باره لثه را با آن مالش    ،ند تا خون از آن سرازیر شودساز میند تا لثه خونین شود و آن را رها  مالمیبر روی لثه    ایازهبه اند

 یند.شومیبا سرکه دهان را  د، سپس ندهمی

 دارویی برای درد لثه

 د. باشمی بنگ در سرکه برای درد لثه سودمند  ۀریش ۀکردن با پختشویهدهان گوید: میامرجالینوس در کتاب 

 دارویی برای آماس دهانی 

ند تا سبب گزندگی کنمیسبانند و زمانی رها  چمیند بر روی لثه  گیر میزاگ و یک چهارم آن نمک اندرانی را بر  :گزارۀ آن

 ند.کنمی شویهدهان برگ زیتون  ۀبا پخت د، سپس لثه شو

 لثه و سرخی و بادکردن ۀدارویی برای درمان بیماری خور 

پشم  گوید: به سرمی  ایینه نخست  فروکنی  ایله را  جوشان  زیتون  روغن  در  و  گو   د، سپس ببندید  به  لثه  روی  بر  را    ای نه آن 

د و گوشت خوب و نو از مرز جایی که گوشت سالم  رومی لثه از میان  ۀبگذارید تا جای آن سپید شود. با این درمان بیماری خور 

 را به کاربرید که برای آن سودمندی بسیار بالیی را در بر دارد.   هاشویهدهانپس از آن  ،یدرومیاست، 

 ند.بر می خشک به کار  ۀند و به گوندار میبر  2لیبه اندازه یک باقامُرّ  مازو و 1یك أکسونافن  چنینهم 

د و از پوسیدگی و درد دندان ساز مید و دهان را خوشبو  کنمیها را پاک و درخشان و سپید  ای که دندان دهان شویه

 د کنمیجلوگیری 

 
تون یروغن ز  ید: برایهبل گواند. ابنز گفتهیزده درم نید. سباشمیم درم  یست و دو و نیهر دو آمده است و آن ب  یسونافن: با حرف ن و  اک  1

 ( 35، ه. )بحر الجواهریو دوم وق یسك یعسل سه و  یم درم و برایه و نیشراب دو وق یهجده درم و برا
ست و چهار جو است. )بحر یان ب   یونانیراط و  یآن نه ق  ی اهیاسکندر  ۀگونراط است.  یآن چهل و هشت جو که دوازده ق  ی مصر  ۀباقلاه: گون  2

 ( 54، الجواهر
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 ند.بر می ند و به کار سایمیند و گیر می را به یک اندازه از همه برمُرّ  است و 2که همان سقن 1بورق و حرالسیفا :گزارۀ آن

 کاربرد این داروی بسیار خوب است اگر سقن نیافتی آن را با صدف سوخته به کار ببرید.  دیدگاه من:

ند. داروهای نیرومندی که شومید به تندی گندیده  دهمیهایی که در جاهای گرم و نمور همچون دهان روی  زخم   گوید:

د شو میای نیرومند برای این دو فاکتور )گرم و نمور( پیدا  نیاز به داروه  رو،ازاین ند  بر می ها را از میان  در دهان به کار روند آن زخم 

 د. باشمیهایی نیاز به داروهای سوزاننده  پس برای درمان چنین زخم 

فلفیون    تباهیدرمان هر گونه    گوید: با داروی  )باش میلثه  فلتفیون است  ۀ( گزار 144د که همان  با   ؛دارویی  یا درمان  و 

 کردن.  داغ

داغ  با  درمان  نمودر هنگام  دیگر  که  ببینید  باید  بار هاری کردن  در  قانون  و  باشد  آمده  بند  زخم،  از  همه   ۀی سرازیر شده 

داغ بگذارید، خمیرهای پوشانده   هیدخوامیهای پیرامون جایی که  د. بایسته است، روی بافتباشمیهای دیگر دهان  زخم 

آن را با سرکه از میان ببرید که سرکه این   ۀکردن آثار بجاماندپس از داغ چنینهم  .ها نرسدکردن به آنیبی از داغ بگذارید تا آس

 د. دهمیکار را به خوبی انجام 

های گوناگون به دست آورده و آن را بسیار ستوده این دارو را حنین با آزمایش   :انگیزشگفتای با کارکردی  شویهدهان

 است.  

 
 و یا سیبیا است.   هی؛حر السیفا: شاید سیفه باشد که نام ما 1
 ند. )آنندراج(  یان دبس گوید. تازشومیز گفته یلان نی خرما که س ۀد یاست. دوشاب آتش ند هیما یاا نام گونه یسقن: گو 2
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ل :شویهدهان: روش ساخت  1حنین  اختیاراتاز کتاب 

ُ
زرد بی هسته پانزده درم و  ۀسعد پنج درم و هلیل ، سه درم سرخگ

دارچینی سه )درم( و زاگ بلور دو درم و عاقرقرحا هفت درم و نشادر یک درم و دار فلفل و سک هر کدام یک درم و زعفران  ۀقرف

لنارطرفا سه درم و قاقله چهار درم و زرنباد شانزده درم و  ۀسازان دو درم و میویک درم و نمک پنج درم و سماق چرم
ُ
چهار درم  گ

 د.باشمیآورند که بسیار سودمند گرد می د، سپس نسایمیهمه را 

ها داشته هد پیوسته تندرستی دندان خوامیشایسته و بایسته است کسی که  :2صلاح اللثه و اللسانإ  يفاز کتاب حنین 

  باشد:

 ۀ کنند مانده و ترش شده، خودداری کند که تباه  معدهو پافشاری در بالآوردن به ویژه آن چه در    معدهشدن خوراک در  از تباه   -

  ها دور سازد؛ها و لثه را با چیزهایی بشویند که زیان را از آن د. هنگام بالآوردن، دندانشومیها دندان

د و دگر میها  کند که چه بسا انگیزه شکستن دندان  پرهیزمانند آن و چیزهای خشک    ۀ از پیوسته جویدن سقز و هر گون  -

 د؛ ساز می دندان را نابود  ۀریش گاهی

 از خوردن چیزهای بسیار سرد به ویژه پس از خوردن خوراکی گرم دوری کنند؛ چنینهم  -

 
این جا کتاب اختیار نوشته است )ت حنین نام می اختیارا  1 اسحاق( إختیارات نوشتۀ حنین بن   (.60؛ بیروت،  99،  1، جالحاويبرد، ولی در 

،  127،  88،  87،  86،  6ج ؛  234،  5ج؛  267،  235  ،145  ،104،  3ج،  یادشده در الحاوي  (. 295ندیم،  )نک: فهرست، ابن  إختیار الأدویةهمان  

،  21ج؛  331،  271،  19ج؛  127  -  128،  108،  16ج؛  293،  225،  71،  11ج ؛  232،  10ج؛  159،  133  -  134،  9ج ؛  80،  8ج ؛  5،  7ج؛  237

 ( 344، هاتاریخ نگارشاسحاق است. )نوشتۀ حنین فرزند  مقالة في إختیار الأدویة المحرقةنک:  (. 342،  هاتاریخ نگارش) 635
ق 264 – 194نوشتۀ ابوزید حنین فرزند اسحاق عبادی ) مقالة في حفظ الأسنان و إستصلاحهاهمان  :إصلاح اللثه و اللسانکتاب حنین في  2

ق؛ دیگر: برگردان محمدابراهیم ذاکر، سیری در سه 1417م/  1996( ، تصحیح محمد فواد ذاکری، دارالقلم العربی، حلب، سوریه، 877 -  809 /

 .68 – 40خ، برگۀ 1389پزشکان ایران، ندانپزشکی ایران، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، انجمن دقرن دندان 
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 کند؛ پرهیز 1های و خوراک صحنات نمکسودشده ،پنیر  ،های زودگندیدنی مانند شیراز خوردن خوراکی چنینهم  -

ها میان های آنها و لثه را به خوبی پاکسازی نماید و از ماندن خردههایی را بخورد پس از خوردن دنداناگر چنین خوراکی  -

 د.شومیای برای گندیدن ها جلوگیری کند که انگیزهدندان

البته اگر به خودی خود این مواد خوب  ؛داشت هیم ها را خوابال دوری شود، تندرستی پیوسته آن ۀچنانچه از موارد یادشد

 ( 145روی بیاورید. ) هایه سازی خویش هستید به کاربردن دهان شوباشند. چنانچه در پی نیرومندی و زیبایی 

o  شویه دهانهای ویژگی 
بهترین شستشودهندهگوید دهان  :  خشکیهاآنهای  ویژگی  دارای  که  و ی هستند  گرمازا  باشند،  داشته  میانه  کنندگی 

   .ساز استدارای خوردگی هم  هایدندانکنندگی با سرشت سرمازا نیستند؛ زیرا خشک

ها نیاز به سرما و گرما ندارند به جز هنگامی که از سرشت همیشگی کنندگی دارد. دندانلثه پیوسته نیاز به خشک   چنینهم 

ی گزینش شده نباید دارای ویژگی سرما و یا گرمازایی  هاشویهدهانن آمده باشند. هرگاه بر طبیعت خود پایدار ماندند،  خود بیرو

 د. شومینیازی که دارند، افزوده  ۀها به انداز ها از میان رفت به ویژگی سرمازایی و یا گرمازایی آن اگر تندرستی آن  د، ولیباشن

 آن باشد.   ۀخود دارویی را بیفزایید که نابودکنند ۀشوینمور دیده شود پس در دهانی هاونی اگر در لثه فز 

دندان  شوندچنانچه  سرد  سرد،  خوراکی  خوردن  پی  در  داروهای    ،ها  در  را  سداب  و  صعتر  همچون  گرمازا  داروهای  پس 

 ای خویش به کار برید.شویهدهانجویدنی و 

 انددهی که دچار سردی شهایدندانداروی 

 
 (444 )صیدنه، گویند.  ماهیابه پارسی  به و گویند  صخیثا سریانی به و گویند  طاریخس رومی لغت به را  صحنات صحنات: 1

 خمره   در   نمك   و   آب   با   را  ریزه  ماهی   که  است   آن   عمل   طریق   و   خورند  می   نان  با   و  است   مواضع   سایر   و  لر   معمول  و   نامند  ماهیابه   پارسی   به   صحناه

 بدبویی رافع   و است  معده رطوبات  مجفّف  و خشك  و  گرم دوم  در کنند. استعمال  و نموده  صاف   و زنند هم   بر پس شود  منفسخ تا  بگذارند روز چند و کرده

  محرق   و  آن امراض و سودای  خلط ۀسازند و نافع  عرق  بدبویی رفع  در او مداومت و بارده  امراض و ورك درد  و فالج جهت   و باشد معده رطوبت   از که دهان 

 ( 171 )تحفه، ها.شیرینی   امزجه بعضی  در و هاترشی  و سرکه استعمال و است زنجبیل باالخاصیه مصلحش  و اخلاط  تعفن و تشنگی مورث و خون 
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 یند. شومی ها را با آن ند و دندان گیر میبرابر بر ۀکبر و عاقرقرحا به انداز  ۀپوست ریش ،ابهل :زارۀ آنگ

 جو و جز آن بگذارید.   ،آرد کرسنه ،خود، ایرسا ۀشویبافت گوشتی در لثه برویانید در دهان هیدخوامیهنگامی که 

و   به سرخی  لثه  بندآورنده  مزاجهرگاه  از  بگراید  نموری  به  لنارچون  هم   )قابض(،  هاییآن 
ُ
آب  ،مازو  ،گ و  و زاگ  های سرد 

 بندآورنده برای لثه بهره ببرید.

لثه:دارویی   درمان  آغاز    برای  داروهای  تباهیدر  به  جا  آن  در  خون  افزایش  با  است  فلتفیون  داروی  با  سبک  مالش   ،

لچون تخم و خود  زا هم با داروهای بندآورنده و سردیدادن آن. پس از آن  برنده و مالش تحلیل 
ُ
آورید  و کافور و صندل روی  سرخگ

کن جلوگیری  آن  آماسیدن  از  ولیتا  داغ  تباهیاگر    د،  به  باید  باشد،  بافتفراگیر  بینی  کردن  در  دارو  ریختن  و  گندیده  های 

آید و تا به جایگاه همیشگی خود باز  به درمانی در راستای رویاندن گوشت دست بزند تا لثه جمع شود و به هم  د، سپس آور روی

 گردد.

را دیده  دیدگاه من: این موردی  بیماری  بود،  افتادگی شده  و  او دچار دررفتگی  پایین  به باشمیام که فک  تندی  به  د که 

 د.شومیگندیدگی و ناسورشدن دچار 

د که آن چرک آرواره را سوراخ  آیمیآورید. بسیار پیش  رد آید، نباید به کشیدن آن دندان رویرکی در زیر دندان گِ چ  ۀاگر ماد

 آورد. د و زخم و ناسوری را پدید می کنمی

د. این ناسور با کشیدن دندان کنمی( در زیر آن چرک گِردآمده، سر باز  146همواره ناسور در چانه و در راستای دندانی )

 کننده دنبال نمایند.پس از آن باید درمان بیمار با داروهای تند و تیز و فربه  د، ولیشومیکن یشهر

د تا آن که بیماری بیافتد و از آن جدا شود. بیمار از خوردن و جویدن نیز  باشمیهرگاه فک تباه شود درمانی جز فربگی آن ن

فک بال  یهااستخوان ۀآورند؛ زیرا همند و در میکنمیش را جدا یهااستخواناگر فک بال تباه شود تنها برخی  د، ولیافتمی

 د.یابمیگونه بهبود  استخوانند. در چنین هنگامی شومیجز در مواردی سخت تباه ن
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o  شویه دهانهای گونه 

ها هفت گونه و آن  ۀو داروهای در دهان چرخاندنی هم  هاشویهدهانچون  هم   ،ند رومیهمه داروهایی که در دهان به کار  

 ند: باشمیگروه 

لبال داشته باشند مانند تخم    )قبض(  آن که ویژگی بندآورندگیبی  ،انددهداروهایی که سردکنن  -1
ُ
 ،کافور  ،تخم کاهو  ،سرخگ

 ند؛بر میها را در آغاز بالرفتن دما به کار کنده و جز آن، اینعدس پوست ،کم  ۀتریاک با انداز  ،صندل 

و گچ و   استخوانکننده باشند مانند خاکستر و یا گرم ؛آن که سردبی ،داروهایی که دارای ویژگی بندآورندگی بال هستند -2

 آجر و جز آن؛ 

چون صعتر  و آمیختن چیزهای گرم هم  سُعد ، سرو ،مانند ابهل ، اندکنندگیگرم داروهایی که دارای ویژگی بندآورندگی و -3

 ؛انددهیی که بندآورنهاشویهدهانو پوست کبر در 

لنار  ،مانند سماق   هستند،داروهایی که به همراه بندآورندگی بسیار بال، سردکننده نیز    -4
ُ
مازو و آمیختن اندکی تریاک با    ،گ

 ؛ استآن 

 ؛استمانند فلتفیون  ،ندبر میلثه و دندان به کار  تباهیو در هنگام  انددهکننداروهایی که سوزاننده و داغ -5

 1د. باشمیآجر و سفال  ،سنگ سنباده  ،چون قیسومهم  ،انددهکننداروهایی که پاک و درخشان -6

 .هستندجزو این هفت دسته دارو  شویهدهانهمه 

د،  دهمی( زیرا درد را افزایش  147هرگاه بافشاردادن بر روی لثه دردی را احساس کنید، در چنین حالتی دندان را نکشید؛ )

 رسد. د و داروهایی درمان کننده بهتر به آن مییابمیدندان باشد باکشیدن دندان درد کاهش  ۀاگر درد در ریش لیو

رسد، ( لثه که به دندان میۀکنند؛ زیرا به بخش نازک )لب  پرهیززا و زبرکننده  ی گرمهاشویهدهان از به کاربردن  باید    گوید:

 رساند که در کاربرد دراز مدت آن، دیگر بهبودی پیدا نخواهد شد.زیان می

 
 دهد..  ها را میآن ۀشش دست ۀولی گزار   ،بردهفت گروه نام می 1
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 های جلوگیری از ساخت جرم دندان روش  •

و   استای  ها با پارچه کردن دندانشستن و خشک و پاک نرم  مانند  د،کنمیکارهایی که از پدیدآمدن جرم دندان جلوگیری  

و   ؛مالی کنند و در تابستان، روغن1ها را هنگام خفتن با روغن بان د دندانشومیو یا هنگامی که سردی چیره    ؛هادر زمستان

لدندان را با روغن یا هنگام چیرگی گرما درون و بیرون 
ُ
 مالی نمایند.روغن سرخگ

o دردناك آماسی  ۀ درمان لث 
ل کردن درد آن، روغن ناب د که برای آرام شومیبا پدیدآمدن آماسی در لثه، دردناک  گاهی گوید:

ُ
و سه درم مصطکی   سرخگ

گرم رند تا نیمهگذامیجوشانده را کنار    د، سپس جوشاننریزند و میند و در روغن میسایمیند، نخست مصطکی را  گیر میبر

نیمه  از  را در دهان  گرمشود و پس  آن  از دیگر گو چمیشدن  آمده  پدید  این دارو درد  آرام هانه رخانند.  را نیز  آماسی دهان  ی 

د و دهمینجام  نیرومند ا  ۀگونه که داروهای بندآورند  راند نه آنآن که احساس شود آرام آرام میرا بی  هاونید؛ زیرا فز کنمی

شایسه نیست که داروهای با ویژگی بندآورندگی بال را در چنین جایی   هستند.برنده(  )تحلیلکننده  گزندگی آببی  چنینهم 

 د. یابمید و به دنبال آن آماس نیز افزایش دهمیبه کار برند؛ زیرا درد را افزایش 

چه را جالینوس در این باره گفته است  داروهایی که با ویژگی آب کنندگی بالیی هستند نیز نباید به کار ببرند. آن چنینهم 

 ایم. ها یاد کردهما در بخش آماس

لشرابی که    چنینهم نیز کارایی همین این دارو را دارد و   2)مورد(   روغن آس  گوید:
ُ
خشک در آن پخته شده، چنین   سرخگ

 د. دهمی نجام کاری را ا

 
 (. 391ع،  گرم و نرم کنندۀ عصب است )فردوسدهن البان: دهن البان یا روغن بان  1
دهن الآس: روغن مورد که برای سستی و ناتوانی معده خوب است. روش ساخت: سه قسط روغن زیتون چهار قسط برگ آس که فشرده و    2

پخته از میان  پزند تا مِیسپس آن را میخیسانند که در آن شناور باشند،  ای میپخته به گونهکوبند و در میگیرند. داروها را میاند را برمیکوبیده

 (. 492ع، برند )فردوسبرود و روغن بماند سپس آن را به کار می
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o شده سست  ۀ درمان لث 

لنار  ۀ اگر در لثه نموری پیدا شود و به دنبال آن دچار شلی و وارفتگی گردد، باید با پخت  گوید:
ُ
کند و از آن دارو   شویهدهان   گ

 روی آن بچسبانند و جز آن. 

ید و گندیدن آن را دور نمامی ند، لثه را سخت و استوار دار میکردن با آب شوری که زیتون را در آن نگاه شویهدهان چنینهم 

 د. ساز می

o چکان خون  ۀ درمان لث 
 . نیستچکان خون ۀبرای درمان لث شویهدهان چیزی کار آمدتر و بهتر از این  گوید:

ساخت: کنن  ۀ( غور 148)  روش  بریان  زغال  آتش  روی  اندکی  را  آن  نخست  که  )بری(  خودرو  سپس انگور  و   د،  بسوزانند 

 بمالند و پس از آن با سرکه دهان را بشویند.   ۀخاکستر آن را با آب بارهنگ بسایند و بر روی لث

o  دمان زخم لثه 
بوره و خاکستر جو است    ،اکستر سعترو یا خ  ؛های لثه، مالیدن حضض با عسل روی لثهزخم   ۀکارآمدترین داروی درمان کنند

 سرشته را بر روی لثه بمالند.   د، سپس شنسر میخاکسترها را با عسل  ۀکه هم

 د. دهمیابهل همین کار را انجام  چنینهم 

o گوشت  ۀداروی رویانند 
سیاوشان و ایرسا و کندر و زراوند گرد و خون   ۀد در بر گیرنددهمیآن را افزایش    ۀیاند و انداز رومیآنچه گوشت لثه را    گوید:

 (  5191د. )ب باشمیپیاز دشتی و عسل  ۀآرد کرسنه و سرک

 گوشت ۀرویانند ۀشویدهان

هر دو  د، سپس رنگذامیروی سفالی نو بر ند و ساز میشند و از آن قرصی سر میشانزده درم آرد کرسنه را با عسل  :گزارۀ آن

آتش   برسدگذامی را در  به سوختن  تا نزدیک  تنور    ؛رند  تا پخته شوگذامی و یا در  را    د، سپس رند  با چهار درم  سایمیآن  و  ند 
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ند و با آن دهان و سایمید و نآمیز میایرسا و زراوند گرد از هر کدام دو درم  ،ندر به همان اندازهو کُ )دم الأخوین( سیاوشان خون

 کنند و پس از آن بر روی لثه عسل بمالند. شویهدهانپیاز دشتی  ۀیند، پیش از آن با سرکشومیها را دندان

د، به ویژه اگر پاکسازی و درخشان و هموارکردن آن همراه  باشمیدرمانی بهتر از مالیدن عسل روی لثه و دندان ن  هیچ  گوید:

 د.باشمیترین کاربرد را دارا ود. این بهترین و سودمندترین دارو و سادهباشد تا گوشت نو لثه رویده ش

د جز باش میسستی لثه ن  ۀند که شیرینی انگیز دانمید ایشان نکن میگمان دارند که شیرینی لثه را دچار وارفتگی    گروهی

 یم که عسل خشک است.  دانمینموری در خون لثه است و  ۀاین که انگیر 

سوزاننشیرینی باشند  تنها  اگر  بندآورن  انددهها  تنها  یا  و  است  عسل  در  که  گونه  درخشان  اندده همان  و  پاک  کننده که 

 د.  باشمیکننده گمان سستاگر چنین باشد بیمُرّ  (149ند مانند )باشمین

تبرزد آن که گرم شده باشد و با عسل آمیخته شود،   ۀ اند. گونشناختهها  بردن چرک دندان ویژگی خشکی عسل را از میان 

 د. باشمی ها در پی دارد و در پاکسازی و استوار کردن لثه کارساز ند و بندآورندگی برای آن کنمیها را پاک دندان

داری زبان گفته است: اهنگ  ۀشیو  ۀدربار   2عیسی فرزند ماسویه  1ةتدبیر السن  يفبرداشت شده از کتاب    ماسویه گوید:ابن

ها را پاک و ید و حسگرها را لطیف و دنداننمامید و مغز را پاکسازی ساز مید و آن را خوشبو کنمیزدن زبان را خشک مسواک

 
 (.139 - 138 ،2ج )عیون، است ماسهابن  آوازۀ با ماسه  فرزند عیسی از کتابی :السنه تدبیر في مقالة 1
  بیماران   درمان  در  ویژه  روشی  او  آمد.می   شمار  به  دانش   این  بزرگان  زا  و  است   بوده  روزگارش  ۀ برجست  پزشکان   از  ماسه   فرزند  عیسی  ماسه:ابن   2

  التي   الکواکب  طلوع  في  کتاب  و  ،الحوامل  معالجة  من  به  امتنع   الذي  سبب  فیه  یخبر  الرویاء  کتاب  و  ،الطبیب  لایحضره  من  و  ،الأغذیة  قوی  کتاب  داشت.

  (. 139  -   138  ،2ج  ،عیون  ؛341  ، الحکماء  تاریخ)  باشدمی   او  هاینوشته   از  حمام ال  إستعمال   في  رسالة   و  ، الحجامة  و  الفصد   کتاب   و  ، بقراط  ذکرها

  و  ،الجماع  و  الذریات  و  النسل  في  مسائل  یا  ؛الجماع  کتاب  او  باشد.  فروبسته  جهان  از  چشم  م888  /  ق275  در  گویا  ندارد.  آشکاری  بسیار  نامۀزندگی 

  از  گویا  (.347  -  346  ها،نگارش  )تاریخ  است  او  هاینوشته   از  الأسنة   تدبیر  یا   التدبیر  تابک  و  ،به  یتعلق   ما   و  الجماع  في   ماسه  بن  لعیسی   کلام  ثمر

 لمفردات،   )جامع   کندمی  یاد   او  از  حصرم  و  حلبه،  حرمل،  جوزماثل،  تکی:   داروهای  هایشناسه   در   را  او  نام   بیطار  است.  بوده  مرو  بیمارستان   پزشکان

 (. 25 ،22 ،15 ،2ج ؛175 ،1ج بیطار،
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استوار   لثه را  و  با او دارد. تب ساز می درخشان  بزند که سازگاری  با مسواکی، مسواک  داران چوب د و شایسته است هر کس 

 زدنشان خوب است.  درخت بید برای مسواک 

  د، سپسد. باید مسواک را در گلاب فروکننباش میسست و ناتوان هستند چوب درخت طرفا خوب  ایثهکسانی که دارای ل

 مسواک بزنند. 

عاقرقرحا   جزو،یم  کفک دریا ن  جزو،خاکستر نی نیم    جزو،ای را برگزینند که از صندل سرخ و کبابه هر کدام یک  شویهدهان

 باشد که سودمند است.  جزودوسوم  1العودو قتات جزوششم و مویزک )میویزج( از هر کدام یک 

 ام. دارو اصلاحاتی کرده ۀمن در گزار  گوید: 2ساهر 
 

العود: قتاد به تاء مثنّاه اسم خاری است که به پارسی گون نامند و نوارس قسمی از او است که به پارسی قیج  قتاتالعود: صمغ عربی.  قتات  1

النّفس خوب است و طلای او با عسل  گویند و کتیرا صمغ گون است و مذکور خواهد شد. در دوم گرم و خشك است و آب او جهت سرفه و ضیق 

 (  201آثار جلد سودمند است. )تحفه، جهت رفع 

سوزن درختی است که برو خارها باشد و اشتر او را نخورد مگر در سالی که باران کم باشد و نبات او از زمین کم روید. و خارهای درخت قتاد به  

خرما ماند. و کتیرا صمغ  ۀفام باشد و به هیأت به خست او از گل بیرون آید هم به لون گرد ۀلون گرد فام بود و به مقدار خرد بود. و میوماند و گل او به 

 (  537درخت قتاد است. )صیدنه، 

ایشان قتاد خاری است که صمغ وی کتیرا بود و به شیرازی آن را کُم خوانند، خار وی بسوزانند، چوب وی را به گاو و شتر دهند، غذایی نیکو بود 

 و قرحۀ شش را. منفعت کتیرا در کاف گفته شود. )اختیارات( را، سرشت آن گرم و تر بود، سرفه را سودمند بود،
شود به او نسبت داده می  کنُاشق( عباسی بوده است، کتاب  295  -   289یوسف ساهر: نام وی یوسف و از پزشکان روزگار خلیفگی مکتفی)  2

ریاضی356،  فهرست) و  ها، لة في مرض السرطان نیز دارد )تاریخ نگارشتر رازی بوده و رسادان از هم روزگاران سالخورده(. یوسف قس پزشك 

رو، به او  شد. ازاین(. عبیدالله فرزند جبرییل گوید او گرفتار بیماری سرطان در بخش پیشین سرش بود و این بیماری انگیزۀ بیدارماندش می364

ر بیماری را یاد کرده بود و در همان جا گزارشی از بیماریش  را نوشت که در آن داروهای درمان ه  کنُاشگفتند. گوید او کتاب  دار میزندهساهر یا شب 

باشد که آن را در دو بخش آورده است. بخش نخست ]گویا کالبدشناسی و  های خودش میها و آزمودهداده بود. کتاب کُناش او دربرگیرندۀ نوآوری

ها یاد نشده است )عیون،  رگیرندۀ شش باب است و به ترتیب اندامباشد که در بیست باب است. بخش دوم دربها از سر تا پا میفیزیولوژی[ اندام

 (. 170، 2ج
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o  ای سودمند برای درمان گرمی دهان و سستی  دهان شویه

 های آنبافت
لتخم    ،صندل   روش ساخت:

ُ
لنار  ،سماق  ،گز  ۀمیو  ،سرخ گ

ُ
ند و به کار برند و با  گیر مینمک اندرانی و مشک و کافور بر  ،گ

 به دارو، تباشیر بیافزایند.  چنینهم چوب درخت بید مسواک بزنند و 

بیماری،   ۀکننده درمان کنید؛ زیرا مایها را با داروهای خشک ند آنشومیی که سیاه رنگ  هایدندان  سرابیون گوید:ابن

 ریزد.  نمورهای پلشتی است که به آن می

ها شما را ناتوان و خسته کرده است، داروهای بندآورنده را برای درمان آن به کار برید و چنانچه خوب اگر جنبان بودن دندان 

 جنبان را داغ کنید و یا باسیمی زرین به یکدیگر ببندید.  هایدندان  ۀریش ،نبود

o  درمان سستی لثه 
و گذاشتن بادکش روی   1ی و نیشتر زدن رگ چهاررگ گیرخونبودن و وارفتگی لثه، به  برای درمان شل  سویه گوید:ماابن

 چانه و زیر نخدان روی آورید.

گر، لثه را شکاف دهند تا از آن خون سرازیر  چکان باید درمان شود، درمان آن با تیغ حجامتشل و خون  ۀلث  دیدگاه من:

 ند. کنمیکردن با سرکه درمان شویهدهان( و داروهای تند و 150آن را با زاگ ) د، سپس شو

ها را چندین روز در آن  ۀنوره و سرکد، مازو و زرنیخ سرخ و  کنمیجنبان را استوار    هایدندانآنچه    :فارسی  کناشاز کتاب  

 سبانند.چمیخود پرورانده باشد، سپس داروی به دست آمده را بر روی دندان 

 د. باشمیها خوب فلتفیون دارای ویژگی بندآورندگی نیرومندی است برای درمان لقی دندان دیدگاه من:

 
 ن لب هستند. ییکه تا در بال و دو تا در پا یچهار رگ لب  Four veins; superior or inferior labial veinsچهاررگ: 1



   

 لثه یهازخم دندان  یهایماریب
 

 

95 

 از کتاب الحاوي یراز یپزشکدندان
o شاهانه  ۀ شویدهان 

ند و با آن گیر مید و آن: سک و زاگ بلور را به یک اندازه برباشمیها خوب  است که برای لقی دندان  شویهدهان  اینهگو

را  دندان سُ   ؛یندشومیها  یا  و  و  ل ک 
ُ
و    سرخگ بر  سُعدو صندل  برای هم ند که دهان شویهگیر میرا  و بسیار خوب   ۀ ای میانه 

 د. باشمیدردهای دندانی 

 رفتن آب دندان با خرفه است.  درمان کُندی و از میان  جالینوس گوید:

 بخشد.  ها را بهبود میگفته است سبزیجات کُندی دندان چنینهم 

 داشتن روغن و یا شیر الغ در دهان و جویدن خرفه برای کندی دندان خوب است.نگاه اسحاق گوید:

طکی و دُردی روغن زیتون سوخته به یک اندازه و برگ کُندی دندان گفته است: مص  ۀای در بار ناشناخته  ناشناسی گوید:

 ند.بر میرند و به کار گذامیند و در کنار آن گردو و بادام و پنیر تازه گیر میغار نیم بخش بر

 د. آیمیکُندی دندان از چیزهای ترش و یا گس پدید  :عراضعلل و الأ کتاب 

 د.آیمی)جالینوس( گوید: کُندی دندان از سردی پدید  :1ة اعضاء الآلمکتاب 

 د؛ زیرا شوری زآنسوی ترشی است.بر می شور کُندی را از میان  ۀمز  گوید: 2ةمسائل الطبیکتاب 

 
  نام  و درآورد شدهکوتاه  گونۀ به را آن رازی که است لباطنةا العضاء علل تعرف فی کتاب آن درست نام که است جالینوس از کتابی :الآلمة اعضاء  1

 برای   دیگر  بار  و  کرخ  اسقف  تیادروس  برای  نخست  بار  کرد،  ترجمه  بار  دو  را  آن  سرجیس  گوید  حنین  نهاد.  لجالینوس  الآلمة  الاعضاء  کتاب  تلخیص

 پدید  رونویسی  هنگام  در  ایرادهایی  ولی  نمایم،  ترمیم  را  آن  هایکاستی  و  بپردازم  برگردان  این  بررسی  به  خواست  من  از  جبرییل  فرزند  بختیشوع  الیسع.

  به کتابی نیز حنین  برگرداند. عربی به  موسا فرزند احمد  برای را  آن  نیز  حبیش آورد. روی آن  دوبارۀ برگردان  به  طیفوری زکریا  فرزند اسراییل  که آن  تا آمد

 ( 339 ،401 ،134 ها،نگارش )تاریخ باشد.می او ۀ نوشت یا  و ترجمه که دارد  نام  همین
نوس است که آن را حنین فرزند اسحاق آن را گرد آورد. گویا بخش اصلی آن  های جالیاز نوشته  مسائل الطبیة و اجوبتها: کتاب مسائل الطبیة 2

به حنین  اوزان  کتاب  نگارشدر  )تاریخ  است.  مانده  نام  204ها،  جا  با  کتابی  الطبیة(.  )  مسائل  حرانی  قره  فرزند  ثابت  - م836ق/ 221را 

 ( 354ها، کتاب جالینوس باشد. )تاریخ نگارش ۀم( گردآورده است که گویا ترجم901ق/288
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گِردآمده در خُم و سبوی   2 و موم و یا جویدن قار)دُردی(  1برای درمان کندی دندان جویدن سقز )علک( انباط   أهرن گوید:

 (  151شراب سودمند است. )

گوید: ابن شد  سرابیون  سفت  دُردی  و  سقز  آن،   ۀجویدن  روی  بر  زیتون  روغن  دُردی  مالیدن  و  شراب  سبوی  از  برگرفته 

 د.  باشمیکندی دندان  ۀکننددرمان

 همین کارایی را دارد. )حلتیت( جویدن زراوند دراز و حب غار و انگزه  چنینهم 

گوید: کُندی دندان پذیرفت به ویژه آن جایی که می توانمیکُندی دندان  ۀدرستی سخنان جالینوس را در بار  یدگاه من:د

چون غوره زودتر و بیشتر دندان را کُند  د چیزهای ترش و گس مانند آلوی نارس و زردآلو و جز آن هم باشمی از ترشی و گسی  

 تند و تیزی که گسی آن کم است.  ۀند تا سرککنمی

o  داروی کشیدن دندان و خرد کردن آن 
آمده  بستگی عسل برسد. داروی به دستاند تا سفت شود و به  پزنمی  ایازهانگور را به اند  ۀدُردی روغن زیتون و غور   :گزارۀ آن

 ند تا بتوانند آن را بکشند.مالمی را بر روی دندان دارای پوسیدگی 

 داروی کشیدن دندان 

کشند که به آسانی دندان را می  د، سپس نکنمیسبانند و ساعتی رها  چمی  3روی بخش جلو و پشت آن ماذریون   :گزارۀ آن

 کشیده خواهد شد. 

 
 )قاموس( Nebatian gum  /pistacsia terebinthus(: Ilk al batmالبطم: ) علك :( anbat –Ilk alالنباط )علك 1
  را   شش  ریش  و  سرفه  و  است  زفت  قوت  چون  او  قوت  و  است  لطیف  و  درجه.  دو  در  است  خشك  و  درجه  سه  در  است  گرم  قیر  گوید  ارجانی  قار:  2

  قوبا  بیماری  و  کند  منفعت   شود   پیدا   ناخنان  بر   که   را  سپید  هایداغ   و  خناق   علت  و  را   صفرا  و  کیموسات   دفع   در   و  را   سینه   و  بر   و  معده  و  است   سودمند

  پاکیزه  را  جمله   آن، مانند و خون  و ریم  چون  باشد  هاریش  غور در  که  تری و  دارد  سود   را  جمله  آید پدید زنان  رحم  در  که را  ها ورم و  خنازیر  علت و  درد ییعن

 (964 )صیدنه، دارد. سود   را جگر  درد و کند
 )قاموسn)ūzariū(M :Mazerion /Clitoria ternatea linn   ) ونیون، مازریماذر 3
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ند که آن  مالمیدارو را چندین روز بر روی دندان  د، سپس نسایمیحنظل را در سرکه بسیار تند و تیز  ۀسه روز ریش چنینهم 

د و با مالیدن آن پس از چند روز،  شومید که با دست کشیده شود. این دارو با عاقرقرحا نیز فراهم  کنمیشل    اینهرا به گو 

 د. شومیدندان به سادگی کشیده 

و مازریون را نرم   1جنطیانا   ۀریش  )حلتیت منتن(،  انگزه بدبو  ،مقل  ،ندرکُ   ،تخم قریص   ،عاقرقرحا   ،برنجاسف  ۀریش  چنینهم 

 ند.کنمیسبانند و ساعتی رها چمیبر روی آن  د، سپس نسایمی

 دارویی برگزیده برای کشیدن دندان تباه شده

ند و گیر میرا بر)حلتیت(  حنظل و انگزه    ۀریش  ،مقل  ،عاقرقرحا   ،ندرکُ   ،برنجاسف   ،: تخم انجرهسوعبدل  ةتذکر الاز کتاب  

 شده، آسان گردد.  سبانند تا کشیدن دندان تباهچمیبر روی دندان جنبان 

 از جا در آورد.  توانمیرا به سادگی  ، آندرخت زیتون بر روی دندان  ۀبا چسباندن شیراب

ناشناسی شنیدم: پیه  می  گروهی  از  آمادگویند گذاشتن  را  آن  بر روی دندان،  اگر کنمیکشیدن    ۀقورباغه،  ویژه  به  و  د 

 دردناک باشد و با آن دندان را پرکنند. 

 افتد. شان فرو میهایدندانخشکی را با علف بجود،  ۀ( قورباغ152اگر هر جانوری ) چنینهم 

 ها آسیب نرسد. سالم را پایید تا به آن هایدندانبایسته است که 

خمیرشده بسایند و بر    ۀآن را به گون  د، سپس تند و تیز بخیسانن  ۀنوس گوید: اگر چهل روز عاقرقرحا را در سرکجالی  :میامر

 بگیرند و بکشند. 2و یا افیوالی  ؛دندان دردناک را با کلبتین )فورسپس( د، سپس روی دندان دردناک بمالند و ساعتی رها کنن

 
 )قاموسānā(Jannti: Gentian/ Gentiana Lutea Linn )(انا: یجنط 1
کشیدن دندان بوده است )ذاکر(. ابن سینا گوید عاقرقرحا را بسایند و در سرکه   ۀ. وسیل489؛ فیوالی، بیروت،  153افیوالی: دکن،  :  یوالیاف  2

شدنش خواسته شده است[ اند ]پیرامون دندانی که کشیدهچهل روز در آفتاب گذارند سپس داروی به دست آمده را بر روی جایی که شکاف داده 

،  2ژار؛ قانون، ج، هه350، 3با موم[ بپوشانند سپس آن ]دندان[ را بکشند )قانون، جهای سالم را ]بچکانند و یک تا دو ساعت رها کنند. البته دندان

 ، عربی(. 192
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بهتر است داروی مالیدنی نیرومندی را بر روی آن بمالند و هر ساعت دوباره این کار را انجام دهند و بارهای   دیدگاه من:

 گذاشتن دارو را افزایش دهند. 

 نیاز است که چندین روز داروی مالیدنی را بر روی دندان بمالند تا آن را جنبان کند تا کشیدن آن آسان گردد. گاهی

تر  اندازد. کارکرد نیرومندانهتند خوابیده را بر روی آن بمالید که دندان را فرومی  ۀدین روز در سرکزاگ سرخی که چن  گوید:

 یتوع و زاگ سرخ ساییده است که باید آن را بر روی دندان مالید. ۀبا شیراب

 دارویی دیگر 

شدن، پیدا  کشیده  ۀآن را سه روز بر روی دندان بمالند تا آماد  د، سپس باننخوامی سه روز عاقرقرحا را در سرکه    :گزارۀ آن

 خیارچنبر انجام دهند. ۀکند. یا این کار را با ریش

سبانند چمیاین سرشته را بر روی دندان  د، سپس گیر مییتوع انجام  ۀساختن دارویی با سرشتن موم در شیراب دیدگاه من:

کشیدن   ۀد تا دندان آمادندهمیرند. این کار را چندین بار انجام  گذامیروی دندان  ند و دوباره سرشته را بر  کنمیو ساعتی رها  

 د.باشمیشود. این بهترین دارویی است که مورد نیاز 

 گذاشت.  توانمیدندان  ۀشدانگزه بهترین دارویی است که در بخش خورده

 قطران برای این کار خوب است. چنینهم 

کشند، باید از جا در آورد. درد میاگر دندانی دچار پوسیدگی بسیار شود، آن را با داروهایی که دندان را بی  حنین گوید:

و    ؛یتوع و آرد کرسنه که همان ترمس است  ۀبه همراه شیراب  انددهچون عاقرقرحا که در سرکه چندین روز خیسانداروهایی هم 

( با موم  153د. دندان را در چنین حالتی )باشمی   1ک گوگرد و مویز   )قثاء الحمار( خیارچنبر    ۀو یا ریش  ؛زاگ سرخ  و   یا با قنه

 بپوشانید.  

 کننده پرکنید و آن داروها را بر روی دندان بمالید. اگر پوسیدگی دندان کم باشد آن را با داروهای خشک

 
 )قاموس(  Mountain ;Delphinium stave sacre Linn(: jabal-al-īzabالجبل )بیزب 1
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o  داروی رویش دندان کودکان 

درد شدن رویش دندان کودکان آسان و بی   ۀخوردن مغز خرگوش است که انگیز د،  کنمی چه رویش دندان کودکان را آسان    آن

 د. دگر می

کودک بمالند برای رویش آن بسیار سودمند خواهد  هایدندانرا بر روی جایگاه رویش  1اگر مغز خرگوش   جالینوس گوید:

 د.کنمیبود و از دردناک شدن لثه جلوگیری 

 کودک بمالند. ۀ آورد که باید آن را نیرومندانه روی لثهنگام سخن از عسل درباره کره، چنین می اریباسیوس گوید:

و یا خرگوش بر روی لثه، رویش    ؛گوسفند و یا مغز گوسفند  استخوانمالیدن روغن گاو و یا مغز    :2کمال و التمام از کتاب  

 د.کنمیتر دندان کودک را تندتر و آسان

 دهان کودکان و بزرگان شدگی آبروان  ۀکنندداروی خشک

 د.کنمیاگر موشی را بریان کنند و به کودک بخورانند آب ریزش دهان او را خشک  :گزارۀ آن

 دهان خوب است.  کردن آبدر سرکه بپزند و در دهان نگاه دارند برای خشک اگر مازو و تاجریزی را  روفس گوید:

 
 ۀ لث  روی  بر   آن  مالیدن  چنینهم   ت. اس  سودمند  بیماری  یک  از  پدیدآمده  لرزش  درمان   برای  خرگوش   مغز   ۀشد  بریان   خوردن گوید  دیسکوریدوس 1

  مغز  یا  و پیه  مالیدن  گوید  دندان  رویش دربارۀ  سینا  ابن (.21 ،1ج بیطار، لمفردات )جامع  نشاندفرومی  را  دندان  رویش هنگام   در پدیدآمده درد  کودکان

  ، 349  ،3ج  )قانون،   بود   خواهد   سودمند  ان دند  رویش   برای  باشند،  درآورده  سرش   درون   از  شدن پخته  از  پس   که   خرگوش  مغز   ویژه  به   لثه  روی  بر

 عربی(  ،191 ،2ج ژار؛قانون،هه 
نزار،  م( است )عیون867  -  776ق /  243  -   160ماسویه بوزکریا یوحنا فرزند ماسویه ): کتاب کمال و التمام نوشته ابنکمال و التمامکتاب    2

ماسویه در پزشکی کند. مایرهوف بر این باور است که ابننگاشته برایش یاد می  42اصیبعه بیش از  ابی(. وی از پزشکان پرکاری است که ابن255

،  213،  154،  3؛ ج 179،  154،  152،  90  -  91،  2؛ ج169  -  170،  1، جحاوی فی الطبنبوده است. یاد شده در کتاب    بالینی چندان برجسته

،  93،  86،  43،  21،  10، 11؛ ج321 -  322،  48،  27،  10؛ ج195 -  197،  179  -   180،  9؛ ج 163،  131، 72،  69،  30،  8؛ ج237-236،  214

،  118،  16؛ ج72،  15؛ ج 177،  58،  14؛ ج250،  228،  123،  13، ج 230،  140،  100،  89،  34،  30،  12؛ ج266،  209،  177،  164،  161

 (. 309ها، . )تاریخ نگاشته70، 17؛ ج144
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پختنگاه پخته   ۀداشتن  آن  در  انار  درخت  برگ  که  یا شرابی  و  در سرکه  دهان تره  در  پیداکرده،  بندآورندگی  ویژگی  و  شده 

 سودمند خواهد بود.

 است.   معدهی هاری دهان از افزایش نموآورده است که افزایش آب اسهال او در کتاب   ماسویه گوید:ابن

 ۀ با بالآوردن و جویدن مصطکی و ابهل و ایاره و زنگبیل پروردکردن آن  دهان، از راه خشکدرمان افزایش آب  دیدگاه من:

 د.باشمینیکو و جز آن 

در دهان خود آب شوری    د، سپس هیصبر بد  ۀند به ایشان خیساندشومیدهان  کسانی که دچار افزایش آب   پولس گوید:

 پیاز دشتی بچرخانند. ۀو سرک انددهکه زیتون را در آن پروران

گوید: آب   ناشناسی  افزایش  از  اگر  اطریفل  معدهدهان  ایشان  به  )  1باشد  و  ایاره  دان154و  بد  ۀ (  به   هیدصبر  را  او  و 

ها و با او پختنی  د، سپس کردن و بالآوردن و خوردن پودر تلخان در ناشتا و بردباری بر تشنگی پس از آن وادار کنیشویهدهان

 
 )قاموس(   Electuary of myrobalan(: Itrifalل )یإطرف  1

 (. ا 17،  1إطرفیل معجونی است که از هلیله و برخی داروهای دیگر سازند )قانونچه؛ فرهنگ و مصطلحات، ج

ل معرب تری پهلای یعنی سه دارو و یا سه میوه و به قولی اصلش یونانی است. به معنی سه هلیله. بهر حال نوعی از معجون است که به  طریف

 (. الأدویةحقائق شود. )صور مختلف ساخته می

لیلج و بلیلج و املج محمود سنجری نویسد. بدانکه اطریفل معجون متخذ از سه میوه است یعنی اهدر قرابادین کبیر تحت عنوان اطریفلات می

التراکیب  جات خمسه است و آن هلیله کابلی زرد و هلیله سیاه و هلیله و آمله است. سمرقندی در اصولگفته که اطریفلات معاجین متخذه از هلیله 

یت اطریفل تقویت اعضای عصبی دباغت شود بر اهلیلج و املج و بلیلج، این سه میوه خاصگفته است: اطریفل معرب است از لغت هندی و واقع می

ها بر بعض دیگر را و گدانیده  ها در منفعت و تقویت برخی آن آلت غذا از فضلات مجتمعه در آن و ترکیب شده است از سه میوه به سبب مشارکت آن

جات بر هلیله کابلی و بلیله و آمله، و  از هلیله ها، و اصل آن است که اقتصار کرده شود ها و منافع آنها به تساوی به سبب تشابه قوتشده اوزان آن

 (.  125، 1شود بر این سه، هلیله زرد و هلیله سیاه. )فرهنگ و مصطلحات، جگاهی اضافه می
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ی سر باشد، سر بیمار را گرم و داغ کنید و کام او را با داروهای هاونی. ولی اگر بیماری او از فز هیدکننده بدکهای خشخوراکی

 بندآورنده نیرومند سازید.

 دهان دارویی برای جلوگیری از افزایش آب 

و یا پوست کندر در دهان سودمند   1عفص و یا فوه  ۀ بِه و یا پخت  ۀآس و سفیدخار و یا افشر   ۀداشتن اقاقیا و افشر نگاه  : گزارۀ آن

 است. 

  

 
ک گیرد و چندین گونه است مانند: اطریفل بزرگ، و کوچای داروی ترکیبی است که بیشترین بخش آن را هلیله و بلیله و آمله دربرمیاطریفل گونه

های قرابادین به گستردگی یاد شده  ها( و اطریفل شاهترج و جز آن که در کتاباطریفل گشنیزی و اطریفل مقلی، اطریفل دیدان )جهت راندن کرم

 (. 133شود )قانونچه، ها و برخی داروهای دیگر برحسب نسخ مختلف ساخته میاست. اطریفل، معجونی است که از هلیله 

 و   دارد   زبر  و  گوش  چهار  هایشاخه  برند.می  کار  به  را   آن  رنگرزان   که  است  سرخ  رنگ  به   گیاهی  ۀریش  گوید  سوم  گفتار  در  دیسکوریدوس  فوه:  -1

  است.  قرمز  و  دراز  و  باریک  آن  ۀریش  گردد.می   سیاه  رسیدن  از  پس   و  شودمی  قرمز  سپس   سبز  رنگ  به   آغاز  در  که  است  گرد  ۀمیو  و  پراکنده  هایبرگ  دارای

  را پرمایه پیشاب رود.می  کار به هایشانگرفتگی  گشایش و سپرز و جگر پاکسازی در که است مزه تلخ و سرخ داروی  گویداین ششم  گفتار در جالینوس

  بهک   درمان  در  سرکه  با  آن  ۀآمیخت  بنابرین  است؛  نیکویی  ۀجلادهند  است.  ماهانه  خون  ۀریزانند   کند.می   روان  را  خونی  پیشاب  گاهی  کند.می  روان

  آبعسل  با  را  آن  شود می  اندام  سستی  دچار  کسانی  و  دهندمی   تهیگاهی   درد  و  النساءعرق   بیماران  به   را  آن  پزشکان   برخی  است.  سودمند  سپید

 (. 169 ،3ج )بیطار، دهندمی
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o یی آوا یهابیآس 

 گرفتگی آوا و زبری نای  ▪
 کند و سخنی در گرفتگی آواچه زبری نای را درست می های آوایی و آنآسیب

از کتاب   پیشه  1  (51  الف)الف   گوید:  اعضاء الآلمهگفتار یکم  آن  مردی  بود که در پی  آهن  با  بال اش کار  به  عصبی که 

سپس آوایش بازگشت. بسیار    ،زا درمان کردمدید و آوایش بند آمد. آن عصب را با داروهای گرمگشت سرد شد و آسیببازمی

شود و اگر این بریدن در یک سو باشد نیمی از آوا نابود  بریده می  2آید که این پی به دنبال درمان آماس سخت گردن پیش می

 شود. می

 
 است.  شده آورده ا( )ا الفالف ۀرمزین و 807 ۀشمار  به اسکوریال ۀکتابخان ۀنوشتدسته   تک از بخش،  این 1
 )مفاتیح،   شود. می   ارکآش   م کش  زیر  و   ران   بالی   قسمت   میان   یعنی   ران،   بیخ  یا   ها بغل   زیر   در  که  است   مانندی  غده  آماس  گردن،   سخت  آماس   خنازیر:   2

153 ) 

 باشد   خنازیر   و  برد  نتوان   را   خنازیر  و   برد  توان  بازتر  و  فرازتر  پوست  زیر  اندر  را سلعه هک  است  آن   خنازیر و  سعله  میان   فرق   صُلب.  و  ک وچک   بود  آماسی

 و   رد.ک  باید  پرهیز   شب  طعام  از  و  هاترشی   از  و  غلیظ  هایطعام  از  علاج،  آید.  پدید  بغل   زیر  و  گردن   بر   بیشتری  باشد،  بسیار  ه ک  باشد  و  باشد،  یکی  هک

  و   بلغم  ه ک  هاحب  من  کنزدی  و  اند.فرموده   متاخّران  و   متقدّمان  ه ک  خیزران حبّ  و  واصلی  حبّ   و   فصد  به  و  مُهل  داروی  به   و  قی   به   فرمودن  بلغم  استفراغ

 داروهای   پس   خانگی،  مرغ  پیه   و  بط  پیه  چون  دارد، سود  ردنکطلی   نرم  چیزهای  نخست  نیست.  نَجاح  معجون  و  افتیمون   حبّ   از  ترغایلهبی   آرد   سودا

سلمرهم   چون   ارداشتن ک  به  نندهکتحلیل    و  زِفت  و   آسمانگون   سوسن   بیخ  دهد،   زیادت   قوّت   دیاخیلون   مرهم  ه ک  خواهند  اگر   و   دیاخیلون.  مرهم  و  الرُّ

  را   دیاخیلون   همه   مُقل،   و  تلخ   بادام   مغز   و   جو  آرد   و  باقلی   آرد  و  الحِمار  قِثاءُ   بیخ  و بز  کپش  و   گوسفند  ک پِش  و  بیامیزند  وی  با  جزوی  ی کی   هر  از  گِرد  زراوند

 (.821 )اغراض، ردنکعلاج زنگار مرهم  به و افتک ش بتوان  شود نرم خنازیر  اگر و دهند. قوت
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ای که به ماهیچه تواند از آسیب دیدن پیشود و آن میم توان میکرود و یا سست و  گاهی آوا یا از میان می :1گفتار چهارم 

و یا در آماس گرم، البته    ؛های بسیارهنگام فریاد زدنحنجره است و یا در هنگام سرماخوردگی که در گلو و حنجره رخ دهد و یا  

و یا در بیماری  ؛تنگیگیرد و یا از بندآمدن مادۀ آن ]هوا[ مانند آن چه در نفس ها این ناحیه را فرا می آماس یادشده، همۀ اندام

 آید.های سینه پدید میهای سیستم تنفسی و یا زخم کارافتادگی ]فلج[ اندام 

ها به درازا  های سرازیرشده از سر باشد که ماندن آنبسا انگیزۀ بندآمدن آوا فزونیگوید: چه  ،میامر اب  بخش هفتم از کت

های پدیدآمده از انگیزهکه    کشیده شده و یا گاهی از گیرکردن چرکابه در سینه و یا دملی در شش و یا از فریادکشیدن، خوهد بود

 باشد. بنیادین یادشده در گذشته می

بندآمدن و گرفتگی آوا هر دو از یک جنس هستند، جداسازی آن دو  دهد.از دمیدن هوای سرد به نای نیز رخ میچنین هم 

ای خیس و نمور  ها بسیار به گونه باشد. بندآمدن آوا هنگامی است که دستگاه سازندۀ آوا از نموری ها میدر بسیار و کم بودن آن 

 ه بهبودی آن خیلی دشوار شود.  کشده باشد 

ه از فریادزدن، داد و بیدادکردن رخ  کای  های آوایی کمی نمور شده باشند. گونهه اندامکدهد  رفتگی آوا، هنگامی رخ میگ

گرمابه می که  گونه  بود. همان  خواهد  حنجره  و  نای  در  آماسی  پدیدآمدن  آن  انگیزۀ  و  دهد،  نرم  مالیدنی  داروهای  و  گرفتن 

اندامسست واماندگی  درمان  برای  میکننده،  کارآمد  تن  بیرونی  اندام های  در  گرمابه باشد،  نیز  درونی  و  های  گرفتن 

کننده تن های سستگیرند و خوراکیقنادان و جارچیان، بیشتر گرمابه می  ،رودارد. ازاین کننده همین کارایی را نرمداروهای

 
  کتاب  این در او است. گفتار شش ۀدربرگیرند ابکت شود.می شناخته نیز الآلمة مواضع  به که است جالینوس از اینوشته :الباطنة الأعضاء علل 1

 کند. می  بازگو   را   هابیماری   گونه   این   شناسایی   فراگیر  هایشیوه   دوم   از  بخشی  و   نخست  گفتار  ردازد.می   تن   درونی   هایاندام  هایبیماری  بررسی   به

  یاد   را   درونی  هایاندام  یک   به   یک   آن   پسین   گفتار  چهار  کند.می   یاد   را   است   پیموده  ارخیجانس   که   را  بیماری  شناخت   نادرست  هایروش  دوم   گفتار

  شناخت  چگونگی   و  هاآن  در  آمده  پدید  هایبیماری   و  دیگر  هایاندام  سپس  کندمی  آغاز  مغز  از  او  نماید.می   بازگو  را  کدامشان  هر  هایبیماری  و  کندمی

 ( 140 - 139 ،1ج )عیون، کند.می  بازگو را کدامشان هر
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و سردکننده روی   1ن چیزهای پوشاننده و چسبندهبرند و اگر زبری و گرفتگی در آوای خود ببیند در راستای به کاربردبه کار می

[ بهره خواهند برد و خوراک خود را شیر و  ةالحلقومی ةی ]ادویکآورند و اگر نگران گواریدن سخت آن نباشد از داروهای خورامی

 گذارند. می 2مرغ و رشتهنشاسته و تخم 

 
  و آوردمی  بند و چسبدمی دهانه  به  و هست آن  در لزج رطوبت   میک  و است  ک خش ه ک گویند پوشاننده را  دارویی پوشاننده(: اروی)د مغری  مغریه:  1

  ،2ج )قانون، .شودمی نندهکمتوقف و بندآورنده و پوشاننده شود  ک نزدی گرمی  به و باشد لغزاننده و سیال و لزج چه  هر ایستد.می  باز سیلان  نتیجه در

35 ) 

 بند   و  چسبدمی   دهانه  به  و  هست  آن  در  لزج  رطوبت   می ک  و  است  کخش  ه ک  گویند  پوشاننده  را  دارویی  پوشاننده(:  )داروی  مغریه   مغری،  غرّی،مُ 

  .شودمی  نندهک  متوقف  و  بندآورنده  و  پوشاننده  شود   کنزدی  گرمی   به   و   باشد  لغزاننده  و  سیال   و  لزج  چه   هر  ایستد.می   باز  سیلان   نتیجه   در  و  اوردمی

   (35 ،2ج )قانون،

 احتباس  سبب   و  نماید.  مسدود  را  ها آن  و  چسبدبه   مسام  و   عروق  فوهات   به  سبب  این  به  ه ک  باشد  نیز  لزجی   رطوبتِ   آن   در   هک  است   یابسی   دوای  مغرّی:

  ه ک است ایچسبنده داروی مغری  فیسدها. المجاری فوهات  علی ینبسط الذی اللزج، الدواء هو   المغری، (184 القلبیه، )ادویه گردد.  رطوبت  و  خلط

 (. 256 القلبیه، )ادویه ندکمی  سد را  آن و گستردمی هاگذرگاه  هایدهانه  بر
 را  او سازند فطیر از چه آن و قطایف و زلیبیا هک اندگفته و گویند افروش شاه  پارسی  لغت به و گویند اطرین سریانی و رومی لغت به )اطریه(: رشته: 2

  دیگ  در  و  ببرند  رشته  لکش  به  فطیر  ۀسریش  از  بپزند.  را  او  وبندک ب  خرد  را  گوشت  هک  است  آن  او  یفیتک  و  است.  انکتر   طعام  اندگفته  و  گویند،  اطریه

  و  است.  دور  صواب   منهج  از  عطر،  انواع  از  است  نوعی  اطریه  اندگفته   و  گویند.  واکا  ماوراءالنهر  در  و  گویند.  رشته  را  او  و  نندک  بار  آن   بر  توابل  و  اندازند

 (71 )صیدنه، سازند. شام اهل هک است طعامی گویند و سازند. نشاسته  از هک است طعامی اندگفته 

 سپیدبا   با   و  بسازند  ایحریره  رهک  و  بادام   روغن  با   آن   از  اگر   سازد...می   سنگین  و  چسبنده  هایآمیختگی   همواره  هستند.  ندگوارک  و  نمور  و  سرد

  جگر در  هاییفتگی گر  ه ک است سانیک با ناسازگار  کخورا این  است. خوب  دهان از برآمدنخون   درمان برای بپزند، بارهنگ و خرفه با  را همه و بیآمیزند

  خوردنش  از پس باید آن آسیب  از  گریز  برای بخورند، را  آن دارند، تندرست ۀحنجر  و شُش  و سینه  هک سانیک اگر  و دارند  درونی هایاندام شدگی  بزرگ و

 ( 181 ،1ج امل،ک) بنوشند. هنهک شرابی سپس  بخورند فلفل  ی کاند  و زنگبیل و صعتر و پودنه

 های ه کت   به  را  آن   هک  باشد  شده  درست  فطیر  خمیر  از  هک  شودمی   گفته  یکخورا  به  یکپزش  دانش   در  گویند.  لخشه  پارسی  به  هک  است  کخورا  ایگونه 

 (27 الجواهر، )بحر شود.می خوانده نشاسته  ۀ رشت یا و راکا پارسی در پزند.می  روغن یا و پیه  در را آن و اندبریده کباری
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گذارند تا انگیزۀ بالآوردنش گردد که منظورم حبی است  برندۀ آماس میمیانها درمان نشوند زیر زبان حب از  با این اگر  

های ها و پزانندۀ ماندهکنندۀ زبریبیان است که این چیزها نرمبرگرفته از شراب شیرین و صمغ و کتیرا و افشرۀ جوشاندۀ شیرین 

چه در آن است اندکی  یچۀ حنجره را شل کند تا آنبخشد.  بیمار باید به پشت بخوابد و ماهآماس بوده و آن را خوب بهبود می

الشعیر و تخم   کشک  باقلی و آب  1چون شوربایهم   ،گزندگیو جلادهندۀ بی  کنندهآن که داروهای پاکپایین آید با این همه بی 

دگی و بسیار جلادهندگی ها میانه در پوشانندگی و چسبنشود؛ زیرا این گونه خوراکیکتان به کار برد، آوا صاف و هموار نمی

باشد ها نیرومندتر صمغ بطم و کندر و عسل کف برگرفته و بادام تلخ و بازهم نیرومندتر آرد کرسنه و جز آن میهستند. از این 

 .(52 الف)الف

 ها خوب است؛ زیرا دارای ویژگی پوشانندگی و چسبندگی و جلادهندگی کسانی که آماس حنجره دارند شیرۀ انگور برای آن

باشد و آن بهترین دارو کردن و جلادادن آن میبردن و آب کند. پختۀ انجیر از آن نیرومندتر در از میان باشد و به آرامی نرم می می

باشد ننده و پوشاننده در درمان واماندگی و از کارافتادگی پدیدآمده از فریادزدن در ماهیچۀ حنجره میکهای نرمیکنسبت خورا

آن باید نوشیدن شراب را نیز کنار گذارد تا آماس خشک گردد و اگر خشک شد یک بار شراب شیرین بنوشد و نار ککه البته در 

اندک بر نیروی جلادهندگی دارو بیفزاید ار برد و یا اندک کچنانچه بیشتر خشک گردید اندکی از داروهای جلادهنده را نیز به  

 دارای تیزی و تندی است، برسد. نندگی و جلادهندگی دارو که کک تا به نیروی کامل پا

شیرین ریشۀ  و  روغن  آن  دومی  و  نشاسته  و  رشته  و  شیر  نخست  و نمونۀ  باقالی  و  عسل  آن  سومی  و  انگور  شیرۀ  و  بیان 

 باشد. و پیازدشتی و جز آن می مُرّ  الشعیر و پختۀ انجیر و از آن نیرومندتر داروی برگرفته ازکشک

کنیم مگر آن کنیم از داروهای نیرومند پرهیز میما کارمان در این باره با چیزهای تند از گونۀ نرم و ملایم آن آغاز می  گوید:

 که به آن نیاز پیدا کنیم.

 
  شودمی   آمیخته  شکر   با   که  است   روغن  و  آن  جز  و  نخاله  از  برگفته  فرنی  ایگونه   یا   حریره  یا   شوربا  را  آن   پزشکان   است.  آشامیدنی  شوربا،  حساء:   1

 (.125 الجواهر، )بحر
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نیم ]مثقال[، فلفل یک چهارم ]مثقال[ و عسل مُرّ  : زعفران یک مثقال،روندنمونۀ داروهایی که برای بهیود آوا به کار می

و زعفران در شیرۀ انگور فراوان برای بهسازی آوای بند  مُرّ    برند. افزودن اندکیار میکگیرند و به  ها، برمیای سرشتن آن ازهبه اند

 کننده در آغاز بیماری سودمند است.چنین کاربد داروهای بسیار خشک باشد. هم آمده در آغاز آن، سودمند می

دهند تا آن را بجود سپس آن را برای جویدن به بیمار می  ،کنندنب[ را میهای کلم ]کر پوست شاخه  درمان بندآمدن آوا:

 بمکد و اندکی از آن را قورت دهد.

 شود.پزند، سودمندی آن در جا نشان داده میمی کخش 1افشرۀ کلم را با عسل و خرمای نارس دارویی دیگر:

 دید و چنانچه کارگر نیفتاد، اندکی انگزه بر آن بیفزایید.اگر این دارو را در دسترس شما است، آن را به کار بر  دیدگاه من:

  د، سپسپزند تا پرمایه شوای میگیرند و ]عسل[ به گونه زعفران یک جزو، انگزه نیم جزو و عسل ده جزو برمی  دارویی دیگر:

 دهند. پاشند و اندازۀ یک فندق از آن به بیمار می داروهای دیگر را بر رویش می

پزند تا به انبستگی  گیرند و میرزد شش مثقال، فلفل یک مثقال، بوره به اندازۀ آن. شش وقیه عسل برمیبا  دارویی دیگر:

 پاشند.داروها را بر روی آن می د، سپس بال برس

 برند.ار میکگیرند و به بیان، و مغز کشمش را برمی، کندر، افشرۀ جوشاندۀ شیرینرّ زعفران، مُ  دارویی دیگر:

 گیرند.، کندر، افشرۀ سوسن را با گوشت خرمای بزرگ برمیرّ کتیرا، مُ  اراتر:کدارویی 

 باشد.، فلفل، زعفران، انگزه، بارزد، و صمغ بطم و جز آن میرّ مُ  دارویی دیگر از این گونه:

 
م. نای، حلقوم،  سبو، خشک،  ۀغور  نارس، خرمای  قمقم: 1

ُ
 الرب( )منتهی کُک

 الموارد(  )اقرب گویند. غلایه شامیان  و محم  را آن و کنندمی گرم آب  ن آ در که مسینی ظرف عطار، آوند و ظرف خشک،  خرمای ۀغور 
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و یا از   ؛دهدگرفتگی بسیار آوا از نموری پردۀ پوششی نای و دستگاه آوایی رخ می  :1عضاءمنافع الأ بخش هفتم از کتاب  

 ه مانند آوای جانوری گردن دراز است.کشود ای تیز میه در پی آن، آوا به گونه کها است خشکی بسیار آن اندام

آمد و اگر نموری اندک هد  های حنجره به سختی نمور شوند، آوا بند خواگوید: اگر غضروف  :صوتبخش نخست از کتاب 

 شود. باشد، بیمار دچار گرفتگی آوا می 

 باشد.پذیر نمیگرفتگی آوا در پیران درمان  :ابیذیمیاءبخش پنجم از گفتار ششم از کتاب 

جامانده کاری  هشود و بهتر است که کسی در آوایش گرمی و ترشی و شوری بدار آوایش زبر و صاف میروزه  یهودی گوید:

 زا درمان کنند. مگر آن که نموری بسیار در گلو پدیدآمده باشد که باید آن را با داروهای گرما  ،برایش انجام نگیرددرمانی 

 آید. باید به او خشخاش و جز آن بدهند. های سر به سوی آن پدید میگرفتگی آوا از پیوسته سرازیرشدن فزونی  اهرن گوید:

o آوای گرفته از نموری ۀحبی پالایند 
گیرند و با عسل بیامیزند و از آن حبی به اندازۀ یک نخود بسازند و زیر زبان  خردل سه درم، فلفل یک درم برمی  :گزارۀ آن

 باشد. بگذارند برای درمان نموری خوب می 

o دارویی برای پالایش آوا 
 ( گذاشتن کبابه در دارو سودمند خواهد بود.61 الف)الف  تبری گوید:

های تند و ترش و شور کسی که دوست دارد همیشه آوایش به خوبی باشد، باید از فریادزدن و خوردن خوراکی اهرن گوید:

نموری  از  آوا گرفتار بیماری  زبرکننده دوری ورزد مگر آن که  و  بندآورنده  به  و  این جا نیاز  آن بشود که در  به  های سرازیرشده 

 زا بخورند. های بسیار گرما شود و نیز نباید خوراکیفل و خردل پیدا می زا مانند زنگبیل و فلداروهای گرما

 
 دسنگاه   پنجم:   و  چهارم   پا؛  آفرینش   سوم:  دست؛  آفرینش  ۀدربار   دوم  و  یکم   گفتار  است.   گفتار  هفده  در  جالینوس  از  کتابی  :الأعضاء  منافع   1

  گردن؛   و   سر  پیوند   در  هایاندام  دوازدهم:   رخساره؛  هایاندام  یازدهم:  م؛چش  دهم:   سر؛   آفرینش  نهم:   و  هشتم  تنفس  دستگاه  هفتم:  و  ششم  گوارش؛

  ها، رگسیاه  ها،رگسرخ  :ۀدربرگیرند   که  تن  سراسر  برای  مشترک   هایاندام  شانزدهم:   زایا؛  دستگاه  پانزدهم:  و  چهاردهم  شانه؛  و  پشت  سیزدهم:

 (.144 ،1ج ،عیون) است کدام هر  ۀانداز  و هااندام ۀ هم شناسیریخت  هفدهم: اعصاب؛
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 برد. اند و میانه در گرمی سرشتی هستند، بهره میدستگاه آوایی از خوردن چیزهایی که شیرین  گوید:

لی، کتیرا، های دارویی شیرین، خورشت سرمک، خیار، کدو، باقا: نشاسته، شکر، بادام، مالیدنیهای آواداروها و خوراکی

های دیگر آن لبان، مر، بارزد، باشد. نمونه جو، ریشۀ سوسن میکشمش، صنوبر، صمغ، انجیر، شنبلیله، تخم کتان، مازو، آب

 باشد. النباط میعسل، انگزه، عوسج ]سفیدخار[، و علک

بسرشید و به بیمار بدهید تا زیر    . برای درمان آن برخی از این داروهای را با شراب شیریناستبار  هوای سرد برای آوا زیان

 زبان خود بگذارد. تخم انجره را نیز به داروها بیفزایید. 

 دارویی سودمند برای آوای آسیب دیده از گرمی

دانۀ خیاردشتی و کتیرا و افشرۀ جوشاندۀ سوسن و نشاسته را با آهار تخم اسفرزه و اندکی شربت گلاب بسرشند   : گزارۀ آن

 بادام تلخ از داروهای سری دوم است. و از آن حبی بسازند.

 گیرد. گرفتگی آوا از آن است که نموری دستگاه آوایی فرامی :1ابیذیمیاء مسائل بخش یک از کتاب 

 2گیرد و آن خوردن یک قاشق روغن بنفشه انجام می  درمان بندآمدن آوا از خشکی با ]داروهای[ سردکننده  تیاذوق گوید:

پزند گیرند و میباشد. برای بندآمدن آوا از نموری یا خشکی، یک جزو انجیر خشک و پودنه نیم جزو برمی هنگام خفتن خوب می

آورند که در لیسک[ در می /    پیچ ]لعوقآمیزند و به گونۀ شیرینی انگشتاندکی صمغ عربی با آن می   د، سپس پالینو آن را می

 لیسند.هنگام خفتن آن را می

 دادن اندکی از آن برای درمان گرفتگی آوا سودمند است.داشتن روغن بنفشه در دهان و قورتنگاه گوید:

 
  اسحاق  فرزند   حنین را آن  که  باشد   بقراط لأ   ء ابیذیمیا  لکتاب  جالینوس  تفسیر  من   ةالموجود  ةمقال  عشرهالسبع   ثمار   کتاب   گویا   : ءابیذیمیا  مسائل  1

   (.343-344 ،هانگارش تاریخ ؛163 ،2ج ، عیون) است گردآورده  پاسخ و پرسش  ۀگون به
   (.390 ،ع)فردوس . است خوب رودهزخم  برای بوده گرمی ۀدهندفروکش  است، لطیف و سرد  بنفشه روغن البنفسج: دهن  2

  با  را  آن ۀشد آب  اگر است. سودمند آن بویایی بخش  و بینی یکخش برای و ند کمی  آرام  را بداناپیش سوزش  و آن سوزش نرینه،  در آن ۀتاز  انیدنکچ

 (163 الجواهر،  )بحر  .بود خواهد  خوب  بسیار ایشان ۀسرف درمان برای بمالند، انکود ک ۀسین روی بر سپید موم
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بسیار آن جز از خشکی حنجره نخواهد بود همان آید و زیربودن آوا و صافی گرفتگی آوا جز از نموری پدید نمی دیدگاه من:

 شود. می 1دهد که آوایشان در سختی مانند آوای کرابجیداران تب سوزان ]محرقه[ روی میگونه که در تب

کتاب   از  الآلملأ ابخش چهارم  ]کتاب[  ةعضاء  از  آوا: بخش دوم  گرفتگی  سخن در هنگام  از    :صوتال:  آوا  گرفتگی 

 شود. های آوایی ساخته میگفتن و یا از نموری پدیدآمده در اندام درپی سخنپی

شود. ها، انگیزۀ گرفتگی آوا میدرپی کارکردن ماهیچهگوید پی برم که در کتاب نادرست آمده که میگمان می  دیدگاه من:

 آید.از نموری پدید می درپی کارکردن اندام آوایی و گرفتگی درست آن: آوای زبر از پی 

باشد و چون بنوشد و خوراکی آبکی  از این رو است که آدمی پیش از خوراک خوردن و یا نوشیدن دارای آوایی صاف می  گوید:

گراید و هرچه در نوشیدن شراب پرنوشی کند، آوا شدن و گرفتگی مییابد و به سوی بم بودن آوایش کاهش میبخورد صاف

   شود.تر میگرفته 

پدید می  وید:گ پیران  بیشتر در  و هر دو  آوا است  آغاز گرفتگی  بم  ایشان آوای  نمورها در  بیشتر گردآمدن  از  نیز  آن  و  آیند 

های فراوان در ایشان پدید نیاید آوایشان از  ای بپایند تا فزونیباشد. گروهی از پیران که بتوانند تندرستی خود را به گونهمی

 بودن آوا وابسته به خشکی حنجره است. صاف باشد.  تر میهای آوایی ایشان خشکد چون اندام تر خواهد شآوای جوانان صاف 

)الف   گوید: آوایی،  اندام  آوایی  2(6الفارزشمندترین  اندام  2تارهای  دیگر  خدمتاست،  آوایی  دوم های  مرتبت  در  و  گذار 

ها، ای بر آنهای سینهشدن جنبش ان به جهت سنگیندر پی آن، آوایشمُرّ    شود وهستند. گلوی ناتوانان و بیماران تنگ می

شود. از این رو هوای فراوان برای بازدم برایشان نخواهد بود پس دچار حنجرۀ شدن آن میآوا و کوبیده  آمدن تُن انگیزۀ پایین 

 
 باشد   خوارماهی مرغ  یا  و  لنگک  یا  بوتیمار  همان  هک  است آمده  یکراک  حاوی  سوم  جلد  دیگر  جای  در  یکر ک  ج ←  یکراک  گویا  162  دکن،  کرابجی:  1

 (.495 بیروت، )پانوشت، زیدمی  آب کنار در گاهی که گوشت   کم دم،بی  دراز،  پای و گردن رنگ، تیره بزرگ، ایپرنده کراکی: )ذاکر(.
 )مرعشی(. PIGLOTTIS E المزمار لسان الرب( )منتهی  نای پیرامون  بخش )منجد( کوچک. زبان آوائی،  تارهای المزمار: لسان 2

 گشادی   با  که  شودمی   گشاد  حنجره  در  و  شودمی   تنگ  نای  آغاز  نزدیکی  در  آن  ۀدهان  رسدمی   نای  به  چه  هر  که  است  آوا  ساخت  برای  که  گلو  از  بخشی

  (321 الجواهر، )بحر است نی مانند که رسدمی  دگشا فضای به  آن از پس  و تنگی به
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البته دیگر چیزی    ؛ولی اگر حنجره گشاد باشد  ،شود؛ زیرا نفس کم و سست استشوند که اگر کم فضا باشد آوا تیز می می

 شود. شنیده نمی

 رود. و یا از میان می  ؛یابدیا تُن آوا کاهش می در بارۀ آوای آسیب دیده: ةعضاء الآلملأ ادیدگاه من: سخنی از کتاب 

 های آسیب آوا: انگیزه

های میان اهیچهباشد و این عصب در مالف( از پدیدآمدن آسیبی در عصب دمندۀ یک دم است؛ زیرا مایۀ آوا دمیدن دمی می

 باشد؛ ای میدنده

آید که در پی آن آدمی دهد، در این ماهیچه از دم، کوبشی پدید میهای حنجره رخ میب( از آسیبی است که در ماهیچه

 شود؛دهد. نبودن این کوبش در هر کس انگیزۀ درنیامدن آوا میسازد و بیرون میآوایی را می 

ها به سوی آن  آوا گرفته و با تُن پایین خواهد بود و بیماری حنجره از سرازیرشدن فزونیج( از بیماری حنجره خواهد بود که 

 آیدو سرماخوردگی پدید می

 شود؛د( از آماس پدیدآمده در آن است که این حالت با پیدایش درد گلو نمایان می

 دهد. درپی و فراوان روی میهای پیه( از فریاد زدن

 آوا: های آسیب دیدن عصب انگیزه

 های آوایی[؛الف( از سوءالمزاج ]بدی آمیزۀ اندام

 ب( از کارددرمانی ]جراحی[ در آن منطقه؛

 باشد. دیدگی و افتادن بر روی آن می ج( از ضرب 

در بارۀ بیماری لرزش آواز داشتن، گوید: بیمار باید مدتی فریاد نزند و یک ماهی   :1الصوت   تخمین  يف  ارطامیداساز کتاب  

آواز نخواند و پرگویی نکند و در هنگام گفتگو، بلند سخن نگوید و پرگویی نکند و پیش از دمیدن سپیدۀ بامدادی در بستر خود  

 
 تنها   ارطامیدوس  نام  (.496  )بیروت،   ارطامیدس  الصوت،   تحسین   باشد.  ارطامیدس  ۀ نوشت  الصوت،  تخشین   گویا   .163  دکن،   الصوت:   تخمین   1

 شد. دیده عربی( ،315 ،فهرست) در
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گفتن پذیرش سنگینی آن، بگذارد و مدتی از سخن ای از شمش سرب به اندازۀ تواناییاش تکهبه پشت بخوابد و بر روی سینه 

 اش گذاشته شده است.  آرام به انجام آن روی آورد در حالی که شمش سرب بر روی سینهآرام  د، سپس با تُن بلند بپرهیز 

ایچه و ماهیچه ها باشد مانند پای سامان داد که در راستای نیروبخشی به پهلو و دندهباید برنامۀ خوراکی او را به گونه  گوید:

روی بسیار و پایین و بالرفتن و سواری و نشستن بسیار و  و بِه و جز آن. او را از دویدن و پیاده  1و هر خوراک نیروبخش و انگور 

 شود. تر کردن آوا و از میان بردن لرزش آن می ها باز دارند که انجام آنها انگیزه نیرومند کردن همۀ تَن به ویژه دستخشم و خسته

 اروهای سودمند در درمان بندآمدن آواد

ه مانند پسته دارای ویژگی پالیش آوا  کهایی  مرغ، و همۀ میوهترۀ شامی، کشک، افشرۀ پیاز، عسل، مغز، تخم   :گزارۀ آن

 باشند، سودمند خواهد بود.می

بیماری، روی آورید. زردۀ  کردن  باشد پس به درمان آن پیش از پیشرفتشدن آن میبندآمدن آوا یعنی بسیار کشیده  گوید:

 در سه روز به بیمار بدهید.  پز و کنجد پوست برگرفته و شیر، از هر کدام یک قاشق برگیرید و آن را با آبمرغ آبتخم 

بپزید و در آن نان خشک بخیسانید و به وی   و شیرین زمستانی به او بدهید. این گونه انگور را با آب  2چنین انگور سپیدهم 

 بخورانید. 

 
 از   که  گویند  مقلقل  آن  به  مغرب  در  که  است  عراق  در  خرما  از  ایگونه   نام  قسب  قسب(:  -  496بیروت،  متن  ؛  ،  عنب:  -  163  دکن،  انگور)متن  1

 بیطار، ابن   لمفردات   )جامع   زندمی  سپیدی  به   که  است   سرخی  رنگ   و  است   ترخوشمزه  آن   از  و  دارد   کوچک   ۀهست  قسب   این   جز   آورند  فزان  سرزمین

 (. 21 ،4ج
  است.   بهتر  آن  سیاه  از  سپید  انگور  باشند،  یکسان  شیرینی  و  کوچکی  آبکی  و  آبی  بخش  مانند  هاویژگی  در  چنانچه  ابیض(:  )عنب  سپید  انگور  2

  آن   گوشت  است.  کندگوار  و  خشک  و  سرد  انگور  پوست   است.  بهتر  آن  ۀچید  تازه  از  شود  گذاشته  کنار  روزی  سه  دو  و  شده  چیده  که  انگوری  چنینهم 

  آن   ۀچید  تازه  است.   انجیر  مانند  پرارزش  و  فزونی  کم   باشد.می   تن  و  دل   شنیروبخ  و  است   گوارخوش  انگور  است.  خشک   و   سرد  آن  ۀدان  و  نمور  و  گرم

 (. 141 ،3ج بیطار،ابن  لمفردات  )جامع  دارد  زیان اشنارسیده از کمتر آن ۀرسید و بادآور
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کرۀ شیر ]ماست[ را گرفته با عسل بیآمیزید و به اندازۀ یک چهارم آن شراب بر آن بیافزایید و در بامداد و شامگاه به او بنوشانید  

 پیمایی میانه در تندرفتن را دنبال کند. و او را وادار کنید تا یک راه

 درمان گرفتگی آوا

سبوس( و مغز دانۀ صنوبر و زرنیخ و بنگ دو یا سه انگیز دارد. آرد گندم سپید )بیکاربرد تره شامی درمانی شگفت :گزارۀ آن

ن را در سه روز به بیمار بدهند سپس آ ،پیچ ]لیسک[ درآورندوقیه و شراب برگیرند و بسایند و با عسل بسرشند و به گونۀ انگشت

 تا بلیسد. 

مالی کنند و روزها به او کشک و  های بسیار باشد او را به گرمابه ببرند سینه و گلویش را چرب و روغناگر انگیزۀ آن فریادزدن

 . نخاله بنوشانند یا شیر ویا آب

 ختۀ شنبلیله نمایند. کردن با پاگر در تندرستی آن پایدار ماند او را وادار به دهان شویه 

انار ملس شیرین پوست نازک برگیرند و در میان خاکستر گرم گذارند، چنانچه نرم شد  دارویی سودمند برای گرفتگی آوا:

مرغ شود همانگونه که تخم شدن را دانسته ( که پاکیزه 71الفسازند )الفای تهیگی و تاج آن را ببرند و درون آن را به گونه کله

اندک بنوشد. شده اندکی شربت گلاب ریزند و به بیمار بدهند تا اندک درون انار تهی  د، سپس آورناش در میاز پوسته پز را  نیم 

و حاشا را نرم بکوبند و با شیر از آن شوربایی بسازند که برای زکام و سرماخوردگی نیز خوب است و بر سر    1چنین نان سپید هم 

میانه در گرمی بریزند و یا نخود را در عسل بخیسانند و به تندرستان سه تا چهار دانۀ آن را بدهند تا قورت دهند و بر    بیمار آب

 
 حواری   را  نان  و  باشند  ردهک  قند  رود  هک  گویند  را  نانی  مقنود  و  گویند  میدهنان  را  او  پارسیان  گویند.  »خبزا«  سریانی  لغت  به  حواری(:  )خبز  سپید  نان  1

  جمله   آن  از  یکی  و اندگفته  او  طبع   و  خواص  و  سازند،  مغز  ۀخلاص  از  هک  باشد  آن حواری  نان  و  باشد،  یزگیکپا  و  سپیدی  عرب  لغت  به  حوار  و  اند.گفته   هم

  میده  نان اصل  در ه ک گویی   است چنان   و گویند میدهنان  برخی  و گویند  سپید  نان پارسیان  و  بود. تازی لغت  به یاء  ون کس و  واو تشدید به  گویند  حواری را

  (.831 ،253 )صیدنه، اندگفته  میده را او پارسیان  استعمال  ثرتک به  است بوده

  (.213 ف،)قولنج  است. گندم(  سپوس)مغز  بی که سپید آرد  حورای:

 (.98 )تحفه،  است  دیگر  اقسام از بهتر و  باشند ردهکن مبالغه بسیار سبوس گرفتن  در هک است  نانی  حُواری: خُبْز
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نمک به تنهایی با عسل بیآمیزند و به بیمار  پز شده را بیمرغ نیم باشد و یا زردۀ تخم روی آن آبی ننوشد که درمانی سودمند می

 باشد.  که گرفتگی آوا از بسیار فریادزدن دارد، خوب میبخورانند که برای درمان کسی 

 درمان زبری آوا که از سردی و پیوسته آواز خوانی

های داغ و پرهیز مالی سینه با روغن کردن بیمار و روغنگرم در دهان و گرم : این گونه گرفتگی آوا را با گرداندن آبگزارۀ آن

 پخته ]میفختج[ به او بخورانید.  یجیر خوش گوشت که در مِ نید و انکبیمار از آواز خواندن، درمان 

های بندآورنده و شوری و ترشی و ی کخواهند آوایشان همواره خوب باشد، از به کاربردن چیزهایی مانند خوراه میکسانی ک

ورانید و اگر خواستید آن را  به او بخ مُرّ  تندی و زبرکنندگی پرهیز کنند. شوربای ساخته شده از شیر و آرد سپید و بادام شیرین و 

شده در خاکستر را به کار برید. پایچه نیز برای و یا شاخۀ تاک بریان   ؛پیچ درآوریدبا عسل به گونۀ شیرینی لیسیدنی و انگشت

نمک، افشرۀ جوشاندۀ شدۀ داغ و بیایشان بسیار خوب است و نیز شنبلیله، کشمش، صمغ، کتیرا، خوردن ماهی و مرغ بریان

 گرم برای بیمار سودمند است. های نیمه مالی سینه و گردن با روغنگرفتن و روغن بیان و گرمابه شیرین 

 داری و نزدیکی بسیار نداشته باشد.زندهخوابی و شبچنین وی باید بی هم 

 بخشد. خوردن ترب با عسل گرفتگی آوای پدیدآمده از بسیار دادزدن را در جا بهبود می گوید:

 دارویی سودمند

چهارم بیان یک یک جزو کتیرا، یک چهارم جزو خشخاش سپید، نیم جزو بادام شیرین و افشرۀ جوشاندۀ شیرین  :گزارۀ آن

سازند و در هنگامی که گلو خیلی زبر شده و گرم و برافروخته میسرشند واز آن حبی گیرند و با آهار تخم اسفرزه میجزو برمی

 گیرند.دهند که کارساز است و مانند آن شکر تبرزد یا شربت گلاب برمیاست به بیمار می

 دارویی دیگر 

ل یک جزو خاک ارمنی، پنج جزو    :گزارۀ آن
ُ
یرند گبیان و نیم جزو شکر تبرزد برمی ، نیم جزو افشرۀ جوشاندۀ شیرین سرخگ

 باشد. خوب میشده از خون گرم و نمور و گلویی که آماسیده،  خورانند. این دارو برای گلوی برافروختهسرشند و به بیمار می و می
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 آماس زبان کوچک  •

 کوچک است. کنندۀ آماس زبانشربت گلاب درمان  کوچک:آماس زبان

را می  دارویی دیگر: پرورده  تا مانند مغز استخوان  زنگبیل  آن، دارفلفل ساییده   ،نرم شودکوبند  از  نیمی  اندازه  به  سپس 

باز شده    ه در آبکهمه را با شکر تبرزدی   د، سپس افزاینها نشاسته میهمچون سرمه و یک چهارم آن زعفران و هم وزن همۀ آن

بسیار خشک بادمای بال ]تب[  آمیزند که برای درمان گلوی نمور و پر از بلغم سودمند است. اگر گلو  سایند و میو یا با عسل می

و یا شوربایی که از نان خشک  ؛باشد به بیمار آهار تخم اسفرزه با شربت گلاب فراوان بنوشانید و شوربای سفیدبا با مرغی فربه

لو شیر و روغن 
ُ
 ساخته شده بخورانید.  سرخگ

باقالی برگیرند و زیر زبان   کرا به اندازۀ ی ّمُر  انگیز کارساز است. هر آینهای شگفتمیعه برای گرفتگی آوا به گونه  ج. گوید:

پالید. میعه روان ]سایله[ برای گرفتگی و  کند و آوا را می اندک قورت دهند، نای را نرم میشود اندک  بگذارند. هر آنچه از آن آب

باشد. خوردن ترۀ نبطی شاخۀ تاک برای درمان آوای بندآمده سودمند می ب است. جویدن و مکیدن آببندآمدن آوا بسیار خو

 کنندۀ نای است.پاک

 پالید. کند و میشده گلو را پاک میخوردن سیر خام یا پخته یا بریان  د. گوید:

با آب را  را    ،میزندابیدرهم عسل    اگر خردل کوبیده  آن  از میان ک  شویهدهانسپس  نای را  پدیدآمده در  زبری دیرپای  نند، 

 شده سودمند است. برد. آبی که در آن انگزه بازشده برای پالیش آوایی که از ضربه دچار گرفتگی می

رویدادن پیش   ماسویه گوید:ابن از  یا  و  نمورشدن حنجره  از  آوا  آوا است. گرفتگی  پالیندۀ  باشد ای میآمدهگوشت مرغ 

ماند. دستگاه  بهره به جا میاندازد و دمیدن هوا بی ار می کدهند، از  هایی که کار کوبش را انجام میه ماهیچهک  2(7الف)الف

شدن هوا ]باد[ در حنجره کوبش همان ماهیچه و عصبی است که در حنجره جاسازی شده است. همواره کوبش از از فشرده

یا کدامین آن انگیزۀ پیدایش نموری و تری در این دستگاه شده است  است؛ بنابرین به تاریخچۀ بیماری بیمار توجه کنیدکه آ

 یا خیر؟  
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سازد. شود. فریادزدن پس از خوردن خوراک آوا را تباه می خوابی انگیزۀ گرفتگی آوا میبی   گوید:  1ةالطبیعیمسائل  از کتاب  

 برد.پالید و گرفتگی آن را از میان میخوردن پختۀ تره و سیر آوا را می 

میزند و ابیدرهم   را با آب  )حلتیت(  بخشند. اگر انگزهپالیند و آن را نیرو میاصطرک و سرکۀ پیازدشتی آوا را می  د. گوید:

اندک بنوشند، برای زدودن زبری دیرپای گلو و پالیش آوا که گرفتگی آن از ضربه پدیدآمده، سودمند است و آن را در جا  اندک 

 کند. خوب می

ردن گلو، زبری از فریادزدن کباشد و خود آن به تنهایی با گرممرغ مادۀ اولیۀ داروهای سودمند برای نای میتخم   د. گوید:

شود، درد گیر میکند و اگر با داروهای تند آمیخته و در گلو ریخته شود از آن جایی که در مناطق بالیی گلو جا ن را، خوب می آ

 نشاند.را فرومی

 برد.کم نوشیدن سرکۀ پیازدشتی زبری گلو و سختی گوشت آن را از میان میکم  د. گوید:

ی بندآمده از تب، زیان بار است. ما بیشتر دارویی که هموارکننده باشد این دارو ]سرکۀ پیازدشتی[ برای آوا  دیدگاه من:

ها سست و شل کرده باشد ]سرکه برای درمان آن[ سودمند ها را گرفتار و آنبیش از هر چیز نیاز داریم. اگر نموری ماهیچه 

 است. 

 کند. بلبوس کام و زبان را زبر می  د. گوید:

 رسان است. به اندازۀ نیرویش آسیب این دارو دیدگاه من برگرفته از د :

برگ کلم برای آوای بندآمده    پالید. مکیدن آبپیچ درآید و لیسیده شود، آوا را میاگر زرنیخ با عسل به گونۀ انگشت  د. گوید:

پالید. شده، آوا میدادن هرچه از آن آب زیر زبان و قورت مُرّ   کند. گذاشتنسازی میخوب است. خوردن ترۀ نبطی نای را پاک 

 
 ؛ 165  ،2ج  ،عیون)  باشد  حنین   هاینوشته   از  بقراطلأ   الانسان  ةطبیع  لکتاب  جالینوس  تفسیر  من  ةالثالث  ة المقال  ثمار  کتاب   گویا  :ةالطبیعی  مسائل  1

 (. 343 ،هانگارش تاریخ
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برد و آوا را  سازد. روغن ایرسا زبری نای را از میان می میعه بهبودبخش گرفتگی آوا است. آهار دانۀ بِه خشکی نای را نمور می

 کند.  بهسازی می

کند و سود نشده نای را تمیز میپرست نمککند. آفتابسازی میسود شده، گلوی نمور را پاک نمک  1پرستخوردن آفتاب

 پالید.آوا را می 

 کند. شکر زبری سینه را نرم مینی

 کنندۀ نای است. نوشیدن افشرۀ شونیز نرم  ماسویه گوید:ابن

 باشد. انجیر خشک برای بهبودی نای خوب می د. گوید:

 کند. خوردن سیر خام یا پخته، گلو را هموار می

کنندۀ زبری دیرپای نای خواهد کنند درمان  شویهدهانسپس با آن    ،میزندابیدرهم عسل    را با آب  ساییده در آباگر خردل  

 بخشد. شد. خوردن خیار زبری دیرپای نای بهبود می 

 
 سوسمار  یا و رباسوک حربا، السماء( )مهذب ... و خامالون، گردک،آفتاب سمندر،  است. زهرآگین آن تخم و گوشت )متن_حِرباء(: پرستآفتاب 1

 انیده کش خ  اگر گوید رازی درآورد. را آن بگذارند، فرورفته آن در کخاشا و خس  هک اندامی روی بر را آن ۀوبیدک اگر فراسه، گوید قاموس ۀنگارند است.

  ک نم  روی  دهان   آب  برآید.اگر  مو  تاسی   جای  بر  بمالند،  چلکو   تاس   سر  روی  بر  را  آمده  دست  به  داروی  سپس   گردد آمیخته  زیتون  روغن  با  سپس   شود

  چرخش  با  ه ک  است   جانوری   گذاردنمی   پا  باشد،  پخش   آن   در  زعفران   بوی   هک  ایخانه   در  گاه   هیچ   شود.می   پیسی   بیماری  ۀ مای  ک نم  آن   بیاندازد،

   (122 الجواهر، )بحر  .گرددمی  رنگارنگ خورشید، ترشدنگرم  چه هر  با و چرخدمی  خورشید

  است.  آورپیسی   تن  پوست  با  آن   خون برخورد  است.  حردون  مانند  و  ترک وچک  چلپاسه  از  آن   گویند.  چلپاسه  را  آن   شهری  ه ک  است  بیابانی  وزغه  نام

 را دردش ژدمک نیش جای روی بر آن گذاشتن خواباند.می  را دردش خورده،رمک دندان روی بر آن ک شخ پانسمان است. کخش و گرم سوم مرتبت در

  با  آن  خون  و  پیشآب  و  پیخال  انیدنکچ  است.  خوب  پیشآب  بندآمدن  بهبود  و  مو  رویانیدن  برای  زیتون  روغن  با  آن  ۀشدکخش  مالیدن  نشاند.فرومی

 شش  هایبیماری   و  سل  خوردنش  دارد.  را  اراییک  همین  آن  ۀپخت  آب  در  نشستن  باشد.می  سودمند  فتق   بردنمیان  از  برای  نرینه  درسوراخ  کمش  یکاند 

  )تحفه( . بود خواهد آن  مانند و ریواس شربت  آن ۀبهبوددهند هک آورد،می

 )فریده(. پرستآفتاب  مارمولک، ءْ[ با ر حِ  ] حرباء
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ادزدن و  زا و فریاش خشکی است، در پی چیزهای سردی آورد. آن که انگیزهنموری و یا خشکی آوا را بند می   آورد خودم:ره

گفتن[ ندارد، آید و درد گلو و زبری به همراه دارد. هرگز به همراه گرفتگی آوا سنگینی در گلو ]سخنهای گرم پدید میخوراکی

د، آیباشد، آوا بند نمیاش کاربرد چیزهای نمور پیش پیدایش آسیب میولی در گرفتگی آوا که همراه با نموری است و انگیزه

 لکنت[ دارد و بیمار درد نیز نخواهد داشت. گرفتگی و تاری ] ولی

 بیند.برد و از چیزهای تند و ترش و شور آسیب میکنندۀ میانه، سود میآوا از چیزهای نرم  ماسویه گوید:ابن

تان و پختۀ انگور که همان شیره است و عناب و انار شیرین پخته با اندکی  د، سپسکننده ماننچیزهای نرم  ها:کننده نرم

مرغ و خورشت سرمک و کدو و سنا و زعفران و شکر و روغن بادام و کتیرا و گوشت کشمش  روغن بنفشه و شکر تبرزد و زردۀ تخم 

و صمغ عربی و انجیر و دانۀ خیاردشتی و شنبلیله و جوشاندۀ تخم کتان جوشاندۀ ترتیزک و جز آن    1(8الفو دانۀ صنوبر )الف 

 باشد. می

 ی آوا و زبری گلو دارویی سودمند برای گرفتگ

کندۀ و دانۀ ترتیزک ]جرجیر[ پوست کندۀ آردشده و جوشاندۀ تخم کتان از هر کدام ده جوشاندۀ نخود پوست  :گزارۀ آن

گیرند و به اندازۀ یک فندق بزرگ  ]درم[، صنوبر پوست کنده هشت درم، کتیرا پنج ]درم[، گوشت کشمش بیست ]درم[ برمی

 شود و پایین رود. دارند تا همۀ آن آباه و هر بار سه دانۀ آن را در دهان نگاه میآورند در بامداد و شامگدر می

 دارویی برای درد گلو

النباط، کندر، زعفران، در درمان درد گلویی که از نموری باشد و برای گرفتگی آوا بسیار بسیار خوب است: علک :گزارۀ آن

سنبل الطیب نیم جزو،    ،گیرندبیان ]سوس[ به اندازۀ برابر برمیافشرۀ شیرین  مر، کتیرا، دارچین، آمومن ]حماما[، صنوبر، و

کنند و داروها را بر روی می  گزینند. عسل و سقز و خرما را باهم آببرمی  1هندون  چهارم جزو، عسل چهار جزو و تمربارزد یک

 زوفا به بیمار بنوشانند.   د، روا باشد. دارو را با آبسازند. اگر خرما را بخشی از دارو نگذارنپاشند و از آن حبی می آن می

 
  (264 )تحفه، .است قسب  آن از مراد گویا  و باشدمی خرما ایگونه  هیرون،  .500 بیروت، تمرهیرون:  ؛169 دکن، هندون:  تمر 1

 (379 الجواهر، )بحر .باشدمی  خرما  ۀگون بهترین  زیر ت کحر  با
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بیان را با شکر تبرزد ، انگزه، فلفل، زعفران، آمومن، و افشرۀ جوشاندۀ شیرینرّ ندر، مُ کُ  دارویی برای گرفتگی آوا از نموری:

 گذارند.سازند و زیر زبان بیمار می گیرند و از آن حبی میبرمی

 دارویی برای بندآمدن آوا 

پیچ ]لعوق[ شود و  سایند تا مانند انگشتای میپالیند و سقز را با آن به گونه پزند و میانجیر خشک، حبق را می  : گزارۀ آن

 برند.آن را در بامداد و شامگاه به کار می

 دارویی سودمند برای گرفتگی آوا و سرفۀ از سرما

  د، سپستر شوپزند تا پرمایه پخته را می گیرند. نخست میطل برمیپخته چهار ر دو درم، می  مُرّ   ندر چهار درم،کُ   : گزارۀ آن

برند. این دارویی سودمند است که برای درد شکم و  پیچ به کار میپاشند و آن را به گونۀ انگشتدیگر داروها را بر روی آن می

 باشد. های شش خوب میزخم 

 استدارویی سودمند برای بندآمدن آوا که از زبری گلو پدیدآمده 

زعفران دو درم، افشرۀ کلم نبطی یک سکرجه، عسل کف برگرفته به اندازۀ آن برگیرید و بجوشانید تا سفت شود،   :گزارۀ آن

 پیچ درآورید و در بامداد و شامگاه به کار برید.به گونۀ انگشت د، سپس زعفران را بر روی آن بپاشی

 دارویی سودمند برای بندآمدن آوا و زبری گلو از سرما 

گیرند و با  یک و نیم واحد ]دانه[، لبان و افشرۀ شونیز از هر کدام یک درم، انگزه نیم درم برمی  مُرّ  زعفران سه درم، :زارۀ آنگ

 برند.ای که یادکردم، به کار میآورند و به گونه پیچ در میسرشند و مانند انگشتدارویی مالیدنی می

 درمان گرفتگی آوا از سرازیرشدن نموری

کوچک پدید آید، این داروها را با داروهای بندآورنده،  ها به سوی زبان هرگاه گرفتگی آوا از سرازیرشدن نموری  :آنگزارۀ  

 الأ  میزید: لبان، علکابیدرهم 
ُ
پخته یلنار از هر کدام یک درم، صمغ عربی، خشخاش، و کتیرا از هر یک دو درم با مِ نباط و گ

 برند.میمیزند و به کار آمیسرشند و درهم می

 آید گلو که از نموری بسیار پدید میدارویی گرم سودمند برای درمان گرفتگی
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سپس با عسل   ،سرشندگیرند و می زداید: جوشاندۀ خردل سه درم، فلفل یک درم برمیها را میاین دارو نموری   :گزارۀ آن

 باشد.گذارند که دارای سودمندی بالیی میآمیزند و زیر زبان میمیسایند و درهم کف برگرفته می 

 از بلغمسازی حلق دارویی گرم سودمند برای درمان گرفتگی آوا و زبری گلو و پاک

چهارم دو بادام : دو ]شیرین و تلخ[ بادام پوست کنده، بارزد، لبان از هر کدام به اندازۀ نیمی از دو بادام، زعفران یکگزارۀ آن

های های سنگین و تریدهند. این دارو برای بیمارانی که نموریدارند و به بیمار میای نگاه میسرشند و در شیشهبا عسل می

 نشاند. چنین درد را فرومیان گردآمده خوب است و هم پلشت در گلویش

 باشددارویی میانه در برتری که برای بندآمدن آوا خوب می

، 1شنبلیله، دو گونه بادام ]شیرین و تلخ[ پوست کنده از هر کدام یک جزو، جوشاندۀ تخم کتان دو جزو، لباب قبج  :گزارۀ آن

سرشند و به کار پخته میگیرند و با دارویی میجزو برمی  کنوبر از هر کدام یبیان، دانۀ صصمغ عربی، کتیرا، ریشۀ شیرین

 . 2(8الفباشد )الف کردن گرفتگی آوا و خشکی و یا نموری گلو میبرند. این دارو میانه در خوبمی

زبری گلو از خوراکی]جالینوس[    :علل و الاعراضاز کتاب   نوشیدنیگوید: گاهی  و  پدید و صداکردن    ها و سرها  بسیار 

 آید. می

 باشد.های آوایی میآوای تیز مانند آوای کرابجی است که از خشکی اندام گوید:

های جنبانندۀ حنجره و اندامی مانند لسان های آوایی در برگیرندۀ حنجره و ماهیچه اندام  : گوید:ةعضاء الآلملأ ااز کتاب 

 باشد.یا تارهای آوایی و عصب راجعه به سوی بال می ؛المزمار

 :های بندآمدن آواانگیزه

 از بیماریی در حنجره؛  -

 از ماهیچۀ جنبانندۀ؛ -

 های تنفسی؛از ماهیچه -

 
  .502 بیروت،  قمح: ؛ کبک مغز  171 دکن، القبج: لباب 1
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 ؛ از شش  -

 ؛آیددید می ویا از نای پ -

 رود. دهد که از آن عصب راجعه به بال میچنین از آسیبی در مغز و یا از آسیبی در عصبی نزدیک رگی بزرگ رخ می هم  -

)خوانیق(    1سخت گلو   آید همان گونه که در گرفتگیهای ]گلو[ پدید می بندآمدن آوا از آسیبی است که در ماهیچه   گوید:

و یا از بسیار نمورشدن بخش بالیی کام  ؛کوچک از پایۀ آنو یا از بریدن زبان ؛ن عصب راجعه به بالو یا از آزاردید ؛آیدپیش می

 باشد. آید. بندآمدن آوا از بسیار فریادزدن به دنبال خشکی ]گلو[ میپیش می همان گونه که در سرماخوردگی

شود و به جز با این دو و یا خایۀ راست درمان می ؛گوید: کوبش آوا با پیداشدن بیماری واریس پای چپ :ابیذیمیاءاز کتاب 

 رود.از میان نمی

 میعه برای درمان بندآمدن آوا و زبری آن سودمند است. بختیشوع گوید: 

نخستین آن هموار و    :شوندروند از سه بخش تشکیل میداروهایی که برای درمان نای به کار میاز کتاب میامر: گوید:  

 اند.های نیرومند قرار گرفتهکنندهها و در میانۀ آن دو جلادهنده و درخشانزنندهها و آخرین آن گزنده و نیش صاف کننده

 باشند. بیان می شیرۀ انگور، صمغ، کندر، کتیرا، و ریشۀ شیرین  کننده:داروهای هموار و صاف

 است. 2سلیخه، دارچین، و بارزد و تناسب  فلفل، داروهای گزنده و نیش زننده:

 باشد. الشعیر و بادام و آرد باقالی و جز آن می  کشک کننده:داروهای جلادهنده و درخشان

 
تّ  غیر خَوانیق  ،UFFOCATING AFFECTIONSS خانِقة(: )متن_خَوانیق؛ گلو سخت گرفتگی 1

َ
  ، FATAL SUFFOCATING AFFECTIONS-ONN الة:ق

تّالة: خَوانیق 
َ
 )قاموس(  خروسک  خناق،  ،FATAL SUFFOCATING AFFECTIONS ق

 مرعشی(  )هوشمند؛ . خروسک  خناق، خوانیق:
 ( 502 بیروت، ؛171 دکن، ،27 ،4ج )حاوی، .باشد سقز ایگونه  یا البطمعلک  همان  که باشد بناست  درست  گویا التناسب: 2

   )آنندراج( .است یکمصط به کنزدی  آن ویژگی  است. البطم صمغ  تازی به ند،ک نام با ایشیرابه  :بناست

 (73 الجواهر،  )بحر باشد.می  کخش  و گرم هک است  بطم  صمغ  همان 



   

 ی نا یآوا و زبر یگرفتگ ییآوا یهابیآس
 

 

121 

 از کتاب الحاوي یراز یپزشکدندان
ها و یا از دملی در شش  آید. گاهی از سرماخوردگی و سرازیرشدن فزونی هایی بسیار پدید می بندآمدن آوا در پی انگیزه  گوید:

آید. بندآمدن آوا از سخت گرفتارشدن  ا تُن بسیار بلند و یا گاهی از دمیدن هوای سرد به درون ]گلو[ پدید میب و یا از فریادزدن 

های گردد و گرفتگی آوایی هنگامی است که این درگیری اندامها دشوار میها است که زدودن آن های آوایی به نموری اندام

 های کمتری روبرو شده باشد. آوایی با نموری 

 ها است. های بسیار مانند سستی و واماندگی پدیدآمده در دیگر اندامبندآمدن آوا از فریادزدن د:گوی

آن گرمابه درمان  برای  اندامگرفتن  دیگر  همچون  میها  سودمند  گرمابهها  از  پس  برخی باشد.  گذاشتن  گرفتن، 

بردن آماس پدیدآمده در نای  شد که انگیزۀ از میان بابیان در دهان می کننده مانند شراب شیرین و صمغ و شیرین نرمداروهای

شود. خوراک ایشان را همان شوربای ]یادشده[ بگذارید. بهتر است که بیمار در برابر سرفه بردباری نشان به دنبال فریادزدن می

تا هر چه بیشتر از آن به  اندک قورت دهد و بر روی پشت بخوابد  شود، اندکمی  چه در دهان آب  دهد و بازی بازی ننماید و آن 

پایان نمی به  بیماران  از  این دسته  برخی داروهای جلادهندۀ بینای رود. درمان  این که  تا  چون شوربای  هم   ،گزندگیرسد 

البطم و ار برند. این داروها در نیرو میانه هستند. از آن نیرومندتر، صمغکالشعیر و تخم کتان به ساخته شده از باقالی و کشک

باشد. پختۀ انجیر میانه در نیرو  و عسل کف برگرفته و بادام تلخ است و بازهم از آن کارسازتر آرد کرسنه و ریشۀ گاوشیر میکندر 

 باشد. می

 گزندگی گلو است. کنندۀ بیشیرۀ انگور از داروهای هموار و صاف 

کننده پس از آن که سبک شد، آن را با داروهایی نرمبایسته است که آوای بندآمده از فریادزدن را نخست با داروهای  گوید:

 الف کننده روی آورند. )الفکه میانه در جلادهندگی است، درمان کنند و اگر درنگی در ]درمان[ آن دیده شد به داروهای آب

ار برند و قورت دهند. اگر نیاز به آن و داروهای کهای نیرومند را به  کنندها بتواند آب ( اندازۀ گرفتگی آوا را بررسی کنند ت91

مرغ و صنوبر و تخم کتان بهره گیرند. در آن هنگام از نوشیدن شراب بپرهیزند و پس کننده پیدا شود از رشته و شیر و تخم هموار

 شدن بیماری آن را بنوشند. از سبک 
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ه در نای رخ داده است و کباشد ای آماس میهای فراوان بند آید. این آسیب گونهدادوبیدادکردن اگر آوا در پی دیدگاه من:

پس اگر آماس سبک شد باید شرابی شیرین بنوشند و در این هنگام خوردن   ،آیدآن آماس از سختی آزاردیدن نای پدید می

باشد که پس از آن آماس فروخواهد نشست.  د سودمند میروغن و شوربای برگرفته از بادام و شیر و عسل و نشاسته و آرد سپی

 باشد. ترۀ پخته نیز برای آن خوب می 

 حبی سودمند برای درمان بندآمدن آوا

بیان یک و نیم کتیرا و صمغ عربی از هر کدام شش ]واحد[، زعفران یک ]واحد[، کندر و افشرۀ جوشاندۀ شیرین   :گزارۀ آن

خیسانند گیرند. کتیرا را در شیرۀ انگور میوشت خرمای گوشتالو )بزرگ( سه ]واحد[ برمیواحد، فلفل سپید پنجاه ]واحد[، گ

 گذارند.سازند و زیر زبان میباقالی می کآورند و حبی به اندازۀ یهمه را گرد می  د، سپس شو تا در آن آب

کسی که در آوایش لرزش پیدا شود به او دستور بدهید تا یک ماه آواز نخواند   گوید:   1تخشین الصوتارطامیداس در کتاب  

اندازۀ آن را بیشتر و بیشتر    د، سپس هیچ گونه جنبشی آواز بخوانبه او فرمان دهید که خوابیده بی  د، سپس گفتن را بکاهو سخن

پهلوهایش شود همچون پایچۀ جانوارانی که  ه نیروبخش  کهایی بدهید  اش باز گردد و به او خوراکیند تا به خوی همیشگیک

، بیمار را به گرمابه  ک، افشرۀ پیاز، مغز گوسفند، صنوبر و انگور. پس از خوردن خورا3ترۀ شامی، کشک  ،2برند سرشان را می

 های گوناگون مالش دهید.ببرید و نرمش و مالش میانه به او دهید و سر او را به سختی در حالت

 زبری آواداروی برای 

 
 (. 503 ارطامیداس)بیروت، الصوت، تحسین (.172  )دکن، است ارطامیداس از کتابی رازی سخن ۀبرپای  الصوت: تخشین 1
 ..503 بیروت، بزغاله، جدی: ؛173 دکن، نحری: 2
  (221 )تحفه، .است اقط پارسی اسم  کشک (313 الجواهر، )بحر .گویند  را کوبیده جو  و گندم کشک: 3

  (160 )مفاتیح .شود جدا هاآن  از پوست هک شود وبیدهک چنان  آن  تاسدس با ه ک جوی یا  گندم بلغور، یا برغل :کشْ ک

  با  گاهی  پزند،می   را آن  نیاز  هنگام  در  و  نندکمی  ک خش  را هاآن   هک  شیر  و  آرد  از  شده  ساخته   است   یکخورا  که  است   آمده  الوسیط  معجم  در  کشک

 گویند.  »جشیش«  گندم قاووت بدان  هک خرما  و گوشت و وبیدهک ۀ دان هر  یا گندم از ی کخورا آمده، العلوم مفید در رود.می ارکبه  جو
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دهد و بیمار باید چند روزی از خوردن شوری و  گاهی زبری و درشتی آوا از سرما و نیز از پیوسته آوازخواندن رخ می  گوید:

 ترشی و شراب بپرهیزد. 

آن را در خاکستر داغ که شرربار است، بگذارید. هنگامی که نرم شد برجستگی  د، سپس انار پوست نازکی را بگیر  آب گوید:

د، ای گردد و در بر آن عسل بریزیمیزید تا سرشتهابیها را درهم مانند بر روی انار را بکنید و درون آن سرکه و عسل بریزید و آن  کله

اندک   سپس  بیمار  و به  و سرماخوردگی  آوا  گرفتگی  برای  که  بدهید  او  به  و  بسایید  با شیر  را  خشک  نان  یا  و  بخورانید  اندک 

های سرازیرشده خوب است و یا ترۀ شامی را نرم بجوشانید و آبش را به بیمار بنوشانید. چنانچه نرم و پخته شد بر آن  فزونی

 باشد. انبستگی بال رسد یک قاشق آن را به بیمار بنوشانید که برای گرفتگی آوا سودمند میعسل بیفزایید و دوبار بجوشانید تا به  

 درمان گرفتگی آوا

از میان   :گزارۀ آن برای  را در آببردن گرفتگیدارویی  لیز شومی  گلو، نخود خرد نشده  تا  آن   د، سپس خیسانند  بر  عسل 

بردن هار دانۀ آن را قورت دهد و آبی بر روی آن نیاشامد، این دارو برای از میاندهند تا سه و چریزند و به بیمار دستور می می

 گونۀ دیرپا و کهنۀ گرفتگی گلو سودمند است. 

 کلفتی آوا  •
 باشد. ه آوایی زبر و درشت میکآوای بیمار مانند آوای برخاسته از کشیدن دو تکه سرب بر یکدیگر است  گوید:

باره خود را )از  است، راه برود و در جاهایی که بلند است، بنشیند و یک   1جایی که شبنم   برای درمان آن، بیمار در   گوید:

خشک مالشی ای کتانی خشکگفتن( باز دارد و بدود و شتابنده کارهایش را انجام دهد و گرمابه بگیرد و او را با پارچه سخن

 ها و شراب کهنه و سرکۀ تند و فلفل بخورد.سودشدهچون نمککننده، هم های لطیفسخت دهند و خوراکی

های پس از خوردن ها و آوازخوانی کشیدنخوابی باریک و زیرشدن آوا زآنسوی گونۀ پیشین است و بیشتر در هنگام بی  گوید:

پس آواز خوانی   آیدباشد و گاهی از شکمروش پدید میبودن تُن آوا می ه انگیزۀ نیرومند آن سست و پایین کآید  خوراک پیش می

 
 (235 الجواهر، )بحر .نشیند زمین بر  هاشب  تیر،  ماه و بهار که شبنم  )صقیع(: شبنم 1
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های میانه روی آورد. معده را انباشته از خوراک نکند و از  را رها کند و به سواری و گرمابه گرفتن در نیم روز و خوردن خوراکی

 گردد.اش باز میند که با این گونه درمان آوایش به خوی همیشگیکهای خشک دوری کردن و خوردن خوراکینزدیکی

 زبر  یآوا •
کوچک ایشان بریده شده باشد. بخش آغازین آوای آید که زباناین گونه آوا در کسانی پدید می  (:92  الفآوای زبر )الف

گردد. در کردنی میصافانداختنی و سینه ه در ایشان برانگیزانندۀ خلط بیرون کشود  هایی سخت میایشان دارای ناهنجاری 

شود. درمان ایشان کاربرد تر می دهند تا آن که بیماری وخیم شده بردباری نشان نمیهای گلوی ایشان سستمدتی ماهیچه

گرم مالش دهید و وی را وادار کنید   تن او را با آب  د، سپس ای بپزید تا کف از آن برآیشیرۀ انگور و عسل است. باید آن را به گونه 

پس در نوشیدن آن پرنوشی   ،ود بهتر خواهد بودتر شتا با آن دهان خود را بشوید و از آن بنوشد. هرچه این داروی نوشیدنی کهنه

 های آوایی سودمند است. کنید؛ زیرا برای همۀ دردهای دهان و گلو و صاف و هموارکردن آوا و بهسازی آن و برای بیشتر اندام 

پس بهتر است در راستای بلند و بسیارکردن   ،باشدبار می ه تنگی دارند زیانکسانی  کبودن تنفس برای  کوتاه و کم   گوید:

آید و  های بلند همراه باشد رسا و خوب بیرون میآن ]تنفس[ کوشش نمایند. اگر در عادت همیشگی آوا با نفس   کاند   کاند 

روی  د در آن زیادههای کوتاه و کم نمایند. نبایباشد و باید دارندۀ آن را ودار به دویدناگر نفس کوتاه باشد ناگزیر به افزایش آن می

آورد و بهتر آن است که این کار را در نیمروز و شامگاه انجام دهند و ماندن در گرمابه را به  کنند زیرا بسیارشدن آن، آوا را بند می

گرمابه  رفتن نفس خود را نگاه دارند و هنگامی که از  گرم بریزند و گاه به گاهی در هنگام راه  درازا کشند و بر روی سر خود آب

ارزش دارد و باید پس خوراک نیز    آیند شراب بنوشند؛ زیرا نوشیدن شراب، خوراک روان آدمی است و بیش از آببیرون می

های دراز )دم( بکشند و نفس را طولنی ها بزرگ و در یک نفس آن را بنوشند و در پی آن بکوشند نفس شراب بنوشند و با جرعه

هایشان در هر بار خیلی به درازا کشیده شود. از نردبان بال و پایین روند و نفس کم  کشیدنکه نفس نگاه دارند )بازدم( تا آن  

باشد و کمک به  های دهان و شش و سینه سودمند می بکشند. جویدن سقز برای او خوب است؛ زیرا جویدن سقز برای بیماری 

 کند. کشیدن میبلندتر نفس 
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o  آوا ۀداروهای ویژ 

 شده است را بخورند. های کلم که در خاکستر بریان شده با شیر است و ساقهآرد سپید پخته خوردن  :گزارۀ آن

برای او پایچۀ گاو است به ویژه تنها پی و بندهای آن را بخورد.   چنین به همراه آن عسل بخورند. ارزشمندترین خوراکیهم 

 باید پی و بند آن را در عسل خوب بپزند و بخورند.  

کردن و در گرمابه روغن بادام به کاربردن مالیگرفتن و روغنشدۀ گرم و گرمابهشنبلیله و ماهی و مرغ بریان   چنین خوردنهم 

 باشند. گرم همگی برای آن سودمند می و گذاشتن پاها تا زانو در آب

دزدن آوایش کلفت شود، کسی که دچار کلفتی آوا از پیآمدی بد شود، درمان آن ساده است و بیماری که از خیلی فریا  گوید:

 باشد. افتد، درمان ایشان دشوار می درمانی آسان ندارد. کسی که خیلی شیپور بزند چون نفس ایشان در شش گیر می

 باشد.  کشیدن میاندک دامنۀ نفس خواب بهترین راه برای افزایش اندک  دیدگاه من:

آید که درمانی آسان دارد و آن در هنگام خفتن به  بند می   های فراوان آواخوابیهای بسیار و بی کردنچنین از نزدیکیهم 

بپردازند تا گلو را با آن گرم کنند. خوب بخوابند؛ زیرا بیشتر ایشان پس از بیدارشدن مُرّ   مرغ و عسل و شیر وخوردن زردۀ تخم 

 ود بگذارند و گرمابه بگیرند.یابد و اگر اندکی بیماری بجا مانده باشد بخشی از آن دارو را زیر زبان خآوایشان بهبود می 

 شود. ه با خوردن ترب و عسل، در جا خوب میکگاهی گرفتگی آوا از بسیار فریادزدن است  گوید:

ای از بدی آوا به ویژه در مربای ترب برای آن ]گرفتگی آوا[ خوب است پس در درمان، بر آن تکیه کنید. گونه  دیدگاه من:

ها گردد چون دهندۀ بیماری آنتواند افزایش باشد و اگر کاری برای ایشان انجام شود میپذیر نمیدهد که درمانپیران رخ می 

در درمان  است. همواره  فراوان  بلغم  پیران  پاسخ می  در  خوب  با  جوانان  کنید.  درمان  کامل  اطمینان  با  را  ایشان  پس  دهد 

ی را به روغن ناردین آغشته کنید و در سوراخ  اپنبه  د، سپس دادن سر شیوۀ درمانی خود در بارۀ بیماری ایشان آغاز نماییمالش 

ن نمایید. باید بیمار عسل و یا شیر در دهان بینی ایشان بگذارید و یک ساعت به یک ساعت آن را بیرون آورید و دوباره جایگزی

( شرابی شیرین بنوشد و زردۀ 101  الفکند. پیوسته صمغ عربی زیر زبان بگذارد. )الف  شویهدهان بگرداند و فرودهد و با آن  
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ی از تخم کتان گرم، کمپرس کند و مرهم شده در آبمرغ و عسل که با هم پخته شده بخورد. سر و گلو را با اسفنج گذاشتهتخم 

لو زوفا و روغن 
ُ
 و موم بسازد و بر روی گردن بنهد. سرخگ

 شده در این کتاب دارویی گزینش

ششم جزو، خشخاش سپید یک جزو و بادام پوست کنده نیم کتیرا و صمغ عربی از هر کدام یک جزو، تریاک یک :گزارۀ آن

سازند که در بیماری گلوی  سرشند و حبی از آن می]دانۀ[ بِه میکوبند و با آهار  گیرند همه را میهشتم جزو برمیجزو و یک

 انگیز کارساز است. ای شگفتبرند. این دارو به گونه زبرشده و گرم و خشک به کار می

 دارویی دیگر 

کوبند و از  گیرند و می، مربای زنگبیل برمیرّ درمان گلوی بلغمی با چنین دارویی خوب است: فلفل، زعفران، مُ   :گزارۀ آن

 ارساز است. که بسیار کگذارند سازند و زیر زبان می آن حبی می

 داروی دیگر، سودمند برای آوا 

پیچ شود که بسیار خوب است.  د تا به گونۀ انگشتپزنافشرۀ ترۀ شامی و آهار تخم اسفرزه و پیه مرغ و عسل را می  :گزارۀ آن

 کردن آوا نیکو است. چنین خوردن شکر و بادام برای هموار و صاف هم 

 دارویی برای گرفتگی آوا از خشکی 

 ها را یاد کردیم برای گرفتگی آوا از خشکی سودمند است. نخود و عسل که بیش از این آن :گزارۀ آن

جنباند. عصب که ارزشمندترین ماهیچۀ آوایی همانی است که عصب راجعه به بال، آن را می  گوید  :ةعضاء الآلملأ ااز کتاب  

کاری باشد. هیچ درمانگری نباید عصب جفت ششم را از روی ندانم راجعه به بال رویش یافته از جفت ششم اعصاب مغزی می

ها رند و گاهی در هنگام کارددرمانی ]جراحی[ به آن بگاهی نادانسته این دو عصب راجعه به بال را می   د، ولیو ناآگاهی ببر 

رسد پس آوا آسیب خواهد دید ها میدهد و گاهی سردی به آن رسانند که به دنبال آن بیمار آوای خود را از دست میآسیب می

 ها را گرم کنند و به خوی همیشگی خود بازگردانند.تا آن که آن 
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های پایین آمده رسد. فزونیحنجره گرفتار نموری بسیار شود به آوا آسیبی سخت می های بافتی فراگیر گلو و اگر لیه  گوید:

چنین هر گونه  های بسیار پدیدآورندۀ آماسی در ماهیچۀ حنجره خواهد بود. هم بخش هستند. فریادزدناز سر برای آوا زیان 

 آورند نه اولیه. آسیب ثانویه به آوا به شمار میه در مری رخ دهد، بر روی نای و حنجره فشار خواهد آورد که آن را  کآماس 

 باشد.از داروهای هموارکننده و پالیندۀ آوا گذاشتن کبابه در دهان می بری گوید:ط

های فراوان، سودمند است: سه درم خردلی که اندکی جوشانده داروی یادشده زیر برای گرفتگی آوا از نموری   اهرن گوید:

کنندۀ ه پاک کدارند  در دهان نگاه می  د، سپس سازنسرشند و از آن حبی می گیرند و با عسل میباشند و یک درم فلفل برمی 

 چنین کاربرد انگزه برای درمان آن سودمند است. باشد. هم خوبی برای بلغم گردآمده در گلو می 

  1عضاءالأ منافع از کتاب برداشت 

دارند حنجره و نای ایشان خشک  2ان گرفتار آن دچار تب سوزانبیند؛ بنابرین بیمار آوا از خشکی و نموری آسیب می گوید:

شود که منظورم آوایی سخت و تیز است.  و هر جانوری که گردن دراز می   3شود و به دنبال آن آوایشان مانند آوای کراکی می

 آید.ها به منطقه پدید میها و سرازیرشدن فزونیگرفتگی آوا که ریشۀ خونی دارد در سرماخوردگی

رسیم که اگر در پی آسیب آوا، بیمار آوایش سخت و تیز شود از خشکی است و جا ما به این شناخت می در این دیدگاه من:

 باشد.اگر بم و تار و نامفهوم شود از نموری می

 
  سوم:  دست؛ آفرینش ۀدربار  دوم و یکم  گفتار  .هاستاندام کارکرد و فیزیولوژی دربارۀ که است  گفتار هفده در  جالینوس از کتابی :الاعضاء منافع  1

 رخساره؛   هایاندام  یازدهم:   چشم؛  دهم:   سر؛  آفرینش  نهم:  و  هشتم  تنفس  دستگاه  هفتم:  و  ششم  گوارش؛  دسنگاه  پنجم:  و  چهارم  پا؛  آفرینش

  که  تن سراسر برای مشترک هایاندام  شانزدهم: زایا؛  دستگاه پانزدهم:  و چهاردهم شانه؛ و پشت  سیزدهم: گردن؛ و سر  پیوند در هایاندام دوازدهم: 

 (144 ،1ج )عیون،  است. کدام هر  ۀانداز  و هااندام ۀهم شناسیریخت  هفدهم:  ها؛پی  ها،رگسیاه  ها،رگسرخ :ۀدربرگیرند
 (172 )یادگار، .بود سیاه  و درشت زبان و عظیم تشنگی و باشد بیرون زا تر  سوزان اندرون از بود  لزم  این حرارت  المحرقه(: سوزان)حمی   تب 2
 باشد.می دراز پاهای و گردن  دارای بوده، کلنگ  دیگرش نام که است ایپرنده کراکی: 3
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 تنفس

 خلاط لأ ااز بخش دوم کتاب  برداشت

 ها در دستگاه تنفسی است.  ها و خلط دهندۀ گندیدگی فزونیبدبویی نفس اگر انگیزۀ آن در دهان نباشد، نشان  گوید:

هایی های تنفسی و یا اندام دهندۀ بودن درد در برخی از اندام دم و بازدم باشد نشان  2اگر با کوچکی 1درپیتنفس پی گوید:

با اندامک پیوند خوردهه  تنفسی  اگر پیاند، میهای  بزرگیباشند.   با  تنفس  بودن  نشانه   3درپی  باشد  التهابی نفس همراه  گر 

 باشد. شدن گرمای دل و درد خود دل می( از خاموش 102 الفباشد.  تنفس سرد بد است؛ زیرا )الفها میسخت در آن اندام

 
 )قاموس(. REQUENT RESPIRATIONF  المتواتر(: )متن_نفس  درپیپی  نفس 1
  است  هنگامی  کوچک:   یا   کوتاه  یا   صغیر   زدن دم   )قاموس(.  MALL RESPIRATIONS  الصغِیر:  نفس   )قاموس(.  HORT RESPIRATIONS  صغیر:  نفس   2

 سرعت   به   حاجت   مقدار  تا   فزاید  سرعت   اندر  آید  عاجز   فعل  تمامی   از  فاعل  که  آن   بهر   از  باشند.   طبیعی   حال   بر   حاجت   و  آلت   و   باشد  ضعیف   فاعل  که

 ( 206 ،1ج دوم،  کتاب ،ذخیره) شود. بیشتر تواتر  و گردد  صغیرتر زدن دم  شود، بیشتر فاعل ضعیفی اگر  و شود تمام
 و   حیوانی  نیروی  همان  هک  فاعل  و  باشد  رفته  بال  تن  دمای  یعنی  باشد،  بسیار  آدمی  نیاز  اگر  )قاموس(.  ARGE RESPIRATIONL  عظیم:  نفس  3

 نتواند،   تنفس  ردنکتر بزرگ  با  فاعل  اگر  زیرا   یابد.می  افزایش  تنفس  سرعت  شود،  بیشتر  نیاز  اگر  و  شود  بزرگ  نفس  باشد،  طبیعی  حالت  در  تنفس  دستگاه

  آن  جبران  برای  شودمی   ناگزیر   آدمی  گردد،   بیشتر   هم  باز  نیاز   این  آینه  هر   رسد.می  فرد   نیاز  خواست   به   سرعت،  دادن افزایش  با   ند،ک  جبران   را   آن

 (206 ،3،باب4،گفتار2 تابک ،ذخیره) .شد خواهد پیدرپی  و سریع  و بزرگ نفس  رو این از شد.کب درپیپی  هاینفس
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  2درپی باشد نمایشگر درد و التهاب در جاهایی بالی پردۀ دیافراگم اگر تنفس پی  :1ة المعرف  ةتقدمبخش یکم از کتاب  

 است. 

ریختگی خرد است و هر آینه نفس بیرون آمده از بینی و دهان سرد باشد چنانچه تنفس بزرگ و به مدتی دراز باشد نشانۀ بهم 

 دهد.مرگ بیمار را گواهی می

گر بودن باشد و اگر کوچک باشد نمایان درپی بودن تنفس با بزرگی همراه باشد نشانۀ دمای بسیار بالی تن می پی  ج. گوید: 

بیمار و چنانچه کوچک  4دهندۀ پریشانی خرد و بزرگ باشد نشان 3های تنفسی است. اگر نفس ناهمگن درد و دما بال در اندام

 نیاز به آن است.  کردن حرارت و کاهش دهندۀ فروکش باشد نشان

 
گر را در آن بازگو کرده است که درمان   هایی از هر بیماری : کتابی از بقراط است که در برگیرندۀ سه مقالت است. او نشانهةالمعرف  ةکتاب تقدم  1

گاه خواهد شد. سودمندی آن چنین است که اگر گذشتۀ بیمار را بداند، انگیزهبا دانستن آن شود ای میها به وضعیت گذشته و اکنون و آینده بیمار آ

باوری راستین به پزشک خود پیدا کند. چنانچه حال کنونی او را بداند، در اندیشۀ درمان درستش با داروهای شایستۀ بیماریش باشد و اگر   تا بیمار

( کتاب در سه گفتار و بیست تعلیمات است که حنین 52،  1دورنمای آیندۀ بیماری را بداند در اندیشۀ پیشگیری از رویداد آن خواهد بود. )عیون، ج

کتاب (. جالینوس این کتاب را گزاره کرده است و در سه مقالت گرد آورده است. نام آن 59ها، فرزند اسحاق آن را ترجمه کرده است )تاریخ نگارش

 (. 148، 1است )عیون، ج  تفسیر کتاب تقدمة المعرفة لابقراط
ب:  ،EDIASTINAL PARIETAL PLEURAM  مین:قس  الی  )صدر(  العلی  تجویف   یفصل   حجاب   IAPHRAGMD  الحاجز(:  )حجاب  دیافراگم  2

َ
  حُجا

SEPTUM   .)شودمی  متصل   مک ش  خالی   محل   به  و  گیردفرامی  را   پشت   تا   سینه  جلو   از  هک   مکش   در  پوست  به   شبیه  است   ایپرده  حِجاب:   )قاموس .  

 ( 151 )مفاتیح،

  . است  مغزی  سخت  و  نرم  ۀپرد  و  است  میک ش  ۀپرد  همان  هک  ریطونبا  مانند  آورد،  پدید  ایفاصله   اندام  دو  یا  بافت  دو  میان  هک  است  چیزی  هر  یا  و  پرده

 (119 الجواهر، )بحر
  )قاموس(. RREGULAR RESPIRATIONI المتفاوت(: )نفس  ناهمگن نفس 3
   )قاموس(. IMBECILITY;ENTAL CONFUSIONM العقل(: )اختلاط خرد  پریشانی 4
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 باشد. های سخت میکشیدن در بیماری1های نامبرده ویژه بد نفس گونه  گوید:

 2های حاد های نیرومندی است که بر تندرستی و خوبی آن در همۀ بیماری کشیدن خوب دارای نشانه های نفس گونه  گوید:

 که با تبی همراه هستند. 

های های تنفسی و اندامدهندۀ تندرستی اندامد و آماس گرم دارند، نشانهایی که در کشیدن در بیماریدرست نفس   گوید:

ها دما بسیار بال نرفته و آماس گرم  دهد در هیچ کدام آنباشد که گواهی میچون معده و جگر و سپرز میها هم نزدیک به آن 

های های ناسازگار و بد در اندامنیآگهی آن است که هیچ گونه دگرگوکشیدن پیش باشد. به هر رو خوبی و درستی نفس نمی

های سخت  کردن دمای سرشتی، نفس سست و کوچک و یا در بیماری رود که در فروکش شود؛ زیرا بیم آن میدرونی دیده نمی

شود، ولی نفس درست و خوب و یا در فروافتادن نیرو نفس بزرگ    ؛و یا در آماس گرم و ملتهب  ؛رودکه حرارت بسیار بال می

 دهد.  ها را گواهی میتندرستی همۀ آن

ای که دوبار نگرفتن دم و بازدم بند آید به گونهکشیدنش با انجامگوید: هر گاه بیماری نفس   :3فصولبخش چهارم از کتاب  

های دهندۀ رخدادن آسیبی در ماهیچهد بود؛ زیرا این رویداد نشانآگهی تشنج خواهو یا بیشتر هوا را به درون بدمد، پیش 

دهندۀ درپی شود، نمایش کشیدن پیها پدید آمده است و اگر نفس باشد و این که تشنج و یا گرفتگی در آندستگاه تنفسی می

 باشد. تشنج در همۀ تن می 

 
 ناهماهنگ.  و ناجور شیدنکنفس  )قاموس(. YSPNOEAD التنفس(: نفس)متن_سوء  بد 1
 )قاموس(.  CUTE DISEASESA  الحاده(: )متن_امراض حاد هایبیماری 2
  پزشک  هر که باشند قانون از ایگونه   تا است کرده بازگو را پزشکی دانش از کلیاتی وی است. گفتار  هفت در که باشد بقراط فصول گویا  :فصولال 3

  پزشکی   هندبوک  یا   دستی  کتاب  را  آن   توانمی   (.52  ،1ج  )عیون،  بسنجد  آن  با   را  خود  درمانی  کارهای  تا  بگنجاند  خود   ۀیشاند  و  مغز   در  را   آن  بتواند

  اینجانب  گذاشت.  پژهشگران  دسترس  در  الفصول  او  المرشد  نام   با  را  خود  ۀنوشت  و  گذاشت  تصحیح  و  نقد  به  رازی  را  آن  که   آورد  شمار  به   دانشجویان

  تحقیقات  مرکز  و  تهران   پزشکی  علوم  دانشگاه  همیاری  با  و  برگرداندم  پارسی  به  بود   رسانیده  چاپ  به  اسکندر  زکی  البر  دکتر  که  را  نآ  ۀشد  پژوهش  ]ذاکر[

 رسید.  چاپ به خ1384 سال در تهران  دانشگاه پزشکی علوم  تاریخ ملی  ۀموز  به  وابسته پزشکی تاریخ و اخلاق
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شود، در آن جز با دو بار دمیدن کامل نمیشدن سینه  کشیدنی که گسترده: گوید: نفس فصول البخش ششم از کتاب  

های دهد و یا در کسانی است که دچار ناتوانی ماهیچهکردن رخ می ه مانند دمیدن هوا در کودکان هنگام گریه کهمانی است  

نیروسینه شده فروافتادن  از  آن  و  اندام  ؛اند  ]مزاج[  خشکی  از  یا  از هردو میو  گاهی  و  است  تنفسی  و هم های  ین  چنباشد 

اندام می در  ]تشنج[  گرفتگی  به  نزدیک  که  باشد  حالتی  از  از  تواند  ناتوان  و  کم  نیرو  که  هنگامی  آن  و  است  سینه  های 

دوباره به   د، سپس کند تا به آسودگی دست یابدادن سینه به اندازۀ نیاز در یک بار ]دمیدن[ باشد پس یک ایست میترشسگ

پایان به  روی میرساندن کار خود ]گسترش کامکار  اندامل سینه[،  توان  های ]تنفسی[ سخت شدهآورد و هنگامی که  اند، 

ایستند، ولی اند را ندارند پس ناگزیر از همکاری باز میکندۀ سینهپیروی از نیرویی که در حالت طبیعی و در تندرستی منبسط 

های سینه چیره شده،  ب و ماهیچهکشیدن خود را هنگامی که سردی بر عصدر حالت نزدیک به گرفتگی ]تشنج[ کار نفس 

ها های تنفسی و چیرگی خشکی بر آنیابید که این حالت جز سختی اندامدهد و گاهی این حالت را به همراه تب میانجام می

کشیدنی که جز در دو مرحله انبساط کامل پیدا  شود. نفس های حاد یافت میه در بیماری کباشد و این بد حالتی است  نمی

 باشد. ، حالتی بد در بیمارهای سخت میندکنمی

کتاب   الحاداز  )الف 1ةامراض  است  ]سینه[  انقباض  همان  بازدم  برای  بسیار  نیاز  گوید:  فراوان 111  الف:  گردآمدن  از   )

 ها است. باشد که آن نیز از افزایش دما و یا پلشتی خلط ها میبخارهای غبارگونه و یا از تیزی و سختی آن

بازدم در کسانی که خواب هستند بزرگتر است به ویژه اگر خوراک فراوان خورده باشند؛ زیرا بخارهای دودی به جهت  گوید:

 اند.بالرفتن دما در درون انباشته شده

 
  ی هایماریدر ب  ماریبالآوردن ب  ۀبرنام  زیو ن  یخوراک  ۀبرنام  ۀدربار   کمیاست از بقراط که در سه گفتار گردآورده است. گفتار    ی: کتابةامراض الحاد  1

سوم   باشد؛یکننده و جز آن مروان  یبیترک ی و داروها یریگذاشتن، خونگکمپرس  ۀرند یدربرگ شانی ا یدرمان ۀسخت ]حاد[ است؛ گفتار دوم برنام

 ة کتاب امراض الحاد نوس ی(. جال181، الحکماء خیتار. )هایماریگونه ب نیگرفتن در او آب سرد و گرمابه نیآب و سکنجبراب و عسلاز ش یریبهرگ

 (. 132، الحکماء خیتاربرگرداند ) یسه گفتارش را به عرب ییحیفرزند  ی سیبقراط را در پنج گفتار گزاره کرد و ع
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 1آراء ابقراط و افلاطونبخش دوم از کتاب 

اندام  گوید: با  انجام میبازدم درست  ناگزیری دیده نمیگیرد که در آنهایی  و ورزشها  تند  با حرکت  کردن شود. منظور 

 گیرد.هایی که ناگزیرند، انجام میهایی غیر از ماهیچهدادن درست هوا با ماهیچهنباشد. بیرون

 های کوتاه هستند.دارند دارای نفس  2بیمارانی که گلودرد سخت  :ابیذیمیاءبخش دوم از گفتار دوم از کتاب 

شود، ولی در نفس کوچک تنها پردۀ دیافراگم و جاهایی همۀ سینه به جنبش وادار میهای بزرگ  شیدنکهنگام نفس   گوید:

 جنند. ها، میکه میان دنده

 
 تاریخ   عربی؛  ،349  ،فهرست)  .برگرداند  تازی  به  حبیش  را  آن  است.  گردآورده  گفتار  ده  در  را  آن  که  جالینوس  از  است  کتابی  :افلاطون  و  ابقراط  آراء  1

  را  بقراط هایاندیشه  بیشتر زیرا است؛ همانند  بقراط با افلاطون  هایدیدگاه بیشتر کند ثابت  که  است آن کتاب این نگارش از او هدف  (180 ،الحکماء

  چنینهم  است. پیموده را  نادرست راه ورزیده، مخالت افلاطون[  و ]بقراط دو هر هایدیدگاه با  ارسطو چه  آن هر  و است کرده برداشت او از این از پیش

  ۀسرچشم  که  ایگانهسه   اصول  ۀدربار   نیز  و  است  نیاز  حافظه  و  یاد  و  بستنخیال  و  اندیشیدن  نیروی  ساخت  برای  مدبره  نفس  قوت   ۀدربار   چه  آن  هر

   (144 ،1ج  )عیون، .است کرده یاد آن در را هستند تن  کارهای دهسامان  نیروهای

 کارهای   ولی  داشتم،  دسترس  در  را  آن   یونانی  ۀنوشتدست   چند  است.  نکرده  ترجمه   را  آن  او  جز  کسی  تا  و  بگرداند  سریانی  به  را  آن  ایوب  :گوید  حنین

  افزودم   آن  بر  هفتم گفتار در جالینوس سخن توجیه   در خود از گفتاری و برگرداندم سریانی به  را آن  بعدها  کنم  ترجمه  را آن  تا  نداد دست   به مجالی  دیگر

 ( 155-154 ، هانگارش تاریخ) .درآورد تازی به موسا  فرزند محمد برای را  آن حبیش و
 فشار   و  تنگی   و  خفگی   احساس  آن  در  و  باشد  نندهکخفه   هایحمله   و  اسپاسمی  هاینشانه   دارای  ه ک  بیماری  هر   آنژین.   )ذبحه(:   سخت  گلودرد   2

  خفگی   بر   که  گوید   علامه  دهد.می   انجام  را  دادن قورت   ار ک  هک  گلو   سوی  دو  هایماهیچه   گرم  آماس  هوشمند(.  -  )مرعشی  دهان   و  گلو   التهاب   شود.  دیده

 آماس  آنژین،  (165  الجواهر،  )بحر  .گلو  ۀطرف  ود  گرم  آماس  گویند.  هالوزه  آماس  را آن  برخی  نیست.  قایل  تفاوتی  هاآن   میان  شیخ  شود.می   گفته  نیز

 )معین(  .گلودرد گلو، دردناک
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کشیدن بیماران  های بیماران گلودرد سختی، اگر کوتاه شود نشانۀ خوبی است. اگر نفس نفس   بخش دوم از گفتار سوم:

پریشاندهندۀ خوبی مینمایش   درپی شود،خردی هستند پیو کسانی دچار پریشان   1سرسامی  کشیدن خردان نفس باشد. 

توانند  باشد. بیمارانی که گلودرد سخت دارند، نمیناهمگن و بزرگ دارند و نفسی که زآنسوی آن باشد نشانۀ کاهش بیماری می

بیرون برانند پس تنفس ایشان نفس به اندازۀ بسنده در دم و بازدم داشته باشند؛ از این رو در مدتی دراز هوا را به درون بکشند و  

کشیدن ایشان خواهد بود. به طور کلی گیرد، چنانچه نفس کوتاه شود نشانۀ گشادشدن راه نفس در زمانی طولنی انجام می

 شیدن زآنسوی بیماری باشد، خوب است. کاگر شیوۀ نفس 

گیرد؛ از این رو مدتی درازتر انجام میکشیدن، دم و بازدم ایشان در بیماران گلودردی سخت به جهت تنگی راه نفس  گوید:

پی ایشان  طولنیدرپی مینفس  زمانی  در  را  داده  دست  از  تا هوای  نفس شود  هرگاه  پس  آورند  دست  به  ایشان تر  کشیدن 

دن  شدهد دم و بازدم ایشان در زمانی کوتاه انجام گرفته و این کوتاهباشد؛ زیرا نشان میمتفاوت شود نشانۀ خوبی میو  ناهمگن  

 دهد. زمان جز در گشادشدن راه تنفسی روی نمی

 
ALSE F  حَقیقی:  غَیر  سرْسام   ؛OLD MENINGITISC  بارِد:  سَرسام  ؛ ENCEPHALITIS ,CEREBRITIS ,ARSAMS ,MENINGITIS  سرسام:   1

MENINGITIS  .)بودش تبی و  بود   بسیار  سر   درد  را  خداوندش  بود   گرم  خداوندش  بود   گرم   چون  سرد.  و   بود   گرم سرسام گرم: سر  درد   و  سرسام  )قاموس 

  آماس  آن  و  است  آماس  که   سام  و  مغز  که  سر  لمهک  دو  از  (233  ، المتعلمین  ة)هدای  برمد.  و  گوید  هشانه  بی  خداوندش هک  بود  نیز  و  رفتن  هوش  از  و  نیز

  ظاهر  چشمش  در بسیار سرخی و ندکمی  سنگینی احساس سر  در آن به لایمبت سردرد، با همراه  پیوسته تب  (.57 )رنجبر گویند را  مغز جرم و هاپرده

  سرسام  (.283  )مفتاح،  گویند.  قرانیطس  را   آن   یونانی   در  هک  است   دماغ   ورم  گرم  تب  یا  سرسام   (.154  )مفاتیح،  شود می  ناراحت   نور  ۀمشاهد  از   و  شودمی

 مغزی  هایپرده آماسی (.92 )قانونچه، بود خواهد سر  تورم سرسام  و است تورم معنی به سام گوید  بوعلی است. رفته ارک به تازی در هک پارسی ایواژه

 بد   بسیار  ایآینده  و  دورنما   با  است   آماسی   آن  آید.می   پیش  آن   جز   و  فلج  و  خیالی  پریشان   و  آوردن   بال  با   سر  سخت  هایدرد   و  تب  همراه  به   هک  است.

  و  گرم   تب  و  ممتلی   هایرگ  و  زبان   سرخی   آن   ۀنشان  گویند.   ( PHLEGMON)  فلغمونی  یونانی   لغت   به   را   علت   این   خونی:  سرسام  (.786  ف،)منصوری

  همگی  در  یا  و  مغز  خود  یا  و  دو  هر  یا  و  مغزی  هایپرده  از  یکی  آماسی  بیماری  سرسام  (.130  )خفّیه،  باشد  صلب  و  سریع   نبض  و  زبان  درشتی  و  سر  گرانی

 در   هک  باشدمی  خِرد  ریختگی  هم  به  تنها  آن  دروغین  و  است  آماس  همراه  به  آن  راستین  هک  دارد  دروغین  و  راستین  ۀگون  دو  سرسام  بدانید  است.  هاآن

 (.198 الجواهر، )بحر باشدمی  مغز  به  دودها و بخارها  آمدن بال جهت به سنگین   دردهای  و سخت هایتب
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دهندۀ آن است که نیرو کاهش یافته و یا  کشیدن پرۀ بینی تکان بخورد نشان اگر در هنگام نفس  بخش دوم از گفتار سوم:

 رها شده است و یا از گلودرد سخت و یا از چرکابه و یا خلط گردآمده در سینه و شش است.  1از خفگی 

 آیند.های بالیی سینه تا نزدیکی دو شانه به جنبش در میکشیدن بخش گونه نفس در این  گوید:

آدمی در حالت طبیعی بی   گوید: باشد در هنگام نفس هیچ گونه زیر فشاربودن و جنبشیهنگامی که  کشیدن، نداشتن، 

ام، ولی آورده  علل التنفس ب خود  خورد که من گزارۀ آن را در کتاهای پایین سینه نزدیک به پردۀ دیافراگم او تکان می بخش 

کشیدن دهد. هرچه این نیاز بیشتر شود، نفس ها را تکان می های بالیی سینه نزدیک به شانهاگر نیاز آدمی بیشتر گردد، بخش 

های تند  ها و حرکتباشد. این حالت در هنگام تندرستی در تکانبا همۀ سینه انجام خواهد گرفت که جنبشی خوشایند نمی

و جز آن    2الریهآید، ولی در ذاتکشیدن پدید میشود، در چنین جایی به جهت افزایش نیاز به این گونه نفس یز نمایان میو ت

ها، نیاز است تا آن چه از دست داده را های تنفسی نیاز دارد؛ زیرا هنگام تنگی راهکشیدن به جهت تنگی راهبه این گونه نفس 

 زند. به دست آورد پس به بزرگترین انبساط دست می

شده باشد از این  نابود  3دهد که نیروی زیستی کشیدن ناهمگن کوچک هنگامی رخ مینفس  بخش چهارم از گفتار سوم:

دهندۀ درد نفس کوتاه ناهمگن نشان  د، ولیباشهیچ گمانی مرگ در راه می آمده از بینی و دهان سرد است و بیرو هوای بیرون 

 درپی است. های با دمای بسیار بال، بزرگ و پی که جنبش است. نفس در تب هاییهای تنفسی و اندام در اندام

 
 به   را  نفس جریان هک حالتی از است عبارت خفگی اختناق: )فریده(. خفگی کیارا، خپگی، خپه، شدن،گرفته گلو شدن،خپه  )اختناق(: خفگی 1

 (.103 )رنجبر، است  انگیزه چندین  را آن  و داردبازمی دل  و شش سوی
 گرم   آماس  )قاموس(.  PNEUMONITIS ,NEUMONIAPCROUPOUS PNEUMONIA  ,PULMONARY INFLAMMATION ,PULMONITIS  الریه:ذات   2

  با  هک  شش  تریال کبا  حاد  التهاب  پنومونی،  (.333  ، المتعلمین  ةهدای)   بلغمی  تب   مانند  نرم  بود  تبی   هک  بود   آن   وی  نشان  و  (.277  )مفتاح،  است   شش

 (.هوشمند) ششی  بافت التهاب شود.می  نمایان شش  سلولی و بافتی میان بخش از چرکابه ایجاد
 (. قاموس) RITAL POWEV (:ةالحَیوَانِی ة)قو زیستی نیروی 3
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 2(11الفباشد بلکه بیشتر )الف های بیمارگونه هست که از بیماری دستگاه تنفس نمیکشیدنای از نفس گونه   اهرن گوید:

 شود.از پردۀ دیافراگم است که به بال و یا پایین کشیده می

د که دهای تکان میکشیدن همۀ سینه خود را به گونه گوید: آدمی در هنگام نفس  :ةعضاء الآلملأ ابخش چهارم از کتاب 

 گیرد.های شانه و از پشت بیشتر دو شانه را فرا میها از جلو تا دو استخوان ترقوه و از پهلوها بیشتر ماهیچهان کاین ت

های تنفسی دهندۀ سه چیز؛ از برافروختگی پریرآمده در دل و شش؛ از تنگی راهبرپایۀ دیدگاه من تنفس نشان دیدگاه من:

دهندۀ دمای بال باشد. شما باید نبض بیمار را بررسی نمایید که آیا نمایش های سینه میماهیچهویا از ناتوانی نیروی جنبانندۀ  

آگهی  شود؟ که این پیش داده میاست؟ سپس بازدم را وارسی نمایید که منظورم انقباض است، آیا هر بازدم را چندین باره انجام

و ملتهب یافتید بدانید که گمان شما درست بوده و انگیزۀ آن دمای بال باشد. اگر آن را داغ دمای بال به همراه زبری سینه می

شود و های سرخی دو چشم و رخساره و تشنگی و دمای بالی سر و خشکی و زبری دهان در بیمار دیده میباشد که نشانهمی

 درستی گمان شما خواهد بود.گوید تن او سوزان است، همۀ اینها گواه ای خود میاین که بیمار در پرسش و پاسخ پرونده

های اگر نشانۀ دمای بال ]در هنگام معاینه[ آشکار نباشد و سینه بیشترین دامنۀ گشادشدن را داشته باشد پس تنگی در اندام 

 تنفسی پدیدآمده که آن از: 

 شود؛ الف( از تنگی حنجره است که هوا وارد نمی

 است؛ های سنگین گردآمده در سینه و شش ب( از خلط 

 ج( از چرکابۀ گردآمده از آماس است؛

 باشد. ها مید( از نموری گردآمده در آن 

شود و دهد و به همراه آن پرۀ بینی باز و بسته می کشیدن همۀ سینۀ خود را از بال و پایین تکان می اگر بیمار در هنگام نفس 

دهندۀ ناتوانی  خورد، نشانکند، بلکه تنها تکان مینمی  گیرد و انبساط کامل پیدا ای همۀ سینه را فرا نمیاین جنبش به گونه 

ها آن پیرامون را به  شود همه ماهیچه های سینه، ناتوان شوند بیمار ناگزیر میباشد. هنگامی که ماهیچههای سینه می ماهیچه

 کشیدن را این گونه جبران کند. رفته برای نفس کار برد تا نیروی از دست
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کشیدن هستند به اندازۀ بسنده آمده است آن را  شناخت جایگاه بیماری در کسانی که گرفتار بد نفس  گزارۀ بیماری در باره

 کردن و بهسازی تنفس و برگردان آن به سودمندی، کوشش کنید. بخوانید و در راستای درست

کشیدن یاز بیشتر به نفس های بجامانده نکشند؛ زیرا ایشان برای راندن خلط تر نفس میدرپیکودکان بیشتر و پی   گوید:

 دارند.

ها و  ها و فصلچنین در زمان گیرد. هم تر نسبت به حالتی که باید باشد، انجام میکشیدن پیران کمتر و کندتر و باریک نفس 

 ند و زآنسوی آن.ککشیدن را بیشتر میکشیدن متفاوت خواهد بود. گرما نیاز به نفس های گوناگون، نفس مزاج

کشند؛ زیرا به جهت انباشتگی معده پردۀ درپی میهای کوچک پیدچار انباشتگی خوراک هستند نفس کسانی که  گوید:

های باردار و کسانی که در حال خفگی این گونه  چنین خانم شده و فضای سینه را تنگ کرده است. هم دیافراگم به بال کشیده

 هستند.

های کشیدن تنها بخش که جاندار تندرست است برای نفس   گوید: تا هنگامی   :1الکبیر  تشریحالبخش هشتم از کتاب  

 .داردزیرین سینه را به جنبش وامی

 
ای کوتاه از قسمت و قطعه  1  -  9های  نوشتۀ جالینوس است، از این کتاب فقط قسمت   التشریح  عِلاجکتاب    گویا همان  :تشریح الکبیرکتاب    1

گوید: آورد و مییعنی اجرای کار تشریح، می  علاج التشریح،  يکتاب فحنین در فهرست خود این اثر را با عنوان  .  به یونانی بر جا مانده است  11

ها و بندهای پا را و در  ها و بندهای دست را، در مقالۀ دوم ماهیچهمقاله تألیف کرده است. در مقالۀ نخست، ماهیچه 15»جالینوس این کتاب را در 

ها را به حرکت در ها و آروارۀ زیرین و سر و گردن و شانهو لب  هاهایی را که گونه های دست و پا را، و در مقالۀ چهارم ماهیچه مقالۀ سوم اعصاب و رگ 

ها ها و جگر و طحال و کلیهها و کمرگاه را، در مقالۀ ششم جهاز هاضمه یعنی معده و رودههای سینه و شکم و کلیهآورند، در مقالۀ پنجم ماهیچهمی

چه را که به هنگام کالبد شکافی در  کند. در مقالۀ هفتم آن گاه تنفسی را وصف میهای هفتم و هشتم ساختار دست و مثانه و نظایر آن را، و در مقاله

چه را که هنگام کالبد شکافی در سر تا شود، و در مقالۀ هشتم آنها، پس از مرگ جانداران و نیز هنگام زندگی آنان آشکار میقلب و ریه و سرخرگ

را به بیان ساختمان مغز و نخاع اختصاص داده و در مقالۀ دهم، ساختمان چشم و زبان و مری  کند. همۀ مقالۀ نهم  شود، بیان میسر سینه دیده می
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تشبیه   Λرا به حرف لم خودشان، یعنی ها متصل است و در مقالۀ یازدهم ساختمان حنجره و استخوانی را که یونانیان آنچه را که به این اندامو آن

آنمی و  و عصبی  کنند،  بدان متصل است  میچه  این موضع  به  اندامکه  ساختمان  دوازدهم  مقالۀ  در  و  سیزدهم آید  مقالۀ  در  و  تولید مثل  های 

گیرد و در مقالۀ پانزدهم ساختمان عصبی را که ها و در مقالۀ چهاردهم ساختمان عصبی را که از مغز سرچشمه میها و سیاهرگساختمان سرخرگ 

بُختیشوع ترجمه کرده بود و من اندک زمانی پیش از این،  ب رُهاوی این کتاب را برای جبریل بنگیرد، بیان کرده است. ایواز نخاع سرچشمه می

(  290ندیم در کتاب )فهرست،(. ابن21ش  های آثار جالینوس، ترجمهماسویه تصحیح کردم و در این کار بسیار دقت به کار بردم« )را برای یوحنا بنآن

را به ترجمۀ حُبَیش دیده است. از  خود نگفته چه کسی این کتاب را به عربی ترجمه کرده است و او خود آنبه این اشاره دارد که حنین در فهرست 

توان به این نتیجه رسید که کتاب را حُبَیش ترجمه و حنین تصحیح کرده  ها میچنین حواشی آنها و همنویسهای ابتدا و انتهای دستیادداشت 

 همواره از آن با عنوانی متفاوت از عنوانی که  ب، ص هفده(. یعقوبی نیز این کتاب را می است )قس: مقدمۀ سیمون بر چاپ کتا
ً
شناخته و تقریبا

ها به زبان  گوید از حیث تاریخ ترجمهقسمت اثر را باز می 15یاد کرده است. این که یعقوبی محتوای  کتاب التشریح الکبیر حنین به آن داده یعنی 

صَیبعه یاد کرده مقایسه کرده است  ابیچه ابنرا با آنمروت آنعربی اهمیت بسیار دارد. کلا
َ
(. به اعتقاد وی محتوای 624م/ ZDMG  ،40/1886) ا

گردد. کلامروت  این هر دو کتاب از نظر موضوعی کاملًا با هم مطابقند و صرف نظر از یک تفاوت قابل توجه در ترتیب آن به اصل یونانی آن باز می

ها دو ترجمۀ مختلف باشند. اگر قرائن دیگر را هم مد  شود اینکند بدون این که از خود بپرسد که آیا نمیها را ذکر میو تفاوتقسمتی از انحرافات  

 مطالبی که یعقوبی می
ً
های متعدد یونانی پیش از حنین به عربی  ای دیگر است به این که کتابگوید اشارهنظر داشته باشیم باید بگوییم ظاهرا

 .Addهت(؛ کتابخانۀ بریتانیا 11گ، سدۀ  113)1624( 1لی )هت(؛ لله11پ، سدۀ  1  -پ  88)گ    2473(1الدین )اند. نسخۀ آن در ولیهترجمه شد

نکت: فهرست، ص887گ،  158)  406 .13 ش  629ق،  بادلیان  1355،  آکسفورد،  یوری، صMarsh. 158(2)   (244(؛  نکت:  ش135گ،  (؛  567، 

تشریح العروق های آن:  )قسمت  4111؛ تهران، دانشگاه  6705نویس بادلیان(؛ دمشق، ظاهریه  شت دستگ، رونو116،  9  -   15)  2851پاریس  

 (  13/3091؛ هت، نکت: فهرست،  58-67، گغیرالضوارب و تشریح العروق الضوارب

،  62، 12ج؛ 183، 3ج : ریح الکبیرالتش(؛ با عنوان عمل التشریح )با عنوان  261، 2ج ،يحاوالهای گوناگون در ها از آن با عنوانقولرازی نقل

با عنوان  40،  13ج؛  199،  155،  84 با عنوان  222،  12ج؛  207،  3ج:  صِناعه التشریح؛  )تاریخ    .آورده است  222،  12ججا،  : همانالتشریح؛ 

 (. 147 -  144ها، نگارش
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 تا گلو و لثه و آفت   یدهان یهازخم ▪

   های دهانیو خونریزی 1های دهانی تا گلو و لثه و آفت هایی دربارۀ زخمدانستنی

 های دیگر سوزه و آسیب ،خوره  ،های دهان های پدیدآمده در بافتآماس ،از خونگیری و جز آن 

ها و رویش دندان کمک بگیریم و بخش لثه را در بخش دندان های درونی برای شناخت این گونه زخم ما بایداز قوانین زخم 

 ( 183) بگنجانیم.

 
لاعُ   )شلیمر(.  دهانی  جوش  دهانی،  آفت  و  کبرف  RRUSH APHTHAT  :  )قلاع(  آفت  1

ُ
  ،INFANTILE APHTHA ,NFANTILE THRUSHI  الطَْفال:  ق

لاع ، MALIGNANT APHTHA الخبیث: قلاع
ُ
حْمِی  ق

َ
سود: ف

َ
  هایدانه آن  اثر بر  هک است  بیماری )قاموس(. APHTHA WHICH IS BLACK LIKE COAL  ا

  ینکچر   دمل  و شده گندیده  هاآن  از  برخی گاهی   هک است  زبان و دهان  پوششی بافت  در هایی سوزه (.156 )مفاتیح، شودمی  ار کآش زبان  و  حلق   در ریز

  ۀلی  روی  بر  آمدهپدید  کوچ ک  هایزخم   دهانی،  آفت  و  کبرف  (302  الجواهر،  )بحر  .شودمی  بدخیم  هایزخم   و  له(ک)آ   خوره  آن  ۀویژ   نام  هک  شودمی

  کوچک  یسهک  دارای   سپس   است   مخاطی  لیه   بر  برجسته  کوچ ک  تاول   نخست  است.   زبان   روی  و  زیر   و  دهان   همه   و   درون  از  هالب   ۀپوشانند  مخاطی

  سازدمی پنهان  چسبیده افی کش را  آن  و شود می آبی  آن  ف ک و رنگ  سرخ عدس  ۀانداز  به  زخمی  آن  زیر  و ندکمی سرباز شدکنمی  طولی  و شده یکآبدان

  جراحت   یعنی   EROSIONY  قلاع:  (.789  ذاکر،   برگردان   ،منصوری)  یابدمی   بهبود  و  ماندمی   روز  چند  یا  دو   گیرد.می   فرا  گرد  و  سپید  طیخ  را  آن  پیرامون  و

  سرخ ه ک بود آن وی نشان بود، صفرایی خون از یکی  بود: گونهسه  و بود دهان درد  قلوع قلاع: (.89 ،رنجبر) گویند را  دهان در ندگیک)بر  دهان ریش و

  بود. پیشین آن از بدتر این و بود سپیدی با دهان درد این هک بود و است شکم کردنروان و زنخدان زیر کردنحجامت  و زدنرگ   آن درمان بود، سوزان و

 . (303-301 ،المتعلمین ةهدای) ندکبیف و ندک تبه را  دندان بود، خاسته  گند بود، سیاه دندان  و دهان بود، خوره  از دهان درد  هک بود و
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ها نیاز به چرکابۀ فراوان باشند، برای درمان آن های دهانی دارای  اگر زخم : گوید:  1البرء  ةحیلدر بخش پنجم از کتاب  

 3و داروی مشهور به برود العین 2و یا با عسل و یا شراب عسلی و ایاره ؛تنها کننده مانند گل و گیاه خنثیداروهای بسیار خشک 

 (.211الف رند )الفبو یا سرشته شده با عسل آن را به کار می (183) کنندۀ چشم است، به گونۀ خشکی سرده همان داروک

ها قرص موساس به این دارو، داروی افراطاطیقون آمیخته با شراب عسلی یا غیر عسلی بیفزایید و یا بر روی زخم   دیدگاه من:

بودن هایی که نموری کمتری دارند و از بدخیم کننده نیرومند دیگر بمالید. زخم و افشرۀ سماق و غورۀ انگور و هر داروی خشک

اند که از توث و میوۀ  شوند و آن داروهاییکنندگی هستند، درمان میگی خشکدور هستند با داروهایی که دارای اندکی ویژ 

ها کار آمدتر دارویی برگرفته از افشرۀ انگور و جوزالسرو ]گردوی درخت  آید. از این علیق و افشرۀ پوست گردوی تازه به دست می

باشد که آسیبی به استخوان برساند دور نمی هایی که نموری بیشتر دارند نزدیک استخوان هستند و هیچ باشد. زخم سرو[ می

 
از راه    یماریدرمان هر ب  یکتاب بررس  نیدر ا  نوسیچهارده مقالت است. هدف جال  ۀرند یاست که دربرگ  نوسیجال  یها:از نوشتهالبرء  ةلیح  1

 تهنگاش ی نام ارنیا یکرد را مورد توجه قرار داده است. شش مقالت آن را برا ی واکاو نانه یبنازک دیرا که با ریفراگ یهایماریب نیچناست. هم  اسیق

 (.  141، 1ج ،ونیعاست )

 گری او در ترجمه است و هشت مقالت د  یدگیورز یشش مقالت نخست آن از روزگار کم  ۀترجمه کرد. ترجم  یانی: سرجس آن را به سردیگو  نیحن

در شهر رقه ترجمه   هیسلمو یبراآوردم که بار نخست آن را  یآن رو ۀ. پس از آن دوبار به ترجمآمدیاز کار ترجمه آن برم یاست که به خوب یآن دوران

 ش یبرگرداندم و حب  یانیبه سر  ل ییفرزند جبر  شوعیبخت  یپس از چند سال دوباره آن را برا   ی رفت، ول  انیاز م  ی کشت  کی  ی سوزکردم که در آتش

 (. 143-142، هانگارش خ یتاربرگرداند ) یمحمد فرزند موسا به عرب ی فرزند حسن آن را برا
 کالدیفروحس   بقوه  تجفف  ادویه  الی  ]تحتاج  ؛183  دکن،  الیارج[  و  معسل  شراب  او   عسل  مع  او  وحده  خنثی  و  کالزهر  بقوه  تجفف  ادویه  الی  ]تحتاج  2

 .510 بیروت، الیارج[ و معسل شراب او عسل مع  او وحده
 دارپلپل،  درم، پنج یکی  هر از زنجبیل زرد، ۀهلیل وقیه، کی دچوبهزر  وقیه،  کی رمانیک توتیای را: سَبل و جرب و دمعه و سُلاق غوره، العین: بَرود 3

 وَردِینَج   علت  اندر  دیگر  دَرور  .صفت  بپرورند  غوره  آب  به  و  بیامیزند  و  ببیزند  و  وبندک ب   را  همه   درم،  کی  هندی  کنم   دانگ،  چهار  و  درم   دو  یکی   هر  از  مامیران

  درم،  پنج  طبرزد  رک ش  درم،  ده  یکی  هر  از  مغسول  ۀسوخت  شیخ  مغسول،  رمانیک  توتیاءِ   سَبَل.  آخر  اندر  و  ددارن  ارک  به  علت  این  آخرِ   اندر  و  دارد  سود  دَموی

 (.417 )اغراض، دارد  سود را جرب و را  گرم سَبَل  آن که  دارند ارک به سرمه همچون و بسایند و وبندکب
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کنندگی بسیار بال نیاز است. من ]رازی[ در ها داروهای با خشکو آن تباه سازد در این جا به جهت سرشت خشک استخوان

 گذارم. سایم و بر روی جاهای خشک میچنین هنگامی قرص موساس را می

یون که اقاقیا و یا جفت بلوط به اندازه دارد. هیچ دارویی بهتر از آن برای  : در چنین جایی ما نیاز به داروی فلدفدیدگاه من

و در برابر خورشید نگاه   کند. همین کار را سرکه و نمکی که در آب باشد؛ زیرا از گندیدن زخم جلوگیری میاین گونه زخم نمی

 کند.ها جلوگیری مینگاه دارند، از گندیدن آن  کنند و یا در دهان شویهدهان دهد.اگر آن را داشته و کهنه شده انجام می

کنندۀ زبان است. ما هیچ شکی نداریم که گفتۀ جالینوس در این جا در به کاربردن گوشت دهانی خشک، پاک  دیدگاه من:

ه کباشد. با این همه سخن بدین گونه است که تا هنگامی کنندگی بال در دهان ناقض این سخن میداروهای با ویژگی خشک 

های باز در معرض شدن به دور هستند؛ زیرا نیاز به هوا ندارند و مانند اندام ها باشد از گندیدههمواره گرما و نموری در این اندام 

 باشند پس نیاز به خشکانیدن بال دارند تا دچار گندیدگی نشوند.هوا نمی

)خراش( و    1های گرم دهانی و آفت و سحج ی زخم برپایۀ رای من یکی از داروهای بسیار سودمند برا  دیدگاه من:  :میامر

لآماس گرم، گزارۀ زیر است:  
ُ
کنده و گلاب و زعفران برای  و تخم آن و صندل و سماق و تباشیر و زعفران و عدس پوست سرخگ

 (184) باشند.ها خوب میاین آسیب

 
  سَحَجَه  شود می  گفته   هک  هنگامی   دارد.   معنی   شدن   پوسته   واژه  ۀریش  (.153  )مفاتیح   تن   سطح  برداشتن  خراش   یا   و  شدن   پوسته  پوسته   سحج:   1

  سخت  مروشکش   هنگام   روده  راست   مخاطی  ۀ لی  آماس  و   هاروده  خراش  و  ساییدگی  برای  را   واژه  این  انکپزش  است.   خراشید  را  چیز   آن   ۀ پوست  معنی

 ۀلی  آماس  انکپزش  دیدگاه  از  ولی  است،  شدنپوستهپوسته  و  خراش  واژه  معنی  )هوشمند(.  آیدمی  نیز  پوست  خراش  در  همچنین  برند.می  ارکبه

 بیماری حالت  بسا چه و است  ساعت  ک ی در بار چندین  گاهی و آن انجام پیوسته احساس و ردنکپیخال  هنگام درد  با هک باشدمی روده راست  مخاطی

 بزرگ،   ۀرود  جای   در   درد   و  نیرو   افتادن   فرو  و  تن   دمای  بالرفتن   آن   همراه  به  و  آیدمی   بیرون   پیخال   همراه  به   خونابه  و  ک چر   و  ند ک  پیدا  خونی  اسهال

 پیدا  اسهال  نتیجه   در  عارضه   این  هک  گویدمی   امعاء   های  قرحه  و   سحج  ذیل  در  نفیسابن  (.785  ، ذاکر  برگردان   ،)منصوری  است   پیچه  دل  همچون 

 (. 456 اغراض،) است  ردهک یاد زحیر  و اسهال با همراه را  آن جرجانی و (223 )موجز،  شودمی
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کتاب   از  ششم  آماس  :میامربخش  همۀ  درمان  روانبرای  و  تنقیه  و  خونگیری  به  نیاز  ما  دهانی  دیگر های  مانند  کردن 

باشد. در خوراندن دارو به بیمار باید بسیار  پذیرتر از دیگر غشاهای تن می های )تن( داریم؛ زیرا پوشش درونی دهان رخنه آماس

 آور خواهند بود.زیان دادن(ها )قورترفتن برخی از آن بین بود؛ زیرا با پایین نازک 

پدید میزخم   گوید: تندی گندیده میهایی که در دهان  به  نموری که دهان دارد  و  به جهت گرمی  ازاینآیند   ، روشوند؛ 

 شود. ها نیز نیاز می کردن آنرسد که به داغبرند و گاهی درمان به جایی میداروهای نیرومند را به کار می

 ها گر اندامهای دهانی و دی داروی گندیدگی

 برند.سایند و به کار میقلقطار دو جزو و نوره یک جزو و زرنیخ یک جزو همه را می :گزارۀ آن

چه دارای ترکیب دارویی بهتر است برآن تکیه کنید. نمک را در سرکۀ بسیار تند و تیز بیندازید و آن را در   آن  دیدگاه من:

بر روی دلمۀ  د، سپس ازد. اگر گندیدگی ماندگار شد همۀ جای آن را داغ کنیسدهان نگاه دارید، این دارو گندیدگی را دور می

لریشه[ زخم عسل و ]خشک
ُ
 کنده شود و زخم بهبود یابد.ریشهو تخم آن را بگذارید تا خشک سرخگ

 ها آفت •
های آن حرارت ه آیند که از نشانهای پوششی درونی دهان پدید میهایی هستند که بر روی بافتزخم ج. گوید: آفت دهان:  

های آن  دهد به ویژه اگر شیر نوشیده شدۀ ایشان پست باشد و یا ماهیچه آتشین بوده و این بیشتر در دهان کودکان رخ می 

نمی  1شیر بندآورندهرا  با  وآن  دارند  آسان  درمانی  که  بیماری است  از  گونۀ  این  میانه، سبک میگوارد.  فروکش  هایی  و  شود 

 کند.  می

شود که در این جا نیاز به  گردد و درمانش سخت میشود و دچار خوردگی میگاهی دورۀ بیماری آن به دارزا کشیده می

 باشد.داروهای نیرومندتری می

 
 رخ   بیشتر  کودکان  در  آفت  پیدایش  گوید  سینا  ابن  .511  بیروت،  لبنه[  لیستمرئ  العضل  کان  او  ]  ؛185  دکن،  لینه[  لیستمر  العضل  کان  او  ]  1

  ، 181  ،2ج  قانون،  ژار؛هه  ،332  ،3ج  )قانون،  .است  خوراک  گواریدن  بد  در  معده  ناهنجاری  یا  و  اشنوشیدنی  شیر  پستی  آن  ۀانگیز   بیشترین  و  دهدمی

 عربی(
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o یم آفت بدخ 

رد می  : گزارۀ آن
َ
ار کدهند. دارو را بدین شیوه به  های دهانی را مالش میسایند و با آن بافتزاگ بلورین و مازو را مانند گ

های دهان را با  به دارو آغشته نمایید پس از آن بافت  د، سپس انگشت را در روغن زیتون فروکنی  2(12الفبرید، نخست )الف

 نمایید و با مازو و سرکه دهان را مالش دهید.  شویهدهانگار و سرکه انگشت خوب مالش دهید و با زن

o  رنگآفت سیاه 
سرشند و تنها بر روی آفت هسته و انیسون و عسل را می دارویی آزموده و بسیار خوب برای درمان آن: کشمش بی :گزارۀ آن

 مالند. می

 دارویی دیگر 

لحضض و سماق و عسل و  :گزارۀ آن
ُ
 ؛ گیرندکنده و جز آن از داروهای سبک برای آفت و برفک برمی و عدس پوست سرخگ

 افزایند.ه برای آفت و برفک بدخیم عسل به آن میکو یا مازو و زنگار و قلقنت و زاگ و جز آن است 

های سخت به کار ببرید. ساییدن مازو در های سبک و داروهای نیرومند را در درمان : داروهای سبک را در درمان ج. گوید

ه برای آفت بدخیم سودمند است. پیۀ اردک برای درمان آفتی که  ک آید  سرکۀ تند و تیز داروی مالیدنی نیرومندی به دست می

 باشد. در آن عفونت و گرمی و تندی است، خوب نمی

 دهان نشانۀ نیرومندی برای بیماری است. افزایش یافتن آب گوید:

o  های آفتگونه 
 های آفت:گونه  گوید:

 رنگ از گونۀ فلگمونی )فلغمونی( است؛الف( آفت سرخ 

 ب( رنگ زرد روشن آن از گونۀ آتشین است؛

 باشد؛ج( سپید آن از جنس بلغم است و پیوسته ماندگار می

 ی است؛د( تیره و تار آن از گونۀ تلخاب
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 شود. ( سبز و سیاه آن با برافروختگی و دمای بال همراه است و چیرگی صفرا در آن دیده میه

های ]بسیار[ آن را شناختید و از سوی دیگر به ارزش و توانایی داروها و کارآمدی و پیامدهای هر دارو را در هر پس اگر گونه 

 بهتری خواهید رسید.ها به درمان زودتر و از آن  کبا کاربرد کدام ی تن و یا هر اندام دست پیدا کردید، خواهید دانست که

که توانایی خوردن خوراک را یافتند و گرفتار آفت هستند، عدس با اندکی و مغز استخوان گوزن و گوساله   یمن کودکان  گوید:

خورانم. افزایم و به او میدهم. اگر کودک برافروختگی نیز داشته باشد در شوربای او کاسنی میمی  2و عنز  1زعرور و بِه و سیب و  

زند، در آغاز بیماری داروهای ندارند و شیرخوارند و آفت دهانشان به سرخی می ها را  کودکانی که هنوز توان خوردن خوراکی 

سردی  و  کم  بندآورندگی  ویژگی  دارای  می مالیدنی  ایشان  تن  روی  بر  را  دارد  بیشتر  آب  ،مالم زای  داروهای  کنندۀ سپس 

برم. های مالیدنی بیشتری به کار میگراید داروبرم. در آفت دهانی که به سرخی بیشتر می گزندگی را برایشان به کار میبی

 ( 186)نمایم. کننده درمان میرا با داروهای جلاءدهنده و درخشان آفت سپیدرنگ

 کنم. درمان میبرنده( )داروهای تحلیل های نیرومند کنندهرا با آب رنگآفت تیره 

اند و تنی افزایم. کسانی که بزرگتر شدهیکنم و بر نیروی داروهایشان مکودکانی که بزرگتر هستند را همین گونه درمان می

ه درمان با زاگ است، برسم و در ککنم تا به بالترین هدفم تر دارند با داروهایی بسیار نیرومندتر از این داروها، درمان میکامل

 کنم. ها با زاگ آمیخته با شراب بندآورنده، بسنده میاین جا به درمان آن 

با شرابی آمیخته با عسل که بر نیروی این دارو بر پایۀ خواست خود به آن افزوده و یا از آن   اگر آفت چرکین باشد، زاگ را 

مالم. از داروهایی آمده را میکنم و بر روی جای زخم آفت، داروی به دستتر میتر و یا سفتیکداده و یا آن را آببرداشته و کاهش 

باشد،  است، قلقطار ساییده در روغن زیتون که دارویی بسیار نیرومند میشده، بسیار سودمند  های تندرست و کاملکه برای تن

 
 r)ūrả(D:Mespilus azarolus Linn   ;Azaroleزعرور  1
 بز   اوّل فتح به عنز:  (.267 الجواهر، )بحر  است  هازخم  ۀهم  ۀنندک کخش  ه ک اهلی  بز ۀشد  کخش  سرگین   گوید ذخیره ۀنگارند .186 دکن، عنز:  2

  سنگی  سیاه،  پشته کوچک، ۀپشت شوات(   عقاب، کرکس، )آهو. ۀماد گویند. تیس را  آن  نر که بز ۀمادین (187 )تحفه،  . شودمی ورکمذ مغر و است ماده

 511 بیروت، سنجد، غبیرا: )منجد(. آبی مرغی لک،لک  بزرگ، ماهی  آب در
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  که تن نمور و ناز کسانی  کان و  کود کنم.کغوره و سماق ساییده در شراب درمان می  ه تازه پیدا شده را با آب کبرم.آفتی  به کار می 

   کاندامی دارند و آفت ایشان از گونۀ سب
ُ
کنم که برای ایشان سرخ و پختۀ داروهای بندآورنده درمان میلاست را با تخم و خود گ

باشند ه نمور نیستند و گرفتار آفت از گونۀ بد آن هستند، نیازمند داروهای نیرومندتری میکهای سخت  باشد. تنبسنده می

 زنندگی فراوان باشد.سیار بال و گزندگی و نیش ه دارای ویژگی بندآورندگی بک

کند مگر آن که با  باشد؛ زیرا سست و نمورکننده است و آن را چرکین میروغن زیتون به تنهایی برای آفت خوب نمی  گوید:

زننده زنده و نیش شوند؛ زیرا قلقطار خیلی گآزار میگیرد و با یکدیگر دارویی بیقلقطار آمیخته شود که جلو زیان قلقطار را می

آفت می آن  به  آفت چرکین شود و دمل گردد، دیگر  اگر  بود.  خواهد  زنگار  و  و روغن   1باشد که دارویی سودمند همانند موم 

 برند.( را به کار می 131الفهای چرکین )الفباشد و برای درمان آن داروهای زخم گویند؛ بلکه زخمی عفونی مینمی

باشند. کنندگی و بندآورندگی بال میکننده هستند، دارای ویژگی سوزانندگی و داغ یار خشکداروهایی که بس دیدگاه من:

تواند داروهای تندی باشد که آن را یاد کردیم از قلقطار و زنگار و نوره و آن که با سرکه و نمک و جز آن ساخته ای از آن میگونه

 ( 187)شود. می

 های شور و ترش و بندآورنده بخورند.فته است، این کودکان نباید خوراکیاندیشمندی در بارۀ برفک و آفت کودکان گ

 شود[. ها نگاهی داشته باشند ]گویا انگیزۀ پیدایش آفت میمزهنماید بهتر است به ترش هنگامی که آفت رخ می  ج. گوید:

 های پدیدآمده در دهان انگیزۀ آشکار دارد و آن از چیرگی زرداب است. گوید:زخم  :فصولبخش دوم 

 
  فرورود،   ژرفا  و   درون  به  و   بگندد   چنانچه   گویند.   قلاع  یا  آفت  آن   به   است  دهانی  بافت   ۀروی  بر   زخم   که  هنگامی   تا   گوید  جالینوس  ]   گوید   سینا   ابن   1

  ، 181 ،2ج  ، قانون  ژار؛هه   ،332  ،3ج  )قانون،   باشدمی  سوزاننده  داروهای  نیازمند  آن   درمان   برای  که   است   بدنهاد   زخم   بلکه   گویند،نمی   آفت   به  دیگر 

 عربی(.
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کنندگی بالیی های دهانی به جهت نموری جایگاهشان نیاز به نیروی خشک گوید:زخم   :1اختصار حیله البرءاز کتاب  

 دارند که زبان توانایی تحمل آن را ندارد زیرا نرم و پرجنبش و سبک است.

ل های دهان و زبان، مامیران چینی سپس پودنه،  بهترین داروی درمان کنندۀ سوزه  یهودی گوید:
ُ
، گلنار، کافور و  سرخگ

 باشد. تباشیر می 

 2داروی فلفیدیون 

گیرند و پودنه، مامیران، گلنار، زرنیخ، کافور، قاقله، کبابه و تباشیر را می   دارویی برای گندیدگی و بیماری خوره:گزارۀ آن:  

 نشاند.پاشند که برای درمان گندیدگی سودمند است و ]درد، آماس[ آن را فرومیآن میبر روی 

له برای دهان خوب است.  کزا  داروی سردی  دیدگاه من:
ُ
شده و ساییده کنده و ترخون خشکو تباشیر و عدس پوست  سرخگ

 پاشند.سایند و بر روی آن می و برگ و ریشۀ آن و کبابه را می 

 ساخت خودم ]رازی[ داروی سردکنندۀ 

 
برگرداند.   یانیفرزند صلت آن را به سر میدو بخش است. ابراه ی: دارادیگو  نیبه جا نمانده است. حن  یونانیکتاب به  نی: االبرء ةلیاختصار ح 1

  ز ی. ن15،  3ج  یدر کتاب سوم حاو  البرء  لهیح  اراتیاختاز آن با نام    یخوانده شد. راز  البرء  ةلیمختصر حبرگردانده شد و به نام    یسپس به تاز  ایگو

 ةلیإختصار ح.آوردی( م88،  5ج ع،ی)حاو البرء ةلیاختصار ح ایو  ؛البرء ةلیح صیتلخ ایو  ؛البرء ةلیمختصر حنام  گرید یدر جاها یول کند،یم ادی

  کند، یم  ادی  البُرء  ةلی مختصر ح  دیگر جاها با نامو در    البُرء  ةلی ح  اراتیاخت  وانبا عن  15،  3ج  ،يحاوالاز آن در    یراز  .است  نوسیجال  ۀنوشت  البُرء

؛  216،  153  -   154،  61 -  62،  15 -  16،  12ج ؛  50، 32، 11ج؛  56،  15،  8ج ؛  88،  74،  5ج؛  114،  87،  39، 4ج؛ 166، 67،  3ج  ،يحاوالنک:  

 (. 210، 167 ،هانگارشخیتار) 91،  15ج؛ 155، 14ج؛ 196 - 197، 107  - 108، 40، 36-37،  13ج
  )مخزن،   . است  آمده  قرابادین   در   آن   نام   که  است   ترکیبی  دارویی  فلیفیون  است.   آن   دیگر  هاینام   فلیدلفن،  و  فلدیون   و  فلدفیون   فلفیدیون:    2

  ۀسرک با  کوبندمی و گیرندبرمی  درم دهدواز  اقاقیا  و درم هفت  کدام هر  بلورین زاگ و زرد و سرخ زرنیخ از و ندیده آب آهک وقیه یک که (.فلدفیون:475

 (285 الجواهر، )بحر .برندمی  کار به آن  از پس شود خشک تا گذارندمی و سازندمی  هاییقرص  سپس سرشندمی نارس
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ل کنده، تباشیر، تخم خرفه، کبابه، ریشۀ ترخون،  نمام، سماق، گلنار، عدس پوست  : گزارۀ آن

ُ
، صندل، و اندکی کافور  سرخگ

گردانند. چنانچه بیمار درد داشته باشد، گلاب و روغن  گذارند و سرکۀ غورۀ انگور در دهان میگیرند و بر روی زبان می برمی

ل
ُ
 (188) برند.به کار می سرخگ

گوید: گونه  یهودی  درمان  آفت سیاهرنگ  فلفیدیفون  با  را  آن  است،  ]دهان[  بدخیم  خورۀ  بیماری  از  روش ای  که  کنید. 

ل ساخت آن چنین است: دو زرنیخ و اقاقیا و قاقله و 
ُ
 رنگ بگذارید. و صندل و کافور را بسایید و بر روی جایگاه سیاه سرخگ

 اگر آفت سپیدرنگ باشد آن را با کزمازک درمان کنید که میوۀ درخت گز است. 

 داروی سردکنندۀ دهان

لسماق، تخم    :گزارۀ آن
ُ
خرفه، تباشیر، شکر تبرزد، کافور و زعفران را برگیرند و بسایند و در دهان   ، نشاسته، تخم سرخگ

 چندین بار بدمند.

 داروی برای آفت گودرفته و بدخیم دهان 

پزند و با  گذارند و یا مازریون را در سرکه میسوزانند و خاکستر آن را بر روی جای دردناک و سوزه می مازریون را می  : گزارۀ آن

 داده نشود و از گلو پایین نرود.آن قورت ه بسیار سودمند است. باید بپایند که آبککنند می شویهدهانآن 

 کوچک سوزۀ زبان •
شود. از  کوچک میمالند که انگیزۀ بهبودی زبان سرشند و بر روی ملاج ]یافوج[ کودکان میمازو را در سرکه می  : گزارۀ آن

 های بندآورنده است. کردن با آبشویهدهان های سودمند دیگر پیوسته درمان

 باشد. کی میکردن با ماست ترش آبشویهدهانشور است و پنیر و یا آب  چنین از چیزهای سودمند آبهم 

 ناشناسی گوید: داروی سردکننده برای دهان

 زردۀ گل که همان بخش مادگی و تخم آن است، ]گلبرگ   :گزارۀ آن
ُ
کرده شش، نشادر دو، زعفران نیم،  سرخ پاکلهای[ گ

سایند و به کار  می  گیرند و نرمچهارم، تخم خرفه دو، شکر تبرزد یک ونیم و کبابه به اندازۀ آن برمیتباشیر یک ونیم، کافور یک 

 برند. می
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ل: تباشیر، نشاسته، تخم اهرن گوید: داروی سردکننده سودمند برای درمان گلو و دهان

ُ
کرده و زعفران از پاک سرخگ

گیرند و خوب سه درم، مازو، سماق و قاقله از هر کدام نیم ]درم[ و شکر به اندازۀ همۀ داروها برمی 1هر کدام دو درم، دانۀ فرفیر 

 دمند.سایند و در گلو و دهان میکوبند و میمی

لتخم    های دهان:دیدگاه من: داروی سردکنندۀ خوب برای سوزه
ُ
کنده،  ، تباشیر، سماق، کبابه، عدس پوستسرخگ

  شده را نرم بسایند و در دهان بگذارند.رگ ترخون خشک عاقرقرحا، کافور و ب

)الف  برای سوزه312الفمن داروهایی که  و عاقرقرحا که  را دارند مانند کبابه  ترخون خشک  های دهان سودمند ( کارکرد 

 گذارم. سایم و در دهان میاست را نرم می

 سماق، تخم    بردن آفت:اهرن گوید: داروی سردکننده برای از میان
ُ
، زعفران، نشاسته، شکر تبرزد، تباشیر و سرخلگ

 مالند. سرشند و بر روی زبان کودک و جز آن می گیرند و میبرابر برمی  تخم فرفیر به اندازه

اگر سوزه سرخ رنگ باشد بر روی آن افشرۀ انار شیرین بمالند. چنانچه آفت سپید باشد بر روی آن سکنگبین و یا عسل 

 گلو باشد دمیدن دارو بر آن سودمندتر خواهد بود.  بمالند. اگر ]آفت[ در

 عسل درمان کنید. مُرّ و آفت سپید بدخیم را با زاگ سوخته و ایرسا و زاگ بلورین و 

ها بسیارسودمند این دارو برای درمان آن های سخت و تشنگی کودکان: گوید:درمان آفت و سوزۀ دهان کودکان و تب

لاست. تباشیر و 
ُ
یار از هر کدام یک جزو و هیوفاریقون نیم جزو برگیرید و با افشرۀ گشنیز تازه بسرشید و از آن  و تخم خ سرخگ

هایی بسازید و از آن اندکی به کودک بدهید. کودک را از خوردن شیر بازدارید و دهان او را با شکر تبرزد مالش دهید، قرص

 شیر نمایید.  ها فروکش کردند کودک را دوباره وادار به مکیدنچنانچه سوزه

تخم  زیر:  داروی  ترکیب  مانند  باشد  چیره  داروها  بر  سردی  است،  نیاز  باشد،  گرم  و  برافروختگی  پر  و  پرالتهاب  آفت  اگر 

ل
ُ
 برند. گیرند و به کار می کنده، نشاسته، مامیثا، صندل، سماق و اندکی کافور را برمی، تخم رجله، عدس پوستسرخگ

 
 شده   گرفته سرخ،  نزدیک   رنگی  نام  هک  پورپورا  لتین  ریشه  از  هک  بنفشه  ۀشد  تازی  واژه  (195  ،)تحفه  .است  بنفسج  عربی  اسم  فاء  سرک  به  فرفیر:  1

   )دهخدا(. شودمی آورده صور شهر از هک صوری فرفیر آن  ترینارزشمند و بهترین آوردند.می  شمار به صدف ایگونه   را آن  پیشینیان است.
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 باشد نیاز به ویژگی بندآورندگی بیشتر خواهد بود.   اگر التهاب و برافروختگی کمتر

ل داروی آن برگرفته از 
ُ
  سرخگ

ُ
 لنار و مازو و میوۀ کال درخت گز است. و سماق و گ

 درمان آفت سپیدرنگ

ل زای آن بیفزایید و اندازۀ آن چنین باشد،  برای درمان بر بخش داروهای گرما   :گزارۀ آن
ُ
کنده، گلنار، ، عدس پوستسرخگ

 مازو، زاگ بلورین، سعد، زعفران، کبابه، قاقله و عاقرقرحا برگیرند و به کار ببرند.  

 شوند. روهای درمان آفت دیده میزا هستند که همواره در داسعد، زعفران، کبابه، قاقله، عاقرقرحا پنج دارو گرما 

شوند. اگر آفت سپید ناب باشد و یا گرایش به سیاهی داشته باشد، ها ابهل و جزوالسرو نیز گذاشته میگاهی در کنار آن

 (190) چون قلقطار و زنگار و زاگ بلورین و جز آن دارد.هم  ،گونۀ سیاه آن نیاز به داروهای سوزاننده

ای  شدهزی دهانی رخ دهد برای بندآورندن آن تره را بکوبند و بر روی آن بگذارند و اسفنجی داغهرگاه خونری  پولس گوید:

آمده را بر رویش بگذارند با  آن را بسایند. داروی به دست  د، سپس ننکه در روغن زیتونی که با پختن بسیار پرمایه شده فرو ک

 ارساز است. نمایند که بسیار ک شویهدهانداروهای بندآورندۀ سردکننده 

 آید.های بسیار بدخیمی در لثه پدید میگاهی از تباهی سپرز زخم  گوید:

 های دیگر درمانی برای بندآورن خونریزی بهره ببرید.از راه دیدگاه من:

از میاناگر زخم   گوید: برای  بگندند، هیچ دارویی  آن بردن آنهای دهانی  زنگار و جز  و  و قلقطار  نوره  و  زرنیخ  از  بهتر   ها 

 کند. ها را خشک می باشد؛ زیرا به تندی و نیرمندانه آننمی
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دهان او دچار آماس و سوختگی سختی   1دوستی به من ]رازی[ گفت در پی خوردن تخم حنظل خوشبو و از گونۀ صیحان 

آن را فرودهد و آن    د، سپس پُرکند و ساعتی نگاه دار   2شد برخی از پزشکان دستور دادند دهان خود را از افشرۀ جوشاندۀ صرو

 تراویدنی، بتراود تا خوب شود.را مدتی رها سازد تا آنچه از آن  

 د از بسیاری بخارهای برخاسته از معده به دهان پدید آید. توانهای بدخیم دهانی میها و سوزهزخم  شمعون گوید:

باشد سرخ آن از چیرگی خون، و زرد آن از زرداب و سپید آن رنگ خلط چیره شده برتن میهای دهانی هم رنگ تاول  گوید:

 باشد. از بلغم، و سبز وسیاه آن از چیرگی تلخاب می 

از   تندی    :ابیذیمیاءمسائل  تاب  کبخش ششم  از  و کودکان میگوید:  نوزادان  )الف شیری که  آفت  ( در  141  الفنوشند 

 یابند. دهد که با داروهای با ویژگی بندآورندگی کم به تندی بهبود میدهان ایشان رخ می

باشد. روغن الوج ]وج[ نیز برای  گرم در دهان نمی نیمه  3داشتن روغن اذخد هیچ دارویی کارسازتر از نگاه فیلغریوس گوید:

رفتن برای بهبود یک لثۀ آماسیده از گرمی چنین، هیچ درمانی بهتر از روزی چندین بار به گرمابه باشد. هم ر خوب میآن بسیا

 باشد. نمی

لهایی که تندی ندارند و مالیدن روغن  و پس از آن خوردن خوراکی(  191)تازۀ داغ    شستن با آب  گفتیم:
ُ
و سرکۀ   سرخگ

 باشد. رنگ در دهان، درمان آن میسیاه 4داشتن شراب خشخاش نارس و نگاه

 
  است  طیبه ۀمدین تمر از نوعی )دهخدا(. یکباری با درازشدن و خود پوشش از هاآن برآمدن و دارند خود بر دانه هک هاییخوشه  بالندگی صیحان: 1

 (. 464 )مخزن،  است  رنگ  سیاه تمر از نوعی اندگفته  و
 (.172 )تحفه، است رانکشو  (.صرو463 )مخزن، .نامند سیسالیوس ه ک است رومی اشم ک سریانی  به )اختیارات(  . است رانکشو   صرو: 2
 (73 ،4ج مصطلحات، و )فرهنگ .ببُرَد رنجگی و سر اندر خارش( یعنی نهک) ندک سود  را هنک اجناس  همه ادخر  روغن الذخِر: دهن  3
 و   باشد  درخت  بر  هنوز  هک  تازه  خشخاش  بگیرند  دارد.  سود  آید  بر  گلو  از  خون  هک  را  سیک  و  بازدارد  نزله  گویند،  دیاقودا  را  او  هک  خشخاش:  شراب  4

 نرم آتش بر پس بگذارند، روز سه و نندک فرغار صافی ۀ چشم آب اندر یا بارانآب من هفت در و نندک وفتهک نیم و عدد، صد باشد نرسیده یکخش  بغایت
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لرنگ، تخم داروی درمان آفت سرخ ساهر گوید:

ُ
و نشاسته و تباشیر و صندل و گشنیز و تخم رجله و گلنار و زعفران  سرخگ

 باشد. و سماق و کبابه به اندازۀ برابر از هرکدام می و کافور

های دهانی را نخست با راندن مایۀ بیماری با داروهای همچون صندل و سماق و کافور و  درمان زخم  :کمال و تمام تاب کاز 

شنیز تازه که با اندکی کردن با پختۀ حنای مکه با افشرۀ گشویهدهانگلنار و گلاب آغاز کنید و در پایان بیماری، درمان را با  

زعفران و عسل آمیخته، پیگیری نمایید و شکم را با پختۀ هلیله روان کنید و بادکش در زیر چانۀ بیمار بگذارید و اگر بیماری 

د، یبپز 1کننده نیاز گشت، مامیران و عاقرقرحا و ایرسا را برگیرد و با سکنگبین و یا مثلث پایدار ماند و کهنه شد و به داروهای آب

 بیمار وادارید تا این دارو را در دهان بگرداند.  سپس 

شده روی آورید و  کردن آن با میلۀ نازک گداخته  کننده درمان نشود به داغ هرگاه لثه بگندد و با داروهای داغ   پولس گوید:

 آن را بر روی لثه بگذارید و از کوتاهی دردرمان آن بپرهیزید که انگیزۀ تباهی لثه خواهد شد.

 کافور را بر روی آفت دهانی بچسبانید.  اذوق گوید:تی

رنگ تواند سرخ و زرد و سپید و سیاه دهان نشانۀ درد جانکاه آفت دهانی است. آفت میافزایش تراوش آب  سرابیون گوید:

 باشد.

 داروی درمان آفت گرم و برافروخته 

 
  پس  آرند.  م قوا  به   و  نندکبراف  میفختج   ستیر   سی   و   انگبین   ستیر  سی  آن   منی  دو  هر   بر   و   بپالیند.  و   بفشارند  و   بمالند  دست   به   و  شود   مُهرّا  تا   بجوشانند

  میفختج  بجای  باشد  خلطی  سینه  در  اگر  و یامیزند،  شراب  اندرین  و  بسایند  نرم  و  درم  ده  یکی  هر  از  التیسلحیه  ۀعصار   گلنار،  مُرّ،  زعفران،  اقاقیا،  بگیرند

 ( 335 )اغراض، .نندک میفختج هم  نباشد اگر و نندک انگبین  هم
ث:   1

ّ
د  و  خمر  به   قریب  او  منافع   بماند.  او  ثلث  کی   و  بسوزد  او  ثلث   دو  هک  است   انگورآب   مُثل

ّ
  و   آبله  صاحب   موافق   و   هاضمه  مقوّی   و  صالح  خون   مول

  یا  و  ؛شود  بخار  آن  دوسوم   که  جوشیده  انگورآب   (241  )تحفه،   .است  محرورین  مضرّ   او  ثارکا  و   مبرودین  باه   مقوّی  و  الصّدرذات   و  الجنبذات   و   حصبه

  ۀ کنند درمان   با  آن   ۀآمیخت  گوارد.می   را   خوراک  و   سازدمی   خوب   خون   است.  شراب   به   نزدیک   آن  هایگی ویژ   یابد.  کاهش   سوم یک   به   برگرفتن  کف

 (.515 بیروت، پانوشت، انطاکی؛ تذکره )معتمد؛ است  داران تب
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با تخم  گزارۀ آن را  آن  ل: 

ُ
و تخم رجله و عدس و سعد  سرخگ تباشیر  و  و کافور درمان   1و سماق  و گلنار  و برگ حنای مکه 

 کنند. می

 داروی درمان آفت سپید

 برند.گیرند و به کار میهلیلۀ زرد و مامیثا و تباشیر و گلنار و قاقله و عاقرقرحا و کبابه و اندکی زعفران و سعد برمی :گزارۀ آن

 رنگ سیاهداروی درمان آفت 

 ( 192) بخشند.: آن را با قلقطار و اقاقیا و زاگ بلورین و گلنار بهبود میگزارۀ آن

 داروی درمان بیماری خوره ]دهانی[ 

ل دهند و پس از آن بیمار را وادار به گرداندن گلاب و روغن  آن را با داروی فلیفدیون سورنجان مالش می  : گزارۀ آن
ُ
و    سرخگ

 کنند.  سرکه در دهان می

لدرمان سوزۀ گرم دهانی با نشاسته و شکر تبرزد از هر کدام پنج ]درم[ و تباشیر دو درم و تخم    شاپور گوید:
ُ
و تخم    سرخگ

سایند و به کار گیرند و می کنده از هرکدام سه ]درم[ و زعفران و کافور و قاقله از هرکدام دو دانگ برمیرجله و عدس پوست

 برند که بسیار کارساز است. می

 اروی درمان گندیدگی لثهد

سرشند و زاگ بلورین از هرکدام شش درم با سرکه می  مُرّ   ،نخورده هشت ]درم[   اقاقیا دو زرنیخ دوازده درم و نوره آب  :گزارۀ آن

 انگیز دارد.برند که درمانی شگفتسازند و به کار میو قرص می

بندآورندۀ خونریزی بسیار از لثه است ساخته شده: میوۀ گز )طرفا( و ای  شویهدهانگوید:    ::2حنین  اقرابادیناز کتاب  

باشد که ارمنی از هرکدام یک درم و دارچین نیم درم و ابهل یک درم میالیتس و خاکسک هرکدام سه ]درم[، افشرۀ لحیه

 مالند.آمده را بر روی لثه میداروی به دست

 
 .515 بیروت،  سعد، و عدس .192 دکن، متن، از افتادگی گویا1
   (.301، 10ج ؛ 81،  5ج  ،يحاوالحبیش یاد شده است )را در نسخۀ علیگره و نشنال میوزیوم حنین  :نیحن نیاقراباد 2
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 باشد.آب و یا با ابهل میبرگیرندۀ حسک خشک ساییده در عسل کنندۀ گندیدگی لثه دراز داروهای درمان  گوید:

[ دیدم، که گفته است، اگر کودکی  ة اعضاء الآلمبرپایۀ آنچه از جالینوس در بخش سوم از گفتار دوم ]کتاب    دیدگاه من:

ودک تند بوده است پس  دهد دارویی بدهید تا شیر او خوب و بهسازی شود؛ زیرا شیر کگرفتار آفت شد به کسی که او را شیر می 

 آورندۀ میانه برای دهان کودک روی آورید.به داروهای بندآورنده و هم 

کند. از پختن بخشد و از گندیدگی آن جلوگیری میهای لثه را بهبود میگوید: زراوند گرد زخم   جالینوس:  1مفردات کتاب  

آید. سعد  های عفونی دهان به دست میبرای زخم   2(14الف  سپس خشکاندن پختۀ آن دارویی بسیار سودمند )الف  2برطانیقی 

 (193). استکننده های دهان خوب است؛ زیرا خشکبرای درمان زخم 

ها چنین حضض ]برای درمان سوزهباشد. هم ها و آفت دهان به ویژه در کودکان بسیار خوب میگ حنا برای درمان سوزهبر 

 باشد[. و آفت دهان به ویژه در کودکان بسیار خوب می 

 
 منافع  یا  و  ؛ةالمفرد  دویهالأ   يف  کتاب  شاید  نشد.  دیده  جایی  در  نگارشی  چنین  با  ولی  آورد،می   شمار  به  جالینوس  از  کتابی  را  آن  رازی  مفردات:  1

   باشد. ةالمفرد ةدویالأ 
  هیات است.  آورده را  همین   خود جامع  در  ریاکز  محمد  و است افروزبستان  همان  برطانیقی  هک است  آورده سماء الأ   ثبت تاب ک در  حنین  برطانیقی: 2

  د شو  گفته  این   از  بعد  افروزبستان   قوت   و  است،  مایل   سیاهی  به   و  وتر کنی  صورت  به  و   بزرگست  برطانیق   برگ  ه ک  آن  جز  ماند  دشتیحماض   برگ  به  او

  و  است  بهتر   ک ترش  از   این  ولی  ماندمی   وهی ک  ک ترش  برگ   به   برگش  و  است   آن  غیر   گویند  قسمی   و  است  افروزبستان   گویند  برخی  (.124  )صیدنه،

 مداوای   در  باید  و  است  دهان  هنک  هایقرحه   و  درونی  هایجوش  داروی  آورد.  بهم  را  هاقرحه   و  زخم  است.  بندآورنده  بسیار  آن   برگ  است.  فامسیه

  برگش  و  ربیعی  افروزبستان   جز  است  گیاهی  یونانی   به  (.97  ،2ج  )قانون،   است  سودمند  بسیار  ه ک  برد  کار  به   را  آن   ۀجوشاند  ۀافشر   دهان   هایوشج

 القوی  بکمر   است.  خیری  به  شبیه  آن  از  قسمی  و  سرخی   به   مایل  گلش  و  کباری  ساقش  و  مزغب  و  آن  از  ترسیاه  و  ترریزه  آن  از  و  بری  حماض  برگ  به  شبیه

  او  کخش  طبیخ  ۀ مضمض  و  جراحات   التیام  جهت   او  عصاره   و  برگ  و  آثار  منقی  و  اورام  محلل   و   است  کخش  و  گرم  دوم   اوایل  در   گویند  و   قابضه  قوه  با  و

  )تحفه،  است  چقندر  آب  بدلش  و  عناب  مصلحش  و  غثیان  مورث  و  نافع   هاتب  جهت   او  آشامیدن  و  لوزتین  ورم  و  متعفن  هایزخم   و  دهن  قروح  جهت

46 .) 
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. کاربرد  باشد: اگر افشرۀ توث و خاک ارمنی و شیرداغ که در دهان نگاه داشته شوند برای درمان آماس لثه خوب می د. گوید

باشد به ویژه اگر  های از گونۀ خورۀ دهان سودمند است. دارشیشعان برای درمان آفت دهان خوب میجو برای درمان زخم 

با   آن  دهانپختۀ  هم   شویهشراب  زخم شود  برای  پیش چنین  بدخیم  برای های  ]گلاب[  سرخ  گل  افشرۀ  است.  خوب  رونده 

 فرونشاندن درد لثه خوب است. پاشیدن تخم  
ُ
شوند، نیکو است. حضض ها به سویش سرازیر میای که فزونی بر روی لثه   سرخلگ

های دهانی سودمند است. مازوی کال برای درمان آفت خوب باشد. اقاقیا برای درمان سوزههای لثه خوب میبرای درمان زخم 

های دهانی با افشرۀ برگ بارهنگ، زخم   کردن پیوستهشویهدهانکند.  ها به سوی لثه جلوگیری می است و از سرازیرشدن فزونی

 ها از گونۀ بدخیم باشند. بخشد هر چند این زخم را بهبود می 

 کند. چنین لثۀ خون چکان و وارفته را خوب می هم 

های خرفه و تخم آن برای درمان آفت به ویژه آفت کودکان، خوب است. تباشیر برای درمان آفت و زخم   ماسرجویه گوید:

 سودمند است. دهانی کودکان 

 ها دهان سودمند است. شود که برای درمان آفت و سوزهویژگی درمانی گشنیز در جویدن آن نمایان می ماسویه گوید:ابن

الثور[ و برگ آن را بسوزانند خاکستر آن برای درمان آفت و تباهی لثه و گرمی ]بالی[ گاوزبان ]لسان   اگر گل   خوز گوید:

 دهان خوب است. 

 باشد. مصطکی برای فرونشاندن درد دهان و لثه سودمند می مسیح گوید:

لکنند و بر روی آن اندکی روغن  ای گلین مانند عسل آبمصطکی را در پیاله  دیدگاه من:
ُ
 ولرم بریزند.   سرخگ

لتوانند مصطکی را مانند سرمه بسایند و بر روی روغن  چنین میهم 
ُ
آن را دو ماه در آفتاب بگذارند تا    د، سپس بریزن  سرخگ

نمی حل  دارو  این  زیرا  بهتر است؛  کار  این  که  پرورده شود  حل می خوب  نخستین  داروی  ولی  روغن گردد. میشود،  توانید 

ل
ُ
 کی بپاشید و بیامیزید تا در آن حل شود. بر روی آن مصط د، سپس را بجوشانی سرخگ
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شود. آن را در دهان نگاه که از مکه آورده می( 194)انگیز برای درمان آفت دهان است داروی شگفت 1فروشی  دیدگاه من:

 کند. انگیز هر آماسی که تا انتها فضای دهان رفته و آزاردهنده است را به تندی و در جا خوب میای شگفتدارند، به گونهمی

کردن ]شکم بیمار[ روی بیاورند و در گوش همان سمت روغن ولرم بادکش نگذارند و به روان  د، ولیرگ را نیشتر بزنن  گوید:

نمایند و شرابی نیکو   شویهدهانبادام بریزند و از بیرون بر روی آن مرهمی از تخم کتان و شنبلیله و آرد جو بگذارند و با پختۀ آن 

 ی خوراکی نرم میانه بنوشند که آن را آرام خواهد کرد. پرآمیختگی را بر رو

لو    2های پوست ]مخاط[ کام گوید: دارویی برای درمان سوزه  :اقرابادیناز کتاب  
ُ
پنج ]درم[، عاقرقرحا و زاگ بلورین    سرخگ

 برند.گیرند و به کار میو قاقله و کبابه از هرکدام یک درم برمی

های دارند که برای درمان زخم اغذ را در دهان نگاه میکبرای درمان زخم آفت حضض و اقاقیا و خاکستر درمان زخم آفت: 

 رونده و بدخیم دهان نیز سودمند است.  

باشد و برای سوزانند که دارویی سوزاننده می گیرند و می که همان بستان افروز است خود آن و افشرۀ آن را برمی   برطانیقی

بخشد. پختۀ دارششعان با شراب و  های دهانی را بهبود میهای دهانی سودمند است. جویدن بابونه آفت و زخم درمان سوزه

 کردن آن برای درمان آفت خوب است. شویهدهان

 
  مخزن،)  است   فرشته  اندگفته   و   رک ش  یا   عسل  و  روغن   و  آرد   از  متخذ  است   حلوایی  آن   است،   افروشه   فارسی  به  فروشه:   (194  دکن،  )متن،  فروشی   1

 مرتبت  در  و گرم  دوم مرتبت در ضرو که گوید هسماابن  ریسه(: = ک )حسخ ضِرو  (.517 بیروت، ضرو، )متن، (.102 ،6ج مصطلحات،  و فرهنگ ؛474

 ۀ دجوشان  ۀافشر   )گویا  دارد  نام   ضرو  رب   هک  چیزی  باشد.می  خوشبو   و  دارد  )تحلیل  نندگیکآب   و  دهندگی  جلا  و  نندگی ک  کپا  ویژگی  است.   کخش   مکی

  لبه(: )حسن  ضرو  (.94  ،21ج  )حاوی،  است  سودمند  بسیار  زبان  و  دهان   هایسوزه   درمان  برای  ه ک  شودمی  برده  ه کم  به  فروش  برای  است(  ضرو

  در   آن   سرشت  شود.می   نامیده  هم امکمک  صمغ   به   و  است  شده  مشهور  یکم  صمغ   به  و  آورندمی   هکم  از   هک  است   صمغ   همان   ربّش  و  مشهور.  درختش

  عطریات  از  یکی  خوشبویی   از  و  است   لدن  قوت  هم  صمغش  شد.کمی  بیرون  ژرفا  از  هک  است   جاذبی  است.  گدازنده  زداینده،  است.  تر  اول  در  و  گرم  سوم

 )ضَرْو(   ضِرْو  (.352  ،2ج  )قانون،  دارد  قبوضیت  است.  سودمند  بسیار  دهان  زخم  و  دهان  ناباب  هایرطوبت  علاج  در  صمغش  است.  شده  حلب  زنان

 (163 )مفاتیح .آورندمی  یمن  از و دارد  نام  امکمْ ک  هک است یدرخت صمغ 
 .517 بیروت، الحنک،  سلخ ؛195 دکن، الحسک: سلخ 2
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های دهانی به تنهایی و یا به همراه عسل به کار بردم آن را سودمند یافتم؛ زیرا دیفروخس را در زخم   گوید: و ج. گوید:   د.

 های گرم و نمور خوب است.برای بهسازی اندام 

 ند. چنین پختۀ آن همین کارکرد را دار دهد. افشرۀ آن و هم ها را بهبود میجویدن برگ زیتون خودرو ]بری[ آفت و زخم 

 های دهانی مناسب است. برای بهبودی زخم  زرنیخ

برد و شیوۀ درمانی آن با بندآوردن پزاند و از میان میروغن همۀ بیمارهای دهانی را که از جنس آماس هستند را می  ج. گوید:

 گیرد.ها به سوی آن انجام داده میراه سرازیرشدن فزونی

گشنیز تازه   کند. دهانشویۀ آبدهانی نام دارد را خوب می   1بادکه سرخ  جویدن برگ حنا آفت و عفونت و زخمی  د. گوید:

 ( 195)باشد. های دهان خوب میهای دهان و زبان سودمند است. مصطکی برای درمان زخم برای درمان سوزه

 کاربرد آمیختۀ حسک و عسل بهبوددهندۀ آفت و عفونت است. 

 
 حَمَره   را  آن  شلیمر  (.131  الجواهر،  )بحر  است  بادسرخ   آن  پارسی   که  است  صفرایی  آماس  )قاموس(.  REDNESS ,RYSIPELASE  )حُمره(:  بادسرخ   1

  آخر   به  بیشتری  و  گراید  غلیظی  به   یکاند   ه ک  باشد  و  بود   رقیق   خون  قوام  و  شودمی   ساخته   گرم و  بد  خون  از  و  خونی  بود  آماسی   حُمره  نامد.  سرخ   باد  و

  گوشت  در فلقمونی  رنگ   و  بود   سرخ  سخت  حمره هک  است   آن   فلقمونی  و  حُمره میان   فرق  ا: هنشانه   باشد.  گرم  خون   از  آن  ۀماد  هکآن   بهر  از  گردد  ریش

  این   خلاف  بر   فلقمونی   و  بازآید   سرخی  به  زود   و  گردد   سفید  و  برود   سرخی   نهند  بر  انگشت   ه ک  جا ک  هر   حمره  بر   و  گراید سبزی  به   سبببدان   و   بود  پنهان

  بود  مترک  طرنجیدگی و درد  ه ک بود سبب  بدان  و بود پوست  در حمره و نباشد فلقمونی سرخی اندر و بود  آمیخته زعفران  همچون زردی حمره اندر و بود

 آغاز  بینی  سر   از  و  آید  پدید  روی  اندر  بیشتر  حمره  و  بود   تببی   ه ک  باشد  بسیار  فلقمونی  و  بود   تب   با   بیشترین  حمره  و  بود   سوزان   خالص  حمره  حرارت  و

  هک  واگیردار  پوستی   بیماری  حُمْرَه  (.191  ،3ج  ، مصطلحات  و  فرهنگ  ؛ذخیره)  سوزد   را   پوست  او   حرارت  وتق  ه ک  باشد   گسترده  روی  همه   در  و  ندک

ث  را  آن  عراقیان  بیماری این ند.کمی سرایت   همدیگر  به تماس  با  و  پوستی هایبافت  و خون  راه  از ه ک است لنفاوی هایرگ  التهاب ایگونه  گویند. مُخَبَّ

  ای لبه  و  نمایدمی   پیدا  برجستگی  و  شودمی   رنگ  سرخ  پوست  سپس  دارد  همراه  به  بالآوردن  و  آشوبیدل   سردرد،  تب،  زاکر چ  هایبیماری  دیگر  همچون

  خون   از  و  خونی   بود  آماسی  حمره  (.780  ،ذاکر  برگردان  ،)منصوری  رسدمی  پایان  به  ایویژه  پیچیدگیبی   بیماری  این  گاهی  شودمی  دیده  آن  در  ارکآش

د  بد  و  گرم
ّ
 )اغراض،   .باشد  بد   خون  از   آن  مادّه  ه کآن  بهر   از  گردد   ریش  آخر   به  بیشتری  و  گراید  غلیظی  به  ی کاند   ه ک  باشد  و   بود  رقیق   خون   قوام   و  ندک  تول

577 ) 
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آیند را برگزینند و یا پختۀ آن را  تر است چیزهایی که به دشواری به دست می( به511  الفآورد من: )الفدست  دیدگاه من:

 به کار ببرند. 

را فرومیماسویه گویدابن با پوست درونیش بخورند، حرارت درون گوشت  را  تازه  بادام  کردن شویهدهاننشاند.  : چنانچه 

 باشد. های دهانی و کام نرم میشیر، بهبوددهندۀ زخم 

 نشاند. انگیز فرومیای شگفتکردن شیر سالم درد هرگونه آماس دهانی را به گونه شویهدهاننیاز به یادآوری نیست    ج. گوید:

گوید: زخم شویهدهان  د.  بهبوددهندۀ  بارهنگ  برگ  افشرۀ  پیوستۀ  مویز کردن  است.  دهانی  عسل   کهای  با  آمیخته 

 باشد. بهبودبخش آفت می

ولرم   ی دهان بمالند، برای درمان آن سودمند خواهد بود. آبو بیامیزند و بر روی زخم خورهاگر نمک را با تلخان ج  د. گوید:

 کوچک خوب است. های کام نرم و زبانبرای درمان تحلیل لثه و خونریزی آن و زخم 

 های بدخیم دهان کودکان سودمند است. زَهرۀ لک پشت برای درمان زخم  روفس گوید:

 مس برای درمان آن خوب است.  از کان روان : آب د. گوید

 باشد. جو نیز برای درمان بیماری خورۀ دهانی خوب می روفس گوید:

های است برای درمان زخم   2کامه[ که ساخته و پرداخت شده از ماهی سمیکات ]آب  1کردن با مریشویهدهان   ج. گوید:

 بدخیم دهانی نیکو است. عفص برای درمان آفت خوب است. 

 (196) باشد.های چرکین دهانی خوب میصبر برای درمان سوزه و زخم  . گویند:د. و ج

 غوره ]انگور[ برای درمان آفت خوب است.  آب د. گوید:

های دهانی نیکو : جویدن شاخه و برگ علیق برای درمان آفت خوب است. صبر برای درمان آماس و زخم د. و ج. گویند

 دانۀ انار ترش با عسل نیز برای درمانش بسیار سودمند است. است. کاربرد پختۀ افشرۀ 

 
 .518 بیروت، مری، ؛196 دکن، مربی: 1
 )ذاکر(. باشند کوچک هایماهی  شاید و است فلوس یا ؛خیارشنبر  همان که  سمیاک شاید سمیکات)متن(: 2
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های دهان است. اگر پختۀ  آمیختۀ زاگ بلورین با عسل برای درمان آفت خوب است. ویژگی تانبول نیروبخشی بافت  د. گوید:

گ بزرگ را خشک آمیزند که برای درمان آفت سودمند خواهد بود. اگر خایۀ سخنثی، خیلی نیروزا نباشد آن را با عسل می

 بخشد. جویدن حنای مکه برای درمان آفت خوب است. های بدخیم دهان را بهبود میبه کار ببرند، زخم  د، سپس کنن

اند، بسیار سودمند است.  های دهانی که از نموری ساخته شدهپاشیدن کوبیدۀ دارشیشعان بر روی زخم   ماسویه گوید:ابن

کردن پختۀ حنا و جوشاندۀ گلاب و اشنان شویهدهانشده نیز همین ویژگی را دارد.  شک گیاه حنا، اقاقیا، عفص و توث کال و خ

لباشد. اشنان و  های از گرمی دهان که آمادگی گندیدن دارند، خوب میبرای درمان آسیب
ُ
و صندل و قرفه و کافور را    سرخگ

 گذارند. در دندان ]دارای پوسیدگی[ می

آفت و سوزۀ دهان: را در کوزه  گل  داروی درمان  نو میگاوزبان  آفت   د، سپس سوزاننای  بر روی  با پر پرنده  آن  خاکستر 

 گذارند. می

ل  :داروی درمان گرمی دهان با داروی سردکننده
ُ
، طرفا، مازوی سبز، نیلوفر، برگ سفیدخار، صندل،  1، صبیح سرخگ

پوست عدس  سماق،  کافور  تباشیر،  جزو،  یک  کدام  هر  از  گلنار  و  جزو  یک کنده  یک  کاهو  تخم  و  ]انگور[  غوره  جزو،  سوم 

 چسبانند.آمیزند و بر روی آن می گیرند با یکدیگر میبرمی

 جوند.گیرند و می یک جزو از آن و غورۀ خشک نیز دو جزو برمی نیکوتر: داروی سردکنندۀ

 داروی فلفیدیون 

دو مُرّ   سرخ از هر کدام سه ]جزو[، زاگ بلور پنج ]جزو[،  اقاقیا پنج و دوسوم ]جزو[،  نوره ده ]جزو[، زرنیخ زرد و  :گزارۀ آن

چنین قلقطار، برند. هم سازند و به کار میهایی میسرشند و قرصگیرند و با افشرۀ بارهنگ می]جزو[ و مازو یک ]جزو[ برمی

های دهانی[ و بیماری آمده، تباهی ]بافتدستو با داروی به  (  197)سایند  گیرند و خوب میزنگار و مازو به اندازۀ برابر برمی 

 برند.سایند و به کار میو قسط و ریشۀ شوید را می  کچنین مویز کنند. هم خوره را درمان می

 داروی سردکنندۀ برتر 

 
  برای سفید[  ]خوبرو، صفتی شاید نشد. یافت  تکی داروی یا  گیاه عنوان به صبیح: 1

ُ
 )ذاکر(.  باشد سرخل گ
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لهای دهان و گرمی: برگ و تخم  برای درمان زخم   :گزارۀ آن

ُ
، میوۀ طرفا، مازوی سبز، گل نیلوفر، برگ سفیدخار، سرخگ

 دل، تباشیر، سماق و عدس پوستصن
ُ
سرشند و از آن  لنار، غورۀ خشک، توث شامی، تخم کاهو و کافور را با گلاب میکنده، گ

های برای درمان زخم   2(15الفگذارند. برگ سفیدخار )الفها میسازند در هنگام نیاز بر روی آماس و سوزههایی میقرص

 دهانی خوب است. 

کتاب   تخم  کتیر   عبدوس:   ةتذکر از  سماق،  مکه،  حنای  کافور،  زعفران،  مامیران،  نشاسته،  لا، 
ُ
خشکسرخگ گشنیز   ، 

ها دارویی ترکیبی گیرند و از آن السرو، مازو، حضض، شیاف مامیثا و صندل را برمی   جوشانده، کبایه، برگ زیتون، پودنه، جوز

 سازند. می

التماماز کتاب   و     :کمال 
ُ
گ لل گاوزبان، زعفران، کافور، حنای مکه، سماق، تخم  شب، کتیرا، 

ُ
، تخم قثاء، گشنیز  سرخگ

السرو، مازو، حضض، بارهنگ، دو صندل، تباشیر    کنده، باقلا، جوزجوشانده، کبابه، برگ زیتون، پودنه، عدس پوست  خشک

برند و کاربرد فوفل در ی پر نموری به کار میهاسازند و آن را به ویژه در سوزهگیرند و داروی ترکیبی از آن میو پیخال سگ برمی

گذارند و میوۀ و یا در زیر آرواره بادکش می  ؛برنددارو را در گرمی به کار میباشد. تباشیر، عاقرقرحا و پرسیانآغاز سردی می

 ند. آور کردن به ویژه با شاهتره روی میبرند و به خونگیری و روانطرفا ]گز[ و ریشۀ سوسن نیز به کار می

کنند. کننده درمان میها را با داروهای بسیار خشکسازند، باید آنهایی که چرکابه بسیار میزخم   :البرء  ةحیلتاب  کاز  

برای سردکردن دهان آن را با  (  198)باشد.  و یا با عسل و ایاره کارساز می  ؛ها داروی ماسواس به تنهاییبرای این گونه سوزه

 برند. تنهایی به کار می و یا با شراب و یا به   ؛عسل

 رود. کنندۀ نیرومند به کار میبه همراه افشرۀ سماق و غوره و با داروی خشک داروی ماسواس

 اگر نموری آن کم باشد هر دارویی که با توان کمتر باشد مانند میوۀ علیق و افشرۀ پوست گردو بسنده است. 

بیم آن است که استخوان درگیر شود پس نیاز به داروهای بسیار  اگر نموری آن بسیار و جایگاه آن نزدیک استخوان باشد،  

 باشد.نیرومند است؛ زیرا استخوان دارای سرشتی خشک می
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اگر آفت دهان کودکان از گونۀ بدخیم نباشد، دارویی بسنده است که دارای ویژگی بندآورندگی میانه   :ابیذیمیاءاز کتاب  

 باشد.

های بسیار بدخیم در دهان نیز بدخیم هستند به ویژه اگر در دهان کودکان و نوجوانان زخم   :1روفس  الی العواماز کتاب  

ریزاند، های نرم آرواره را میگنداند و بافتها را میکند و آندرگیر می  ها راباشد؛ زیرا در این گروه سنی عفونت به تندی زخم 

کردن با چیزهای گس مانند  شویهدهاندر چنین هنگامی روشی باید به کار رود تا از رسیدن عفونت به آن جلوگیری شود و آن 

لپختۀ آس و سفیدخار و  
ُ
شراب بپزند و مس سوخته و زاگ و خاکستر باشد و بهتر آن است که اینها را در  و طراثیت می  سرخگ

 کاغذ و مازو به همراه عسل بر روی آن بمالند. 

چنین اگر پودنه و نعنا و جز آن را  اگر بیماری، زخم بدخیم باشد کاربرد گونۀ خشک آن به تنهایی نیرومندتر خواهد بود. هم 

 کنند، سودمند است.   شویهدهان بپزند و با آن پخته 

رود، با داروهایی که در این مورد به کار می 2ها از چرکابه، آمیختن خزفردن زخم کسازیدرمان و خوب پاکچنین برای هم 

 و است.کنی

 
،  2ج ،يها در الحاوقول (: نقل  Liber medicinae popularis: ینیاست. )به لت یروفوس اِفِسوس ۀنوشتالعَوام  یکتاب إل: همان کتاب للعوام 1

،  131، 109، 10ج؛ 47،  6ج   ؛232،  222، 220، 216،  5ج؛ 97،  83،  80،  59، 3ج؛  225،  215،  157  -   158، 152،  148،  131،  96  -  97،  72

 (. 106ها، نگارش خ ی)تار 133برگۀ همان،  در،یاشنانی، نک: اشتا85، 19ج، 193  - 294، 174 -  175
 وتر   و غضروف مثل المزاج یابس اعضای  قروح و نرم هایورم  جهت او اقسام ضماد  و حرارت  کاند  با  و ک خش سیارب گویند. سفال  پارسی  به خزف:  2

  جهت روغن موم با و نقرس و جرب و سعفه و حزاز و هکح و هاجوش  جهت هکسر  با و جراحات التیام جهت هامرهم با تنور سفال و جلد انسلاخ جهت و

  و  دماغی  اعصاب   مضرّ   و  مفید  قرنیه  طبقه   بیاض   جلای  و  او   خون  قطع   و   لثه  تقویت  و   دندان جلای  جهت   چینی   سفال   و  غده  و   خنازیر و  مزمن  هایورم

 گویند. حصبادتنورا  سریانی  به  و   گویند  ستریقون  رومی  لغت  به   را  تنورسفال   گوید ابوریحان  (.102  )تحفه،   نیلوفر  روغن  و  است   بنفشه  روغن   مصلحش

  کچنان  است  زداینده بحری سرطان  خزف و آرد.  فراهم و ندک وکنی زود را  جراحت و ریش بود بلیغ  درو تجفیف قوت و باشد نورتسفال  آن از ه ک مرهم هر
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الثعلب ]تاجریزی[ و یا افشرۀ برگ دهد. مالیدن افشرۀ عنبگراید بیشتر در کودکان رخ میآفتی که به رنگ سپید می  گوید:

 نندۀ آن است و یا در آغاز شیر الغ را در دهان بگرداند.ک، درمان زیتون و یا خود برگ زیتون و یا با حضض

 (199) برند.برای درمان فلگمونی ]فلغمونی[ لثه، شیر الغ و پختۀ داروهای سردکننده و بندآورنده به کار می

 برای بندآوردن خونریزی لثه سرکۀ بسیار ترش و شوید سودمند است. درمان خونریزی لثه:

 های شل لثه و دهان داروی درمان زخم

د، ساینآمیزند و میکنند. این داروها را با شراب میدرمان میمُرّ   و  1ها با زنگار مس و یا زرنیخ و یا قفزاین گونه زخم   :گزارۀ آن

های ]زنگار[ مس بمالید و یا  از سوختن لثه نباشد، بر روی آن عسل و زرنیخ و یا پوسته  مالند،  اگر بیم ها میبر روی زخم  سپس 

کوچک بخشد و درد زبانها را بهبود می کردن با آن نمایید که این گونه زخم شویهدهان کنید و بیمار را وادار به    زنگار را برآتش آب

 نشاند.های دهان را فرومیو دیگر زخم 

 (. 611الف ر هنگام کاربرد این دارو از فرورفتن هرچند اندک آن به گلو بپرهیزید )الف د دیدگاه من:

ارساز است که داروهای گِردآورده را بر روی آن کنشاند و آن هنگامی  کوچک را زاگ و قیمولیا و نمک فرومیدرد زبان   گوید:

 بچسبانند.

 گیرد.درمان خارش لثه با روغن و عسل انجام می خارش لثه:
 

  ناخنه چشم  در را سیک اگر و برند. ارک به آن  امثال و گر و لفک علاج در را او معنی این به و باشد ترلطیف  سرطان خزف  هک آن جز دیگر،  حیوانات  خزف

  (. 267  )صیدنه،  بگدازد  را  ناخنه  برند،  ارک  به  ناخنه  علاج  در  و  بیامیزند  کنم  با  و  وبندک ب  خرد  هاون  در  توتیا  لکش  به  را  بحری  سرطان  خزف  ندک  پدید

  تجفیف قوت  و باشد تنورال سف از ه ک مرهم هر  و است  زیادت آن در  تجفیف قوت هک تنور خزف  خاصه   را، هاجراحت مُرّ  است  مجفف  سفال جنس  خزف:

 سرطان   خزف هک آن  جز  دیگر، حیوانات خزف ک چنان است  زداینده بحری«»سرطان خزف و آرد. فراهم و ندک و کنی زود را جراحت  ریش بود  بلیغ  آن در

 در   و  بیامیزند  هک  آن  به  و  وبندک ب  هاون در  توتیا  لکش   به  بحری  سرطان   خزف  اگر  برند.  ارک  به  آن  امثال  و  گر   و  لفک  در  را  او  معنی  این  به  و  باشد  ترلطیف

 یزه کپا  و   ندک  جذب  ازو  را   ماده  و  گرداند  و کنی  را  هاریش  و  ندک  یزهکپا  را   هادندان وبندک ب  خرد  سوخته  را  او  اگر   و  بگدازد.  را   ناخنه  برند  ارک  به  ناخنه  علاج

 (. 841 )صیدنه، ندک

 (209 )تحفه،  است  شوث ک نبات معجمه زای به  قفز: است. قفرالیهود  همان ه ک قفر نادرست تایپ  گویا )متن(:  قفز 1
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 آیند.های دهانی از چیرگی زرداب پدید میگوید: زخم  :فصولاز کتاب 

 درمان آفت 

 ها سودمند خواهد بود.برای درمان آفت به ویژه در کودکان مالیدن سماق و عسل بر روی آن  :گزارۀ آن

 باشد.در درمان آفت سپیدرنگ نیاز به عسل می آفت سپید:

 پذیر است. ها انجامرنگ با بندآورندهدرمان آفت سرخ  آفت سرخ:

 باشد.هایی همچون زاگ و قلقطار میکنندهآفت سیاهرنگ بدخیم و عفونی هستند و نیاز به خشک آفت سیاه:

باشد و گونۀ  گوید: آفت سرخ روشن از گونۀ سرخ باد هستند و آن که برافروختگی ندارد از جنس بلغم می  آفت سرخ روشن:

 گراید.  بدخیم و سیاه آن به سیاهی می

یاه آن بر چیرگی تلخاب گواهی سرخ آن نشان از چیرگی خون و روشن آن از زرداب و سپید آن از بلغم و سبز و سآفت سرخ:  

چه سازگاری    های گرم بوده و زآنسوی آن. هر گونۀ آن را با آندهد. اگر به همراه آن گرمی و برافروختگی باشد نشان از فزونیمی

 کنند.اش دارد، درمان میبا گونه 

 خورانم. و جز آن میشوند، بِه و سیب و عدس و گلابی و زعرور من به کودکانی که گرفتار آفت می ج. گوید:

اندازه به  کودکان  این  کودک اگر  شیرده  مادر  یا  دایه  به  را  دارو  و  خوراک  آن  بخورند،  خوراک  بتواند  تا  باشند  نرسیده  ای 

 رنگ باشد، بر روی آن داروهایی که ویژگی بندآورندگی کمی دارند را بمالند.  خورانم. اگر آفت سرخمی

 کنند. گی آن را نیرومندتر  تر بود، ویژگی بندآورند اگر روشن

 اگر سپید بود، آنچه تحلیل برندۀ آن است را بر رویش بمالند. 

اند[ دارند، شده ]به مرز بالندگی رسیدهکامل  ه تنکسانی  کبری آن را بیشتر نمایند. برای  اگر سبزرنگ باشد نیروی تحلیل 

 همین داروها را به کار برند جز آن که نیروی کارآمدی آن را افزایش دهند. در درمان آن به شراب و زاگ بسنده کنند.  

ماق برای درمان خوب اگر نیاز به نیروی بیشتر بود، زنگار و شراب و زاگ را بر روی آن در دهان بمالند. در آغاز افشرۀ غوره و س

 
ُ
 باشد.  سرخ بسنده میلاست. در کودکان نخست تخم گ
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زننده های سخت باشد نیاز به داروهای نیرومندتر است و زآنسوی آن تا جایی که به داروهای گزنده و نیش اگر آفت در بافت

 نیاز خواهد شد.

 شود. کنندۀ زخم میون به تنهایی چرکین روغن زیت د، ولیباشآمیختۀ روغن زیتون با قلقطار دارویی سودمند می

آید، از این رو به آن آفت سیاه کشندۀ کودکان است و در ایشان بسیار پدید می گوید:  1تدبیر الصبیان يفروفس در کتاب  

ل گویند. درمان آفتی که سیاه نیستند: پاشیدن ساییدۀ ریشۀ سوسن و یا های مصری میزخم 
ُ
خشک و زعفران و فلفل   سرخگ

باشد. اگر به آن عسل بیفزایند بهتر خواهد بود پس  مازو و کندر در دهان به گونۀ تکی یا ترکیبی برای کودک سودمند می  مُرّ و  و

 از آن به کودک عسل با آمیختگی و یا افشرۀ انار شیرین بخورانند.

ل: داروی درمان آفت گرم: تخم  ساهر گوید
ُ
کنده و گشنیز خشک جوشانده و تخم رجله و و تباشیر و عدس پوست  سرخگ

 برند.آمده را به کار میسایند و داروی به دستکافور و صندل سپید و فوفل را می

لرنگ: سماق و تخم  گوید: داروی درمان آفت و سوزۀ سرخ  :کناش فارسیاز کتاب  برداشت  
ُ
و زعفران و نشاسته و    سرخگ

برند. اگر زبان سرخ باشد، افشرۀ انار شیرین و یا  گیرند و به کار می ر و تخم کرفس از هر کدام یک درم برمی شکر تبرزد و تباشی

ه بیمار درد دارد بخشی  کمالند و هنگامی  مالند. اگر آفت از گونۀ سپیدرنگ باشد، سکنگبین بر روی آن میگلاب بر روی آن می 

 (201) دمند.از آن را در گلو می

 گفتاری خواهیم داشت نون دربارۀ زالو، کبه پایان رسید. ا سخن از آفت

 شدگیزالو، خفگی و غرق  ▪
 شدگان و غرق شدگان چه در گلو فرورود و در راه آن بایستد، درمان خفه زالو و آن

 
اِفِسوس  ۀنوشت  الأطفال  یة ترب  يکتاب ف  ای  انیالصِب  ریتدب  ا ی:  طفالالأ   ریتدبکتاب  :  کتاب في تدبیر الصبیان  1 )براساس  3  ۀ)سد   یروفوس  م(. 

در  بعهیاصیابابنو    65،  4ج،  الطب  ي ف  يالحاو )تار  ی . بخش414،  410،  372،  19ج؛  201،  55،  3ج  ،يالحاو(،  شده است  ترجمه  آن  خ  یاز 

 ( 104ها، نگارش
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 اعضاء الآلمه تاب کبخش چهارم برداشت از 

ه زالو در کین بال آورد. باید از او پرسید؟ از جایی  کخونابۀ چر ردن و بالآوردن،  که با سینه صافکسی را دیدید  کاگر    گوید:

ردن زالو در روزهای آغازین احساس ک(. گیر 612 الفنند )الفکبینانه نگاه  کآشامیده است؟ سپس گلویش را ناز  آن بوده، آب

 ند.  کشود و باد می با گذر چندین روز بزرگ می د، ولیباششدنی نمی

پس بیمار را در برابر پرتو خورشید نگاه دارید و او را خوب وارسی  ،باشدی میکگردد آبیدن زالو سرازیر می که از مکای خونابه 

ه سر و سنگینی و خوردن بآمده همچون ضربهانگیزۀ پیش ردن، خون برآورد و آن نیز بی کسی با سینه صاف کنمایید. هرگاه  

زالودار نوشیده است پس به او دارویی بدهید تا زالو را    ه وی آبکین بال آورد، باور داشته باشید کی چر کسردرد باشد و خونابۀ آب

 بال آورد.

 فصول تاب کبخش سوم برداشت از 

ف ک ه به مرز بیهوشی برسد، ولی هنوز نمرده باشد و همچنان از دهانش  کای شود  ه دچار خفگی به گونهکسی  ک  گوید: 

برآوردن از دهان نرسد پس بهبود خواهد فکمرد، ولی اگر تا مرز  یابد و خواهد  بیرون بیاید، بدانید که هرگز ]از مرگ[ رهایی نمی

ی[ ناگهانی برای روح آسیبی سخت روانی نگرانی و پریشانی و حرکتی ]واکنشبرآمدن از دل فکیافت و خوب خواهد شد؛ زیرا  

شود و مزاج دل را نیز بهم ریختگی تن و روان میه در پی آن بیمار دچار جوشش و بهم کباشد  واز نموری گردآمده در آن می 

 ریخت.  خواهد 

 1الأدواء ةمقابلتاب کاز برداشت 

برد و اسفنجی ارآزموده، بیمار را به گرمابه میکی  کباشد. پزشیخ و خوردن یخ سودمند می  برای راندن زالو، نوشیدن آب  گوید:

 شد تا زالو را به بیرون براند.  ای میه در پی آن زمینه کرد کیخ خیس خورده را به درون گلویش فرومی در آب

 
 گفتار   و  است  پادزهر   ۀدربار   آن  یکم  گفتار .است  آورده  گرد  گفتار  دو  در   را  آن   که  است   جالینوس هاینوشته  از  کتاب   :للادواء  المقابلة  ادویة   کتاب  1

  کمک با  را آن  بختیشوع  فرزند  یوحنا  .دارم  را   ان  یونانی  زبان   به  ۀنوشتدست   گوید  حنین  (.148  ،1ج  عیون،)  باشدمی  هاسرشته   دیگر  ۀدربرگیرند  دوم

 (175 ،هانگارش تاریخ) .درآورد تازی به یموس فرزند احمد برای را او ۀترجم ی یحی فرزند عیسی و برگرداند سریانی  به من
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شوربایی از    د، سپس ششیده خواهد  کالو را بیرون  باید پیوسته بیمار را به گرمابه برد تا تن او سست و شل گردد پس از آن ز 

ۀ تند و تیز  کسر  کاند ک کننده، گذاشته شود. خوردن اند عدس به او خورانده شود و بر گردن وی از بخش بیرونی داروهای سرد

 براند. ننده بدهید تا آن را کم رسید، به او داروهای روانکه آن ]زالو[ به شکاندازد. هنگامی زالو را فرومی کو نم

 ف برآید، مرگی زودرس خواهد داشت.  که دچار خفگی شود و از دهانش کسی ک یهودی گوید:

 رد. اسۀ چشمش سیاه شده باشد، خواهد مُ کاش سبز رنگ شده و بیرون آورند و رخساره ای را از آبشدههرگاه غرق

ی ک نید و بر روی زبانش با قاشق کداده است را باید در برابر خورشید بنشانید و دهانش را باز    1ه زالو قورت کسی  ک  اهرن گوید:

ترین بخش  را بر روی پایین   کی آن را بگیرید پس باید انبر کفشاری به سوی پایین آورید، چنانچه زالو دیده شود و توانستید با انبر 

. هر آینه زالو دیده نشود و توان گرفتن آن نباشد پس به درمان دارویی نده نشودکگیری نمایید تا سر زالو  سرش ]زالو[ نشانه

و یا  ؛دارو را در گلو بدمید  ها بسایید و سپس چندین بارهروی آورید و آن: برگرفتن دو درم خردل و چهار ]درم[ بوره است که آن

آن  آن با  تا  بیمار بدهید  به  و  را بپزید  افسنتین و شونیز  شویهدهان ها  آن  کند.  یا  و  بدمید  را  را بسایید و چندین بار در گلو  ها 

 کند.  شویهدهان بجوشانید تا با آن 

وره از آن را به بیمار بخورانید تا  که بجوشانید و نیم سکمبه باشد، پختۀ ترمس و افستین و یا مغز ترنج را با سر کاگر زالو در ش

شد و یا به بیرون می
ُ
 راند.زالو بک

 
  شود می  نامیده  ملاغه  که  قاشقکی   با   را   زبان  گشایندمی   را  دهانش  نشانندمی  آفتاب  روشنایی   زیر  در   را  است  داده  قورت   زالو   که   کسی  گوید  سینا  ابن  1

  همانی  انبر این کشند.می بیرون  را آن  سپس ،نبُرد آن که گذارندمی ایگونه  به گردنش بر  را ]قالب=کلاب[ انبر ۀدهان زالو دیدن با فشارندمی  پایین به

 عربی(.  ،198 ،2ج  قانون، ژار؛هه ،363 ،3ج )قانون، کنندبرمی  را  بواسیر آن با  که است



   

 ی شدگ و غرق یزالو، خفگ  ییآوا یهابیآس
 

 

165 

 از کتاب الحاوي یراز یپزشکدندان
هنگامی  د، سپس ردن واداریکگ برای آن سودمند خواهد بود و یا سیر به بیمار بدهید و یا او را به عطسه اگر در گلو باشد، زا

شدن زالو از راه دهان خواهد یخ در دهانش بگذارید تا آن را در دهان نگاه دارد که این انگیزۀ رانده   است، آب  1ه بسیار تشنه ک

 ار خونریزی بسیار شود، باید داروهای بندآورنده بدهید.آمدن زالو، بیمار دچشد. اگر در پی بیرون

آید، هیچ درمانی نخواهد ف برمیکشود و از دهانش شدگی و یا خفگی از دارو ه دچار خفگی و یا غرقکسی ک پولس گوید:

تند و تیز بهبود    ۀکه و قریص ساییده در سر کو یا سر   ؛ه و فلفلکداشت، درمان به جز این ]سه[ گروه، دیگران را با ریختن سر 

 باشد. پذیر می شدگان نیز انجامیابند. این درمان در غرق می

شدگان نیز دیده می رد. این داستان در غرق کهایشان را باز خواهند  اگر سرخی گلو ایشان از میان برود در جا چشم گوید:  

 شود.

شد و چندین روز خون بسیار از دهانش  کنفس ب ه نتواند از دو سوراخ بینیکنید کاگر به بیماری برخورد  فیلگریوس گوید:

باشد، باید امش میکردن زالویی در کدهندۀ گیر ای خورده باشد و دردی داشته باشد، نمایش ه پیش از آن ضربه کآن آید، بیبر

 بینانه بررسی نمایید.ک او را ناز 

ردن که و یا با افشرۀ خیاردشتی او را به عطسهکو سر ( با شونیز 711 الفرده باشد )الف کام به بینی گیر کاگر ]زالو[ در سوراخ 

 نید. کاش را خوب واکاوی و بازبینی گلو و بینی  د، سپس داریوادارید. باید او را در برابر پرتو خورشید نگاه 

 
  است  سودمند  بیمار  به  تیز  و  تند  چیز  هر  خوراندن  چنینهم   خوراند.  خوشبو  ردلخ  یا  و  سبز  ۀ پودن  یا  و  کلم  یا  و  پیاز  و  سیر  بیمار  به  باید  گوید  سینا  ابن  1

  به   با  کردنعطسه  به  وادار  را   او  بود  چسبیده  بینی  در  زالو  اگر  بخورانند.  او  به  شور  ۀتندمز   چیز  هر  نتوانست  اگر  ولی  بالآورد،  توانست   اگر  سپس

 عربی(. ،198 ،2ج قانون، ژار؛هه  ،362 ،3ج )قانون، نمایند خربق   و []قثاءالحمار خیاردشتی ۀافشر  و سرکه  و شونیز کشیدنبین
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کتاب   الأدواز  گوید:  ابن   1ةیالمنق  ةیفي  پاماسویه  داروهای  با سر کسازی کدر بخش  اگر  گوید:  نمکننده  و  انگزه   که  و 

 اندازد.کند و بیرون میکنند، زالو از گلو جدا می شویهدهان

نید کردن زالو در گلو گوید: دهان بیمار را در برابر خورشید خوب بررسی  کهای وابسته به گیر برآمدندر خون   سرابیون گوید:

رود، آن ه دربرکندن بواسیر به کار میکی کانبر ای را به سوی زالو ببرید اگر توانستید با میله  د، سپس و بر روی زبانش فشار آوری

ۀ نارس، سه درم بوره و دو دانه سیر بزرگ برگیرید. که نشود. اگر آن را ندیدید پس دو وقیه سر کتهکشید تا تکآرام برا بگیرید و آرام 

درم خردل و چهار درم بوره را برگیرید  ه بیامیزید و با آن دهان را بشویید. دارویی دیگر: دو کوبید و در سر کنخست بوره و سیر را ب

بسایی به ش  د، سپس و  زالو  بدمید.اگر  گلو  و  کدر  ترنج  ]گوشت[  مغز  مر،  ترمس، قسط،  افسنتین، شونیز،  قیصوم،  رود؛  مبه 

آمدن به بیمار بخورانید. چنانچه پس از بیرون  د، سپس ۀ دارای آمیختگی بیآمیزیکدرم برگیرید و با سر   کدام یکسرخس از هر  

برآمدن است،  ه بخشی از درمان خونک  برآمدن از دهان شود، داروهای بندآورنده و پوشانندۀ چسبانندهلو، بیمار دچار خون زا

 به او بدهید.

دام دارای نشانه های کمبه فرو رفته است، هر  که به شکشود و آن  ه با چشم دیده نمیکداده شده  زالوی قورت   دیدگاه من:

 ویژه خودشان هستند.

 
 کند می یاد حاوی کتاب شش از بیش در آن از رازی نام این با که است ماسویهابن ۀآواز  با ماسویه فرزند یوحنا از کتابی :ةالمنقی ةدویالأ  يف کتاب 1

  است هیماسوابن  ۀنوشت ةیالمُنق ةیالأدو يف الکامل کتاب (.309 ها،نگارش )تاریخ مایدنمی گزارش ةالمسهل صلاحإ نام با آن 21ج ،يحاو کتاب در و

  ، 407 ،19ج  ؛233  -  234  ،10ج  ؛94  ،7ج  ؛114 ،6ج  ؛209  -  210  ،5ج  ؛280-281  ،228  ،225 -  226  ،27  ،3ج  ؛259  ،217  ،2ج  ،یحاو  در  که

  است،  نوس یجال  ۀ نوشت  هیقالمُن   هیالأدو  یف  کتاب   نیچنهم   (.309  ،هانگارش  خی)تار  است   شده  ادی  115  ،21ج  همان،  ،ةالمُسهِل  صلاحإ   عنوان  با

 ي ف  نوسیجال  کتاب  من  جوامع   در:  آن  از  یاقطعه  (.87ش  ،544  همان،  رهوف،ی ما  ؛1/103  بعه،یاصیابابن   :)نک  است  کنندهپاک  یداروها  ۀدربار 

 ( 188 ها،نگارش خی)تار .است آمده ر(79 )گ MARSH. 215(6) ان یبادل آکسفورد، الذبول،
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 1ة یحرکة الصدر و الرتاب کبخش دوم شت از بردا

گرفتار تشنج شود و دوباره دچار خفگی گردد، خواهد   د، سپس شیدن بازایستد و از آن بهبود یاب که از نفس کجانداری    گوید:

 مرد.

در دهانش    د، سپس هوشی نگاه داریبیمار گرفتار زالو را به گرمابه ببرید و در بخش گرم گرمابه او را تا مرز بی   بری گوید:ط

 یخ بریزید که آن ]زالو[ از دهان بیرون خواهد راند. آب

کند و به  ای خم میبرند که آن را به گونه ار میکسی که تیر به گلویش فرورفته، به  کگرفتن را برای  گرمابۀ داغ   :2خراسانیان 

 (204) کردن حنجره از بیرون است.دادن و سوراخ راند. که بهتر از شکاف بیرون می

 نند.ک هشویدهانشود تا با آن در موارد ویژه برای راندن زالو از گلو، افشرۀ برگ درخت غرب برگزیده می بدیغورس گوید:

 ند.که، زالو را از گلو برمیکبا انگزه و سر  شویهدهان گوید:

 نیم . کما همواره با خوراندن سیر، زالو را از گلو برمی د. و ج. گویند:

 راند. میباشد و زالو را  ه مدتی از آمیختن آن دو گذشته است؛ دارویی خوبی برای درمان آن میک  کنم  ه با آبکسر   د. گوید :

 ند.  کشده، زالو را از گلو جدا می ه داغکسر 

 
  نخستین  هنگام  و  زیستمی  سمرنا  شهر  در  که  هنگامی  در  را  کتاب  او  است.  گردآورده  گفتار  سه  در  را  آن  که  جالینوس  از  کتابی  :ةالری  و  الصدر  ةکحر   1

  که  است  فالقس  آموزگارش  هایآموخته  آن  سوم  اغاز  و  دوم  و  یکم  گفتار  است.  نوشته  شاگردیانشهم   درخواست  به  و  نوجوانی  در  روم  از  بازگشتش

 حنین   و برگرداند  تازی  به  را  آن  بسیل  فرزند  اصطفن  (.143  ،1ج  )عیون،  باشدمی  او  خود  هایدیدگاه  سوم  گفتار  ۀماند  و  است  کرده  گردآوری  جالینوس

  را آن که خواست من از محمد سپس برگرداند تازی به موسا ندفرز  محمد برای را  آن اصطفن گوید حنین (.180 الحکماء، )تاریخ کرد برابرخوانی را آن

 (.196 ها،نگارش )تاریخ درآورد  سریانی به را  آن که خواست حبیش  از ماسویه فرزند یوحنا آن از پس کنم برابرخوانی
 .524 بیروت، الخرااسنیون، ؛204 دکن، الفراسیون:  2
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در سر  نم1ه کاگر  روز    ک،  چندین  و  تا  کبریزند  بگذارند  اندک ک نار  خوب هنه شود، سپس  زالو  راندن  برای  بیاشامند،  اندک 

 باشد. می

م به آن ببندید و به بیمار دستور  ک اف دهید و نخی محکاگر خاری در گلو فرو رود، گوشتی را برگزینید و آن را ش  اسحاق گوید:

ار را دو یا چند بار دیگر انجام دهید. خمیر نرم  کشید، اگر زالو بیرون نیامد،  که آن را قورت دهد پس از آن شما نخ را بکدهید  

ده قورت  تا  بدهید  او  به  را  نان  خشمیانۀ  انجیر  اند   کد.  بجوکرا  سپس ی  به    د،  وادار  را  او  دهد.  با کشویهدهانقورت  ردن 

بسا با بالآوردن زالو، رانده شود. اگر چیزی مانند هسته یا سنگ پخته شده، بنمایید. چه   2ه در آن انجیر و جمیز کای  پختهمی

 ون پرتاب شود.ای به پشت گردن او بزنید تا به بیر سخت به گلو فرورفته باشد، ضربه 

 
 عربی(. ،198 ،2ج )قانون، آورد بیرون تنهایی به سرکه  آشامیدن اندکاندک  با نتوامی  را  گلو در کرده گیر  زالوی گوید  سینا ابن 1
 او   و  نیست ولکمأ  و است  سمومات از  برّی انجیر  چه  است، برّی انجیر  غیر او  و الأحمرتین  معنی به  نامند اسیقون یونانی  به  و انجیر  از نوعی  جمیز: 2

 بقدر  ثمرش و  شیر  پر او شاخ  و شبیه  توت برگ به  برگش  و  انجیر درخت  به  شبیه او  درخت  است.  ول کمأ  و نامند انجیر  ا کشل  را  جمیز و دیوانجیر  دیلم  در را

  سینه درد و یبسی سرفه جهت و تر اوّل در و گرم دوم در و دهدمی بار رّرکم سالی در بلاد بعضی در و است مزه بی و سرخ رسیدن از بعد او رنگ و آلوچه

 مزمن  سرفه و النّفسضیق  و  ربو جهت   باشند آورده قوام  به  ر کش  با را   آن آب جوشانیده  را  او ثمر  و  هاشاخ  و  برگ ه ک او لعوق  و ع ناف وسواس  و  سپرز  و گرده و

 او  یرش  و است آزموده سرفه رفع  در رکش او وزن هم  با و است  مجرّب و اسهال قاطع   آب با او مسحوق برگ از مثقال کی و است مجرّبات از آواز گرفتگی و

ل
ّ
 و   سپرز  جهت   او  درهم  نیم  آشتامتیدن  و  ترضعیف  بستتانی  انجیر  شیر  از  و  غلیظه  اخلاط  مسهل  و  جذام  و  جراحات  ملصق   و  طبع   ملین  و  اورام  محل

  و   نیسونا  مصلحش   و  معده  مضرّ   و  نفّاخ  و  الغذاءردی   ثمرش  و  است  مجرّب   پارسی  نار  و   لهک آ   و  ساعیه  قروح  جهت   او  چوب   سترکخا  و  بارده  هایتب

 .524 بیروت، چاپ   خمیر: (.74 )تحفه، است سرد آب  و نجبینکس
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 اسفنجی آغشته به آب  د، سپس یخ و یخ دهید. او را به گرمابه ببرد تا گرم شو به بیمار آب : 1الأدواء  ةمقابلاز کتاب برداشت 

آوردن اسفنج زالو رانده خواهد شد پس از آن به بیمار شوربایی از عدس  نید تا زالو به آن بچسبد و با بیرون کسرد در گلویش فرو 

به بیمار بخورانید تا زالو    کۀ بسیار تند و تیز با نمککننده بر روی بخش بیرونی گردن بگذارید. سر های سردبخورانید و مرهم 

 بمیرد.

ه آن را خواهد کنید  کسرد    دهانش را پر از آب  د، سپس به او ننوشانی  سیر و یا خردل به بیمار بدهید و هرگز آب  یهودی گوید :

 شد.که آن را می کر گلویش بدمید راند. زاگ د

باشد. درمان نگرانی میبرآمدن و اندوه و آزردگی روانی و دل ردن زالو در گلو، خونکپیآمد گیر   :2جالینوس  سمومتاب  کاز  

  ه پر از آبکو نشستن در آبزنی    ردن با قلقطار و آب کشویهدهانه و پیوسته  کنوشیدن سر   ک اند ک یخ و یا انگزه و اند   آن با آب

 نند تا زالو از دهانش بیرون آید.کای گرم باشد و یا تن بیمار را به گونه یخ می ردن دهان از آبکچنین پر بسیار داغ است. هم 

هان بیمار را  گونه آمیختگی[ باشد، باید در برابر روشنایی دهیچبرآمده از دهان درست ]بیاگر خون  :ةاعضاء الآلمتاب کاز 

ه آیا زالو در آنجا لنه گزیده کش فشار آورید و ته گلو را خوب بررسی نمایید  کوچکنید و با میله ای بر روی زبان  کخوب وارسی  

 است یا خیر؟

ه استخوان و یا خاری و جز آن در گلویشان فرورفته است را بیرون کسانی  کمالیدن پیخال راسو در دهان    اطهورسفس گوید:

 شد. کمی

 
 ۀ دربار  آن یکم گفتار است. آورده گرد گفتار دو در  را آن که است جالینوس هاینوشته  از کتاب :دواءللأ ةالمقابل ةادوی کتاب / الأدواء مقابلة کتاب 1

 ( 148 ،1ج  )عیون، باشدمی هاسرشته  دیگر ۀدربرگیرند دوم گفتار  و است پادزهر

 برای  را  او ۀ ترجم یحیا  فرزند عیسی و برگرداند سریانی  به  من کمک با را  آن بختیشوع فرزند یوحنا دارم.  را ان  یونانی  زبان  به ۀنوشتدست  گوید حنین

 (.175 ،هانگارش )تاریخ درآورد تازی به ی موس فرزند احمد
 در الحاوي یادشده است.است که  دهیبه دست رس نوسیسموم جالکتاب   ق یاز طریی از رازی و جابر هانقل قول: السموم لجالینوسکتاب  2
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ه آهن و جز آن به گلویش  کشود درم خزف ساییده، انگیزۀ بالآوردن در بیماری می  ک گرم با ی نوشیدن آب  ناشناسی گوید:

ردن آن ]زالو[ از دیوارۀ گلو و  کای در جدانندهککمک ه  کس کشود. ساربردن آن به بیرون پرتاب میکفرورفته باشد و در پی به  

 باشد. راندنش می

ی ک ه بیماری زالو در گلویش فرورفته است، باید او را در برابر خورشید بایستانید و با قاشق کاگر گمان داشتی    ید:سرابیون گو

 ه نشود.کتهکبواسیر از بخش سرش بگیرید و آرام بیرون آورید تا ت کبر روی زبانش فشار آورید، چنانچه زالو را دیدید آن را با انبر 

سیر بزرگ را برگیرید و    ک ۀ نارس و سه درم بوره و یکشود، دو وقیه سر رده باشد و دیده نمیکتر گیر  های درونیاگر در بخش 

نماید و خردل و بورۀ ساییده در   شویهدهانآمده  بیمار را وادار کنید تا با داروی به دست  د، سپس ها را خوب بساییه آن کبا سر 

 .گلویش بدمید

 های زبان بیماری ▪
و ناهنجاری زبانی  های پلشتها و آماس آن و چشیدن مزهها و سوزهرفتن حس و حرکت آن، زخمزبان و از دست

 گویی و کندی زبان در سخن 2و لکنت و ناهنجاری زبانی تمتام  1فافاء

  علل و الاعراضبخش چهارم کتاب برداشت از 

های چشد و آن هنگامی است که زبان از نموریهای ناخوشایندی را میشود که مزهگاهی زبان دچار آسیبی می  گوید:

شده در زبان را نشان خواهد داد. چشد مزۀ آن نموری انباشتهای انباشته شده باشد که در پی آن، هر چه را که میناشناخته

 شده است.  باشد که در درون و ژرفای زبان انباشته نگیزانندۀ مزۀ خلطی میکند براپس هر چه از بیرون به آن برخورد  ( 206)

 
 کند. می  تکرار  گفتنسخن   در  "ف"  حرف  پیوسته  بیمار  )آنندراج(.  گفتنسخن  یکفنا  را  یکفانا  "ف".  حرف  نابجای  آواخوانی  در  زبان  بیماری  فافاء:  1

 به  را  واژه  سپس  آوردمی   را  ف  حرف  واژه  آغاز  در  نیز  آن  و  دشواری  به  مگر  آرد  برزبان  را  ایواژه  تواندنمی  که  است  بیماری  ایگونه  فافاء  گوید  مطرزی

 الموارد(  )اقرب .کندمی بازگو  درستی
 (525 بیروت، )پانوشت  .گیردمی بهره اربسی "م" و "ت"  حرف  از هاواژه گفتن در که بیماری )قاموس(. UMBLERM تَمتَام:  2
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داری به درون دهان وارد نشده است تا آن را بچشد. این  چشد، در حالی که چیزی مزهای را میچنین گاهی زبان مزههم 

 گیرد.ویژگی از توانایی بالی حس چشایی زبان ریشه می

تر باشد انگیزۀ بد اند هر چه پیوندشان به نوک زبان نزدیکالیافی ]فرنوم[ که زیر زبان[:  اض علل و الاعر ]جوامع  برگرفته از  

 گردد و زآنسوی آن.  گویی بیشتری می سخن

بریم تر باشد، ما آن را میگوید: هرچه چسبندگی فرنوم زبانی به نوک زبان نزدیک  :1صناعه التشریح بخش دهم از کتاب 

ولی نیاز است که تارهای آوایی هر چه بیشتر به بخش بالی کام نرم و پیرامون دهان چسبیده باشند تا    تا زبان آزاد و رها شود، 

 ند. کسرایی اگر آدمی هر گاه بخواهد، بتواند آوایی از خود سردهد و سخن

با بیماری برخورد داشتم که آغاز سردادن آوا برایش سخت بود، ولی اگر نخستین واژه از   :2  گوید صوتبخش دوم از کتاب 

کرد انگیزۀ آن رخداد بدی بود که در ساختار حنجرۀ بیمار پدید  انگیز پیدا میگفتنش روانی شگفتآمد سخندهانش بیرون می

گفتن اندکی من برای درمان پیشنهاد دادم که در آغاز سخن دادند.  آمده بود و پزشکان با دادن داروهای گوناگون او را آزار می

گرفت. آورد جلو بندآمدن آن را میه ]بر سینه[ میکرد و بهبود یافت؛ زیرا با فشاری کاش فشار آورد، او نیز چنین بر روی سینه

دادی بر او  یده چنین رویانگیز بهبودی و چرا تاکنون نفهمبیمار در پی درمان خود چنین گفت چه نیکودرمانی و چه شگفت

 
 (. 147  - 144ها، نگارش خی )تار 222، 12ج؛ 207، 3ج ، الحاوي نک: ح یالتشر ةصِناع 1

  گردآورد.   گفتار  چهار  در  در  که  الصوت   آلت   تشریح  يف  کتاب   از  پیش  را   آن  که  است   جالینوس  هاینوشته   از  الصوت  يف  کتاب  :صوتال  کتاب  -2

  ساختنش  در  هایی اندام  چه   و  شود؟ می   ساخته  ابزاری  چه با  و   است؟  کدام  آن ۀماد  و   چیست؟ آوا  که   این  و  آوا؟   پیدایش  چگونگی  کردنگزاره   او  هدف

  کسی  نیز  این   از  پیش   و  درنیاوردم   ریانی س به   را کتاب  این  من   گوید حنین  (.143  ،1ج  )عیون،   هستند؟ متفاوت   یکدیگر   با   آواها   چرا   و  کنند؟می   کمک

 در  وی بود،  هوشمند  مردی  او  که  جا   آن   از  درآوردم. عربی  به  وزیر  عبدالملک  فرزند  محمد  برای  را  آن   پیش،  سال   بیست   به  نزدیک  ولی  نکرد،  را  کار  این

 رونویسی  آن   روی  از  و  برگزید  را  نخستین   نویسست د و  خواند  را   نوشتهدست   دو هر موسی  فرزند  محمد  سپس   داد   خودش ۀسلیق  با   بسیار  تغییراتی  آن

 متن  تا خواست حبیش از ماسویه فرزند یوحنا چیست؟ در دو آن تفاوت که بدانید باشید، داشته را نوشتهدست  دو هر اگر تا گفتم را نکته این من کرد.

 (.151 ها،نگارش )تاریخ کرد چنین نیز او و برگرداند سریانی  به را عربی
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شده است خواسته سخنرانی کند به بندآمدگی آوا دچار می گفت در هنگامی که خشمگین بوده و میداده است. او میرخ می

 ( 207) گویی او با چالش همراه نبوده است.خواسته آرام سخن بگوید آغاز سخنولی هرگاه می

ه ک گفتن زبان باز کنند، زبان ایشان را با سرکه و عسل و نمک اندرانی مالش دهید  اگر کودکان دیر به سخن  یهودی گوید:

 .1(18الفدارد )الف ها را بگرداندن وامیچنین با زبان وَربرود و آن را در گوشه و کناره کند. هم گویی بازمیزبانش را به سخن 

افتد آید و گیر می آید که اگر سخت شود نفس بند میگردآمده در پایۀ زبان پدید میهای  ناهنجاری زبانی فافا از نموری   گوید:

آن سخنو داغ می  ایشان سخنگفتن روان میشود که در پی  آوازخوانان و جز  اگر مدتی بگذرد، مانند  رو  این  از  گویی  شود 

 شد.ایشان رسا خواهد 

ه  گوید: و  فافا  گونۀ  به  زبان  گرفتگی  گرفتار  زنی  الثغ هیچ  گونۀ  از  زبان  گرفتگی  گرفتار  ناعربی  "ر"   1یچ  حرف  تلفظ  در 

 شود.  نمی

چرخد. اگر زبان بزرگ شود مایۀ باشند؛ زیرا زبان ایشان در دهانشان نمیکسانی که لل هستند دارای زبانی بزرگ می   گوید:

 گردند.که ناشنوا می شوند، از این رو استشنوایی که در آن گذاشته شده و ماهیچۀ آن ناتوان و سست می

باشد.  اگر  تر، مانند زبان پرندگان میهای نازکای است که از درازا و پهنا میانه بوده و دارای کنارهبهترین زبان از گونه   گوید:

 ند. کگویی پیدا میندی در سخن کیا  2شود و کندی زبان ها و فرستادنشان ناتوان میدادن واژهزبان بزرگ باشد آدمی از بیرون 

باشد، گرفتار ناتوانی در آواخوانی برخی از   کوچکشود. اگر اندازۀ زبان نت زبان میکاگر زبان پهن باشد، دچار ناهنجاری ل

نند، ولی کها را آوا خوانی توانند گروهی از حرف شود، مانند کودکان که دارای زبانی کوچک هستند و نمیها ]الثغ[ میحرف

 
 "س"   را  "ش"  و  "ل"  را  "ر"  و  "غ"  را  "ر"  حرف  و  "ث"  را  آن  که  س  مانند  هاحرف  از  برخی  آواخوانی  در  ناتوانی  زبان،  گرفتگی  بیماری  ت  متن  الثغ:  -1

  سین  هک  نآ )آنندراج(. گوید  سین   را  شین  و ،  ر"  جای" به  را  ل"  و" دارد  "ع"  و  "ث" نابجای  آواخوانی  به  گرایش  زبانش ه ک آن  )دهخدا(. کنندمی  آواخوانی

 (.36 الجواهر،  )بحر  گوید غین  را "ر"،  حرف و ، "ث"  را

 )دهخدا(. درآویزد سخن   هنگام در زبانش  که  آن سخن،گرفته زبان،شکسته  گنگلاج، )متن_ارت(: زبان کندی -2
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شود و ناهنجاری در آواخوانی گفتن ایشان درست میشود و سخنان، زبانشان نیز بزرگ میاین کودکان پس از بزرگ شدنش

 شود. ایشان بهسازی می

باشد از راه رنگ و گرمی و سردی و سنگینی و لکنت آن بیمارهای پدیدآمده در زبان که از سوءالمزاج گونۀ نمور می  گوید:

از  شناخته می باشد،  زبان  خشکی  از  چه  آن  و  و کوچک شود  گردآمدن  زبان میراه  ]تشنج[  گرفتگی  و  توان شناخت.  شدن 

گویی هنگام اند. ناتوانی در سخن هایی است که در آن گیرافتادههای پدیدآمده در آن ]زبان[ شناسانندۀ خلط چنین مزههم 

ماهیچهها، نشانتب و گرفتگی آندهندۀ خشکی  بر روی  ها میها  آن دوشیدن شیر  و روغنباشد که درمان  بیمار  مالی سر 

ماند پس باید دو  های گردن و ریختن روغن بر روی آن ]گردن[ است. گاهی پس از بیماری برسام سنگینی زبان بجا می مهره

 ه روغن نیلوفر و جز آن به بینی کشد تا مغزش نمور شود.کنید ک رگ زیر زبان او را نیشتر بزنید و خون بگیرید و بیمار را وادار 

باز   درمان دیر بازمی  ردن:کزبان  زبان  زبان میبرای درمان کودکی که دیر  و کنند و دچار کندی  شود، نخست عاقرقرحا 

 را خوب مالش دهید. کود کبا خیساندۀ آن زیر و بالی زبان  د، سپس و فلفل و گندبیدستر را بخیسانی کپوست کندر و مویز 

با پیداشدن آماس قورباغه (  208)شود.  یابد و قورباغه نامیده میآید و گسترش میزیر زبان آماسی سخت پدید می  گوید:

 شوند که از خونگیری از آن دو رگ خطر مرگ در پیش دارد.های زیر زبان کلفت و انباشته می رگ

اشنان و مازو و زاگ بلورین است   مُرّ و  ر و بوره وکننده همچون زنگابا داروهای بسیار خشک   درمان آماس ]از گونۀ[ قورباغه:

 چسبانند.گیرند و بر روی آن میکه برمی

سازتر: کار  برمی  دارویی  جزو  نیم  کدام  هر  از  زعفران  و  سوسن  ریشۀ  و  بلورین  زاگ  و  جزو  یک  آن مازو  روی  بر  و  گیرند 

 گذارند. می

دادن گویی در کودکان، مالش است. برای درمان کندی سخنکردن ایاره و خردل  شویهدهان درمان سستی و شلی زبان با  

هم لبه است.  سودمند  زبان  به های  وارد  را  او  و  نمایند  پرسش  بسیار  او  از  و  بگویند  سخن  کودک  با  که  است  بایسته  چنین 

 دادن کنند.پاسخ
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گوید: قورباغهدارویی شگفت  ناشناسی  آماس  برای  پوسانگیز  و  فارسی  صعتر  زبانی،  زیر  برمیای  نمک  و  انار  و  ت  گیرند 

 برد.مالند که این کار آماس را از میان خواهد  آمده را زیر زبان کودک می داروی به دست د، سپس ساینمی

و بوره و صعتر و نمک هندی و شونیز و    کدرمان سنگینی زبان با نشادر و فلفل و زنگبیل و عاقرقرحا و مویز   بری گوید:ط

است   خشک  آن کمرزنگوش  و میبرمیها  ه  آب گیرند  و در  آن  داغ میکوبند  با  ناشتا  روز پشت سرهم  چند   شویهدهانریزند 

 نمایند.  شویهدهانچنین با ایاره و سکنگبین عسلی کنند و یا هر چند روزی که خود بخواهند، انجام دهند. هم می

باشد. نشانۀ سردی آن شدن آن می یا خشک  رنگ و یا زردرنگ و و یا سیاه  رنگنشانۀ گرمای بالی زبان، سرخ   اهرن گوید:

باشد. شدگی و سنگینی زبان میگشتن ]زبان[ است. نشانۀ نموری آن سستی و افزایش نموری و بزرگ سپیدشدن و کرخت

شود، نشانۀ مزۀ خلطی است که بر آن  ای که از زبان چشیده می شدگی زبان است. مزهنشانۀ خشکی آن گردآمدن و خشک 

هایی  باشد. در آغاز باید به دنبال درمانیدرمان هرکدام با انجام کاری زآنسوی چیزی است که پدیدارشده می  چیره شده است.

روان  و  خونگیری  پاک مانند  و  شکم  داروهایکردن  کاربرد  سپس  تن  و    1گذاشتنیسازی  گرداندن  دهان  در  و  آن  روی  بر 

 2( زیر زبان182الفاشتگی شده باشد به خونگیری از دو رگ )الفباشد. اگر زبان دچار انبکردن همان داروها میشویهدهان

های آن را بکِشد به ویژه اگر زبان نمور و  کند تا فزونی   شویهدهانسپس رگ قیفال روی آورید. بیمار را وادار کنید با داروهایی  

شل افتاده باشد و با داروهایی که آن را سفت و سخت نماید به ویژه اگر مایۀ آن روان و ضعیف باشد. اگر ماهیچۀ زبان دچار 

مهرۀ نخست با  گذاشتن بر روی گردن در جای  شدن شود و به همراه آن مزاجش سرد گردد پس به کمپرسگرفتگی و کلفت

آمده بر روی آن اقدام کنید. اگر آماس گرم های درهم شده و گذاشتن داروی به دستالملک و بابونه و پس مانده پختۀ اکلیل 

 
  یا  و   بمالند عضو بر و باشد نرم و مایع  هک القوام غلیظ چه آن (.262 )رنجبر، گذارند بربدن باشد تندار هک چیزی هک آن )ضِماد(: گذاشتنی داروی 1

 اطبا اصطلاح به و بندند جراحت   بر هک است عصابه اسم  عربی به اول سرک به ضماد باشد. نداشته یا و باشد داشته روغن و موم هک آن از اعم بندند او بر

 ، )مخزن   آمده  ضمادات   و  اضمده  آن  جمع   و  یافت  ر کذ  تفصیل  به   قرابادین  در  و  گذراند  عضو  بر   هک  باشد   غلیظ  آن   قوام   ه ک  است  مایع   یا  مطبوخ  ۀادوی

 )آنندراج(  .مالند یا  نهند عضو بر هک غلیظی داروی ضماد )منجد(. گذارند زخم روی که پانسمانی  ضماد (.465
سان(: تحت )عِرق زبان  زیر رگ 2

ّ
 )قاموس(. UBLINGUAL VEINS  الل
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کاسنی و با ماست ترش،   تاجریزی که سرد و لطیف است و با آب  کردن با آبشویهدهاندر آن پدید بیاید، باید او را وادار به  

بیان )سوس( و پختۀ شنبلیله و خرما و یا گر دچار آماسی سخت شود، باید او را وادار کنید تا شیر و پختۀ ریشۀ شیریننمایید. ا

کند. اگر   شویهدهانسماق و گلاب  های بدخیم شد، او را وادار کنید تا با آبشراب را در دهان بگرداند. اگر گرفتار زخم و سوزه

ل افشره تاجریزی و روغن    های چرکین شد، ازدچار زخم 
ُ
ل کنده و  و عدس پوست  سرخگ

ُ
مرهمی بسازید و بر روی آن    سرخگ

 بگذارید.

ه به اندازۀ یک نخود است را زیر زبان بگذارید که ساخته شده کبرای درمان این بیماری، این قرص  وارفتگی و شلی زبان:

دهان باید آن را بیرون اندازند و  ه با گردآمدن آب کباشد هان میالنباط است و آن گذاشتن روزانه سه قرص در داز انگزه و علک 

 کنند و یا پیوسته گرمابه گیرند و خوب عرق کنند.  شویهدهاندر بامداد و نیم روز نیم ساعت پیش از به کاربردن قرص با خردل 

هان بیرون بیفتد و دراز و بزرگ شود و بالآورنده از د  کنندهاگر زبان از کاربرد داروهای روان  برداشت از یک کتاب هندی:

برای درمان آن زنجبیل و فلفل و دارفلفل نمک درانی ]اندرانی[ و یا هر چه مانند آن است، برگیرید و نرم بسایید و با آن زبان را  

های رد ببرند و برشهای ترش که اشتهاآور است، مانند هلو و جز آن را با کامالش دهید تا به اندازۀ گذشتۀ خود بازگردد و یا میوه

ه در پی آن زبان  کشود  بردن بلغم فراوان می آن را بر روی زبان بمالند تا زبان بهبودی خود را باز یابد. این درمان انگیزۀ از میان 

 رود. آید و کوچک شود و به درون دهان فرو میگرد می

 خورد.نیق( هستند، نیز می گلو )خوا چنین این درمان به درد کسانی که دچار گرفتگیهم  دیدگاه من:

دهد. باید جایگاه آن را با زاگ و  آماس از گونۀ قورباغه، آماس گرم زیر زبان است که به ویژه در کودکان رخ می پولس گوید:

ارید و  های زیر زبان خون بگیرید. زنگار، قلقطار و مازو را به یک اندازه برگیرید و بر روی آن بگذ زنگار بمالید اگر توانستید از رگ 

 ( 210)  کنند. شویهدهان کردنی دارند همچون پختۀ برگ زیتون و ریشۀ کبر، هایی که دارای ویژگی بندآورندگی و توان آب با آب 
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راند و آن ساخته شده از: زیرۀ سیاه کرمانی و نمک هندی و ها را میماندهکند و پس زبان را روان می 1جوارش  شرک گوید:

رد در گیرند و میقرفه هر کدام نیم مثقال، و دارفلفل صد دانه و فلفل دویست ]دانه[ و شکر هشت استار برمی
َ
سایند به گونۀ گ

 باشد. شدگی سپرز و بواسیر و جز آن نیز نیکو می برای سختی و کلفتکند و پاشند که زبان را روان و رسا میدهان می

سوزنی را به درون آن فروکنید   د، سپس ی آویزان نماییکهای زبان بلند باشد آن را بلندکنید و به چنگاگر کناره  شمعون گوید:

را از جای بریده خونریزی بسیار کند. بر روی ای تنگ ببندید تا آرام بریده شود. نبایستی آن را با کارد ببرید؛ زیو آن را به گونه 

هایش نیز جوش بخورند و به یکدیگر جای بریده شده داروهای تند بگذارید تا دوباره به حالت گذشته باز نگردد و به تندی لبه 

 بچسبند.

من: رگ   دیدگاه  از  یکی  که  است  نرم خونریزی هنگامی  اگر  ولی  بریده شوند،  زبان  زیر  بریده شوند  جویانهای سبزرنگ  ه 

هیچگاه خونریزی بسیار نخواهیم داشت. من چندین بار آن را آرام بریدم و خونریزی بسیار روی نداد و اگر خونریزی آغاز شود 

 بندآوردن آن آسان خواهد بود.

توان نخست زاگ بر روی آن گذاریم که باشد. میدرمان آن به کاربردن داروی فلفدیون است و چیزی دیگر نمی   ج. گوید:

 باشد. بندآورنده نیز می 

گفتن را بررسی نماید. ببینید که آیا آسیب مغز با این ناتوانی همراه است و آیا خیر؟ آیا حسگرهایش نیز  ناتوانی سخن  گوید:

 اگر با آن همراه نباشد، باید بررسی شود.  د، ولینین باشد، آسیب مغز در این بیماری شرکت دار آسیب دیده است؟ اگر چ

( که جنبش و حرکت آن را سخت  191  الفآیا گرفتگی و یا وارفتگی و سستی و یا سختی کمربند )الیاف فرنوم( است؟ )الف 

ا سنگین کرده است. انگیزۀ خشکی را با آنچه از داروهای شدگی و یا از آماس بوده که آن ر و یا از نموری و یا کلفت  ؛کندمی

های بودن ]ماهیچهشود. وارفتگی و شل گرم و آهار شنبلیله و یا پختۀ آن درمان می نیمه  کردنی، مانند آبشویهدهان مالیدنی و 

 (211)های تند و نیرومند درمان کنید. آن را[ با داروها و پختنی

 رود. ار میکهای گلو نیز به  باشند. این داروها در پایان گرفتگینندۀ آن  که آب کآماس بلغمی زبان را با داروهایی درمان نمایید  

 
   است.  خوراک ۀگوارند معنی به  درپارسی  ارشنجو جوارش: (.167 )مفاتیح، هاملین  جَوارِشَنات: 1
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اند: سالنی که گرفتار سنگینی زبان شدهکنند و یا بزرگ دارویی برای کودکانی که دیر زبان باز می  دارویی برای کودکان:

گیرند و با داروی یک درم، فلفل یک دانگ و گندبیدستر به اندازۀ آن بر  کر از هرکدام نیم درم، مویز عاقرقرحا و پوست ریشۀ کب

 بچسبانند.  آمده زبان را از بال و پایین نرم مالش دهند و بر روی آن به دست

 گیرند و زبان را با آن مالش دهند.  چنین نشادر، دارفلفل و عاقرقرحا را بر هم 

روی  هم  بر  آن مهرهچنین  پختۀ  و  صعتر  و  خشک  زوفای  و  پودنه  یا  و  خردل  با  بمالند.  موم  یا  و  زیتون  روغن  گردنی  های 

 گویی شود.گفتن کنند و بر او فشار آورند و او را آزار دهند و بترسانند تا ناگزیر به سخننمایند. او را وادار به سخن  شویهدهان

ای های ماهیچهتوان درمان کرد. گرفتگیشود، میهای گردن مالیده میهرهوارفتگی زبان را با مرهمی که بر روی م  گوید:

 توان درمان نمود. داشتن داروهایی در دهان میکننده و جز آن و نیز با نگاهگذاشتنی نرمزبان را با داروهای 

کننده، مانند زاگ و گلنار و کآید. باید آن را پیوسته با داروهای خشآماس گونۀ قورباغه، از فراوانی نموری پدید می  گوید:

 شود. برند؛ زیرا در بریدن بیم از خونریزی بسیار دیده میکند، ولی آن را نمیزاگ بلورین و مازو درمان کنید که آن را خشک می

بابونه و  های گردنی کمپرسی از های زبان دچار گرفتگی شوند، باید بر روی پیرامون مهرهاگر ماهیچه :1اختصارات از کتاب  

 سبوس بگذارید. الملک و زاگ بلورین و آرد بی   اکلیل

نید. درمان ککردن با پختۀ شنبلیله و تخم کتان و شیر و عسل وادار  شویهدهاناگر در زبان آماس سختی پدید آید، بیمار را به  

را بپزند و پختۀ آن را در دهان نگاه گلو است. ایرسا و مقل  کردن برنامۀ درمانی بیمارهای گرفتگیهرگونه آماس زبانی، پیاده

 دارند.

 های گلو پیروی کنید.  اگر آماس گرم در زبان پدید آمد، برای درمان آن از شیوۀ درمانی گرفتگی سرابیون گوید:

 
 )تاریخ  است  بوده جاحظ و برمکی  جهم  فرزند محمد  همروزگار که است  برمکی یحیی  فرزند عبدالله ۀ نوشت کناش یا اختصارات  کتاب اختصارات: 1

  ارج  را  هستند  برمکیان   از  دو  هر   که   جهم زندفر   محمد  و  یحیا  فرزند  عبدالله  ق(272)د  محمد  فرزند  جعفر بلخی  بومعشر  گوید  ندیم  (.346  ها،نگارش

  ملخص  یا   و  خلاصه  یا   و  تلخیص  یا  و  اختصار  را  کتابی  هر  ۀشدکوتاه  پیشینیشان  عربی(.  ،336  )فهرست،  کردمی   روایت  ایشان  از  و  گذاشتمی   علمی

 کردند. می  یاد
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سته بزرگ اقدام کنید و او را پیو 1جسازی چندین بارۀ بیمار با قوقایا سپس با ایارگفتن روی دهد به پاکندی در سخناگر کُ 

 (212)گفتن وادار نمایید و درمان بیماران فلج را دربارۀ ایشان پیاده کنید. کردن با داروهایی نیرومند و سخنشویهدهانبه 

بردن زبری زبان، نباید بر روی پشت ]تاقباز[ بخوابد و دهان را جز اندکی باز نگذارد و در بیمار برای از میان   پولس گوید:

ای کتانی و زبر که آغشته به آهار شنبلیله است را بر روی زبان بمالد تا زبری  عطسه نگاه دارد و پارچه  های بندآورندۀدهان قرص

 آن زدوده شود. هسته آلو دردهان نگاه دارد و آن را ]در دهان[ بچرخاند و یا سپستان و شکر حجازی ساییده در دهان نگاه دارد.

 
 افتاده   اتفاق  انواع  و  گویند  ایارج  نندک  یب کتر   مفرده  ۀادوی  از  هک  را   هامرحب   اطبا  و  است   بهکمر   ۀ ادوی  انواع  از  هکبل   نیست،  ادویه  مفردات  از  ایارج:  1

 و  جالینوس ۀیار  و اغانیسکار  ۀیار  و روفس ۀیار  هک چنان باشد، ردهک حب آن یبکتر  و تألیف هک نندک تعریف مؤلف به برخی و فیقرا، ۀیار  کچنان است،

  ننده ککپا هک نماید چنان و است گفته تلخ داروی را آن و است آورده میامر تابک در را آن او گوید جالینوس است. اختلاف را اطبا فیقرا لفظ معنی در

  معالجت  وترین ک نی  هک  است   گفته   چنین   و   است   فرموده   ایارج  حب   باشد  مزاج  تغییر  و   حرارت  او  ۀ ماد  هک  دردِسر   علاج  در  یوحنا  فاسد.  اخلاط   از  را   تن   باشد

 و   گویند. طلخ  فیقرا  معنی   و  گویند  فیقرا  را   آن  اطبا  از  برخی  هک  است   داروی  آن  صبر و  شود  ساخته  صبر با  ه ک  است  یاره  را سر  دردِ   مرین   هاحب   انواع  از

 اطبا  از  یک ی تألیف در گوید ابوریحان و اند.خواسته  طلخی  »فیقرا« لفظ از دو هر هک زیرا فیقرا؛ لفظ معنی در جالینوس قول  به است کنزدی یوحنا  قول

 را   او  هک  داروی  و  باشد.  بزرگ  چیزی  ایاره  معنی  و  فیقرا  یاره  معنی  گوید  حمزه  گوید.  را  تلخ  داروی  فیقرا  هک  گفته  و  است  ایاره  تعریف  ایارج  دیدم  چنین

  معالجت جهت از سیک چون هک اندردهک سبب آن به نام این را دارو این و هاپرده  ۀدرند یعنی باشد الستارکمهت تازی لفظ به او معنی خوانند لوغاذیا

 سیک ه ک چنان شود،  مطلع  فاسد هایماده اختلاف بر نندهک استعمال و ندک دفع  اسهال به  بود باطن در  هک را هارنجوری  هایماده ندک استعمال  را او

  را  فیقرا  و  باشد.  خود  اجناس   رأس   و  سر   اغانیسکار   و   باشد.  خدا   عطاء  معنی   را  ثیاذریطوس  و  شود.   واقف   پرده  اهل   حال   بر   هاپرده   برداشت   ۀ واسط  به

 در  هک باشد  دارویی تریاق و باشد. معده ۀشویند اصطخیقون معنی و باشد. تلخی فیقرون معنی و است فیقرون از او اشتقاق هک زیرا باشد تلخی معنی

  متقدمان   تألیف  در  معانی   این   گوید ابوریحان  و  گویند  ادات   الف   را  آن   عربیت   لغت  به   و  باشد  دارو«  ارهز   شلیثا،  و  باشد.  افعی  گوشت   جزو  ک ی  او  یبکتر 

  متأخران معتقد از الفاظ این معانی و متقدمان معتقد کزیرا ست،کنزدی صحت  به جمله این و ردمک ایراد نبود یا بود اعتماد او صحت بر چه اگر و یافتم

  هلیله،   بیخ،کس  سقوطری،  صبر   حنظل،  شحم  از  یبیکتر   روفس  ایارج  باشد.  صبر  ان  اعظم  جزء  ه ک  بلغمی  داروی  هر  رج:ایا  (.109  )صیدنه،  نیست  دور

  بود[  نافع   عظیم  را  داءالثعلب  و  سوداوی  و  بلغمی  ]اخلاط  نویسد:می   آن  ۀدربار   العطارزین   حاج   است.   داروها   از  دیگر   پاره   و  اسطوخودوس  غاریقون،

 (.95 )قانونچه،
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به گونۀ آزمایشی برای درمان سنگینی زبان به دست آوردم. زنگبیل و وج   من ]رازی[ این سرشته را  شده:ای آزمودهسرشته 

 دهند. گیرند و زبان را با آن مالش میسرشند و در بامداد و شامگاه به اندازۀ یک گردو از آن را برمی را با عسل می

د دارد. افشرۀ جوشاندۀ گردو نیز  انگیز و سودمندارند که درمانی شگفتای از وج را در دهان نگاه می چنین پیوسته تکههم 

 برای درمان آن ]سنگینی زبان[ خوب است. 

ای برای درمان سنگینی زبان، خردل و صعتر و زنگبیل و فلفل و عاقرقرحا از  شویهدهاندارویی    :کمال و التماماز کتاب  

 شویند.گیرند و با سکنگبین دهان را می برمی  1هرکدام سه و دانۀ جوشاندۀ انار پنج 

 برای درمان سنگینی زبان خوب است.  2الوج وز گوید:خ

 کنندگی زبان است. کلم نبطی دارای ویژگی خشک  آب ماسویه گوید:ابن

ساذج  د، سپس گیرنداروی ویژۀ درمان سنگینی زبان: دارچین و قسط و حماما و سنبل را به اندازۀ برابر برمی مسیح گوید:

( و لوفسطیقون و گلنار و  912 الفافزایند )الف سوم جزو بر آن میاز هرکدام یکمُرّ  و زراوند و تخم کرفس و نانخاه و تخم شوید و

سرشند و  گیرند و با عسل می کدام سه جزو و لؤلؤ و کهربا از هرکدام دوسوم جزو برمی سیسالیوس و دوقو و زیره و انیسون از هر 

 دهند.  سازند و[ به بیمار میبه اندازۀ یک فندق ]حبی می

دهند تا در زیر زبان خود نگاه دارد پس از آن سازند و به بیمار می البطم دو درم حبی می چنین از انگزه یک درم و علک هم 

 .3کردن با خردل و پرهیز خوراکی روی آوردشویهدهانبه بیمار باید  

 (213) الوج برای درمان سنگینی زبان سودمند است. خوزی گوید:

 
 ندارند.  گیریاندازه واحد  پنج و سه 1
 در  هک  بود ک  گلی  با   سیاه  و  زبر   و  درشت  بسیار  گیاهی   تخم   از  ایگونه  (.41 )اختیارات،   گویند کارزسیک  شیرازی  به   هک  است   مخلصه   همان  الوج:  2

 ۀ نگارند  و  نامند  کارز ک  را  آن  عجم  بلاد  در  و  لکش  در  است  بیش  به  شبیه  هک  گفته  الدویه  جامع   ۀنگارند  )آنندراج(.  رویدمی   وهستانک  و  سنگستان

   (.445 )مخزن، است شمرده مخلصه از ایگونه   را آن  اختیارات
 است. نیامده 530 بیروت،  چاپ در که است آمده 213 دکن، چاپ   در خوزی تا  خوز از 3
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داشتن به تنهایی آهار تخم اسفرزه ]بزر قطونا[ روزی چندین بار در دهان برای درمان ترک و شکاف  نگاه  ناشناسی گوید:

 زبان خوب است و به همراه آن نیز روغن 
ُ
 ه سودمند است.کجو بنوشند و ماهی و پایچه بخورند و آب  سرخلگ

 زبری و آماس زبان •
داشتن خیساندۀ شنبلیله و یا خیساندۀ تخم کتان و ایرسا و یا پختۀ انجیر و شنبلیله در دهان برای درمان نگاه  : گزارۀ آن

 ها و آماس زبان خوب است. زبری و برجستگی

و یا دانۀ غار و یا کشمش پاک کرده کوبیده   ؛چسباندن خاکستر ریشۀ رازیانه بر روی آن ]آماس زبان[  درمان آماس دهان:

 آن، سودمند خواهد بود.  بر روی

 باشد. کنندگی بلغم فراوان در سنگینی زبان می افشرۀ کلم دارای ویژگی خشک

کند؛ گرداندن آن، سنگینی زبان از نموری را درمان می و در دهان  کبرداشت خودم ]رازی[: جویدن مویز   ماسویه گوید:ابن

 دارد.  زیرا توانایی بالیی در خشکاندن نموری و جذب بلغم از دهان

 کند.چنین عاقرقرحا و خردل و نعنا را بر روی زبان بمالند، زبری آن نرم میهم 

 کنندۀ زبری زبان خواهد بود.گران را با عسل بیآمیزند، پاک اگر سماق چرم د. گوید:

 باشد. های[ سنگینی زبان میکنندگی ]نموریویژگی خردل در خشک ماسویه گوید:ابن

ای و جویدنی که در بخش خودشان آمده برای دهان و  شویهدهانه در برگیرندۀ داروهای ککننده پاک آن داروهای  د. گوید: 

 شده و سر سودمند هستند.. کام نرم و پایۀ زبان سنگین 

 ایدرمان آماس گونۀ قورباغه

آن به دستمرغ میزاگ سوخته و سورنجان را با سپیدۀ تخم   :گزاذۀ  و داروی  بر روی آسرشند  را  زبانی که آمده  زیر  ماس 

 بخشد. گذارند، آن را بهبود میقورباغه نام دارد می

 عبدوس  ةتذکر برداشت از کتاب 



   

 زبان  یهایماریب ییآوا یهابیآس
 

 

181 

 از کتاب الحاوي یراز یپزشکدندان
1زاگ سوختۀ سوری  گوید:

 گذارند.سرشند و بر روی آماس زیر زبان میمرغ میرا با سپیدۀ تخم  

ها و درمان سنگینی زبان، زبانی که دچار بیماری گرفتگی و بیماری و ناتوانی در آواخوانی برخی از حرف ناشناسی گوید:

 دهند. دهان است را با فربیون و کندش مالش میدادن آبناتوانی در قورت 

 2ماسویه ابن جامعاز کتاب برداشت 

افتیمو  :گوید و  گندبیدستر  ذهن:  بهبود  و  زبان  سنگینی  درمان  وبرای  قسط  و  زنگبیل  و  و   ن  و   مُرّ  حندقوقا  و  تخم    مُرّ 

سرشند و سپس داروی شده، میگیرند با عسل زنگبیل پروردهرا برمی  کاسطوخودوس و پیه حنظل و قردمانا و عاقرقرحا و میویز 

 (214)کنند. گذارند و معده تهی را با مرزنگوش و نمام پرمیآمده را شبانگاه بر روی دو گیجگاه و گودی گردن میبه دست

ردن میان دندان و گازگرفتگی  دارندۀ زبان در جایی بسته شده باشد که سبب گیرکاگر الیاف نگاه  :علل و الاعراضاز کتاب 

 توجه نمایید کنید به این وضعیت او آورد. در هنگامی که کودک را معاینه می گویی چالش پدید میزبان شود در سخن

 حسگر چشایی •
 های زبان و یا در پوششی ای از مغز و یا در پی آمده به زبان و یا در خود بافت های حسگر چشایی یا از بیماری در گوشهآسیب

های یاد شده از سوءالمزاج ]بدی آمیزه[ و یا از جداشدن و پراکندگی پیوندهای آید. همۀ گونه که زبان را فراگرفته، پدید می

آن که باشد. هرگاه زبان مزۀ بدی همچون شوری بسیار و تلخی را بیو یا ناشی از بیماری عضوی و اندامی می  3سطح زبانی
 

 (.183 الجواهر، )بحر است  سرخ زاگ ایگونه  ری:سو 1
؛  228،  223،  175،  5ج؛ 59  -   60،  4است. رازی در الحاوي، ج  هیماسوابن  ۀنوشت  الروم  أطباء فارس و  هیاجتمع عل  جامع الطب مما  ا ی  ؛الجامع  2

؛ از آن گذشته 140،  12ج ؛  93،  11ج؛  208،  10ج؛  186،  179،  9ج ؛  185،  68،  8ج؛  241،  219،  101،  38  -  39،  17،  7ج؛  285،  255،  6ج

 ( 310ها، نگارش خی)تار .یادشده است پ96گ  ،یرونیب ۀ دنیدر کتاب الص
 و   پارگی  و  زخم  کهن،  پزشکی   در  اندامی.  یا  و  بافتی  پیوستگی   رفتنمیان  از  )قاموس(.  LOSS OF CONTINUITY التصال(:  )تفرق  پیوند  جداشدن3

  خصوص  به  شرحی  و جدا  نامی  دامک  هر  برای  و اند.خواندهمی  التصالتفرق   را  دیگر  هایبیماری  و  اختلالت  ایپاره  و  اعضاء  جابجاگشتن  و  ستگیکش

 

 



   

 زبان  یهایماریب ییآوا یهابیآس
 

 

182 

 از کتاب الحاوي یراز یپزشکدندان
این احساس مز  ناشی میچیزی بخورد حس کند  زبان  فراوان در  و  پلشت  از گردآمدن خلط بسیار  و ه  اندازه  اگر  شود، ولی 

نیرومندی و چیرگی خلط کم باشد تنها با خوردن چیزی، مزه را احساس خواهد کرد؛ زیرا آن چیز اشارتی به بیان واقعیت تغییر  

 (215) مزه در زبان دارد.

 1کند و لیسک شویهدهانت بدهد، بهتر است با داروهای نیرومند کسی که حس چشایی خود را از دس فیلغرغورس گوید: 

گویی را از دست  پیاز و سیر و هر چیزی که تند و تیز و سرکه و خردل بخورد. اگر توان سخن  د، سپس برای درمان مغزش به کار بر 

کننده درمان نمایند و به او آموزش  تند و تیز و جذب  2( و مرهم گذاشتنی021الفای )الفشویهدهاندهد، او را با داروهای  

 
گاه بهتر برای اند.ردهکمی بیان  ةالسعدی  ة تحف نام به بوعلیا قانون بر شیرازی الدینقطب  هک شرحی از اختصار به را اتصال تفرق ،موضوع این شدن آ

  در  اتصال  تفرق  اگر  گویند.  سحج  را  آن  منبسط  و  خدش  است(  ساده  بریدگی  )مقصود  را  آن  کباری  باشد  پوست   در  اگر  التصال  ]تفرق  است:   نوشته

  پس و ورم، را  آن ابتدا پوست[  گسیختگی  ]بدون باشد درون در عارضه  اگر نامند. قرحه  را  آن  نشسته کر چ به  و جراحت  را  آن  ردهکن کچر   باشد، گوشت 

  آن   درون  و  دهانه  هک  را  هنهک  ۀقرح   نامند[.  قرحه  را  آن  ندک  باز  سر  خارج  به  هک  هنگامی  و  گویند.  خراج  یا  دبیله  یا  دمل[  ]مفرد  دمله  نشستنکچر   به  از

  اسرک گردد، تقسیم بزرگ جزء دو به اگر و مفتت باشد منقسم کوچ ک قطعات به اگر را استخوان ستگیکش گویند. رناسو باشد، شده متصلب و سخت

 هک  گویند  شج لیک   طول  به   را جمجمه ستگیکش   نامند.  صادع را  آن   باشد  ستهک ش قطعات  ان کم  تغییر   بدون  طولی   خطی  ستگی، کش هک  صورتی   در  و

 از   مقداری  ه ک  صورتی  ]در  منقله  و  شده[  نمایان   ]استخوان  واضحه   و  گشته[  جدا   دیگرکی  ]از  هاشمه   و  ساده[   اف ک]ش  صادع  گانهشش   اقسام  به

  راه  مغز اعماق   به   زخم  هک  حالی  ]در جائفه بالخره  و  باشد[  رسیده  مغز  به  زخم و  ستگیکش   ]اگر  مأمومه  و  باشد[  آمده  خارج   به   ستهکش  هایاستخوان 

 دو   ]مانند  است   گرفته  قرار  هم   نارک  طبیعت  در   هک  را   استخوان   دو   دورشدن  ه،کالشو ریح   را  استخوان  عمیق   هایخمز  اند.ردهک  تقسیم   باشد[  یافته

 باشد،  نشده  خارج   مفصل   از   استخوان   املاً ک  اخیر  صورت   در   اگر   گویند.  خلع   را   مفصلی   استخوان   سر  دو  دورشدن   و   انفصال،   ساق[  یا  ساعد  استخوان 

 طور   به مسیحی  ابوسهل  را  عضروف  اتصال  تفرق  گویند.  وثی  را  آن  باشد  شدهخورده  مفصل،  از  خروج  بدون  استخوان  هک  صورتی  در  نامند.  زوال  را  آن

  تفرق   سینا بوعلی  اند.گفته  شدخ  را   آن   است،   شده  تقسیم   چندی قطعات   به   اگر  و  شق، را آن  باشد  خط   ک ی  در   آن   دوری  اگر   اما  است.   نامیده  بتر   لیک

  عضله،  التصال  تفرق   برای  است.  گفته  شدخ  باشد،  گشته  تقسیم  متعددی  قطعات  به  اگر  و  شق   است  طولی  اگر  و  بتر   باشد  عرضی  اگر  را  غضروف  اتصال

 (. 40 )قانونچه، بود خواهد صداع بر  مزید هاآن  رکذ  هک بوده مصطلح هایی نام  نیز عروق و عصب،
 .531 بیروت،  دماغه: نعق  ؛215 دکن، دماغه: لعق  1
طُوخ: (.270 )رنجبر، ]پماد[  تن  از اندامی بر گذاشتن  قابل مواد  یا دارو INTMENTO : ةالملطخ ةادوی 2

ْ
 )قاموس(.  MEAREDS مَل
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ای  شویهدهان ون آورد و یا او را با سوزاندن بترسانید و داروهای  های سخت بدهد و زبانش را از دهان بسیار بیر گفتن با واژهسخن

 (215) و فلفل روی آورید. ک ای از کندر و مویز به کاربرید و به جویدن سرشته

های مغزی خواهد بود و اگر گر چشایی زبان روی دهد، این آسیب در جفت سوم پیاگر به حس   :ةاعضاء الآلماز کتاب  

 باشد.پیش آید از جفت هفتم می آسیب در بخش حرکتی آن

 باشد.ها، دو لب و دو سوراخ بینی می: در برگیرندۀ زبان، دندانگوییدستگاه سخن

بهترین گونۀ زبان، زبانی است که کوچک و با کنارهای باریک باشد، مانند زبان پرندگان که کوچک و باریک   یهودی گوید:

ها را ندارد و دادن آوای برخی از حرفاست. زبان بسیار بزرگ و بسیار کوچک هر دو ناهنجار هستند، زبان بزرگ توانایی بیرون 

شود، مانند کودکانی ها میان کوتاه نیز ناتوان در آواخوانی برخی از حرف تواند در دهان خوب بچرخد، همان گونه که زبنمی

ها را آواخوانی نمایند که البته با بزرگترشدن ]زبان[ این نارسایی در گفتار توانند گروهی از حرف که به جهت کوچکی زبان نمی

فتن ]لل[ شود بایسته است که از دو رگ زیر زبان  گاز میان خواهد رفت. اگر در پی بیماری برسام، بیمار دچار ناتوانی از سخن

  گردن با سرشتۀ آبهای پایۀ زبان دچار گرفتگی شوند، گردن را از بخش پیشین نه از پشتبیمار خون گرفته شود. اگر ماهیچه 

 سرکه )دهن خل( کمپرس گزارند.سبوس و بابونه و روغنبابونه و مرزنگوش که با آرد بی

و ریشۀ کبر از    1عاقرقرحا و اصول   سنگینی زبان و دیر زبان بازکردن کودکان و جز آن، که بسیار آزموده است:داروی  

با داروی  د، سپس ساینگیرند نرم مییک درم و دارفلفل یک دانگ و گندبیدستر به اندازۀ آن برمی کهر کدام نیم ]درم[ و مویز 

گذارند و یا فلفل و دارفلفل و عاقرقرحا چنین دارو را بر روی آن میدهند و هم می  آمده بخش رویین و زیرین زبان را مالش به دست

 برند.گیرند و به کار میو نشادر و گندبیدستر و پوست ریشۀ کبر را برمی

 تر گردد.ردن در ایشان سادهکچنین برکودکان فشار آورید تا بسیار سخن بگویند و پُرحرفی کنند تا پیوسته گفتگو هم 

آمده را بر روی زبانی که از بیماری داروی به دست  د، سپس حنظل و پیه مرغ را با عسل بیآمیزن  اگر پیه   رسفس گوید:اطهو

 زبر شده است، بکشند، نرم خواهد شد. 

 
 (25 الجواهر،  )بحر . است برک و ختمی  و رازیانه و رفسک گیاه چهار  ۀریش ]الربعه[: اصول 1
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اند مانند زنگبیل و خردل و بوره و پیه حنظل و فلفل کنندهای که پاک شویهدهانبرای سبکی زبان به داروهای  ساهر گوید:

 آن تکیه کنید. دانۀ شیطرج برای درمان سنگینی زبان خوب است.   و جز

 (216)  اگر ایارۀ فیقرا بر روی زبان مالیده و یا خورده شود برای درمان سنگینی زبان سودمند خواهد بود.

. بیمار را  باشدکردن با خردل و عاقرقرحا و پوست کبر و جز آن میشویهدهاندرمان سنگینی زبان: پیوسته    سرابیون گوید:

گفتن آرام و آسان وادارکنید و در پایان وی را به سخنگویی سخت بکشانید و شیوۀ درمان او را درمان در آغاز بیماری به سخن 

 بیماران فلج بگذارید. 

بدین  ناشناسی گوید: آمیزۀ[ سرد است،  انجام می درمان سنگینی سر که از سوءالمزاج ]پلشتی  و  گونه  گیرد: عاقرقرحا 

 کنند. شویهدهان را دردهان نگاه دارند و با ایاره خردل 

کردن با تاجریزی و جز آن است و در پایان بیماری با شیر است و چنانچه کهنه و شویهدهاندر آغاز آن،    آماس گرم زبان:

 ماندگار شده باشد، از رگ زیر زبان خون گرفته شود. 

 حبی برای درمان سنگینی زبان 

گیرند و با آهار خردل حبی پهن از و خردل و گندبیدستر و قسط به یک اندازه برمی کعاقرقرحا و دارچین و مویز  :گزارۀ آن

 . دارندآمده را در زیر زبان نگاه میحب به دست د، سپس سازنآن می

 گرفتگی گلو ▪
 و تنگی راه مری 2شدگان و خفگی و غرق کوچکآن و زبان و زبان های[ گلو و گرفتگی]ماهیچه 1نغانغ  آماس و زخم

 
  نغنغتان   است.  کوچک  زبان  ک نزدی  گلو  پیرامون   هایماهیچه   یا  و  گلو  ۀدهان  و  ک وچک  زبان  میان   جایگاهی قنفذ  وزن  بر  نغنغ   ←ج  )متن(:  نغانغ   1

 (.365 الجواهر، )بحر کندمی  کمک  و دارد  همکاری خوراک  دادنقورت کار در و اندنهاده  حلق   ۀکنار  بر که است ایماهیچه  دو
   .253 بیروت، غریق: ؛217 دکن، عروق: 2



   

 گلو  یگرفتگ ییآوا یهابیآس
 

 

185 

 از کتاب الحاوي یراز یپزشکدندان
گیریم و شایسته است آنچه در ( کمک می201الف  های درونی )الفها و آماسها از بخش زخم ما برای شناخت این آسیب

  بخش معده آورده شده را به این جا جابجا کنیم.

باشد. چنانچه درمان زخمی را  کردن میشویهدهانهایی در بخش چهارم گوید: درمان چنین بیماری : البرء ة حیلاز کتاب 

 کنندگی و جلادهندگی کمی هستند.  آب و جز آن درمان کنید که دارای ویژگی پاکبخواهید، آن را با عسل

 بندآورنده و پوشاننده درمان نمایید. هرگاه خواستید درمان را به پایان رسانید و زخم بهبود یابد، آن را با داروهای 

دادم تا مایۀ بیماری را او را به   1گرفت. من به او داروی قوقایاای آماسید که دردهانش جا نمیبیماری زبانش به گونه   گوید:

 (217) یافت. شانم. آن بیمار در خواب دید که اگر افشرۀ کاهو بخورد. او این کار را در بیداری انجام داد و بهبودکپایین تن ب

کوچک را به جای خودش بازگرداند، ای را برگزینید تا زبان باید شیوۀ درمانی ویژه  [:البرء  ة حیلم ]از کتاب  هبخش چهارد 

با    ؛آن را با کارد ببرید  د، سپس ولی زود به بریدن آن روی نیاورید مگر آن که مانند نخی و یا نواری به خوبی باریک گرد و یا 

 و یا بر آن داغ بگذارید.  ؛داروهای سوزاننده آن را بسوزانید

ای است که بیمار شده باشند به گونه های گردن جابجا گلویی که در آن مهرهگرفتگی   :ةاعضاء الآلمجم از کتاب  بخش پن

نوشد به شود تا جایی که گاهی آنچه میدادن انجام دهند؛ زیرا در آن تنگی مری نیز دیده می ار قورتکتوانند  به سختی می

 گردد. اش سرازیر میسوی بینی 

 
  حب  آن  دیگر  نام  باشد.می  هافزونی  از  سر  سازیتهی   آن  حب  ردکار ک  و  شودمی   گفته  سر  به  سریانی  زبان  در  قوقایا  جالینوس(:  )حب  قوقایا  1

  صبر   ساخت:  روش  رود.می  ارک  به   تن  پلشت  و  بال  انبستگی  با  هایفزونی  راندن  و  بینایی  افزایش  و  بلغمی  سردردهای  درمان   در  هک  است  جالینوس

 ۀ ردککال  و وفتهک ۀانداز  به و گیرندبرمی جزو نیم کی هر از حنظل پیه  و سقمونیا جزو، کی دامک هر از یکمصط  و افسنتین برگ یا و افشره و سقوطری

 ، 116  الجواهر،   )بحر  .باشدمی   مثقال  کی  آن  یکخورا  ۀانداز   سازند.می   حب  آن  از  و  سرشندمی   را  همگی  سپس  گیرندبرمی  رفسک  ۀجوشاند  آب  از  آن،

 ( 321 تحفه، ؛306

 در  اندگفته  آن  صفت  در  و  است.  سقمونیا  و  سقوطری  صبر  افسنطین،  مصطکی،  آن  مؤثر  مواد  هک  است  حبی  است.  الراسنحب  سریانی  به  قوقایا

 (95 )قانونچه، .نماید کپا بدن  از را لزج غلیظ هایخلط  و بود. سودمند بود  بلغم از ه ک سردرد کردنآرام
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 عراضعلل و الأ نخست کتاب بخش برداشت از 

چنین نبود آن آید و هم ها پدید میدادن آوای برخی حرفگفتن و بیرونکوچک، آسیبی به سخناز بریدن زبان :  گزارۀ آن

 گردد. انگیزۀ سردشدن شش و سینه می

 میامر بخش ششم کتاب برداشت از 
د، باشهای تن میها مانند دیگر آماسکردن آنهای پدیدآمده در دهان و گلو، خونگیری و روان درمان آغازین آماس   :گوید

های آبکی نیرودهنده است که با خوردن به شکم سرازیر شود. درمان دورۀ پایانی بیماری، به کاربردن  به کاربردن خوراکی  سپس 

 میانه خواهد بود.  های درمانیار بردن شیوه کدرمان دوران میانۀ بیماری، به باشد. ها میها و تحلیل برندهکنندهآب

باشد. این دارو و زعفران هر دو کننده میباشند. افشرۀ جوشاندۀ توث نیز آب و زعفران از نیرومندترین داروها می  مُرّ   گوید:

   توانایی پزاندن آماس را دارند.

م. چنانچه یدهم و به بیمار مییآمیزمیدرهم جز آن و گلنار را با افشرۀ جوشاندۀ توث  من در آغاز افشرۀ سماق و غوره و    گوید:

بسیار در   ّمُر   ریزم تا آماس را بپزاند و در پایان بیماری بوره وزعفران در آن می  مُرّ و  بردن پایان یابد،کردن و تحلیل مرحلۀ آب

افزایم؛ زیرا در آغاز نیاز به  ها میآب و صعتر و نعنا را بر آن و عسل  افزایم و گاهی پودنۀ کوهی و زوفاافشرۀ جوشاندۀ توث می

ها نیاز  کنندهباشد و پس از بندآمدن، بکشیدن مایۀ بیماری از آن، و سپس به بپزانیدن زخم و پس از آن به آبها میکنندهروان

 باشد. می

به کار می  گوید: افشرۀ پوست گردو  آغاز  با لطافتمن در  زیرا  نیز میبرم؛  بندآورده  و در درون فرومیی که دارد  رود. باشد 

ه توانایی به ژرفارفتن را نیز پیدا  کبهترین گونۀ بندآورنده آن است که دارای جوهری لطیف باشد؛ چون در چنین هنگامی است 

 ند. کمی

ود کارساز است که پس از آن باید این دارو از دیگر داروها بهتر و کاراتر است؛ زیرا در آغاز با ویژگی بندآورندگی خ  گوید:

 داروهای گرم را نیز به آن بیافزایید. 
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دار و جز آن که غوره و سماق و افشرۀ جوشاندۀ توت و جز آن را به کار ببرید و در پایان پختۀ انجیرگوشت  در آغاز آب  گوید:

بوره و گوگرد را برگیرید    مُرّ و  آب وکنندۀ درد و پزانندۀ دمل است را به کار ببرید و در پایان پختۀ پودنه و حاشا و جز آن با عسلآرام

 ردن با آن نمایید. کشویهدهانوادار به  و با آن چه یادکردیم، بیمار را

های سخت سودمند است. اسپند و عاقرقرحا و پختۀ انجیر و پختۀ نخاله در چنین هنگامی و در آماس)حلتیت( گیاه انگزه 

 شوند. کردن آن میاند، داروهایی هستند که سبب پزاندن آماس و آبآبی که در آن پودنه گذاشته و عسل

باشد کنندگی بسیار بالیی می شود که دارای نیروی آب بوره و گوگرد و انگزه و شاهی بریزند دارویی می  کف آب کاگر در عسل

کنندگی  توان آب  مُرّ   باشد.کنندگی بالیی می و در دورۀ پایانی بیماری کاربرد خوبی دارد. فلفل نیز در این جایگاه دارای توان آب

کنندگی درد و پزانیدن دمل را دارا است و داروی سازگار و  باشد و به همراه آن ویژگی آرام   زنندهآن که گزنده و نیش بال دارد بی 

 باشد.( است، بهترین دارویی در این زمینه می211 الفکننده و برنده و بازدارنده )الفباشد. سرکه آبخوبی می

  رود و آزموده شده استدارویی که در جای ویژه به کار می

در   د، سپس افزاینبر رویش می مُرّ  سوزانند و به اندازۀ یک چهارم آنکنند و میپرستو را نمک پاش می  جوجۀ روش ساخت:

و در هنگام گرفتگیتنور می  آن دارو پشت سرهم در گلو میگذارند  از  پیخال سگی که استخوانگلو  برای  دمند.  خوار است 

 ند است. گلو سازگار است. پیخال آدمی نیز بسیاربسیار سودم گرفتگی

بهره آدمی:روش  پیخال  از  می  برداری  ترمس  و  نان  را  و میکودکی  از کپایند  دهند  پس  گواریده شود،  روز  در همان  ه 

 برند.ار می کدارند و به ، پیخال کودک را برمی1گواریدن

 
 باید   است.  سپید  گرگ  و  سگ   سپید  پیخال  شود می  برده  کار  به   تلخاب[  از  گلو   گرفتگی  درمان  ]در  همیشه  که  سودمند  داروهای  گوید   سینا   ابن  1

  ویژه  به دارد را  ویژگی همین آدمی پیخال چنینهم گردد. بدبو کم و سپید پیخالش تا خورانندمی  استخوان تنها آن به سپس دارند نگاه گرسنه را سگ

 آن روی  بر و است  کم  ۀانداز  به ]ترمس[ مصری لوبیای و نان  آن  بهترین و شود گواریده  که بخورد ایاندازه به  خوراک  کرد کوشش باید باشد. کودک اگر

 عربی( ،204 ،2ج قانون، ژار؛هه  ،373 ،3ج )قانون، .باشدمی  بو کم بسیار که کنند خشک  گرفته پیخالش  سپس شود نوشانیده کهنه شراب
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انگیز خواهد داشت. آن گلو درمانی شگفتآمده برای گرفتگیچنانچه تنها ترمس خورانده شود پیخال به دست  دیدگاه من:

 کنند.می شویهدهانمالند و یا با آن دمند و یا به همراه عسل و شراب بر روی گلو ]از درون دهان[ میرا در حلق می

ها، بندآورنده به کار ببرید و گذشته یاد شد و آن در آغاز آماس  نامۀ درمانی آن، همان گونه است که درآیین  کوچک:زبان

 اندازۀ بندآورندگی آن را برپایۀ بزرگی آماس برگزینید. پختۀ سماق و گلنار و میوۀ گز را در دهان بگردانید. 

نیرومند  گوید: از تکی هر کدام  را در کنار هم گردآورید ]به کار گیرید[  بندآورنده  اگر چند  و این  بدانید که  بود  تر خواهد 

 شود. ارامد میکیب چنین کانگیز است که چگونه این تر شگفت

رود، جایگاهی های گلو قرار گرفته و آن چه از آن تا پیرامون کام میای که در ماهیچهغده  آمده است:  ابیذیمیاءدر کتاب  

برای درمان آن سودمند است. ما نیز برای   شود. فشردن آن با انگشت و از درون گلوها میاست که به تندی پذیرای نموری

فشریم؛ زیرا شل و اسفنجی است. اول بر روی انگشت اندکی دارویی بندآورنده کنیم . ما آرام آن را میدرمان آن، همین کار را می 

بریم ]با آن می  گذاریم سپس به کاراند، میبه مانند افشرۀ جوشاندۀ توت و جز آن که دارای ویژگی بندآورندگی بسیار بالیی 

های چسبنده بود به داروهای خود  آوریم[. هرگاه آماس پزانیده شد و غده نیز انباشته از نموری انگشت بر روی آماس فشار می

کننده سازیساز و پاککننده و تهیافزاییم. دارو باید آبزننده باشد، میبوره و یا نمک و یا گوگرد و یا دارویی که نیش   ککف 

 نباید آن را در اول بیماری به کار بریم.  باشد، ولی

 اگر آماس در گلو باشد، نباید آن را با انگشت بفشریم. 

 کنندگی نیرومندی هستند را نباید به کار برد.چنین این داروهایی که دارای ویژگی آب هم 

توان کند و نمیها نیز رخنه میرهیا گلودرد است که به درون مه؛  1فشردن با انگشت درمانی نیرومند در بیماری ذبحه   گوید:

 آن را از آن جا راند. درمان گرفتگی سخت گلو خونگیری از رگ زیر زبان است.

ای روی آورید گلو دیده نشود، پس به خونگیری به اندازهاگر تن نیرومند باشد و تبی در بیماری گرفتگی : خلاطلأ ااز کتاب 

کردن زا را به کار ببرید که سودمند است و برای آرام کننده و نموری شویهدهانداروهای    د، سپس تا بیمار به بیهوشی و کما برس

 
 . NGINAA  گلو درد  آنژین، )ذبحه(: گلودرد 1



   

 گلو  یگرفتگ ییآوا یهابیآس
 

 

189 

 از کتاب الحاوي یراز یپزشکدندان
کننده از ای خشکشویهدهانبیرون را نیز دنبال نمایید و در پایان کار داروهای  مالی از  درد، به بیمار مسکن بخورانید و مرهم 

 کنندۀ آماس از بخش بیرونی ]گلو[ تا به بیرون سربازکند.های جذبدرون و به کاربردن مرهم 

آماس او گیرید پس بادکش را بر روی جوش و  گلو، خون نمیاگر از بیمار گرفتگی  روفس:  لی العوامإ  ةرسالاز  برداشت  

 شود. شدن آن میکردن و سبکبگذارید و خون بسیار از وی بکشید که انگیزۀ خشک

 بهتر است در چنین جایی چندین بار شکاف داده شود و اگر نیاز باشد از فردا دوباره بادکش بگذارید. تنقیۀ آب   دیدگاه من:

اندک کار جذب ]آماس[ را انجام . نطرون ]بورۀ ارمنی[ اندک باشدو روغن زیتون سازگار با خورندۀ دارو و این شیوۀ درمانی می

 دهد. بورۀ ارمنی و نمک نیز چنین هستند.  می

جو آبکی شده و عسل و یا با پختۀ پودنه و تره نیز  ها انجام دهند و با آبکنندهسازی تن را با روانسازی و تهیچنین پاکهم 

ه در ککند تا بلغم گردآمده در گلو که مایۀ بیماری است را برانند و دارویی گذاشتنی از بیرون بر روی گردن با شرابی   شویهدهان

 و تخم کتان جز آن است، بگذارند.   آن روغن زیتون و آب

 اگر از بیرون گردن آماس فلگمونی هویدا شود، این نشانۀ بهبودی بیماری است. 

 ای از روغن کهنه و زوفا و سیر و روغن زیتون بر روی آن بمالند.دیدار شود با سرشته اگر چیزی از بیرون پ

( از آن سرازیر شود، سوزش سختی از آن  122 الفای به سوی پایین )الف کوچک آماسی پدید آید و چرکابه اگر در گلو و زبان 

به همراه آبرخ می بنابریندهد و خونریزی  نیز خواهد داشت؛  بیمار را کاهش دهیخورا   ، دهان  رازیانه را    د، سپس ک  ریشۀ 

 بسوزانید و از درون بر روی آن بچسبانید.  

لچنین مازو و هم 
ُ
 و نشاسته بر روی آن بچسبانید.   سرخگ

ل یا زاگ بلور و  ؛افشرۀ انار ترش را با مازو
ُ
 شود. بردن آن میو سرکه بپزید و بر روی آن بمالید که انگیزه از میان  سرخگ

 جو و یا پختۀ عدس انجام دهید، نیز سودمند خواهد بود. کردن با آبشویهدهاناگر 

خته آید، درمان خوب آن مالیدن زوفا و حاشا و پودنه که با شراب و عسل پ از آن که در این بیماران بلغم در گلو گرد می گوید:

 کند.  سازی میباشند که بلغم را به تندی پاک 
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بر روی آن بمالید که بسیار سودمند خواهد   شوند سرکه و بورۀ ارمنی و عسل و یا انگزه و آباگر پیوسته گرفتار این بیماری می 

 باشد. چنین مالیدن زفت تازه یا افشرۀ سداب نیز خوب میبود. هم 

ل کوچک، زاگ بلورین و  بهترین دارو برای درمان زبان  گوید:  1اریباسیوس
ُ
گیرند و با عسل بسرشند و  و طراثیث را بر   سرخگ

بنمایند و در هر دو ساعت    شویهدهانگرم  بر روی لثه بمالند که دارویی بسنده و بسیار سودمند است و در پی آن پیوسته با آب 

 (221)این دارو را بر روی آن بمالند. 

ها بفشرند؛ زیرا اگر ]آماس[ در کوچک را به تنهایی تا نزدیک دندانکنند. زبان  شویهدهانداغ  زایش یافت با آب اگر درد اف

 دهد. جنباند و آزار نمیآنجا در آید گلو را نمی

را شل شده های گردن به درون رفته باشند یا استخوان کام  ها و یا هنگامی که مهرهدر آماس از بلغم لوزه  :ابیذیمیاءاز کتاب  

ها گلو و یا آماس دردناک حنجره از فشردن آنهای گرفتگیدر دیگر گونه  د، ولینیکها بفشرید و به سوی بال بلند  باشد، آن

 بپرهیزید.

گیری  بردن آن را پیگیری نماید و سختی آن را بررسی نماید و اندازه درمانگر، نخست باید درد را درمان کند و از میان   گوید:

مک و  دردناک ند  و  است  فشارآوردن  به  نیاز  که  آسیبی  بییان  که  می بودنی  فشردن  به  درد نیاز  زیرا  نماید؛  جداسازی  باشد، 

 باشد. بودن نشانۀ ]آماس[ فلگمونی مینداشتن، نشانۀ آماس شل بلغمی است و دردناک

 یسته است که فشرده شود. باشد و باها به درون آماس رفته باشند. پس نیاز به پیوسته فشردن آن میاگر مهره

های گلو، هیچ دارویی بهتر از شیاف و تنقیۀ نیرومندی که از پیه حنظل هایم برای درمان گرفتگی برپایۀ آزموده دیدگاه من:

  د، سپسباشد تا ایمن از سرازیرشدن مایۀ بیماری به سوی گردزهرۀ گاومیش و بوره و خونگیری از بیمار نیاز می  2و بخور مریم 

 (222)باشد، همچون سکنگبین و خردل که بسیار سودمند خواهد بود. کننده میای آب شویهدهاننیاز به کاربرد داروهای 

 
 .535 بیروت، ؛221 دکن، اریباسیس: 1
 باشد.  مریم بخور گویا .536 بیروت، ؛222 دکن، مرهم:  یجوز 2
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ترین گونۀ گلودرد، آن است که در گلو و از بیرون گردن آماس و سرخی دیده نشود و به  شندهبدترین و کُ  :ابیذیمیاءاز کتاب 

آن دردی جانکاه در نفس  از نفس کشیدن  همراه  ناگزیر  بیمار  افراشته باشد که  با گردن  روز   1کشیدن  آن در  این گونۀ  باشد، 

تنگی دارد، باید در بررسی کلینکی او دید آیا آماسی ای که در آن بیمار درد و نفس نخست تا چهارم بیمار را خواهد کشت. گونه 

ها دارای پیامدهای تنگی، کشنده خواهد بود. هر دوی آن س بیرون زده دارد یا خیر؟ که این گونۀ آن نیز به جهت داشتن درد و نف 

 کند. این آخری کندتر عمل می د، ولیانبدخیمی

تنگی دارد و نیز از درون آماس و از بیرون سرخی رنگ در  بسا بیماری که گونۀ دردی جانکاه و نفس ممکن است گاهی چه

آن هنگامی است که چیزی از ظاهر و بخش سطحی تن به درون نرود  گردن و سینه دارد، از آن زنده بیرون آید و درمان شود و  

 و پنهان نگردد.

 باشد.  تنگی دشواری نمیخیم آن دارای نفس گونۀ خوش دیدگاه من:

ای که گردند. درگونهشوند و یا یک باره فراگیر میآرام گسترده میهای گلو گاهی آرام گرفتگی  :2مسائل الفصولاز کتاب  

گردد در دستگاه تنفسی رخدادی روی کم آشکار میشود و آن که کم شود آسیبی است که به حنجره وارد میدا می یک باره هوی

درد هستند و آن از آماسی است که در آن جا گیرافتاده است؛ از ها بیای از آن های که در حنجره است: پارهدهد. گونهمی

برخی ماهیچهک آن  ارافتادگی  از هر دو میمیهای  لوزهباشد؛  که  بوده  حنجره  از خشکی بسیار ماهیچۀ  را سخت  باشد؛  ها 

شود درد است گفته میای که بی آید که ناشی از آماس گرم حنجره است. گونهسازد؛ یا از دردی پدید میکند و راه را تنگ می می

ریزی  آید که برپایۀ آن باید شیوۀ درمانی بیماری را برنامه ید میکه یا از خشکی و یا از نموری آن و یا از خشکی و یا نموری دهان پد

 باشد. نماید برای اولی سودمند می شویهدهانگرم  کنند که اگر با آب

 
 تنها   بیمار  هک  است  شیدنکنفس  از  ایگونه   )قاموس(.  THOPNEIC RESPIRATION ;RTHOPNOEAO مستقیم:  یا  االنتصابنفس   منتصب،  نفس  1

 (366 الجواهر، )بحر .مانندمی  باز تنفسی هایراه  هک است حالتی چنین در زیرا شد؛کب نفس تواندمی  بال سوی به شیدهک و افراشته گردنی با
 از   آن   سیرتف  است.  گردآورده  پاسخ  پرسش  ۀشیو  به  را  آن  حنین  که  بقراطلأ   الفصول  لکتاب  جالینوس  تفسیر  ثمار  کتاب  گویا  :الفصول  مسائل  2

 (343 ها،نگارش )تاریخ .است بقراط از فصول و جالینوس
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های سینه؛ یا از ارافتادگی ماهیچهک( که وابسته به دستگاه تنفسی است: یا در سینه؛ یا در گلو؛ یا از 221الفای )الف گونه

باشد. آماس ]سینه[، از گونۀ آماس گرم و یا سرد است که  و یا از خلط سنگین می ؛رونی سینه؛ یا از آماس شش تنگی فضای د

 شود.کشیدن بیمار شناخته میهای هرکدام از شیوۀ نفس نشانه

 باشد. آید؛ مشترک میان حنجره و نای از یک سو و مری از سوی دیگر میی که در گردن پدید میا گونه

آماس قورت  اگر  در  باشد سختی  مری  از نفس در  بیش  خوراکی  آشامیدنی و  بخش  دادن  در  آماس  یا  و  بود  خواهد  تنگی 

 باشد که زآنسوی گونۀ پیشین خواهد بود. دستگاه تنفسی می

 های درونی و یا بیرونی ]گردن[ باشد.تواند در ماهیچهچنین در این گونه که گفتیم، آسیب میهم 

ای که بیمار به خفگی نزدیک شود، رگ قیفال بیمار را نیشتر  تر شود به گونهگلو در بیماری سختاگر گرفتگی  دیدگاه من:

در همان دم از رگ زیر زبان نیز خون بگیرید  د، سپس بزنید و از آن خون بگیرید. در هر بار نزدیک به ده درم خون از بیمار بکشی

 ها را دنبال کنید. دیگر درمان د، سپس رم از رگ قیفال خون بگیریو تا جایی که بیمار توان دارد، هر ساعت ده تا سیصد د

زبانگمان می درمان  برای  انگزه  بوییدن  پیوسته  آویزان برم  یا  و  بوییدن  مانند  زیرا  است؛  آماسیده سودمند  کردن کوچک 

 باشد. بر گردن سودمند می  1فاوانیا 

 
  هک است صرعی حاشیه )در الصبیانام  علت  وی ی،کخش و سردی و  گرمی  به است معتدل الصلیب( عود  ۀماد نوع حاشیه )در فاوَنِیا فاوانیا: 1

ً
 غالبا

  ک نی  را  اند،دانسته   مرض  همین  هم  را  الصبیانریح  برخی  و  خوانند  هم  لشیطانا   فزع  و  الشیطانام   را  آن   و  شودمی   سالگی  پنج  چهار  تا  اطفال  عارض

  بخورند،  انگبین  با   چون  بگشاید  نیز  را   لیک   و  جگر  سُدد  بگشاید(  را  حیض  برسوزی،  بینی  زیر  به  چون  دارد   سود  را  صرع  بیاویزی،  کود ک  از  چون  بود

  آن  خاصیتش  نپاید،  بیش  سال  کی  او  قوت  هک  گوید  جالینوس  بخوری.  عفص رابش با  چون  ببندد  طبیعت  ند،ک  تجفیف  سخت  و  دارد،  سود  را  نقرس

  ق ئحقا  عن   ةبنیلأ ا)  . است  سنگیدرم   او  از   شربتی  بود،   گِرد  بهترینش  است،   سیاه  ۀ هلیل  اصلاحش   انگیزد،  صفار  و  آورد،  حیض   و  افزاید  شیر   ه ک  است

 (13 ،6ج ،مصطلحات و فرهنگ ؛ةدویالأ 
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گیرند و بر گردن ماری ببندند و مار را  های نخ بسیار است به ویژه آن که با ارجوان دریایی رنگ شده باشد را برمی گونه  گوید:

های گلو و هرگونه آماس حلق و گردن دارد، ها را به دور گردن بیماری که آماس ماهیچههرکدام آن نخ  د، سپس با آن خفه کنن

 انگیزی به دست خواهند آورند.شگفت ببندند، از آن سودمندی بسیاربسیار

گوید: زبان   ج.  آماس  سربازکردن  به  نیازی  دیفروخشاگر  دارو  بهترین  باشد  دم  همان  در  گونه   1کوچک  به  که  ای است 

دار و دردناک هستند، بسیار خوب ها که نبضدهد. شیر برای آماس گرم لوزهانگیز کارآمدی خوبی از خود نشان می شگفت

 نشاند.است؛ زیرا درد آن را فرومی

حلیل نداریم؛ زیرا بیم کردن و تخواهید درد را فرونشانید در اینجا ما نیاز به آبآن را هنگامی به کار برید که می دیدگاه من:

کردن درد داریم. پیخال سپید سگ که تنها خوراکش  باشد. ما در چنین هنگامی تنها نیاز به آرام خفگی در چنین جایی نمی

 باشد.استخوان است، برای فرونشاندن درد حنجره خوب می

دنی برای او به کاربردند وضعیت او به  گلو هر ساله نیاز به خونگیری داشت. یک بار داروی مالیمردی برای گرفتگی  گوید:

این کار را چندین بار تکرار نمود که پاسخ  د، سپس خفگی گرایید، ولی پس از آن بهبود یافت و دیگر نیاز به خونگیری پیدا نکر 

 همین بود.  

 داروی مالیدنی سودمند

خورانند و شرابی کهنه  شده و ترمس میه کودکی را تنها نان سرخ  کآید  می  این داروی مالیدنی چنین به دست  :گزارۀ آن

پیخال کودک را جز در روز سوم هنگامی که بویی    د، سپس کاهند تا خوب گواریده شود و پایین برونوشانند و خوراک او را می می

 
 چاه  از هک است یکخا آن و معدنی یکی باشد،می  قسم سه و الحراق مضاعف معنی به یونانی به باشد. دیفروجس همان گویا دیفروخش)متن(: 1

  است مس مانند قبض  و طعم  در و ماندمی  بوته  در  گداختن  از بعد هک است  مس  ک خا قسمی  و سوزانندمی رده،کک خش  آفتاب در  و آورده بیرون  قبرس

  و  دهان  جوشش  و  قلاع  و  خبیثه  جراحات  جهت  و  مجفّف  بسیار  و  کخش  و  گرم  و  مستعمل  ثانی  و  اوّل  قسم   و  است  سوخته  مرقشیشای  دیگر  قسم  و

  و  دبیله تحلیل  جهت  روغن  موم  با  و  موی  ردنکمک  و  ردنکنرم  و  زیاد  گوشت  بردن  و  مقعد  و  عانه  قروح  و  او  خون  حبس  و  منقطع   لهات  و  هازخم  التحام

 (120 )تحفه، .است شندهک او آشامیدن و نافع  خنّاق  انتهای جهت  حلق  در او نفوخ و سر  قروح نردکک خش
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به    دمند. آزموده شده است که اگر جز خوراک نان و گوشت مرغسایند و بر روی آماس گلو میدارند و آن را میندارد، برمی

 شود.برند، از کارایی آن چیزی کاسته نمیار  کدارند و به پیخال او را بر  د، سپس کودک چیزی نخورانن

مالند . سرشند و سرشتۀ آن را از درون بر روی آماس گلو )خوانیق( می را با عسل می  1خاکستر ]آشیانۀ[ پرستو  د. گوید:

باشد. کوچک میهای آن و آماس زبان گلو در همۀ گونه ننده خوب گرفتگیکچنین اگر زفت تازه بر روی کام نرم بمالند پاک هم 

 گلو خوب است. اگر قطران را به وسیلۀ پری از درون گلو به کار برند، برای درمان بیماری گرفتگی

نیکو ها  باشد. کاربرد عسل برای درمان آماس لوزه گلو( خوب میمالیدن حضض به کام نرم برای درمان خوانیق )گرفتگی 

گلو خوب خواهد بود. اگر  کنند، برای درمان گرفتگی  شویهدهانگرم آن را  گرم   د، سپس باشد. اگر تخم ترب را با سرکه بپزنمی

و در عسل بکوبند  بخوابننخردل  آن ]خیساندۀ کوبیدۀ خردل در آب  د، سپس آب  گلو را  کنند، گرفتگی  شویهدهانعسل[    با 

گلو سودمند است. مالیدن آمیختۀ انگزه و عسل به کام، آماس پیاز به کام برای درمان گرفتگیبخشید. مالیدن آب بهبود خواهد  

  گلو سودمند است.برای درمان گرفتگی  2عسل بیامیزند ...  دهد. اگر آن را با آبکوچک را بهبود میزبان

باشد بایسته است که پس از آن کاسنی و گلو میجاگذارندۀ گرفتگیه کاربرد حندقوقا ب  ( گوید:222الفماسویه )الفابن

 کاهو بخورند.

 ة فلاحالاز کتاب برداشت 
 گلو خوب است.  کردن افشرۀ کلم )کرنب( برای درمان گرفتگیشویهدهان :گوید

 
 و   برگیرند است، کبادنا جایی در هک کپرستو  ۀآشیان الخطاطیف، عش رماد (.222 )مخزن، باشد پرستو ۀآشیان خاکستر خطاطیف)متن(: رماد 1

  برند.   ارک  به  و  بسایند  و  درآرند  ساعتی  از  پس  و  بنهند  دارد  فروزان  آتشی  هک  تنوری  در  و  نندک  موم  مهرو  متکح  گِل  با  را  وزهک  سپس  گذارند  ایوزهک  در

  )اختیارات، است نجبینکس آن ۀنند کسامان  به هک است بارزیان  شش برای و است  سودمند زاییدن دشوار درمان برای است. کوخش سرد  آن سرشت

 ، 3ج )حاوی، .برند کار به آبعسل  با را  آن ۀوقی سه و سایندمی  را آن خاکستر سوزانند.می  را آن سپس برندمی  را ]پرستو[ آن سر ساخت: روش (.192

227 .) 

 .538 بیروت، ؛225 دکن، متن: از افتادگی 2
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 شود. گلو می کشد و انگیزۀ بهبودی گرفتگیکنند بلغم فراوانی را می شویهدهاناگر با افشرۀ کلم و سکنگبین 

 داغ جوشانده برای درمان درد گلو و گرفتگی آن خوب است.آب سندهشار:

 باشد.داغ جوشانده برای درد گلو و گرفتگی نیکو میآب  ماسویه گوید:ابن

برای هم   گوید: زباندر دهان گرداندن سرکه  برای درمان   1خیارشنبر کوچک خوب است.  آوردن  انجیر  و  با پختۀ کشمش 

 باشد.گلو خوب میگرفتگی

 
 و   ندکمی  پاکسازی  را   معده  هایفزونی  است.   خوب   گلو   آماس  درمان  برای  شود   شویهدهان   آن   با   اگر   است   سردی  و  گرمی  در  میانه   شنبر:  خیار  1

  آن، بهترین است.  درم  ده تا  سه  آن  خوردن  ۀانداز  ند.کمی  آرام  را  خون   از هایآماس و نشاندفرومی را  آن  گرمی  و راندمی و ندکمی  روان  را  سوخته   زرداب

   (.417 )فردوس، . دارد سنگین و درخشان ۀساق  که است  خیارشنبری

 فلوس   و   گویند،  هندو«   »نی   سجزی  زبان  به  و   گویند  المرکاغیلو   رومی  لغت  به   و  گویند   ینالک  هندوی  لغت   به  و   گویند  خیارصنبر  ایطایفه   را  او

  برخی و  باشد  فلوس  او  از  برخی   و  باشد  دانه  او  از  برخی  برند  ارک  به  ادویه  در  را  او  هک  خیارشنبر  گوید  رازی  گویند.  د«ک»  هندوی لغت  به  را  »خیارشنبر«

  قصب  در  و  باشد  سیاه  او  لعاب  و  هیأت  به  بود  خرد  و  نظر  در  باشد  براق  هک  بود  آن  وکنی  او  مغز  از  و  بود.  آمیخته  دیگرهم   با  جمله  این  و  نی  شبه  به   باشد  چوب

  ۀ انداز   به  او  درخت  و  است.  بصره  زمین  در  منبت  را  دیگر  و  است،  ابلک  زمین  در  معدن  را  نوع  کی  است:  نوع  دو  خیارشنبر  و  بود.  وکنی  باشد  خیارشنبر

 تربد جزو ک ی او جزو  شش  از و ترنگبین  او جزو پنج  و ردهک بیرون  آن  از او تخم  و بود ردهک منقا را  او  هک است  میویز  سنگهم  او بدل و  باشد. شفتالو   درخت

  در است تر و سردی، و گرمی در است  معتدل .ندک منع  را خون سیلان و گرداند جدا هم از را او اجزاء و  ندک قطع  برند، ارک به را سوس ربمُرّ  مغز بدل و

  آب با چون و است مفید بغایت را حلق  ورم غرغره در و امعا در بنشاند را گرم هایآماس  و فاسد اخلاط و ندک کپا را جگر و ندک نرم را  مکش و درجه. کی

  به  بود  معده  گرمی  از  هک  را  امک  آماس  ند.ک  دفع   اسهال  طریق   به   را  سوخته   صفرای  و  دارد  سود  را  مفاصل  درد  و  نقرس  شود   آمیختهدرهم   الثعلبعنب

 (. 848 ،281 )صیدنه، آید جمع  و ندک نقل  دیگر عضوی به خود موضع  از هک آن از ندک منع  را غلیظ ۀماد و ندک دفع  غرغره ۀواسط
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 هاکاردپزشکی لوزه ▪

رود که گمان مرگ بیمار از خفگی دیدم که هنگامی به کار می  درمانگر  1گلو از آنتیلوسانگیز در درمان گرفتگیدارویی شگفت

آمد و پس از جوش خوردن زخم،  گرفت و بیرون میتنفس انجام میهایی در گلو و نای دیدم که از میان آن  باشد. من زخم 

ها و غشاهای پیوند دهندۀ گلو و نای را  بیماران آن تندرست شدند و زندگی خود را دنبال کردند. درمان آن چنین است که پرده 

ه کهای پدیدآورندۀ آن د و انگیزه کناز این بیماری رهایی پیدا می 2دهند تا هوا از میان آن بگذرد. هنگامی که آدمیشکاف می

 (225)بودن خود پیش از بیماری باز خواهد گشت. کند، از میان برود، به گذشتۀ تندرستکشیدن جلوگیری میاز نفس 

دهند با دو نخ بخش بالیی را آن را شکاف می د، سپس کشند تا پوست ]گردن[ کشیده شوای به پشت میسر بیمار به گونه

از میان دو حلقۀ غضروف نای و در پس  د، سپس بندند تا نای نمایان شوکشند و میپایینی پوست را به پایین می به بال و بخش 

ای  دارند تا درزهایی کوچک در آن پدید آید که فاصلهدوزند و نگاه میای میشکافند و آن را به گونه کنند و میغشای آن را باز می

 ه آماس بخوابد و خوب شود، بدین گونه هوا از درون آن گذر کند. کا هنگامی میان دو غضروف در آن به جا ماند و ت

 ها را برجسته خواهید دید. ها، هنگامی که دهان را خوب باز کنید و آن در بارۀ آماس لوزه  گوید:

 
 ۀ زمین  در  بیشتر  او  کارآزمودگی  اند.کرده  روایت   او  از  جالینوس   و   ارخیگنش  است.   بوده   م 2  ۀسد  ۀ میان  در  سرآمد  پزشکی   )انطالیس(:  آنتیلوس   1

 دیرتر   هاینگاشته   با  مسلمان   پزشکان  آشنایی  گویا  است.  آمده  عربی  و  یونانی پزشکان   هاینوشته  در  او  هاینوشته   از  اندکی  است.   بوده  کاردپزشکی

  در  او  یادکرد  آغاز  رازی  روزگار  از  ولی  کنند،نمی   یاد  او  از  خود   پزشکیچشم   هاینوشته   در اسحاق  فرزند  حنین  و  ماسویه   فرزند  یحیا   است.  گرفته  انجام

  ؛ 224  ،3ج  حاوی،  در  رازی  شد.  برگردانده  تازی  به  م9  /  ه 3  ۀسد  دوم  ۀنیم  در  او  هاینوشته دست   از  یکی   کمدست   شود.می  دیده  مسلمانان  هاینوشته

  پزشکان  از  تن  هژده  همراه  به  را  او  نام  اصیبعهابیابن  شناسند.نمی  را  وی  قفطی  و  ندیمابن  کند.می  یاد  انطیلس  ۀواژ  اب  را  او  نام  دوبار  187  ،10ج

  آشکار  مسلمانان   پزشکیچشم   پیشرفت  در  را  آنتیلوس   نقش  هیرشبرگ  بار  نخستین  (.عیون )  است  کرده  یاد  اسکندرانی  پزشکان   روزگارهم   ترساآیین

 ( 101 ،هانگارش تاریخ) .کرد
 .225 دکن، باشد. انسان گویا  که )اسنان(: انسان 2
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ه بخشی کرا ببرید    چهارم آنمرغ است، تا یک ی آویزان کنید و گرداگرد آن را که مانند تخم کها[ را به چنگ]لوزه  هاآن ید:  گو

سر آن را به سوی پایین خم کنید  د، سپس های آن را به هم آورید و بگذارید از آن خونی بسیار سرازیر شوبزرگ از آن بیفتد، لبه

سازی ای در دهان بگرداند تا جای آن خوب پاکو سرکه را به اندازه  نید تا آبکتا خون به بخش پشتی آن نرود. بیمار را وادار  

دادن نای از زیر حنجره در برابر آن  باشد. شکافزاگ و قلقطار بر رویش بچسبانید. این شیوۀ درمانی دشواری می د، سپس وش

 تاب[ پولس برگیرید. که بایسته است آن را از ]کتر است درمانی ساده

 گلو های گرفتگیگونه  •

 عضاء الآلمة الأ برداشت از کتاب 

 یابد؛  ه به حنجره پاپان میکآماسی در گلو جایی پدید آید  که گلو هنگامی استگرفتگیهای یکی از گونه 

دومین گونۀ آن آسیبی است که نه در دهان و گلو و نه در بیرون آن آماسی دیده شود و بیمار احساس خفگی را در سوراخ  

 بینی خود داشته باشد؛ 

 شود؛ انند درون آن دیده میهای آماسی در بیرون از گلو مسومین گونۀ آن نشانه 

های پیرامون هایی در ماهیچهجایی )یک یا چند( مهرۀ گردن به درون از فشار آماس و یا فشار چرکابههگونۀ آن جاب  1پنجمین

 های آن پدیدار شود. دهد و آن هنگامی است که آماسی در ماهیچهداد در مری نیز بسیار رخ میآن مهره است؛ این روی

های ویژۀ چنین در ماهیچهدهد. هم ها در کنار هم قرار دهندۀ مری و حنجره روی میآماس یا بیماری در ماهیچه  گاهی این

میبازنگاه پیش  نیز  حنجره  نفس داشتن  در  دشواری  انگیزۀ  که  خفگی  آید.  مرز  به  را  بیمار  که  این  جز  بود  خواهد  کشیدن 

چنین ایشان درد دارند به ویژه شود و هم درد داشتن[ برایشان دشوار می   دادن ]از بسیار رساند. این گونه بیماران قورتنمی

که می را  چیزهایی  پیش مییا می  ؛نوشندهنگامی  بسیار  ]ریفلاکس[.  بازگردد  دهانشان  به  و خورند  گسترده  آماس  که  آید 

 اط در کتاب خود آن را یاد کرده است. گونه که بقر ند، هماناآماسهایی از گلو و زبان با هم میشود و در پی آن بخش کشیده می

 کنند. های گردن بر روی مری، آن را تنگ می با فشارآوردن مهره (231 الف)الف :اعضاء الآلمهبخش پنجم از کتاب 
 

 . 538 بیروت، ؛226 دکن، است.  چهارم  یا و؛رابع  گویا خامس)متن(: 1
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گردد به ویژه اگر بیمار در حالت دادن نیز دشوار میشود، قورتاگر در مری آماسی پدید آید در پی آن مری تنگ می گوید:

 بودن دارد.بودن، نباشد از این رو بیمار گرایش به سیخ و راستراست

فاوت بگذارید و هرکدام را های راه تنفسی ت آیند و بیماریهایی که در راه رفت خوراک ]مری[ پدید میمیان بیماری گوید:  

 بندی کنید. هایشان گروهبه زیر مجموعه

 های گلو پنج دسته هستند:گرفتگی اهرن گوید:

 باشند؛یا در پیرامون مری می -

 توانید ببینید؛ ای هستند که شما آن را مییا در پیرامون نای و اینها به گونه  -

 باشند؛یا درون نای می -

 ؛شونده این دو تا آخر نیز دیده نمییا درون مری باشند ک -

 اند.ها ]گردن[ فرورفتهو یا در مهره -

 کند. اگر آماس از گونۀ خونی باشد، بیمار مزۀ شراب را در دهان احساس می گوید:

 دهانش فراوان است.   نماید و آباگر آماس ریشۀ بلغمی داشته باشد، مزه شوری را درک می

 اگر آماس شل پدید آید، نرم خواهد بود.   

 آید. چنانچه آماس خونی باشد به رنگ سرخ در می 

انگزه    گوید: و  و گوگرد  بوره  و دیرپا گشت،  آماس کهنه  برگیرن)حلتیت(  اگر  فلفل  و  به همراه  آن  د، سپس و دارچین  را  ها 

چندین بار    د، سپس که بسایند و پَری را به آن بیالینکوچک؛ مازو را با سر کنند. برای درمان آماس زبان  شویهدهانسکنگبین  

کودکی که  1شدن و گردآمدن آن خواهد شد. بخشی از آن دارو را بر روی ملاج کوچک بمالند که انگیزه بهم آن پَر را بر روی زبان 

 
وخ(: ملاج 1

ُ
 در  سر   ۀنرم باشد،  شده  سخت  و  سفت  شودکه بدان  هنگامی یافوخ نام  جاندانه. سر، تشک  ملاج، یافوخ، )قاموس(. FONTANELT )یاف

 )دهخدا( .شودمی  سخت ازمدتی پس  که شیرخواران 
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بمالند  زبان فروافتاده  او  درمانی شگفتککوچک  خوب می ه  نیز  پیران  برای  دارو  این  دارد.  ولیاشبانگیز  در    د،  آن  کارآمدی 

 کوچک که بیش از یک هفته ماندگار بوده، خیلی خوب است. کودکان بیشتر است و برای درمان هر آماس گلو و زبان 

کوچک به گذاشتۀ تندرستش و درمان نیم مثقال انگزه را در یک وقیه سرکه بریزند و دردهان بگردانند برای برگرداندن زبان 

 .گلو سودمند استگرفتگی

ه آیا گرمای بال و کگلو را بررسی کنید و ببینید  باید گرفتگی  گوید:می های روفس دیدم که  دیدگاه من: آنچه از نوشته 

 باشد. ها انگیزۀ پدیدآمدن آماس فلگمونی میسرخی و ضربان دارد؟ یا نه؟ این 

به   درجا  پس  است  چنین  با عسلشویه دهاناگر  آور کردن  روی  پودنه  و  انجیر  و  در آب  و  بوده  بلغمی  بیشتر  آماس  این  د. 

 دهان نیز بسیار باشد. شود به ویژه اگر دیده شود که به دنبال آن تراوش آب های گلو پخش میماهیچه

های سر خواهد بود، بیمار را پیش از آمدن شود، آن از سرازیرشدن فزونیگلو میکسی که پیوسته دچار بیماری گرفتگی

کردن با داروهای نیرومند وادار کنید و هرگز شویهدهانکردن با  و عطسه  1های معروف به نفضدادنهای بیماری به تکان نوبت

 ها( به گلوی او برسند. چنانچه ناگزیر شویید، سر بیمار را خوب مالش دهید و بر روی آن خردل بگذارید.مگذارید )فزونی

گوید:ابن گرفتگی  ماسویه  در  با  بادکردگی  را  تخم شویهدهانگلو  آن  در  که  بز  با  خسیاندهمُرّ   کردن شیر  انجیر  و پختۀ  اند 

 خیارشنبر درمان کنید. 

 
 درمانی   هایروش  از  ایگونه  نَفض  (.172  )مفاتیح،  آورقیء  داروی  یا  مسهل  یا  زدن  رگ  ۀوسیل  به  یعنی  درمان،  ۀوسیلبه  فضولت  آوردن  بیرون  نَفْض:  1

  همچون شودمی   برده  ارک به  گردند،می   آن   دچار  گردن   و   سر   ه ک  هابیماری  از  برخی  درمان   برای  نیز   امروزین  بسا   چه   و   کنزدی  تا   دور گذشته از  ه ک  است

 روبروی   یا   پشت  درمانگر  ها،بیماری  گونه  این   در  ها.ناراحتی   این  همانند  و  آیندمی  پدید  گردن  گرفتگی  یا  سر   زیر  بالش   جاییجابه   از  هک  پدید  هایسردرد

 درپیپی را پهن  پارچه این از ایگوشه  بار هر آن از پس و بنددمی  سخت روبانی  با را  بیمار سر سپس و کندمی  پَهن ایپارچه  او سر بر و نشستهمی بیمار

  و  فراگیرد  را   پهن   پارچه   آن   هایگوشه   و  پیرامون   همه   تا  دادهمی   انجام   سر  دور  تا   دور  را   ارک  این   و  رفته  دیگرش  سوی  به   بعد   و  شیمکمی   سخت  و  وتاهک

 (. 254 ، ذاکر برگردان ،)منصوری گویندمی  دادن(ان ک)ت نفض درمانی شیوه و ارک این  به شود شیدهک
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های گلو و خفگی پدید است که از هر دو گرفتگی   1و سرکه داروی کارسازی برای آماس فلگمونی و اودیما   آب  دیدگاه من:

 آید. می

 و یا برگ خوص ]نخل[ را در آب   ؛2و یا بردی   ؛کوچک، خاکستر نیانگیز برای افتادگی زبان دارویی شگفت  مسیح گوید:

افزایند  گ بلورین و سماق میپالیند و برآن مازو و یا پوست انار و زاگذارند تا آرام گیرد پس از آن میکنار می  د، سپس خیساننمی

 کنند. می شویهدهان و با آن 

کردن و فشاردادن، شویهدهان بینید کوشش کنید با  آماس گلو دارای درجه بندی است اگر آن را در حال رسیدن می  گوید:

 آماس سرباز کند.

 کوچک است. ویژگی آلو سودمندی در درمان زبان ماسویه:ابن

کردن با کندس و قسط و برگ دفلی )چنار( و مرزنگوش برای درمان عطسه ]پزشکی کهن[: القدیمطب   کتاب ازبرداشت 

 های گلو خوب است.گرفتگی

شود و سیاه کوچک )آویزان شده، آماسیده( را رها کنید خود به خود کَنده میاگر زبان   بقراط:  3مراض لأتدبیر ااز کتاب  

کشد که در این حالت ها، خون بیشتر به سوی خودش میکردن آنکند با داغ ی های کناری خود را داغ مگردد و ماهیچهمی

کردن سر که گرفتار  شوند، باید از گرمشوند و دچار خفگی میشوند به آن گرفتار میگلو میبیمارانی که همواره دچار گرفتگی

شود پس در بخش درونی گلو آماس دیده می  کوچک باشد،گلو به همراه انباشتگی زبانانباشتگی است، بپرهیزید. اگر گرفتگی

 
 اصلی  حال به دیر و رود فرو گذارند آن بر  دست چون هک است بلغمی رخو ورم  اوذنما: (46 الجواهر، )بحر .است نرم و شل آماس "اوذیما"  اودیما: 1

 ( 206 ،1ج ،مصطلحات و فرهنگ ؛بیرک قرابادین) .باشد وجعی کاند  آن با  بندرت و نباشد الم  و حرارت آن  با و باشد سفید آن  رنگ و شود بلند و آید
  به  برگی   شودمی   گفته   بسازند  اغذک  آن   واز  جوندمی   رکنیش  مانند  به   را  آن   ۀریش   روید.می   بسیار  آن  از  مصر  سرزمین  در  ه ک  است  نرم  گیاهی  بردی:  2

 ( 58 الجواهر، )بحر .است خرما  درخت برگ همان  هک شود می گفته  لوخ پارسی در هک دارد  خوص برگ مانند
 ة الحاد  مراضالأ  تدبیر  و  جالینوس  از  آن   تفسیر   که   است  اسحاق   فرزند   حنین  از  ةالحاد  مراضالأ  تدبیر   تفسیر  ثمار  کتاب   همان   گویا   : مراضالأ  تدبیر  3

 (. 345 ،63  ،هانگارش  تاریخ) دارد  حنین نیز ةالحاد مراضالأ تدبیر است،  بقراط از
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( و سر بیمار را بتراشید و دو 322الفو در آن بلغم بسیار گردآمده است. در راستای درمان، بر روی آن بادکش بگذارید. )الف

قیف و  گلو را با سرکه و نطرون )بورۀ ارمنی( و سداب و شاهی که در    د، سپس بادکش را مدتی دراز بالی دو گوش او بگذاری

 قمقمه گذاشته شده، کمپرس کنید. 

و بورۀ ارمنی و سرکه سپس    1داغ کمپرس نمایید و بیمار را وادار کنید تا با پختۀ صعتر و فیجنآرواره و گونه را با اسفنج و آب 

آن را    د، سپسای بپیچد که بیم بازشدن در آن نباشنماید. پشمینۀ نرمی را بر سر چوب آس به گونه   شویهدهانعسل    با آب

های در آن جا را جدا کند اید، چوب را در گلو بچرخانید تا چسبندگی هنگامی به درون گلو ببرید که گلو را خوب کمپرس کرده

لرچیزی از جایش جدا شد و بیرون آمد مرهمی از سلق و روغن  پس از آن که ه  ،پس از آن به درمان تنقیۀ بیمار بپردازید
ُ
 سرخگ

 باشد. گلو میگرفتن بازدارید؛ زیرا این گونۀ بدخیم گرفتگیبر روی آن بگذارید و بیمار را از گرمابه 

با کارد بازکنید   سازی کنید. چنانچه نرم و پُر و انباشته باشد سر آن رااگر آماس گلو به چشم دیده شود آن را با انگشت پاک

 کردن با سرکه نمایید.شویهدهان کوچک تباه شده و آویزان است آن را ببُرید و بیمار را وادار به اگر به همراه آن زبان 

کردن شویهدهاندهان بیمار را با  کشیدن او داشته باشد، آبای را وارد کنید که سازگاری برای نفس در گلوی بیمار نی  گوید:

زا مالش دهید. بادکش نیرومندی را زیر چانه و پستان او بگذارید که مایۀ بیماری را  بان و گلوی او را با داروهای گرما بیفزایید و ز

 شد و بیماری را کاهش دهد و سبک کند. از رگ زیر زبان و آرنج و چانۀ بیمار خون بگیرید. کخوب ب

 جو برایش بسنده است. ه آب کاو را از نوشیدن شراب بازدارید 

 
 مرا   هک  است  گفته یکی  ایم.ردهک  سین حرف در  او  رکذ  و  گویند  فیجن  و  فیجیل  عرب   لغت  به  را  سداب  هک  ندک  روایت  العرابیابن   از  ثعلب   فیجن:  1

  و  گویند  فیغنا   سریانی  به  و   گویند  خفت  را   سداب   عرب   لغت   به   و  ثقیقه.بنی   لغت   به   گویند   را   باج کس صفصافه  و  نید.ک  در   بسیار  سداب   و   سازید  بایی کس

  صدگون   و ردندک تربیت  را  او  تا  بفرمود نوشروان  پس  سداب.  نبات  از بردند  هانهال نوشروان  ک نزدی به  هک اندگفته  گویند.  نیز طریغوس  و فغنوس  رومی به

  همان  فیند  است.   سداب   یونانی   نام  فیجن  (947  ،533  )صیدنه،  .ایمردهک  او  ر کذ  سین   حرف   در  و  اندگفته   سداب   معنی  این  از   را  او  و   دادند  آب   را  او

 بزداید   را  زهر  گردو  و  کخش  انجیر  با  آن  برگ  خوردن  روید.  انجیر  درخت  کنزدی  آن  بهترین  است.  سداب  گیاه  (200  )تحفه،  .است  حجرالقیشور

 (334 )اختیارات، .است قیشور  و کفین همان ه ک شودمی  گفته نیز فینج گویا  )دهخدا(.
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 سازی تن او با خیاردشتی تازه روی آورید تا بیماری دوباره باز نگردد.کردن و پاک اگر خوب شد به روان

ها کند از سرازیرشدن فزونی شویهشراب دهانبرای آن شراب آس و پختۀ برگ آلو در شراب خوب است. چنانچه با  د. گوید:

 .کندها و نیز مری جلوگیری میکوچک و لوز به آن و زبان 

انگزه و بوره و نشادر و تخم ترب و خردل و فلفل و سپند و پودنه و پیخال سگ و خاکستر پرستو و پیخال   مُرّ و  دیدگاه من:

پرستوها )خطاطیف( میآدمی خوب می این دارو را داروی  افشرۀ خیاردشتی باشد.  و  زَهره گاومیش  آن  به  بهتر است  نامند 

 بیفزایند.

کوچک و دو  های آن درخت دارای مزۀ گس است، برای درمان آماس زبان رختی که همۀ اندام پختۀ برگ و چوب د ج. گوید:

 ماهیچۀ حلقوم سودمند است. 

 کوچک سودمند است.  ها و حلق و زبان نوشیدن پیشاب کهنۀ آدمی برای لوزه اطهورسفس گوید:

 ها خوب است.  چنین ]خوردن[ پیخال آدمی برای آماس لوزههم 

 کوچک بگذارند، برای آن خوب است. کنند و از آن بر روی آماس زبان شویهدهاناگر با افشرۀ برگ انجره  د. گوید:

 ی گلو سودمند است.  هااگر افسنتین را با بورۀ ارمنی بیآمیزند و با عسل بسرشند و به کام بمالند برای درمان آماس ماهیچه

کند، برای   شویهدهان  1قراطین  کند و اگر با آب می  کوچک را آبماس زبان اگر انگزه را با عسل بسرشند و به کام بمالند آ

 درمان آن خوب خواهد بود. 

 کوچک مانند کارکرد فاوانیا در درمان بیماری صرع است. بردن آماس زباندر از میان )حلتیت( سودمندی انگزه  ج. گوید:

کوچک را با داروی دیفروخش بریدم و آن را دوباره بر  هنگام زبان   پولس از ج. چنین گفته است: در همان  د. و ج. گویند:

های گلو از پیخال آدمی بهره بردم پیخال باشد. برای درمان گرفتگیروبش گذاشتم تا سرباز کرد؛ زیرا داروی نیرومندی می 

 د. گلو سودمند بوخشک را ساییده با عسل آمیختم و به کام بیمار مالیدم که برای درمان گرفتگی 

 
 باشند   پخته  بسیار  آب  به   هک  است  قلیل  عسل  گفته:  لطباسرارا  صاحب  است.  ساذج  ماءالعسل  آن  ماهیت  ست.یونانی   لغت  قراطن:  قراطین:  1

 (200 ،تحفه ؛295 ،الجواهر بحر) .باشدمی ساذج عسل و آب (.169 ،6ج ،مصطلحات و فرهنگ ؛479 ،مخزن)
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و )تنها( استخوان بخورد سگ   دالبته پیخال سگی که چندین روز سگ را زندانی کنن  ؛پیخال سگ را آزموده بودم  گوید:

های حنجره بو باشد. این پیخال به همراه داروهای سودمند دیگر، برای درمان آماسبدهند تا رنگ پیخالش سپید شود و بی

 انگیز است. شگفت

البته این به کودک تنها نانی  ؛کرد( می421الفهای گلو را با پیخال کودک درمان )الف ه گرفتگینزد ما پزشکی بود ک گوید:

کردن آمیختۀ شویهدهانداد و آن همانی است که در داروهای تکی آمده است. داد که خوب پخته شده بود و نیز ترمس میمی

 باشد.  های بخش درونی آن، خوب میچههای گلو از آماس ماهیزوفا با پختۀ انجیر برای درمان گرفتگی

 گلو سودمند است. روغن حنا برای گرفتگی د. گوید:

 باشد. های کناری گلو می آمیختۀ قسط با عسل بهبوددهندۀ آماس ماهیچه

ای آمیزی شده باشد. آن را برگردن مار به گونه دریایی رنگ  1هایی که با ارجوانهایی را گردآورید به ویژه نخ اگر نخ  ج. گوید:

ها را به دور گردن کسی که آماس ماهیچۀ حنجره و یا هرگونه آماس گلو دارد، ببندید که آن را خفه کند، سپس هرکدام از آن نخ 

  انگیز آن را به خوبی خواهید دید.ارکرد شگفته سودمند خواهد بود و ککببندید 

های گلو بسیار سودمند است کوچک و دو ماهیچۀ حنجره و گرفتگیشیر هنگام دوشیدن، برای درمان آماس گرم زبان  گوید:

در پیرامون   های پدیدآمدهدار در آماسدهان روزهبردن آن توانایی بالیی دارد. کاربرد مقل عربی به همراه آبو برای از میان 

 باشد. گویند و گذاشتن مرهم گونۀ آن بر روی آماس، برای درمان آن سودمند می 2حنجره که به آن پستانک و برجستگی نای 

 
  رنگ  دریایی ارجوان  با   را  هایی نخ   حلق:  هایاندام  ۀ هم  درمان  برای  سودمند  دارویی گوید  سینا   ابن   .541  بیروت،   ارجوان:  ؛231  دکن،  اجوان:  1

  خواهد  سودمند بسیار درمانش برای ببندند است  آماس  گونه این  گرفتار که بیماری گردن  بر  را  نخ  آن از پس کنندمی  خفه را  ماری نخ  با سپس کنندمی

 عربی(. ،202 ،2ج قانون، ژار؛هه  ،368 ،3ج )قانون، بود
 پدید  جایگاه  این در  که است آماسی نام  یا و ؛باشد [  ]حلقوم نای جلویی بخش برجستگی گویا نای، کپستان (:ئةالر  ةصبق  ة)نبل نای:  برجستگی 2

 آید.. می
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گوید: )پستانک(    اریباسیوس  نای  برجستگی  که  گردن  در  پدیدآمده  آماس  درمان  برای  دارو  این  جالینوس  گفتۀ  برپایۀ 

گلو را خوب میزند و روی کام بمالند، گرفتگیابیدرهم مک را با عسل و سرکه و روغن زیتون  شود، کاربرد دارد. اگر نخوانده می

آماس زبان بیآمیزند برای درمان  با عسل  آن را  اگر  و فزونیخواهد کرد.  و در ماهیچه حنجره  ها ای سوزههای چرکابه کوچک 

[مس را با عسل 2های گداختۀ]ریمباشد. اگر تراشهخوب میپشت برای آن درمان  انجام دادن آن با زَهره لک  1سودمند است ... 

 (231) باشد.بیآمیزند برای درمان آن خوب می

 های جوشیده از کان مس نیز برای درمان آن سودمند است. چشمه چنین آبهم 

 با عسل، خوب است.  کردن او آنشویهدهانگلو و یا مالیدن روغن ایرسا به کام بیمار دارای گرفتگی روفس و د. گویند:

کوچک را درمان های دیرپا و سخت زبان سوزاند و با آن آماسسود شده را میهای ریز نمک پزشکی سر ماهی  د. و ج. گویند:

و یا   ؛گلو[ خوب است. نوشیدنترتیزک برای درمان خناق ]گرفتگی  کردن با سکنگبین ساخته شده از آبشویهدهانکرد.  می

 باشد. کردن سکنگبین برای ذبحه ]گلودرد[ خوب میشویهدهان

 کند.  کوچک جلوگیری می ها به زبانمازو از سرازیرشدن نموری  ماسویه گوید:ابن

آب و شراب برای درمان غوره و عسل  ربرد آبباشد. کاهای گلو میکردن عسل، بهبوددهندۀ آماسشویهدهانو یا    ؛مالیدن

گلو نیکو  کردن پختۀ تخم ترب با سکنگبین هنگامی که گرم است، برای درمان گرفتگیشویهدهانباشد. گلو نیک میگرفتگی

 گلو خوب است.  شده برای درمان گرفتگیباشد. لیسیدن لیسکی ریشۀ فاشرا که در عسل پروده و ساختهمی

 باشد. گلو نیکو میکردن پختۀ تخم ترب و ریشۀ فاشرا در سکنگبین برای درمان گرفتگیشویهدهان

بخشید. تخم ترب دارای ویژگی گلو بگذارند آن را بهبود خواهد  از فلفل و عسل که بر آماس گرفتگی)ضماد(  مرهم گذاشتنی  

 گلو است. کنندگی گرفتگیدرمان

 باشد. کوچک میکنندۀ آماس زبانرند و پارچه را بر گلو ببندند، درمانای بگذارا در پارچه )حلتیت( اگر انگزه 

 
 .542 بیروت، ،231 دکن، است.  متن  از افتادگی گویا 1
 آید. دست   به گداخته  مس از که چیزی النحاس(:)زهره ریم 2
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های پایۀ زبان خوب است.  های کنارهکاربرد آمیختۀ صبر و عسل و شراب برای فرونشاندن آماس ماهیچه  جالینوس گوید:

گلو بسیار سودمند درمان گرفتگی و یا با زهرۀ گاومیش به کام برای  ؛مالیدن افشرۀ خیاردشتی با عسل و یا با روغن زیتون کهنه

 و قلقدیس برای درمان آماس دو ماهیچۀ کنارۀ حنجره خوب است.  1خواهد بود. قلقطار

 ها خوب خواهد بود. های[ گلو برای فرونشاندن آماس گلو و لوزهگذاشتن قطران بر روی ]بافت د. گوید:

 کوچک خوب است.  ماس زبانگلو و آاگر زفت تازه را به کام بمالند برای درمان گرفتگی

 های گلو سودمند است. به کاربرند برای درمان آماس گرم ماهیچه د، سپس اگر افشرۀ توث را با عسل بیآمیزن

و مازو و بلورین  آن زاگ  بر روی  و   اگر  توان دارو را بیشتر    مُرّ  بیفزایند،  و ریشۀ سوسن آسمانگون  و میوۀ گز  و زعفران  سعد 

  ، زعفران   ،مُرّ   ،( برای درمان آماس گرم گلو خوب است به ویژه اگر افشرۀ آن با افشرۀ انگور422الفخواهند کرد. توث ترش )الف 

 ، سودمند خواهد بود.ار رودکبه  د، سپس پخته شو)طرفا( مازو و میوۀ گز  ،زاگ بلورین ،اقاقیا

 انجیر خشک برای گلو خوب است. ماسویه گوید:ابن

 کنند برای درمان آماس گرم نای و گلو سودمند خواهد بود.   شویهدهاناگر پختۀ انجیر خشک را  د. گوید:

های پدیدآمده در پایۀ  کنند برای درمان آماس  شویهدهانمیزند و با آن  اآب بیرا با عسل  اگر خسیاندۀ کوبیدۀ خردل در آب

 زبان خوب خواهد بود.  

 باشد. کوچک نیکو میگلو و آماس زبانمالیدن داروی خاکستر پرستو برای درمان گرفتگی

 گلو سودمند خواهد بود.  شدۀ آن با شراب بخورند برای درمان گرفتگیسود و خشکهرگاه یک مثقال از نمک 

گلو و یا هرگونه آماس اگر داروی خاکستر پرستو را با عسل بیآمیزند و بر روی حنجرۀ بیماری که دارای گرفتگی  د. گوید:

 ها خوب خواهد بود.کوچک و حلق است، بمالند، برای درمان آنزبان

 سود کنند و یک مثقال آن را بخورند نیز این کارکرد را خواهد داشت. اگر آن را نمک 

 
 عربی(. ،205 ،2ج قانون، ژار؛هه ،374 ،3ج )قانون،  است خوب  دارویی  گلو  هایماهیچه  آماس درمان برای قلقدیس و قلقطار گوید  سینا ابن -1
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سرکه فزونی   ،دهان  در  گرداندن  سرازیرشدن  گرفتگی از  بیماری  به  دچارشدن  از  و  گلو  به  میها  جلوگیری  و گلو  کند 

 بخشد.  کوچک فروافتاده را بهبود می زبان

 آورد.می رد کوچک فروافتاده را گِ سرکه زبان

 آورد. کوچک را هم میکردن با سرکه، زبانشویهدهان ماسویه گوید:ابن

o  داروی خاکستر پرستو 
است، سودمند   سوداگلو که پدیدآمده از بلغم و  کاربرد داروی خاکستر پرستو برای درمان گرفتگی  ماسویه از د. گوید:ابن

 باشد.  می

سه   د، سپس ساینسوزانند. خاکستر آن را میآن را می  د، سپس برنرا می پرستوسر    ستر پرستو:کروش ساخت داروی خا 

 برند.آب به کار میوقیه از آن را با عسل 

 گلو یافتم ]رازی[چه برای درمان گرفتگی آن

ای بنهید و پیاله را بر روی گودی گردن مانند بادکش  ای شیشه: اگر بیمار در حال خفگی باشد آتشی را در پیالهگزارۀ آن

دهید تا بیمار بهبود اگر نیاز شود این کار را چندین بار انجام    دارید،بگذارید. آن را از روی گردن تا زمانی که نیفتاده است بر 

 یابد.

o کوچک داروی فرونشاندن درد آماس زبان 
السرو و نمک درانی و نشادر و نوره و عروق و سماق و مازو و طراثیث و میوۀ گز و شیاف مامیثا و حضض و گلنار    جوز  :گزارۀ آن

ل و کافور و تخم  1ارمنی و برگ بِه و عدس و گشنیز و تباشیر و اقاقیا و خاک 
ُ
گیرند و به کار و قیمولیا و صندل و حنا برمی سرخگ

چنین کاربرد هستۀ هلیلۀ سیاه نیز ]برای درمان آماس گرم و رود. هم برند. این دارو برای درمان آماس گرم و سرد به کار میمی

 
 .543 بیروت، عوسج: ؛233 دکن، است.  آمده اترج کتاب ۀحاشی در1
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 باشد. ها میآس، نیز دارویی برای درمان سوزه  هو و آباست و تخم آس و گلاب و تاجریزی و رجله و تخم کا   کسرد[ مشتر 

(233) 

نخست به خونگیری از رگ قیفال روی آورید و به اندازۀ توان بیمار از او خون   گوید:  گلواسحاق دربارۀ درمان گرفتگی

کردن شویهدهان سازی تن با تنقیه و پرهیز بیمار از خوردن مگر به اندازۀ نیاز او اقدام کنید. او را وادار به به پاک د، سپس بگیری

خیارشنبر نمایید و اگر دمای بال و برافروختگی نداشته باشد با پخته انجیر سپید و گوشتالو    جو خردشده و شکر و آببا آب 

ل. اگر دمای بال داشته باشد با پختۀ عدس و کردن را انجام دهدشویهدهان
ُ
 نماید.  شویهدهانو روغن بادام شیرین  سرخگ

o  پیخال سگ 
شده و سپیدرنگ سگ با گلاب به افزاید، به کاربردن و مالیدن سرشته و آمیختۀ پیخال خشکچه سودمندی دارو را می  آن

دارند و جز استخوان به ای نگاه میباشد. سگ را در خانهری میباشد که این داروی بسیار سودمند در درمان این بیماکام می

گرداند و اگر نموری باشد با سکنگبین و اگر بیماری در  دهند. بیمار افشرۀ جوشاندۀ توث و شیر را در دهان میاو چیزی نمی 

 نماید.   شویهدهانگشنیز  پخته و آبکردن است، بیمار باید با میراستای فروکش 

گوید:ناشناس تخم    ی  درم  چهار  و  سبز  مازوی  وقیه  نیم  بلورین[،  ]زاگ  شب  درم  دو  ترش،  انار  وقیه  لچهار 
ُ
را    سرخ گ

 کنند برای بهبودی آماس گرم دو ماهیچه حنجره سودمند است. می شویهدهانگیرند و با آن برمی

آمیختن دو  و پالیش   بسیار ترش در آب  1چنین خیساندۀ جمیزهم  و  آن  به اندازۀ آن کردن  و  اقاقیا  با یک مثقال  آن  وقیۀ 

لالیتس و لحیه
ُ
 کند.  شویهدهانآمده پیوسته و زنگ بلورین و تباشیر است سپس با داروی به دست سرخگ

 باشد. ( و پیخال آدمی می521 الفاز داروهای دیگر آن پیخال سگ و داروی خاکستر پرستوی )الف

 داروی دهانشویۀ سرد 

 
 .543 بیروت، خمیر:  1
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کنده دو مثقال و کلگی  میوۀ سپیدخار ]عوسج[ از هرکدام شش وقیه و عدس پوست  افشرۀ جوشاندۀ توث و آب  :گزارۀ آن

و روغن   پیخال سگ و شیر  و  لانار 
ُ
برمی  سرخگ از هرکدام دو مثقال  و دارویی میو شکر سپید  پیوسته گیرند  آن  با  تا  سازند 

 کنند. شویهدهان

گشنیز    گلو، خیارشنبر له شده در آبای سودمند برای درمان گرفتگیشویهدهانروی  دا  عبدوس:  تذکرهاز کتاب  برداشت  

بنفشه و شیر و یا با آبتازۀ جوشانیدۀ پالیش  لجمیز با روغن    شده و تخم اسفرزه ]قطونا[ و روغن 
ُ
یا گلاب و سماق    سرخگ

 نمایند.  شویهدهاندمی و یا پیخال مرغ خیسانده در آن خوب است. اگر چرکین شود با پیخال سگ و یا پیخال آ

از سرازیرشدن کیموس  گوید:  1کندی به رگ های ]فزونیگلودرد ]ذبحه[  بهار هایی[ سر  و  )ژگولر( در زمستان  های وداج 

های سرد و چسبنده یابد. نموریهای چسبندۀ دو رگ به جهت جادار و پهن بودنشان، افزایش میآید که در آن نموری پدید می

آید، آدمی را خفه خواهد کشد. هرگاه زبان سیاه شود و به شکل گِرد در  میها را به بال  شوند و آن در راه هوا و خون پنهان می

 کرد. 

گیرند. شود هنگامی که دچار انباشتگی شوند زبان را از دو سو فرامیکوچک دو رگ بزرگ دیده میچنین در دو سوی زبان هم 

شود و زبان را از  می شده و خشککشیده های آن به وسیلۀ این دو در این هنگام زبان اسفنجی و خشک است که بیشتر نموری 

 شود. گیرد و زبان بزرگ میدرازا و پهنا فرامی

 
  ۀ ترجم نیز  آن که آن  از  یکی تنها او  ۀنوشت چهل  از بیش  میان از  گویا م(.870ق/256)د کندی صباح فرزند  اسحاق فرزند  یعقوب بویوسف ا کندی: 1

 شمار  در  او  قراباذین  یا  اختیارات  کتاب  باشد.نمی   دست  در  او  از  دیگری  ۀنوشت  است،  ترکیبی  داروهای  بندی درجه  ۀدربار   که  آمده  دست  به  لتینیش

  ةمعرف  يف  ة رسال  ،العظام  ة البلغمی  مراضالأ  يف  خوانه إ  بعض   لیإ  ة رسال  و  ،باهال  کتاب  و  ،ةالسن  سباببالأ   ة الصح  تقویم  کتاب   او  است.   رازی  هاینامهکتاب

  جسم  من  الرئیس  العضو   تبیین   يف  ةرسال  و  ،ةطعم الأ   ي ف  ةرسال  و  ،العطر  يف  ترفق   یا  ؛صعیداتالت  و  العطر  کیمیاء  ي ف  کتاب  و  ، ةالمرکب  ةدویالأ   قوی

 ي ف  ةرسال  ،الکتف  علم  يف  ةسالر   ،ةاللثغ  يف  ةرسال  و  ،الحمام  يف  ةرسال  و  ،الکلب  الکلب  ةعض  يف  ةرسال  و  ،دویتهأ  و  الجذام  ةعل  يف  ةرسال  و  ،الانسان

  جز  و  لجالینوس  ةالمفرد  ةدویالأ   کتاب  جوامع  و  ،ةالمسهل  ةدویالأ   يف  کتاب  ،الطب  اثبات  ،ةالمعد  وجع   يف  تحرز  ،النقرس  يف  ةرسال  ،ينجومال  طبال

 (328 - 322 ،هانگارش تاریخ) . است آن
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 اگر در چنین هنگاهی سرخی و ضربان آن افزایش یابد، بیمار را خواهد کشت. 

رنگ کوچک نگاه کنید، هرگاه هر دو و چهرۀ بیمار سرخ گلو به رنگ زبان و زبان   در گرفتگی  ]دیدگاه من[:  برداشت خودم

 شده باشد، بایستی درمانگر خون فراوانی از بیمار بگیرد و هرگاه هردو سپید باشند، راه کشیدن نمورها را دنبال کند.

ها و حنجره است کوچک و لوزهبه همراه آماس زبانای از آن  گلو دو گونه است. گونه: گرفتگیجالینوس  1علامات از کتاب  

تنگی به جهت پدیدآمدن آماس خواهد داشت. بیمار خواهان بالآوردن است و هرگاه دست خودش را به درون که بیمار نفس 

اد خواهد یابد. هرگاه درد افزایش یابد و همه جای گردن بشده میهای آن جا را کلفت و درشت و خشک برد اندامدهان خود می

گردند و زبان آویزان و نبض او کوچک و کلفت  ها سرخ میریزش دهان بسیار خواهد شد و چشم آماسد و آبکرد و رخساره می

باشد که به همراه آن لغری گردن دیده خواهد شد  آماس میتواند در جای خود بیآرامد. گونۀ دیگر آن بیشود و بیمار نمیمی

شود و هیچ  افتند و پوست پیشانی او کشیده میتواند آن را به هر سو بچرخاند و چشمانش نیز گود میای که بیمار نمیبه گونه 

شود. اگر سرخی در گردن شد و او گرفتار خارش گردن میآماسی نه از درون و نه از بیرون در پیرامون گلویش دیده نخواهد  

 آگهی بد بیماری خواهد بود.دهندۀ پیش ود، نشاندیده شود، نشانۀ خوبی است و اگر به یک باره سرخی زدوده ش

کردن ناحیه با  بریم بلکه در آغاز به نرمها در مرتبت نخست از میان نمیما دردهای گلو را مانند دیگر اندام   :جامعاز کتاب  

چنین دو درم از پیخال گیریم[. ما هم آوریم تا بیمار دچار خفگی نشود ]سپس درمان درد او را پی میموم و روغن بنفشه روی می

کردن با آن برای بازکردن گرفتگی خوب شویهدهانآمیزیم که  افزاییم و با هم میخروس را بر سه وقیه افشرۀ جوشاندۀ توث می

 باشد. می

 السرو و نمک درانی و نشادر و نوره و مازو و  کوچک: جوزهای زبان گلو و بیماری در درمان گرفتگی  :کمال و التماماز کتاب  

ل میوه طرفا و عروق و گلنار و    مُرّ و  سماق و قاقیا و زاگ بلورین و برگ دو گونه سوسن و مامیران و حضض و
ُ
و خاکستر   سرخگ

کنندۀ دمند. که درمان( در حلق می522  الفسوزانند، خاکستر آن را )الفگیرند همه را میپرستو و قیصوم سوخته را برمی

 باشد.  کوچک میگلو و آماس زبان خوبی برای گرفتگی

 
 ( 190 ،هانگارش  تاریخ) است. جالینوس از کتابی آن و کندمی  یاد کتاب این از رازی  تنها گویا علامات: 1
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 گلو خوب است.کردن زفت به همراه افشرۀ جوشاندۀ توث برای درمان گرفتگیشویهدهان

از گرفتگی  اگر  گوید: و  بگذارید  بادکش  برایش  و  بگیرید  خون  او  رگ  از  بیماری  آغاز  در  باشد،  ]گرمی[  بال  دمای  با  گلو 

با روغن    ةالیمانیة عدس و بقل ،حاشا ،کنندۀ سرد به ویژه تاجریزی برایش به کار ببرید و خوراک او را سرمکهای نرمکنندهروان

تاجریزی و خیارشنبر و   و ]یا[ با آب ؛کردن با افشرۀ جوشاندۀ توث با خیارشنبرشویهدهان بادام شیرین در نظر بگیرید و او را به 

گشنیز و    و یا با آب  ؛اندشده است و یا با انار ترش و شیر بز که با شکر آمیخته   غوره آب  و یا با جمیز که در آب  ؛اندکی زعفران

لکنده و  پختۀ عدس پوستروغن بنفشه و خیارشنبر و شکر و یا با  
ُ
رجله وادار کنید.   و یا با آب  ؛و ریشۀ دو گونه سوسن  سرخگ

 یخ وادار نماید.  کردن پیوسته با آب شویهدهان چنین در آغاز بیماری گلنار و زاگ بلورین را در گلویش بدمید و او را به هم 

کردن با افشرۀ جوشاندۀ گردو با اندکی زاگ بلورین و در پایان با شویهدهانگلو از سردی باشد، در آغاز او را به  اگر گرفتگی

شده و اندکی از پیخال رازیانۀ جوشانیده و پالیش  مثلثو اندکی عاقرقرحا و یا با داروی خطاطیف ]خاکستر پرستو[ به همراه آب

ل سپیدرنگ سگ به اندازۀ یک درم و  
ُ
سرشند و درون گلو را با  گیرند و با شربت گلاب میی دو درم و زعفران نیم درم برم  سرخگ

 گردانند. چنین شیر گرم بز را در دهان میآلیند و هم پری آغشته به دارو می 

که در آن خیسانده مُرّ  داغ با تخم گیرند. سر بازکردن آماس را با کمک دهانشویۀ آبخوراک او را نخودآب و لبلاب در نظر می

 دهند.  کرده، انجام میسپس ساییده و پالیش 

ارمنی پز شدۀ آبکی با نشاسته و خاکمرغ نیم چرخانند. اگر سر آماس باز شد زردۀ تخم چنین کره و روغن را در دهان میهم 

 برند.  و کتیرا به کار می

ازکردن آماس و دمل به کار برند، انگیزۀ سرب د، سپس جو و خیارشنبر و پختۀ پیاز نرگس بپزنچنین اگر پختۀ انجیر را با آبهم 

شد. کردن پیخال کوبیدۀ سگ در دو جزو از شراب مثلث است، انگیزۀ سربازکردن آماس و دمل خواهد شویهدهانشد. خواهد 

 . باشدمالیدن موم و روغن بنفشه و کتیرا به بخش بیرونی گلو راه دیگر سربازکردن آماس و دمل می
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 گرفتگی گلو از نموری بسیار ▪

دآمده از بسیاری نموری را با پیخال سگ و زهرۀ گاومیش و عسل و یا پیخال آدمی به همراه عسل به وسیلۀ  گلو پدیگرفتگی

مالی را از بیرون نیز انجام دهند، سودمند کنند. اگر این کار مرهم آغشتن پری به دارو و مالیدن آن به بخش درونی گلو درمان می

 گلو از نموری خوب خواهد بود. کنند برای درمان گرفتگی شویهدهان خواهد بود و یا اگر با سرکه و سکنگبین 

کردن برای شویهدهانآورده است: هرگاه آماسی در دهان و حلق و زبان پدیدآید، اگر دستور   البرء  ة حیلدر کتاب    ج. گوید:

داد این کار  های آماسی روده است که رایی نادرست خواهد بود و از انجامنندۀ شکم در بیماری کدرمان آن مانند دادن روان 

ها را  کشد، ولی بهترین درمان در آغاز بیماری و در چنین جایی آن است که فزونیها را به سوی خود می بپرهیزید؛ زیرا فزونی 

 ( 237)از به دو سوراخ بینی برانید. 

 سپس از دو رگ زیر زبان خونگیری انجام گیرد.  2خون گرفته شود، اگر پیدا نشد نخست از رگ اکحل  1چنین از رگ شانه هم 

ای که دارای تندی و گرمی است مواد ]فزونی تن[ را شویهدهانسخن جالینوس در این باره گفته است: داروی  دیدگاه من:

ولی   ،کنددن این مواد به سوی جایگاه جلوگیری میشکشاند و داروی دهانشویۀ سرد، نخست از کشیدهبه سوی جایگاه می

سردکننده انجام گیرد، در آغاز از خستگی و ماندگی عصب اندام جلوگیری  کردن با داروهایشویهدهانهنگامی که پیگیرانۀ  

 گردد.ها شود به آن اندام می ای برای جذب فزونیدادن آن انگیزهبا بسیار انجام  د، سپس کنمی
 

 )قاموس(. CAPULAR VEINS  شانه، رگ  الکتفی(: )عرق شانه  رگ 1
   )قاموس(. MEDIAN CEPHALIC VEIN ;EDIAN CUTANEOUS VEIN M حل(: کال  )عرق  اکحل رگ 2

  آن  از  حلکا  نام  رو  این  از  گویند  حلاوسک  را  یبیکتر   چیز  هر   یونانیان  هک  جا آن   از  و  است  باسلیق   و  قیفال  از  یبیکتر   هک  تاس  بازو  ۀمیان  در  رگیسیاه

  گوید ةاللغ مجموع ۀنگارند شود.می نامیده چنین پس اللون( حلیک) شودمی رنگ پُر رگ،  بودن خون پُر جهت به اند:گفته برخی است. گرفته ریشه

  حلکا  تنها  را   رگ  این  گوید  شیخ  است.   )ورید(  گردن  و  )ابحر(   مک ش  و   )ابهر(  پشت  و  النساء(  )عرق  پا   و   حل(ک)ا  دست   از   تن  سراسر  هک  است   رگی  تنها

   (35 الجواهر، )بحر  .است اندام هفت رگ  آن پارسی بیآورند. دنبالش به  را رگ واژه ه کآن بی گویند

 ، )منصوری  گرفتندمی   خون  آن  از  هان درما  برخی  برای  گذشتگان  نامند.  شعاعی   یا  ؛رادیال  رگسیاه   را  آن  انکزشپ  است.  بازو  ۀمیان  در  رگیسیاه

 (. ءطباالأ   )ناظم   دست  پشت  در  اسیلم  و  قیفال  میان   رگ  شود.می  خوانده  نیز  حیات  رگ  البدن،میزاب  اندام،  هفت   رگ  میانی،  رگ  (.597  ،ذاکر  برگردان
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شد و بیمار نیز به خونگیری عادت نداشت،  شدن دهانش جلوگیری میاری با زبانی بزرگ دیدم که از بسته بیم  ج. گوید:

( که بر روی زبان خود داروهای سردکننده 621الفدستور دادم به او حب قوقایا بخورد که انجام داد و به او فرمان دادم )الف 

 کاهو نگاه داشت پس بهبود یافت.  داد و دردهان خود آببگذارد او نیز در همان روز همین کار را انجام 

 باشد. های گلو پنچ گونه می گرفتگی :ةاعضاء الآلماز کتاب 

 از یک بیماری آشکار و نمایان پدیدآمده است.  نخست:

 شود. به همراه آن نشانۀ سرخی در گلو دیده می  دوم:

 سرخی بخش بیرونی گلو به همراه دارد.  سوم:

 شود.خی در گردن نیز دیده میسر چهارم:

 ها به درون پدیدآمده است. از فرورفتگی مهره پنجم:

ها به درون و یا از آماس درونی و یا از  شود که انگیزۀ آن فرو رفتن مهرهگلو نیز دیده میای دیگر از آن گرفتگی در گونه  گوید:

 باشد. آماس بیرونی می

آید. گونۀ خونی های آماسی به شمار میتباهی و بیماری مری نیز از گونه   1های این دو اگر نمایان شوند ...نشانه  دیدگاه من:

 ( 238) ردابی آن به همراه تب و تشنگی خواهد بود. نشانۀ گرفتگی مری فرونرفتن خوراک )به معده( است.و ز 

تواند چیزی را  خوابد، نمیآید. هنگامی که بیمار به پشت میها پدید میگلو که از جابجایی مهرهگرفتگی  یهودی گوید:

شود، گاه به یک باره نمایان نمی آید، هیچر پی آماس گرم پدید میآرام و همواره دقورت دهد؛ زیرا نرم است. آماس سخت آرام

 شود.باشد؛ زیرا به کندی خوب میو آماسی کُشنده میدادن آن دیر و به دشواری است رخ

خونگیری  برپایۀ قانونمندی که گذاشتیم. درمان آماس گرم که میان کام و نای پدیدآمده را باید در آغاز به  :  فصدالکتاب    از

های زیر  شیدن خون پاک روی آورید. هرگاه سرازیرشدن فزونی به سوی آن بند آمد، به خونگیری از رگ کاز رگ قیفال و بیرون

 زبان اقدام نمایید.  

 
 . 546 بیروت، ؛238 دکن،  .است متن از افتادگی 1
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های رنگی از سرخی به سپیدی و گلو است و نشانۀ دگرگونیکسی که دچار گرفتگی  :1موت السریع ال هشداری از کتاب  

 و کشالۀ رانش نیز سرد شده باشد، این بیمار امروز یا فردا خواهد مرد.   2شود و رگ زیر بغل سبزی در او دیده

باشد که هایی میشود و دارای گونه گلودرد ]ذبحه[، آماسی است که به همراه آن تنگی مری دیده می  :ابیذیمیاءاز کتاب  

شود که شما دهان بیمار را باز کنید و زبان او را به سوی پایین  بدترین آن نشانۀ آشکاری از آماس ندارد و این هنگامی نمایان می

اش باشد. نشانۀ دیگر آن فرورفتگی زدگی و برجستگی در آن دیده نشود و رنگ گردن نیز مانند همیشه بیرون د، ولیفشار دهی

های درون حنجره ست و یا از ماهیچهیابد؛ زیرا این درد یا از آماس ادر پس گردن است که با فشاردادن آن، درد بیمار افزایش می

 باشد. های بخش پشتی مری میهای ]دیواره[ مری و یا از ماهیچه و یا از ماهیچه 

هایی توانید، چیزی را ببینید. به جاهای نامبرده لیگامن نید، باز نمیکها را جستجوگرانه در درون دهان وارسی  اگر این بخش 

ها و نخاع را به درون اند، مهرههایی آمده که از نخاع روییدهچنین پیاند هم گرفته  های گردن سرچشمهچسبد که از مهرهمی

باشد گلو میترین گونۀ گرفتگی باشد و این بدترین و دردناک کشند، از این رو جایگاه یاد شده از بیرون دارای فرورفتگی نمیمی

 گویند.  که به آن گلودرد یا ذبحه می

باشد جز این شود که این نیز کُشنده میکمتری دارد و به همراه آن آماس و سرخی در گلو دیده می گونۀ دیگر از آن که درد

باشد. گونۀ دردناک  رنگ گردن و گلو ندارد بسیار دیرتر کشنده میای که سرخیکشد. گونهکه بیمار را دیرتر از گونۀ نخست می

کند و این  جا میهآید، باد مهرۀ گردن را جابی است که از باد پدید میاشود، گونهدیگر آن که در دست مالش درد آن نمایان می

ای راست و نزدیک به مغز است. اگر در گلودرد، غدد درون گردن آماسی نشده باشند آید که مهرهدر بالی مهرۀ دوم پدید می

های سرد و سنگین چسبنده است،  شدن فزونی( بلکه از انباشته 622الف)الف  ؛باشدپس انگیزۀ بیماری از انباشتگی خون نمی 

 بودن درد نشانۀ سردبودن آن خواهد بود.  مالش گرمی در آن جایگاه احساس نشود و سرد باشد. اندک به ویژه اگر با دست

 
 (. 184 ها،نگارش تاریخ ؛153 ،1ج )عیون، است نوشته گفتار  یک  در جالینوس را السریع  الموت  فی کتاب  السریع: موت -1

 )قاموس(. AXILLARY VEIN البطی(: )متن_عرق  بغل زیر رگ -2
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در جایی است   بلکه آماس ؛باشدکشیدن بیمار طبیعی باشد در سمتی که نای با مری در تماس است آماسی نمیاگر نفس 

دادن سخت شود و دگرگون گردد و آماسی در آن جا نباشد،  کشیدن در هنگام قورتکه این دو در تماس نیستند. چنانچه نفس 

ها و آواهایی که باید از دو  آمدن نغمهگویند در این حالت از بیرونگفتن، میاین حالتی است که مردم به آن تودماغی سخن

بیآید بیرون  بینی  جلوگیری می سوراخ  واژه،  آواخوانی  رو  این  از  حرفشود  آن  در  که  انجام هایی  آن،  مانند  و  "ر"  و  "آ"  های 

 شود. های گیجگاه و چهره به همراه آن دیده میآید که انباشتگی رگگیرد و بسیار پیش مینمی

آید که به  ید و بسیار پیش میآدادن پدید نمیاگر آماسی بسیار بزرگ در مری نباشد، تنگی نفس هنگام قورت  ج. گوید:

شود. آماسی که از سردی باشد از آماس پدیدآمده از گرمی، بیشتری به جا  زدگی چشم نیز دیده میهمراه این بیماری بیرون 

 باشد. ماند و به همراه آن تب نیز نمیمی

مهره آماس،  میاگر  پیش  بسیار  بکشد،  سو  یک  به  را  بهها  که  از  آید  سوی  ارافتکجاگذارندۀ  همان  در  تن  نیمۀ  ادگی 

شدن مهره باشد و اگر کشیدگی در میانه باشد فلج کننده نخواهد بود. همواره آماس در بخش مقابل بخش فلج و شل  کشیده

ارافتادگی در بخش  کشدگی و از  ه کشیدگی و شلکشود  سانی دیده میکارتر در  کای آشآید. این حالت به گونهشده پدید می

ارافتادگی تن بیشتر در پیرامون دست خواهد؛ زیرا کشود.  این گونه از  ه و آروارۀ پایین ]کژددهانی[ نمایان میمقابل آن در چهر 

 آید.پی آن که ویژۀ این جایگاه است از این ناحیه گردن بیرون می

 همراهی با آماس.گونه است؛ همراه با آماس ویا بی گلو دوگرفتگی جالینوس: علاماتاز کتاب 

 آماساند. و یا مری و پیرامون آن را می ؛و یا کنارۀ نای ؛هاکوچک و لوزهزبان  همراه با آماس: گونۀ -1

 یابید.  هرگاه با آماس باشد با بازکردن دهان و فروبردن انگشت به درون دهان، آن را بسیار خشک می گوید:

باد خواهد کرد و چهره می یابد همه گردن  افزایش  آینه درد  و آبهر  بیرون می دهان سرازیر می آماسد  زبان  و  و  شود  افتد 

 گردد و بیمار ناتوان از خفتن خواهد شد.شود و نبض کوچک میانگشتان سرد می

آماس:گونۀ بی  -2 و دراز می  همراهی  پیشانی کشیده  و  تنگی و دشواری بسیار در نفس گردن لغر  و  رخ  شود  کشیدن 

 شود و در نزدیکی گردن خارش خواهد داشت.  نه در بیرون دیده می گونه آماسی نه در درون والبته هیچ ؛دهدمی
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باشد، ولی اگر زود گذر بوده و به تندی گاه سرخی در گردن پدیدار و ماندگاری آن به درازا کشیده شود نشانۀ خوبی می   هر

 آگهی بدی برای بیماری خواهد بود.زدوده و از میان رود، پیش 

 ؛پیوندیا از درون چشم به آن می  ؛باشد. آن که همراه با آماس استآماس میگلو دو گونه با آماس و یا بیگرفتگی  دیدگاه من:

باد و یا  آن یا از گونۀ خونی و یا بلغمی و یا سرخ   باشد. آماسو یا چشم پیوندی با آن ندارد و یا دارای آماس درونی و بیرونی می

 بود که امید است هرگز پدید نیاید.    سوداییهمان آماس سخت است که مایۀ آن باشد که سقیروس می 1سقیروس 

و یا در مری از درون و بیرون پدید آید. این آماسی   ؛های حنجرهها و یا در ماهیچه و یا لوزه  ؛کوچکتواند در زبان آماس می

همراهی با آماس است، نیاز به بررسی  لو[ که بی گجا کند. آن ]گرفتگی ه های گردن را به سوی درون جابتواند مهرهاست که می

آورد و من گمان دارم که این گونۀ آن تنها از گرمی و خشکی  و دیدن دارند بر پایۀ رأی من اگر آماس نباشد، خفگی پدید نمی

 آید.پدید می

و یا از   ؛شراب کهنه است( از 721الف پندارد دهانش انباشته )الف آماس گلو یا از خون است که بیمار می جورجیس گوید:

پندارد دهانش پر از نمک و باشد که بیمار میو یا از بلغم  ؛اندزرداب بوده که بیمار گمان دارد در گلویش سرکۀ تند و تیز ریخته

 شود.اندک نمایان می بلکه اندک  ؛دهدگاه به تندی رخ نمی آید و هیچپدید نمی  سوداگاه از  بوره شده است. آماس گلو هیچ

 گاه سرطان در گلو باشد و بزرگ شود کُشندگی ناگزیر به همراه آن خواهد آمد.   هر دیدگاه من:

 ها و داروهای سردکنندۀ دمیدنی در دهان درمان کنید. شویهو خون است، آن را با دهان  صفراای که از گونه

 سودمندترین درمان گونۀ بلغمی آن، کاربرد پیخال است.   گوید:

آمیزیم میدرهم سپس با پیخال سگ و پس از آن با دواء الخطاطیف ]داروی خاکستر پرستوها[    ،ما پیخال را با عسل  گوید:

 دهیم. و با خیساندۀ صبر به او می 

و کوتاه گردداگر نفس   گوید:  ابیذیمیاءاز کتاب   بیمارانی که دچار گلودرد ]ذبحه[ هستند دگرگون شود  نشانۀ   ،کشیدن 

مگر در زمانی دراز،   ،تواند هوای فراوان به درون بکشندباشد؛ زیرا هنگامی که حنجرۀ ایشان تنگ شود نمیبهبودی ایشان می 

 
  (204 الجواهر،  )بحر  .است بلغمی سخت   آماس سَقِیروس: 1
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کشیدن بیمار نشانه بازگشت دستگاه تنفسی به هی نفس پس کوتا  ،شودهای ایشان به درازا کشیده میرو است که نفس ازاین 

 باشد. حالت همیشگی خود می

کنندگی گرایش بیشتری داشته  بایسته است که داروهای به کارگرفتنی در آغاز بیماری به بندآورندگی و در پایان به آب   گوید:

نه که در آغاز بیماری همراه ویژگی بندآورندگی، باید البته هیچگاه نباید یک ویژگی را به تنهایی در دارو باشد به این گو ؛باشند

و آب  به تنهای ویژگی آباندکی ویژگی تحلیل  نباید  بیماری  پایان  باشد، ولی در  بلکه اندکیکنندگی  باشد؛   ویژگی  کنندگی 

تنها دارای ویژگی   بندآورندگی نیز در کنار آن دیده شود، مگر آن که بیماری دیرپا شود که در چنین هنگامی ما به دارویی که

چنین اگر ناتوان نباشد باید خونگیری را در برنامۀ درمانی او بگذاریم. بایستی به بیمار شوربا  کنندگی است، نیاز داریم. هم آب

 گذاشتنی بهره ببرید.هایی بیمار را آزرده نکنید و به جای آن از داروهایبدهید و در جایگاه

در راستای به کاربردن دارو از درون ]دهان[ بسنده کنید باید در اندیشۀ گذاشتن دارو بر    اگر آماس بزرگ باشد نباید تنها به

رفتن او را بپرهیزانید. انجام این کارها را در هنگامی که بیماری رو  داغ بر روی آن نریزید و از گرمابه روی آن از بیرون باشند و آب 

دن شراب بپرهیزید؛ زیرا نوشیدن شراب بدترین چیز برای فرونشاندن به فرونشستن و بهبودی است، بیشتر نمایید و از نوشی

 باشد.  می آماس

گلو تنگی و هر گاه هر گونه نوشیدنی از سوراخ بینی بیرون ریخته شود، نشانۀ بدی بیماری خواهد بود؛ زیرا در گرفتگی

 بود. شود که نویددهندۀ نزدیکی مرگ خواهددادن گرفته میشدن مری، راه قورتبسته

رفتن  اگر در کسی که گلودرد ]ذبحه[ دارد آماسی در سمت مقابل آن جایی که ذبحه است، پدید آید، نشانۀ از میان   گوید:

 آن خواهد بود. 

های گیجگاه بیمار انباشته از خون شوند، خفگی او نزدیک خواهد بود : گوید: اگر در بیماری گلودرد رگ ابیذیمیاءاز کتاب  

 ها از خون است. اشتگی و آکندگی رگ و این نشان از انب

شوند و آن را شل و دراز و اند، نمورهایی از سر به سوی آن سرازیر میکوچک گفتهدربارۀ زبان  آنتلیوس و پولس گویند:

تواند به جای خود باز  ه نمیکشود  شود، گاهی به اندازی دراز میکشیدن میکنند که انگیزۀ جلوگیری از نفس برجسته می
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باشد. شدگی آن میار انجام گیرد. شناخت گاهِ بریدن آن وابسته به پیشرفت و بزرگ کباید آن را بِبُرید؛ زیرا نیاز است این  گردد.

 گردد. ش بازنمیاشود و به جایگاه همیشگیکوچک[ کاسته نمینشیند، ولی از اندازۀ آن ]زبان این که آماس فرومی

کوچکی که به گونۀ دم ملخ باریک و دراز شده و بر روی زبان سوار گشته و نه به رنگ سرخ و سیاه است، اگر آن را  زبان  گوید:

گذاری کنید که بریدن آن ببرید خطرناک خواهد بود. بایسته است که آن را در زمان خودش بُریده و با داروهایی سوزاننده، داغ

باشد. هشدار که در هنگام بریدن، بخشی که در اندازۀ همیشگیش است  تر میو درستدر جایی که خطری وجود ندارد بهتر  

را بجا گذارید و ماندۀ افزایش یافتۀ آن را ببرید. هشدار که هرگز از پایۀ آن در کام بریده نشود که به آوای بیمار زیان خواهد رساند 

 و خونریزی بسیار سختی در پی خواهد داشت.

 ک کاردپزشکی زبان کوچ •
دارند تا کار خود را انجام کوچک بنهند و آن را دمی نگاه  قالب را بر روی زبان   د، سپس دارو را در قالبی گذارن  داغ کردن:

 دهند تا به رنگ سیاه در آید، هرگاه سیاه شود پس از سه روز خواهد افتاد.  دارند و دوباره این کار را انجام می برمی د، سپس ده

کردن درمان باید هر چند اندکی از آن را قورت دهد. هرآینه اندکی از آن به درون دهان بیفتد از دنبال هشدار که هرگز بیمار ن

درمان    د، سپس سازی شو( و در همان دم دهان را شستشو دهید تا دهان به خوبی از آن دارو پاک 722  الفخودداری کنید )الف 

گاه درد را برنیانگیزید و    و گردن را دو شب پشت سر هم پی بگیرید هیچرا دوباره دنبال کنید. مالیدن روغن بابونه بر روی سر  

درمان بُریدن لوزه را دربارۀ این بیماری    د، سپس گردیافتن خونریزی میکاری نکنید که درد افزایش یابد؛ زیرا انگیزۀ افزایش 

 دنبال کنید.

ده است، بچکانید، نخست دهان بیمار را باز کنید  اگر خواستید دارویی را در گلوی کسی که دچار گلودرد ش تیاذوق گوید:

 بر روی زبان به سوی پایین فشار آورید تا ته گلو را ببینید.  د، سپس و او را وادار کنید تا زبانش را آویزان کن
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باشد، پیخال کودک و پیخال سگ و خاکستر پرستو و خاکستر خرچنگ است که  دارویی که از دیگر داروها بهتر می  گوید:

را مییبرم و همه  با عسلگیرند  و  دهان میسایند  در  دواءآب  با  یا  و  را شستشو   1الحرمل   چرخانند  دهان  اسپند[،  ]داروی 

 دهند. می

توانند چیزی ماند و نمیگلو هستند سخت شود، دهانشان باز میاگر بیماری بیمارانی که دچار گرفتگی  سرابیون گوید:ابن

گویند. بیماری شوند. این بیماران تودماغی سخن میها بیرون ریخته می بینی ایشان نوشیدنی  ای که ازرا قورت دهند به گونه 

که از دهانش کف مانند بیرون ریزد هیچ درمانی ندارد، نخست به خونگیری از رگ قیفال او روی آورید تا سه روز هر ساعت ده 

 اندازد.نیرو را فرو نمی راند و  ها را میدرم خون از او بگیرید؛ زیرا این درمان فزونی 

توان یک باره انجام باشد. این کار را نمیدرمانی که این بیماران نیاز دارند، خونگیری فراوان از ایشان می   چنین گوید:هم

 یابد.  آید. ایشان ناتوان هستند چون خوراکشان کاهش میشوند و خونشان در یک جا گردمیداد؛ زیرا بیهوش می 

رد که این دو رگ زیر زبان هستند و این کار را به فردا نیندازید. اگر دردی بجا ماند همان روز از دو رگ زبان ایشان خون بگی 

 ها به سوی پایین کشیده شوند. ایشان را با داروهای تند و تیز تنقیه کنید تا فزونی 

پیه حنظل باشد  نداشته  بیمار تب  به کار   ،بورق  ،قنطوریون  ،نخاله  ،انجیر  ،اگر  ایشان  برای  و  برگیرید  و روغن کنجد  شکر 

   ببرید.
 

 دردی   هرگونه   و  پشت   و  زهدان  درد  و  بندها  باد   و  قولنج  و  سیاتیک   درد   و  سنگ  و  تن  سستی  و  فلج  برای  خدا خواست با  اسپند  روغن  دواءالحرمل:  1

 مالند می تن به را نآ است. حسکآب  از سکوره یک با مثقال یک آن خوردن ۀانداز  است. سودمند باشد، آمیختگی چسبندگی و سفتی و سردی از که

 و  شاتره  استار، ده هریک از زنگبیل و راسن  ساخت: باشد.روشمی  خوب نیز زهدان سردی برای کنند.می  پانسمان  خنازیر و آماس و سرطان روی بر و

  پنج   خُردنشده  ۀشداکپ  سیر  استار،  پانزده  خوشبو  ]انگزه[  حلتیت  استار،  پنج  هریک  از  هندی  نمک  و  تبرزرد  نمک   درم،  بیست  هریک  از  دارفلفل

  آن  برسد، چهارم یک به تا پزندمی و  ریزندمی پاتیلی در را سیر و شیرها و آب گیرند.برمی من سی آب و رطل دوازده دامک هر بز شیر و گاو شیر مکاکی،

 نند کمی الک و وبندکمی را داروها ریزند.می گاو روغن طلر  بیست آمده دست به آب روی اندازند.می دور را آن ۀتفال و پالیندمی سپس و  فشرندمی را

 )فردوس،   . برندمی  کار  به  و  دارندبرمی  و  پالیندمی  را  آن  سپس  بماند  بجا  روغن  و  شود  بخار  شیر  تا  افروزندمی  آتشی  آن  زیر  و  گذارندمی  دیگ  آن  در  و

490 ) 
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کنده و خشخاش افزوده شده شکم ایشان را نرم کنید؛ زیرا از ماندن اگر تب داشته باشد، با خیارشنبر که بر آن عدس پوست

لچون پختۀ های بندآورنده هم شویهدهان د، سپس کنها جلوگیری میکند و از سرازیرشدن آنها جلوگیری میفزونی
ُ
 ، سرخگ

 
ُ
 ه با افشرۀ تاجریزی پخته شده به بیمار بدهید.صندل سرخ و فوفل ک ،تاجریزی ،لنارگ

بر آن بیفزایید. هنگامی که برنده(  )تحلیلکننده  های پایان رسید، داروهای آبگاه زمان بیماری گذر کرد و به نزدیکی  هر

 شیر و خیارشنبر له شده در پختۀ نخاله به کار ببرید.   ،الملک  پختۀ اکلیل ،پایان بیماری بود پختۀ انجیر

جا مانده باشد، درمان ه آینه اندکی از بیماری ب باشد. هرآبی است که در آن پودنه پخته شده میز این دارو نیرومندتر عسل ا

 نید. کپیخال سگ و آدمی دنبال  ،کلم  ،داروی پرستو ،را با داروی اسپند و داروی خیاردشتی

شویۀ ساخته شده از افشرۀ تاجریزی و شیر وادار به کاربردن دهان اگر در پی این بیماری زبری و درد در گلو پیدا شود، او را  

 بنمایید.

های سرازیرشده به سوی آن فراوان باشد، کوچک آماسیده شود و در آن برافروختگی دیده نشود و اگر فزونیاگر زبان گوید:

 رکه و افشرۀ جوشاندۀ توت.  س ،آب ،چون پختۀ سروداروهای آبکی را برای ایشان به اندازه به کار ببرید، هم 

شود. هشدار که کننده افزوده میار گیرید که در داروهای آبکشویۀ افشرۀ تاجریزی و جز آن به اگر آماس گرم باشد دهان

 ها بپرهیزد.  در هنگامی که تن دچار انباشتگی است، از به کارگیری آن 

بزبان
ّ
اند، بلند کنید و به بیرون بکشید. باید سر قاشقک کننده ریختهکوچک را با قاشقکی که در آن داروهای بندآورنده و ا

آورند. افزودن نشادر نیز سودمند بر روی یک خط راست باشد. گلنار یک جزو و زاگ بلورین نیم جزو و کافور ده ]جزو[ گرد می

 است.  

 ، جوکتیرا و صمغ به کاربرید و با آب  ،کوچک با کار داروهای بسیار بندآورنده متلاشی شد در این هنگام نشاستهگاه زبان  هر

و اشنه به    رشکوفۀ اذخ  ،زعفران   ،عد( سُ 281  الفیافتن آماس )الف شده دهان را بشویید، با پایان های ولرمنخاله و مالیدنی  آب

 داروها بیفزایید. 
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البته هنگامی بریده شود که تنۀ آن دچار انباشتگی   ؛ کوچک باریک و سر آن بزرگ و سیاه رنگ شد، آن را ببریدگاه پایۀ زبان   هر

های شود در آن هنگام درماننشده باشد و ]هوا نیز[ گرم نباشد. چنانچه این گونه باشد پس از بریدن دچار خونریزی فراوان می

 گیری کنید.  دیگر را پی 

باشد و اگر تر شده باشد، بدانید که آماس پیرامون مری میدادن تنگ گلو راه قورت اگر در بیماری گرفتگی   1: .... دیدگاه من

تواند در هر دو باشد، ولی بیشتر این گونه است.  چنین میتنگی رخ داده باشد پس آماس در دستگاه تنفسی است. هم نفس 

 (245) باشد.درد است، زآنسوی آن میاگر همراه با درد باشد، آن آماس گرم است و چنانچه بی

گلو هنگامی گلو هراس دارم. بر پایۀ دیدگاهم گرفتگی: من از مخالفت با دیدگاه پیشینیانم در بیماری گرفتگیدیدگاه من

بسیار    ای کهبینانه بررسی کرد، بیمار را در خانه م گوشت روی دهد باید بیمار را نازک کهای  که در تن دچار انباشتگی نشده و تن 

نشود و بیمار تشنه و گرسنه نگردد و از او خون نگرفته نشود تا اندازۀ   سرد است نگاه داشت تا از تن ایشان هیچ چیزی آب

خونش بجا بماند و کاسته نشود و در روزهایی که توان خوردن ندارد، وادار به خوردن شود. اگر بیمار نیرومند و پر توان است،  

ایی از خردل  شویهدهانپس به درمان بیمار با دادن  ،بماند، بیست روز در جای سرد نشیند و چیزی نخوردچنانچه بتواند زنده 

 شود. گذرد که گلویش باز میو پودنه و سکنگبین و بوره و جز آن اقدام کنید که دو روز از خوردن دارو نمی

بایسته است که خونگیری   ،روالبته خواهد مرد. ازاین  ؛داگر از بیمار خون بسیار گرفته شود و سه روز از خوردن بازداشته شو

نشود و تا بتواند بر دوری از خوراک بردباری    در تن ناتوان کنار گذاشته شود. باید درمانی را دنبال شود تا چیزی از تن ایشان آب

آن گذاشت که البته اگر دو ویژگی در دارو کردن آماس با داروهای گرم و بندآورنده و جز  داشته باشد. باید توجه را در راستای آب 

کننده کوچک و یا آماس[ را با قاشقکی که در آن داروهای خشکگردآید، نیرومندتر از داشتن یک ویژگی خواهد بود. آن ]زبان

 
ُ
کردن آن با درمان  اند، بلند کنند و آن را با اندکی فشار به سوی بال و بیرون بکشند. بپرهیزید که ازلنار گذاشتهمانند مازو و گ

 گردد. های تند و تیز مانند قنت ]قلقنت[ و جز آن؛ زیرا انگیزۀ برانگیختن آن میبندآورنده

 
 (. 550 بیروت، ؛245 )دکن، است  متن از افتادگی 1
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آید بسا پیش میها و اندازۀ انباشتگی تن توجه نمایید. چهدر گزینش دارو به بزرگی آماس و اندازۀ گرمی و اندازۀ تراوشباید  

کنندۀ درد را به داروهای دیگر بیفزایید و گاهی به جهت سرازیرشدن یار، داروهای آرامکه نیاز باشد به جهت درد جانکاه و بس

 ها بیآمیزید. کننده را با آبکیشود داروهای آبها به سوی آن، نیاز می فراوان فزونی

زبان   گوید: آماس  انگزه  اگر  گردد،  دیرپا  و  سخت  پایان  در  خو)حلتیت(  کوچک  سودمند  بسیار  آن  درمان  بود. برای  اهد 

 باشند.مازو و زاگ بلورین از داروهای خوب در آغاز بیماری برای درمان آن می ،روازاین 

گوید کاربرد  ارجیجانس  و  آرامش  و  خوراک  خوردن  از  پرهیز  هم شویهدهان:  بندآورنده  پختۀ های  با  آمیخته  سرکۀ  چون 

ل
ُ
 باشد. کوچک و گلو خوب میهای حنجره و زبانو جز آن برای درمان آماس دهان و ماهیچه سرخگ

 های کام بسیار سودمند است. انار و سرکۀ ولرم برای درمان بیماری  ،سماق

 باشد. کنندگی مینمک را در بخش پایانی بیماری و نه در آغاز آن به کار ببرید؛ زیرا دارای ویژگی آب   ج. گوید:

گلو چکانیدن روغن بادام در گوش و گذاشتن مرهمی از بیرون بر  های سودمند برای گرفتگیاز درمان  نس گوید:ارجیجا

 باشد. روی آن از سوختۀ تخم کتان و شنبلیله و آرد جو می 

هایی که شویهدهان( و گردآمدن آن خواسته شود با پیوسته به کاربردن  282  الفاگر آماس ماهیچۀ حنجره افزایش یابد )الف

تر شود و گلو سختآب به گردآمدن آن کمک نمایید. هرآینه بیماری گرفتگیچون پختۀ انجیر و یا عسلهم   ،شوندسرد نمی

بیمار رو به خفگی برود وی را با داروهای نیرومند تنقیه نمایید و به خونگیری از رگ دست و گذاشتن بادکش بر روی پشت گردن  

 آن و به کارگیری پیوستۀ کمپرس و داروهای گذاشتنی بر روی آن، اقدام کنید.  و زیرچانه همراه با شکافتن 

)مآق( و رگ پیشانی روی آورید. زهرۀ   1ها بهبود نیافت به خونگیری از رگ زیر زبان و رگ گوشۀ چشم هرگاه با این درمان 

چنین  اروی مالیدنی بر روی گلو بمالید. هم گاومیش و افشرۀ خیاردشتی و قنطوریون در سرکۀ تند و تیز را برگیرید و به گونۀ د

 خاکستر پرستو بر روی آن بمالید. 

 
ین(؛ )عِرقُ  چشم  گوشه رگ 1

َ
ین  عِرقُ  الماق

َ
 مرعشی(. ؛)قاموس ANGLE OF EYE )IN THE LACRIMAL(WO VEINS T الماق(: )عِرقُ  المُوَق
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نشاند.  پودنه را در سرکه ه گفته شده است که در همان دم درد را فرومیکشده به ایشان بخورانید  پرستوی بریان   کخورا

 د.بر روی پختۀ قیفی بگذارید تا آن جا که بشود گرمی بخار آن به گلو برس د، سپس بپزی

سایند و چندین بار در را میمُرّ  پیخال کودکی که ترمس خورده و پیخال سگ و داروی خاکستر پرستو و انگزه و دیدگاه من:

 دمند.گلو می

کوچک ه برای درمان زبان کبرند  گیرند و به کار می زاگ و نشادر از هرکدام یک جزو برمی   ،مازوی سبز دو جزو  ابولیوس گوید:

کوچک را با قاشقکی به سوی بال و بیرون برانید. نشادر را در آغاز بیماری و هنگامی  باشد. زبانشده، سودمند میشل و کشیده

ولی در پایان بیماری برای درمان آن   ،ندگی بسیار بالیی داردکنکوچک به رنگ سرخ است به کار نبرید؛ زیرا نیروی آبکه زبان

 باشد. خوب می

کننده خواهد های بسیار باشد، خشککنندگی بال داشته باشد در تنی که دارای فزونی هر دارویی که توان آب دیدگاه من:

 بود. 

ویژگی کنار یکدیگر باشند، چیزی را جذب نخواهند افزایند؛ زیرا اگر هر دو  کننده، بندآورنده میهمواره پزشکان به داروی آب

هایی همچون مازو و نشادر به  کنندهشود؛ بنابرین داروهای بندآورنده را با آب ها درد سبک میکرد پس به دنبال کارگیری آن 

برای درمان آن ه چنین دارویی بسیار  کبرید که این در هنگامی است آماس بسیار بزرگ و تن دچار انباشتگی نشده باشد  کار  

 باشد. کنندگی نمیخوب خواهد بود؛ زیرا هدفی نهایی ما بندآورندگی و آب

گرفتن تا مرز گلو شده اگر پس از خونبرای بیماری که نیرومند است و دچار بیماری گرفتگی  :خلاطلأ ا  بخش سوم از کتاب

ننده بگذارید که درد را کشتنی آرام بخش و نمور گذابیهوش شدن رفته باشد، درمان در آغاز در راستای به کارگیری داروهای

های گیرکرده در آماس را از  توانند فزونی کنندگی دارند و میه ویژگی خشککدر پایان بیماری داروهایی    د، سپس نشانفرومی

 درون به بیرون براند را به داروهایشان بیفزایید. 

از کتاب   باشند، پیش های چرکین گلو که هزخم   :ةالمعرف  ةتقدمبخش دوم  با تب  بیماری می مراه  را  باشد. آگهی بدی 

گزاره شده به آن افزوده شود، نمایشگر بدی بسیار حال بیمار خواهد  ةالمعرف ةتقدمه در کتاب کهای بد دیگری چنانچه نشانه 
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فزونی نشانۀ  تب  همراه  به  چرکین  زخم  پدیدآمدن  زیرا  به  بود؛  هرگاه  و  است  تن  در  پلشت  و  گرم  کند های  برخورد  چیزی 

 دهندۀ تب خواهد شد. چنانچه در کنار آن نشانۀ بدی دیده شود، کشندۀ بیمار خواهد بود.برانگیزانندۀ درد و افزایش 

ای است که هیچ نشانۀ آشکاری از آن در گلو و گردن دیده نشود و درد آن ترین گونۀ گلودرد گونه بدترین و کُشنده  گوید:

م و دوم و سوم و دست  ککشیدن با گردن افراشته باشد بیمار را در روزهای یتنگی از گونۀ نفس نفس بسیار سخت و به همراه آن 

 رد. کبال در روز چهارم خفه خواهد 

شدگی و سختی بافت در آن جا و نه در اگر دهان بیمار را باز کنید و زبان را به پایین فشار دهید، ولی هیچگونه کلفت گوید:

های درونی ]گلو[ تنگی و آماس اندام هیچ چیز ناهنجار برخورد نکنید، ولی با این همه به همراه آن نفس گردن دیده نشود و به 

چنین  کشیدن ناگزیر است که گردن خود را راست و افراشته بگیرد. هم به گونۀ آشکار دارد. در جنین هنگامی بیمار برای نفس 

 بیماری او گسترش خواهد یافت و در پایان به خفگی او خواهد انجامید.   تر از درد آماس گرم خواهد داشت،با آن، دردی جانکاه

گردد. آماس آن گرایش  ( به پایین، آماس و سرخی آن آشکار می291  الفای از آن ]گلودرد[ که با فشاردادن زبان )الف گونه

ماهیچه  در  و  دارد  بالرفتن  نمی به  نمودار  حنجره  بیماری، های  این  در  رو  این  از  دشوار میککشیدن  نفس   شود،  و  متر  شود 

 آمدن مرگ به همان اندازه دیرتر از گونۀ نخست آن خواهد بود.پیش 

های حنجره نیز  تر خواهد شد و به آماسیدن ماهیچهیابد و سختبیماری در این گونه آخری نیز گسترش می   دیدگاه من:

ولی در بارۀ گلودردی که پدیدآمدن آن به همراه سرخی   رسد،کشیدن ]خفگی[ نیز میانجامد و گاهی به جلوگیری از نفس می

و آماس باشد که با بازکردن دهان به خوبی دیده شود و به همراه آن گردن و سینه نیز سرخ باشد، مرگ در آن دیرتر پدیدار 

 ن نیز هست.رود و امید به بهبودیافتن از آشود به ژرفا نمیای که سرخی گردن و سینه در آن دیده میشود. گونهمی

گوید:  گونه  ج.  ]ذبحه[،  گلودرد  گونۀ  و بدترین  دارد  سخت  دردی  ایستاده  و  استوار  حالت  در  جز  بیمار  که  است  ای 

دهندۀ ه نشانکشود و هیچ پیامدی  کشیدنش با گردن افراشته باشد و هیچگونه سرخی در گلو و گردن در آن دیده نمینفس 

نمایان نخواهد آن  باشد، در  از که پیش بود. گونه  آسیب حسگرها  آن  ه هیچگونه کای است  آگهی کمتر بدی دارد، گونهای 

 باشد. ها را دارا می ه دردی جانکاه با آماس گلو و گردن و به همراه آن سرخی رنگ آنککشیدن ندارد. هر چند  دشواری در نفس 



   

 اریبس یگلو از نمور یگرفتگ ییآوا یهابیآس
 

 

224 

 از کتاب الحاوي یراز یپزشکدندان
شیدن دارد. در این گونۀ گلودرد حنجره سالم کای است که نه درد و نه دشواری نفس ترین گونۀ گلودرد، گونه کمترین و ساده

ه پدیدآوردندۀ این گونه گلودرد است، زرداب و خون کاست. آماس در گلو و گردن و یا در هر دو لنه گزیده است. خلط برتر  

سخت  باشد. بیماریی  شونده میآگهی خوب و زود درمانباشد. آماس نرم بلغمی از چیرگی بلغم پدیدآمده، گونۀ با پیش می

 یابد.نیست و به تندی گسترش نمی

تا بخش درونی، نشان  دیدگاه من: بیرونی  و  نبودن سرخی رنگ در بخش  به سوی گلو  بیماری  دهندۀ گرایش رفتن مایۀ 

دهد و آشکارشدن آن در بیرون بسیار بدتر خواهد بود و این آمدن بحران را  باشد و این بدی روند بیماری را نشان می حنجره می

های تراوشی از دهان آگهی بدی است مگر آن که برآمدنجایی آن ]رنگ[ و آماس در روز بحران به درون پیش بهکند. جامی  بازگو

های درونی آن به آسانی رانده شوند که در چنین هنگامی سایۀ مرگ کنار زده آسان شده باشد و آماس پزانیده شود و تراوش

های ما رخ ندهد و تنها  جا شود و چیزی از یاد شدهه ش رویین گردن به ژرفا جابشود، ولی اگر آماس و سرخی از بخشده می

 بودن بیماری خواهد بود.دهنده کُشندهتنگی افزایش یابدف نشاندرد و نفس 

تراوشی درون گرفتگی بیرونگلو و دملبایسته است مایۀ  به  اگر های گردن گرایش  زیرا  به درون؛  نه  و  باشند  رفتن داشته 

جا خواهد گذاشت؛ زیرا چرکابه به سوی  ه شدن را بو یا اگر دمل برسد چرکین  ؛آوردنیرومند شود و دمل نرسد، خفگی پدید می

 شودنای سرازیر می

 کوچک های زبانبیماری

دادن و یا نیشترزدن و یا بریدن آن خطری بزرگ  کوچک بزرک و سرخ رنگ است پس در شکافتا هنگامی که زبان :گزارۀ آن

کند و انگیزۀ خونریزی بسیار خواهد شد. از این رو تا هنگامی که چنین  های بزرگ پیروی مینهفته است؛ زیرا از قانون آماس

تر و  های آن بزرگشد و کناره  1گذاشتنی دنبال کنید. اگر دیدید که پلاسیدهیهایی را دارد، باید درمان آن را با داروهانشانه

 
  بود شده کلفت آن کناری هایلبه ویژه به و بود  شده پلاسیده و باریک آن پایینی بخش آینه هر نمایید. بررسی را کوچک زبان باید گوید سینا ابن 1

  ، 207  ،2ج  قانون،  ژار؛هه  ،377  ،3ج  )قانون،  است  کنندهداغ  داروهای  با  سوزاندن  و  کارد  با  آن  بریدن  زمان  آغاز  که  بدانید  تراوید،می  چرکابه  آن  از  و

  عربی(.
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ردن آن را  کار جداکتر شود و بخش بالیی آن باریک گردید در چنین هنگامی به بریدن آن روی آورید و  تر و رنگ آن تیرهکلفت

 باشید.  سازی شکم انجام دهید و بهتر است در پی بریدن آن، پیگیری درمان او با تهی

کوچک آماسیده از گرمی تا هنگامی که آماس دارد خطرناک است؛ زیرا انگیزۀ خونریزی بریدن و نیشترزدن زبان  ج. گوید:

توانید آن را ببرید به ویژه اگر بیش از اندازۀ گذاشتنی بر روی آن گذاشتید، از آن پس میشود، ولی اگر داروهایسخت می

 باید آن را به خوبی بپایید.   س د، سپاش آویزان شده باشهمیشگی

آیند  هایی که در بهار پدید میدهند، از گونۀ زردابی هستند و آنگلودردهایی که پاییز رخ می  :فصولبخش دوم از کتاب  

 باشند. بلغمی می

اگر دهان بیمار را باز کنید و در گلو آماسی نبینید و بیمار در پی آن یک باره دچار خفگی    :فصولبخش چهارم از کتاب  

دهد. آماس شش های یک باره در حنجره رخ می( شود، بدانید که که بیماری تنها در حنجره است ؛زیرا خفگی922 الف)الف

 کردن بیانجامد.  که به مرز خفه کند تا آناندک پیشرفت میخفگی یک باره به دنبال ندارد؛ زیرا اندک 

شود. آماس درون نای نیز چنین  شیده میکهای درون آن ]شش[ و نای ]قفسۀ سینه[ به درازا  چنین دروۀ گذار چرکابههم 

تواند بزرگ شود و راه آن را پرکند و باشد، آماس میاست؛ زیرا دارای فضاهای گسترده بوده و چون جنس آن نیز غضروفی می

کشیدن در آن تنگ  تواند خفگی به دنبال داشته باشد؛ زیرا راه نفس دد پس این تنها بیماری است در حنجره که میسپس ببن

های پدیدآمده در حنجره از آماس کشیدن را ببندند. خفگیتواند راه نفس های درون آن آماسی شوند میشود و اگر ماهیچهمی

 باشد. و یا از آماس سخت می شودگرم است که به همراه آن درد نیز دیده می

آید که گاهی خفگی نیز از  باشد و یا از آماس شل است که به همراه آن درد نمیاین گونه خفگی زودرس نمی  دیدگاه من:

باشد که راه را تنگ  دهد که این خفگی ناشی از آماس نیست بلکه ناشی از کارافتادن ماهیچۀ بازکنندۀ حنجره میآن رخ می

شود. از  آید که بسیار کشیده میهای درون حنجره پدید میآورد و یا از خشکی بسیار ماهیچهی را به دنبال میکند و خفگمی

ها چه ام، آنها را در گذشته در بخش صوت ]آوا[ گزاره کردم و گفتهکند. من این ماهیچه کشیدن را تنگ میاین رو راه نفس 

 بندند. میهایی هستند و چگونه راه ورودی حنجره ماهیچه
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ها جلو  هایی، شناخته شود که با شناخت آنبایسته است که این بررسی، بیشتر گزاره شود و برای آن نشانه   دیدگاه من:

تواند از ماهیچۀ گلو میگلو و خفگی گرفته شود؛ اگر شما در هنگام درمان به آماسی برخورد نکردید گرفتگیپیامدهای گرفتگی

چنین این سخن دربارۀ ]آماس های آماس را که انجام دادید نادرست خواهد بود. هم مۀ درمانبازکنندۀ حنجره باشد. پس ه

گلو و درمان آن یافت تا درمان هایی را برای گرفتگیشود. از این رو باید نشانه از[ خشکی که در گذشته گفتیم، نیز آورده می

گلو مرگ را در پی خواهد داشت؛ زیرا تب بال نیاز  ه همراه گرفتگیدرست، بر پایۀ آن ریخته شود مانند داشتن تب با دمای بال ب 

کشیدن بسته است؛ بنابرین به زودی بیماری به سوءالمزاج دل گرفتار خواهد کشیدن بسیار دارد و از آن جا که راه نفس به نفس 

 داشت. 

گونه آماسی درون و یا بیرون آن دیده نشود، دادن هر چیز باشد و با بازکردن دهان هیچ اگر بیماری ناتوان از قورت ج. گوید:

ماهیچه در  یا  آماس  زمانی  چنین  در  زیرا  بود؛  خواهد  کُشنده  که  که  مری بدانید  درون  آماس  از  یا  و  ]مری[  پوشانندۀ  های 

تیرۀ   هایگونه که آماس زیر مهرهشود، همانهای گردن میباشد. چنانچه آماسی در آن جا پدید آید انگیزه کشیدگی مهرهمی

شود. بدانید که های گردن میگردد و پیامد آن بریدگی و جداجداشدن مهرههای تیرۀ پشت میپشت انگیزۀ کشیدگی مهره

ها[ بدترین گونۀ  است، این ]جابجایی مهره  1گرایند و دیگر گونۀ آن که از انباشتگیها به درون میتفاوت بیماری که در آن مهره

می نشانهآن  سختباشد.  خطرناهای  جاهای  در  بیماری  گزینی  لنه  می  کتر،  نشان  از  را  که  آن  ویژه  به  ارافتادگی کدهد، 

 ها باشد، کشندگی بیماری را نشان خواهد داد.  ها و یا خشکی و یا جابجایی مهرهماهیچه

دادن است و این  تر از آن است که بازدارندۀ قورتکند، کشندهکشیدن جلوگیری میدانید که پیشآمدهای بدی که از نفس ب

ار ککشیدن  دادن جلوگیری شود و نفس ای که از قورت باشد. اگر در گونه دهندۀ ارزش و اندازۀ نیاز به نفش کشیدن مینشان

تواند آماسی بزرگ پیرامون مری رخ دهد و راه  باشد. هر چند که میدهد، این بیماری در مری میهمیشگی خود را انجام می

دادن را نیز ببندد. گاهی در کنارۀ مری و نای  ندد و یا آماسی بزرگ پیرامون حنجره باشد که راه قورتکشیدن را نیز بب نفس 

آید که فشاری بر روی نای آورد که ها خواهد بود. هیچ گاه در مری آماسی پدید نمیدهد بلکه در میانۀ راه آنآماسی رخ نمی

 
 252 دکن، نقطع: ؛554 بیروت، )متن_تقصع(: انباشتگی 1
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کند و یا زآنسوی آن آماسی در نای ساخته شود که چنین کاری را بر سر مری    آن را از کار بیندازد و نگذارد هوا از درون آن گذر

 آورد.

ها از  ه گرفتار گلودرد ]ذبحه[ شده است و بیماری او رسیده و چرکابهککسی    (031  الف)الف  :فصولبخش پنجم از کتاب  

 ( 252) ها از دهان براند، رهایی خواهد یافت.رفته باشد تا هفت روز پس از آن خواهد مرد، ولی اگر چرکابه  1آن به شش 

 دهد. های بسیار بزرگ و سخت رخ میای از آماساین در گونه  دیدگاه من:

باشد؛ زیرا یاگر در بیمار گلودردی، آماس در بخش بیرونی گردن نمایان شود، نوید خوبی م :فصولبخش ششم از کتاب 

 تر است.جایجایی بیماری از درون به بیرون خوب

 آگهی بدی خواهد بود.و زآنسوی آن، اگر آماس یا سرخی از بیرون به درون جابجا شود پیش 

ای که با بازکردن همۀ دهان چیزی دیده دادن پدید آید به گونهاگر در کسی دشواری قورت  :فصولبخش هفتم از کتاب  

باشد که حنجره  دهندۀ آن است که بیماری در لیۀ درونی از دو لیۀ مری می، نشان2به آروارۀ پایین سخت بچسبد   نشود و یا زبان

کشد  رفتن خوراک از آن، به سوی پایین می ام که معده این لیه را هنگام پایین پوشاند من گزاره کردهرا نیز به گونۀ مشترک می

 کند.  دهد و آن را مهر و موم می که وابسته به حنجره است را به بال هل می 3ایو لیه 

بسا آن لیه از همکاری و پیروی از معده در راستای کشیدنش به پایین خودداری کند و یا به  اگر آماس حنجره بزرگ شود چه 

 چنین شود خیلی به سختی خواهد بود. تواند قورت دهد و اگربیمار هیچ چیزی را نمی  ،رودشواری همراهی نماید، ازاین

 
 (. 555 بیروت، ؛252 )دکن، ریته رتبته: 1
 ، 2ج  )قانون،   بچسبان  سختی   به   کام  به  را   زبان  نبود  شدنیاحساس   درمانگر  برای  و  بود   درونیش  هایماهیچه   و  مری  در  آماس  اگر   گوید سینا  ابن  2

 عربی(.  ،300
 (.هوشمند) PIGLOTE اپیگلوت  ۀدریچ 3
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اگر در او انباشتگی دیده نشود بهترین درمان خونگیری و   1شود ... گلوی بهاره میکسی که دچار گرفتگی  :فصداز کتاب  

از رگ نیشترزدن رگ قیفال می بیماری دیرپا شود خونگیری  اگر  و  بیمار گذاشته می باشد  برنامۀ  زبان در  زیر  این  های  شود. 

 (253) دادنی خواهد بود.های فضای دهان انجامان درباره همه آماسدرم

گلو دارد، بخش پایانی گردنش دچار دگرگونی رنگی از سرخی به سپیدی کسی که بیماری گرفتگی :  موت السریعالاز کتاب  

 .شود و زیر بغل و کشالۀ رانش عرق سرد خواهد داشت. بیمار در همان روز و یا فردایش خواهد مردمی

 آماس. گلو دو گونه است: با آماس و یا بیگرفتگی :علاماتاز کتاب 

تنگی و حالت باشد که بیمار دچار نفس کوچک و یا آماس پیرامون نای را میها و یا زبان دار آن، همراه با آماس لوزه گونۀ آماس 

شدگی این  و بزرگ   دهان ببرید، به خوبی درشت  شود. اگر دهانش را باز کند و انگشت را به درونبالآوردن در او برانگیخته می

چهره میاندام و  کرد  خواهد  باد  گردن  یابد همۀ  افزایش  درد  چنانچه  کرد.  خواهید  را احساس  آبها  و  دهان سرازیر آماسد 

قورتمی از  و  می شود  بازداشته  میدادن  بیرون  زبان  و  میشود  سرد  انگشتان  و  تند افتد  و  کوچک  نبض  و  دد. گر می  2شود 

کشیدن با گردن افراشته[ از  نرفتن و رسیدن هوا به درون، تنها در حالت ایستاده ]نفس پهلوشدن و به خوابجابجایی و پهلوبه 

 باشد.های آن مینشانه

رنگ و شدن گردن و ناتوانی گردن در چرخیدن به راست و چپ و تیرگیآماس؛ پیامد آن لغر و کشیدههای گونۀ بی نشانه

گردد. گردن و  تنگی میشود و بیمار دچار نفس باشد. رنگ پوست سربی میچشم و کشیدگی پوست پیشانی میفرورفتگی  

انگیزۀ باشد و چنانچه بیافتد اگر رنگ سرخی در گردن پیدا شود و پایدار بماند، نشانۀ خوبی میپیرامون آن به خارش می

 اهد بود.مشخصی یک باره از میان برود و زدوده شود، نشانۀ بدی خو 

 
 (. 555بیروت، ؛253 )دکن، متن از افتادگی 1
 سریع:   نبض  (.117  )رنجبر،  خودش  واقعی  و  نرمال  مترک  زمان  در  را  تکحر   ندک  تمام  دست  با  برخورد  در  هک  است  آن  .AST PULSUSF  سریع:  نبض  2

 )رنجبر  باشد   )نرمال(  معتدل  وضع   از  متر ک  و  ناقص   ارتفاع(  و  عرض   و  )طول   آن ثلاثه   اقطار  در   هک  گویند   را   نبضی   صغیر:   نبض  سریع،  حرکت   تند،  نبض

   )قاموس(. PULSUS PARVUS; SMALL PULSE صَغِیر: نَبْض (.119
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کوچک بیماران بسیاری را از پایه بریده بودند که زیانی به دستگاه آوایی ایشان زبان  :عضاءمنافع الأ بخش یازدهم از کتاب 

آن همه  این  با  بود  میرسانیده  و ها  دیدند  آسیب  همه  این  با  ولی  کنند،  گرم  اندکی  را  استنشاقی  سرد  هوای  توانستند 

کوچک را از ریشۀ آن برید؛ بلکه اندکی ست زبان ها مردند. از این رو نبایسرماخوردگی به سینه و شش ایشان زد و برخی از آن 

 از پایۀ آن را باید بجا گذارند.

نارۀ مری تا پشت  کیک سوی حنجره در راستای نای بوده و بخش پشتی آن به    :ابیذیمیاءبخش دوم از گفتار دوم از کتاب  

می )الف گردن  ماهیچه032الفچسبد  مری  پشت  و  خم (  گرفته  کهای  قرار  جلو  سوی  به  گردن  ی کنندۀ  از  مری    که  به  سو 

چسبد. هرگاه دهان بیمار را خوب باز کنید در پی فشاردادن بر  ها میچسبیده و از سوی دیگر به روی بخش درونی همۀ مهره

های یا در ماهیچه  های بخش درونی حنجره و یا در کنارۀ مری و روی زبان به پایین، آماسی دیده نشود پس آن آماس در ماهیچه

 گردد. ها پخش میروید و در این ماهیچهباشد. تارهایی از گونۀ زردپی از مهرۀ گردن و تارهای عصبی از نخاع میپشت مری می

کشند. ها، نخاع را به درون میشدن مهرهشوند و با آماسیها کشیده میها با آماس ماهیچه ها و پی و زردپی  1این تارها  گوید:

مالش نیز دیده شده که با فشاردادن جایش دردناک  شود که این گودی با چشم و دسترو گردن از بیرون فرورفته می  از این

شود، پدیدآید به جهت نزدیکی این بخش نخاع به مغز بسیار خطرناک  که سنیه نامیده می  2شود. اگر آماس در مهرۀ سوم می

ها در داشته باشد و اگر این جا باشد شانس ماندن بیشتر است. اگر غدهخواهد بود و هیچ دور نیست که مرگ زودرس در پی  

های[ سرد و چسبنده باشد نه خونی. که از خلط ]فزونیدهندۀ آماس از گونۀ بلغمی میچنین بیماری آماسی نشوند نشان 

 (254)نه خونی. چنین نبود درد و یا کم بودن درد نشان از بیماری ریشه گرفته از بلغم است آید. هم پدید می

توانند چیزی را قورت ه نمیکاند  ای بیماری در مری پیدا کردهاند و کسانی که گونههای زیر زبان که دچار انباشتگی شدهرگ

های بخش پشتی مری  فرستند که این ناهنجاری از فشار آماس روی ماهیچه های خود را از راه بینی به بیرون می بدهند، خورده

 
 (. 556 بیروت، ؛254 )دکن، باشد رباطات  بهتر گویا  )متن(:  رطوبات 1

 (.556 بیروت، ؛254 )دکن، باشد ]الثانیه[ دوم  گویا ثالثه)متن(: 2
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می چنرخ  و  نفس دهد  در  سختی  آن  همراه  به  آن  انچه  پیرامون  و  حنجره  در  بیماری  که  است  آن  نمایشگر  نباشد  کشیدن 

 رده است. کاندازی ندست

رده است. تنگی حنجره و نای در ایشان از فشار مری بر  کآماس مری راه آن را تنگ  د، ولیباشگاهی آماسی در حنجره نمی

 آورد. دادن پدید میتنگی را تنها در هنگام قورت پشت مری نفس های باشد. آماس ماهیچهروی تنۀ نای می 

داده در آماس های رخگلو ]خناق[ است و آن باشد از تنگیای گرفتگیهر گونه تنگی پدیدآمده حنجره گونهدیدگاه من:  

پیش مری سخت با  و  تنگیتر  گونه  این  پیآمد  چند  است. هر  بدتر  نیز لزمآگهی  مری[  در  ]پدیدآمده  گرفتگی ها  گلوشدن ۀ 

 تر و بدتر از گونۀ مری خواهد بود.  جز این که گونۀ پدیدآمده در حنجره بسیار سخت ،باشدمی

شود، دیرپاتر است و تا چهل روز و یا بیشتر دورۀ آن به درازا کشیده خواهد شد ای که از خلط ]فزونی[ سرد ساخته میگونه

ها  لج گوشۀ لب پیامد دیگر آن باشد و این هنگامی است که آماس در کنارۀ مهرهبسا فکه به همراه آن تب نیز نخواهد بود. چه 

ها بوده باشد، فلج لب پدید نخواهد آمد؛ زیرا پی آن از بخش کناری  پدیدآمده باشد، ولی اگر آماس درست در بخش میانۀ مهره

کشد و بر روی نخاع دیدآید آن سمت را به سختی میآید نه از میانۀ آن. اگر آماس در یک سوی مهره پها بیرون میو پایانی مهره

شود دهد، این بیماری انگیزۀ پیدایش گونۀ کژدهانی در چهره و یک سویۀ تن میها را به یک سو هل میآورد و مهرهفشار می

 ود.ششود نه در سرتاسر تن. چون عصب صورتی همواره در صورت و دست تقسیم میکه آسیب آن تنها در دست آشکار می

در بارۀ آماس گلو گوید: برای درمان آن نخست خونگیری و پس از آن به   :ابیذیمیاءبخش ششم از گفتار دوم از کتاب  

کنندۀ آن بیشتر  ه داروهای آب ککننده به آن تا به جایی رسد  اندک داروهای آب اربردن داروهای بندآورنده سپس افزودن اندک ک

کننده در شود. اگر بیماری ]آماس[ دیرپا و کهنه شده و به درازا کشیده شد و به گونۀ سخت و درشت درآمد تنها از داروهای آب 

روی بیمار برای خونگیری بسنده نباشد پس باید داروهایی که جایگزین این کار هستند را به کار  درمان بهره گرفته شود. اگر نی

میان  از  برای  آبگیرند.  گرمابۀ  و  شراب  نوشیدن  به  بیماری  آب داغبردن  ریختن  و  کاربردن گرفتن  به  و  تن  روی  بر  داغ 

های سودمند بگذارند که ا شوربای ساخته شده از خوراکیبرندۀ بیماری روی آورند و خوراک بیمار ر گذاشتنی از میانداروهای
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تا فروافتادن   ( و تنها بر نوشیدن آب131الف کننده به کار گیرند )الف های بازدارنده و در پایان آن آب در آغاز بیماری از خوراکی

 بیماری بسنده کنند.

که در نخاع و دو ماهیچۀ حنجره و پیرامون آن از    هاییروش درمان آماس  :ابیذیمیاءبخش هفتم از گفتار ششم از کتاب  

های این انگشت را بر روی بافت  د، سپس الینکام بدین گونه است: نخست انگشت را به داروهای بازدارندۀ این بیماری می

ند به تندی پس ها نرم و شل و اسفنجی هستآورند. از آن جایی که این بافتمالند و بر رویشان فشار میمیان این دو ناحیه می 

ها آورند پس ما با انگشتان خود به نرمی بر روی آن کشند و در خود گرد میهای نمور بلغمی را به سوی خود میها و فزونیمانده

شود که این کار به گونۀ کاربرد داروهای بندآورنده آوریم تا آماس آن را برانیم و بر روی پایۀ هر کدام دارو مالیده میفشار می

چنین با شراب، افشرۀ  گیریم. هم د؛ بنابرین ما داروهای بندآورنده و فشاردادن ]با انگشت[ را در آغاز دورۀ آماس به کار میخواه

چه ویژگی بندآورندگی بالیی دارد را به کار گیرید. هرگاه دورۀ بیماری به درازا کشیده شد و آماس به  و یا هر آن  ؛جوشاندۀ توت

و غده پر از نموری گشت، ما در افشرۀ جوشاندۀ توت، بوره و یا کپک آن و یا نمک و یا اندکی گوگرد و شدن رسید  زمان پزانیده

 افزاییم.دارند، می 1ایکنندگی بلغم شیشهکنندگی و گزندگی و جذبجز آن که نقش آب

. نابخردان و ناآزمودگان این گونه  اگر آماس تنها در گلو باشد داروهای یادشده و فشاردادن را برای ایشان به کار نبرید گوید:

 پندارند که فشاردادن آماس برای همۀ بیماران بد است.باشد و میبرند که نیازی به آن نمی درمان را به کار می 

در گام نخست به کاربردن   2...  باشد و نه از آن داروهابدانید که که اگر آماس در گلو باشد نه از فشاردادن بد نمی  دیدگاه من:

 (257) های گلو زیان دارد.آورنده به همراه فشاردادن در آماساروهای بند و هم د

سازی یک بارۀ تن  سازی و پاککردن از خوردن خوراک سود خواهند برد؛ زیرا ایشان به تهیاین بیماران با خودداری  گوید:

 اندک انجام دهد. نیاز دارند نه به داروهایی که این کار را اندک 

 
   )قاموس(. HLEGMPITREOUS V الزجاجی(:  )بلغم ایشیشه  بلغم 1

 ( 72 الجواهر، )بحر .باشدمی شدهآب  ۀگداخت ۀشیش مانند ه ک است بال انبستگی با بلغمی 
 .189 بیروت، یکرهها، لم ؛257 دکن، متن، از واژه چند  افتادگی جا 2
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گرفتگیهم  درمان  در  درون  از  فشاردادن  مهرهچنین  ]جابجایی[  از  نیازگلو  بیرون  سوی  به  گردن  این    های  چون  است. 

گرداند.  بیمارانی که آماس گلویشان از گونۀ فلگمونی بوده، فشاردادن زیان دارد ها را به جای خودش بازمی فشاردادن، مهره

آورها برای کشیدن بلغم به اندازۀ بسیار، ها و عطسهشویهدهانها هنگام بالآوردن از بلغم انباشته شده باشد.  مگر آن که لوزه

 باشند. سودمند می

های پیشانی و های وداج و گیجگاه و رگ ها خوب است. اگر رگ های زیر زبان برای درمان آن گرفتن از رگ چنین خونهم 

شدن باشد، نرم و  توانست نفس بکشد و نزدیک به خفههای صورت دچار انباشتگی شوند و بیمار جز با گردن افراشته نمیرگ

 گرفتن بیشترین بهره را خواهند برد.  سودمند است و از خون ردن شکم، برای ایشان بسیار کروان

 : گلو پنج گونه است: گرفتگیج. گفته است یهودی گوید:

 باشد؛ آماسی گرم که درون دیوارۀ مری می -

 آماس در بخش کناری نای از درون آن؛  -

 های فراگیر نای و مری که همان گوشت میان آن دو است؛آماس ماهیچه -

 ؛   ها]ی گردن[ به درونایی مهرهجه از جاب -

 های حلق. آماس سخت ماهیچه -

ها گذر نخواهد کرد. سوم و چهارم دارای گستردگی است آگهی هستند و هیچ چیز از آن دو تای نخست دارای بدترین پیش 

سخت و بزرگ است که  باشد و آن آماسی بسیار ها میها بدی کمتر دارند. پنجمین گونۀ آن بدترین گونۀ آن آگهی آنولی پیش 

 ها را پدید خواهد آمد.دهد و به دنبال آن کشیدگی مهرههای گلو رخ می در ماهیچه

تواند باشد، ولی هرگز از  نیز می  صفراییآید، بیشتر خونی است. بلغمی و  هایی که در چنین جایی پدید میآماس  گوید:

 یابد.ندی گسترش می به کُ  سوداییشود و آماس ر میگونۀ تلخاب نخواهد بود؛ زیرا گلودرد ]ذبحه[ به تندی فراگی 

آمده در گذشتۀ بیمار، هایش پیش های[ چهره و سرخی و جز آن خواهد بود نشانه انباشتگی ]رگ های آماس خونی:نشانه

 باشد. برآمدن خونابۀ چرکین ]از راه دهان[ و داشتن مزۀ شراب شیرین در دهان است. درمان آن خونگیری می 



   

 اریبس یگلو از نمور یگرفتگ ییآوا یهابیآس
 

 

233 

 از کتاب الحاوي یراز یپزشکدندان
شور و سوزش مانند سوزش چیزهای تند بیمار تشنگی و احساس گرمی بیشتر و در گلو مزۀ آب  :صفراییای آماس هنشانه

 کند. در درمان او از خونگیری بهره نگیرید. و تیز و سرکۀ تند را احساس می

من: می  دیدگاه  که  است  نادرست  نرماین سخن  آن  و  بیشتر است  آن  باشد، شمار  بلغمی  آماس  اگر  و شل گوید:  از  تر  تر 

 شود. ( مزۀ گلو نیز شور است؛ زیرا از بلغم شور ساخته می312الف های دیگر خواهد بود. )الف گونه

، خونگیری  صفراپدیدآمده از خون و  گلو  کند: بهترین گونۀ درمان گرفتگیسخن خود را چنین دنبال می  یهودی گوید:

 باشد. اربردن خیارشنبر و انجام تنقیه می کاست سپس به 

لکاربرد سماق و  درمان دورۀ آغازی بیماری:
ُ
  سرخگ

ُ
 باشد. تاجریزی و افشرۀ جوشاندۀ توت و جز آن می  لنار و آبو گ

 باشد. و جز آن می خیارشنبر و شیر گرم ،کاربرد پختۀ خاک ]گِل[ درمان دورۀ پایانی آن:

فلفل و دارچین است   ،عسل،افشرۀ کلم  ،حلتیت ،کاربرد داروهای گرم و لطیف مانند سیر گیری بیماری:درمان دورۀ اوج 

 کنند، سودمند خواهد بود.  شویهدهان آب آن را که با سکنگبین و عسل

ردگونه ]پودر[ که ساخته دمیدنی: داروی
َ
لشده از از داروهای گ

ُ
 ،سرگ

ُ
حضض و جز آن و اندکی کافور بهره   ،مامیثا ،لنارو گ

 دهان بدمند. است که در مُرّ  ندر وکُ  ،نشادر ،شده ستر پرستوی سوزانده کگیرند و در پایان بیماری، کاربرد پیخال سگ و خا

 دن انجام دهند. کر شویهدهان]کار دمیدن را[ پس از  دیدگاه من:

هایش را فشاری سخت بدهید تا راه مری باز شود که به دنبال آن با دشواری رو به رو باشد، شانه  دادن آباگر بیمار در قورت

 پایین خواهد رفت. آب

لدمیدنی در گلو هنگامی که در آغاز بیماری گلودرد باشد، در برگیرندۀ: تخم  داروی  اهرن گوید:
ُ
عدس   ،ق سما  ،سرخگ

تباشیر  ،هال   ،هلیلۀ سیاه  ،کنده پوست نیم جزو،  از هرکدام یک جزو، عاقرقرحا  و کبابه  از  افشرۀ شیرین   ، قاقله  و نشادر  بیان 

 دمند. گیرند و در گلو می چهارم جزو برمیهرکدام یک

 باشد. دادن میشدن راه قورتبقراط گفته است: از پیامدهای گلودرد ]ذبحه[ تب و تنگ  بری گوید:ط
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باشد. جایی مهرۀ گردنش میشدن ]آوا[ در کسی، جابهو یا آهسته و سست  ؛درپی شدن تنفس و بندآمدن آواانگیزۀ پی   گوید:

 کم درد آن بلغمی است. ترین آن گونۀ فلغمونی و باشد. دردناکگونۀ دیگر آن سرخی و فلغمونی می

 باید بر روی مهرۀ دوم تا یکم بادکش بگذارید.   بقراط گوید:

ای را که بر سر و یا چوب کج شده  ؛دهان خشک را نماید، برای درمان آن با پَریند و آبکاگر آماس فشاری بسیار به گلو وارد  

رانده خواهد شد و در پایان بیمار با پختۀ  ه در پی آن آماس  ای بسته شده، بلغم گردآمده را از درون گلو پاک کنید کآن تکه پارچه 

 کند و اگر بیماری کهنه و دیرپا شود با انگزه و دارچین این کار را انجام دهد. شویهدهانپودنه 

دمیدنی در گلو هنگام سختی بیماری، برگرفتن پیخال کودک ترمس خورده و پیخال سپیدرنگ سگ و  داروی  دیدگاه من:

 کستر پرستو و نشادر است. داروی خا

گلو[ به کار ببرد. مازوی کال، اقاقیا، چنین نیاز است چندین بار سیر در هنگام ترس از خفگی ]دچارشدن به گرفتگیهم 

لسماق، 
ُ
 پیوسته در دهان بدمند.  یماریدر آغاز بشده و میوۀ گز را  ، کلگی انار، غورۀ خشکسرخگ

 دمیدنی داروی

به  کدارویی است سودمند    :گزارۀ آماسی  برای  باشید: کشمش سیاه بیرود که آبار میکه  را خواسته  آن  و کردن  هسته 

 شویهدهانحل کنید و با آن    حلتیتآن    در آب  د، سپس پخته را بپالیی  را برگیرید و بپزید و آب  شده و اندکی پودنهشنبلیلۀ شسته

 نمایید.

 نمایند.  شویهدهانکاسنی، خیارشنبر را حل کنند و با آن  طیف و سودمند است: در آباین دارو ل دارویی دیگر:

 کنند.  شویهدهان آب بپزند و با آن شنبلیله را در عسل دارویی دیگر:

آگهی بدی آماس پدیدآمده در کنارۀ بخش درونی مری و یا در کنارۀ بخش درونی نای، هر دو سخت و با پیش   اهرن گوید:

انگیزۀ دشواری قورتبامی و دیگری نفس شند. یکی  اگر آماس در ماهیچه دادن  بود.  را خواهد  پیرامون هر دو کشیدن  های 

گونه  بود.  خواهد  بدتر  قورتنمایان شود  دشواری  پدیدآورندۀ  نفس های  و  جابه دادن  گونۀ  و  به  کشیدن  گردنی  مهرۀ  جاشدۀ 
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شوند؛ زیرا ها به جز تلخاب ساخته میدآمده در این جایگاه از همۀ خلطهای پدیآگهی بسیار بدتری دارند. آماسدرون، پیش 

 های ویژۀ خودش است.باشد هر گونه آماس دارای نشانه ( اندک است و پیشرفت آن کُند می321الف ]گونۀ تلخابی[ )الف 

ها و سرخی رو است. پیداشدن مزۀ شراب در دهان و سرخی و احساس رنجوری  انباشتگی رگ   های ]آماس[ فلگمونی:نشانه

 باشد. های آغازین آن میو تشنگی و مزۀ سرکه تند و تیز در گلو از نشانه 

باشد. درمان آغازین خونگیری  دهان و درازشدن زبان و داشتن مزۀ شوری در دهان می ریزش آب  های ]آماس[ بلغمی:نشانه

 کشیدن است. ها و گرسنگیشویهدهانه کاربردن و ب

ل   دمیدنی سودمند برای درمان آماس گرم گلو: داروی
ُ
قاقله و شکر است که   ،سماق  ،مازو  ،تخم رجله  ، تباشیر  ،سرخگ

 دمند. ها را در گلو می گردشدۀ آن

لتخم  دیدگاه من:
ُ
 ، گلنار و اندکی کافور را برگیرند و در گلو بدمند. سرخگ

کنند. دهانشویۀ آماس گرم می شویهدهانجوشانند و با آن می ریشۀ دو ]گونه[ سوسن و کبابه را در آب  ای برتر:ویهشدهان

ل تاجزیری،  در برگیرندۀ آب شویهدهانبرای درمان کسانی سودمند است که در آغاز دچارشدن به آماس هستند. این 
ُ
و   سرخگ

اوج  هنگام  درمان  است.  ب سماق  طلاگیری  با  عسل   1یماری،  و  سکنگبین  دارند  بلغمی  آماس  که  کسانی  پختۀ  است.  و  آب 

 برند.  گیرند و در پایان بیماری به کار میآب را برمیمرزنگوش و پودنه و عسل

 
  تا  ردن ک  باید  طلا  را   او  است:   فرموده  گویند،  مانیا  را   او  ه ک  جنون  از  نوعی  علاج  در  یحیی   گویند.  را تیره  شراب طلا  برخی   گوید.  شراب   عرب   را   طلا  1

  برو ماه  شش  ه ک باشد آن  خمر شدن هنهک هک اندگفته  و باشد. مزهبی  طعم  به  و بود نشده هنهک ه ک است  ردهک ارت عب »خمرتازه« به  او از ند.ک منفعت  را او

 او  غذای هک است  گفته  صرع  بیماری یعنی ابلیسیاء اصحاب  علاج در همو  و باشد. بیش  بود داشته عادت  او خوردن  هک را  آن طلا منفعت  گوید  و بگذرد.

   (920 ،464 )صیدنه، .نماید مداومت باشد نشده تمام ۀهنک  هک طلا خوردن  بر  و آید حاصل  وکنی خلط  ازو هک باشد ایاطعمه  هک باید

 طلا   را  خوب  ۀ هنک  شراب  مشهور  است  محقق   آنچه   گوید  مؤلف   بود،  قطران  از  نوعی   گوید  بوسمحون   است،  مثلث  گویند  برخی  و  است   خمر   طلا

 (284 )اختیارات، .گویند
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سایند و اندکی از آن  دارچین و فلفل و انگزه را می  داروی درمان آماس دیرپا و آماسی که دورۀ آن به درازا کشیده است:

 دمند.ا بر آماس میر 

سوزانند. بهتر است که سر پرستو را ببرند و  ]روش ساخت داروی پرستوها[ پرستوهایی که در تنور پر آتش خوب می  گوید:

د، شده بگذارند و در آن را خوب ببندنمالیای که گلبر روی آن نمک بریزند و در کوزه  د، سپس هایش روان شوخونش بر روی بال 

 کوزه را در تنور بسیار داغ بگذارند تا خوب بسوزد و خاکستر شود. سپس 

من: را    دیدگاه  تشنگی  و  کند  جلوگیری  آن  پیشرفت  از  تا  بگذارند  زیرزبان  ]ذبحه[  گلودرد  بیماری  آغاز  در  باید  که  حبی 

لنشاند: تخم  فرو
ُ
و تخم رجله و آهار تخم اسفرزه ]قطونا[ و نشاسته و سماق فراوان و اندکی کافور را برگیرند و به گونۀ    سرخگ

 حبی پهن شده بسازند و زیر زبان بگذارند.

 روددیگر که در پایان دورۀ بیماری به کار میسودمند  حب

و یا با شیرۀ انگور  ؛گیرند و با افشرۀ کلم  را برمی   حلتیتچهارم جزو  بیان و یک دو جزو ریشۀ شیرین   مُرّ و  نیم جزو   :گزارۀ آن

روند  اند و از میان نمیدگار شدههای دیرپا و کهنه که مانگذارند. برای آماسسازند و در زیرزبان میسرشند و از آن حبی میمی

 خونگیری سودمند است. 

 کردن با سرکه و نمک وادار سازند.  شویهدهان ها را به هنگامی که به اندازۀ بسنده از ایشان خون گرفته شد، آن

 :رودکوچک دو گونه دارو به کار میبرای درمان زبان

 ؛ آوردمیای که آن را گرد و هم گونه  -

 
  برخی  و  نامند  میفختج  را  آن  و  برود  آن  مترک  و  ثلث  دو  تا  نمایند  طبخ  هک  است  جوشانیده  انگورآب   ماهیت  در  ممدود.  الف  و  لم  فتح  و  طاء  کسر  به  طلا:

 از  طلا  را آن  و گردد سیاهی   به مایل غلیظ و برود مترک یا  و بیشتر یا و آن  نصف تا دهند طبخ هک است انگوریآب  گویند برخی و گویند، خمر  را  آن اعراب

  طبیعت  را. مثلث برخی و دارندمی  مخصوص نام بدین را خمر اقسام همه  برخی و مالند،می زفت و قطران  یا شتران جرب در اعراب هک نامند جهت آن

 (282 )مخزن، .است مثلث  و خمر   به قریب و شبیه  آن: افعال و
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به بال میای کو گونه   - آن را  به دست  د، سپس کشد. مانند: مازو که در سرکه ساییده شوه  بر روی با پَری داروی  را  آمده 

کوچک بمالند و بر روی آن بچسبانند و یا مازو را در سرکه بسایند و بر روی کاغذی بمالند و کاغذ را بر روی ملاج بیمار  زبان

 شود. کوچک کردن زبانبگذارند تا انگیزۀ آب 

 برد کوچک را میدارویی که زبان

چنین کوچک بگذارند تا آن را ببرد. هم ها را باید بر روی پایۀ زبان این دارو مانند انگزه و زاگ بلورین است که آن   :گزارۀ آن

کوچک را  توانند بر روی آن عسل بمالند و یا بیمار با چوبکی زاگ بلورین ردشده را در دهان خود بگذارد که به خوبی زبان می

با   د، سپس زاگ و مازو و سماق بریزی  ی را بسوزاند و خاکستر آن در سرکه بخیساند و در آبآورد و یا چوبی و یا برگ نخلهم می

بریزد و   1کوچک خواهد شد و یا نمک را در ماست ترش آمده دهان را بشوید که این درمان انگیزۀ گردآمدن زبان داروی به دست

 نماید. شویهدهان با آن 

 کوچک که بیش از ده روز ماندگار شده است نداروی درمان هر آماس بزرگ گلو و زبا

ها سودمند میزید و هر روز با آن دهان را بشویید که برای درمان آنابیدرهم نیم مثقال حلتیت و یک وقیه سرکه را  :گزارۀ آن

 است. 

خی داروهای  گلو بسیار سودمند است: افشرۀ جوشاندۀ خشخاش است که با براز داروهایی که در آغاز گرفتگی   اهرن گوید:

پزند تا  می د، سپس خیسانن( یک شبانه روز می322الف )الف  بندآورنده آمیخته شده باشد. یک رطل خشخاش در ده رطل آب

  د، سپسپالینبه دو رطل برسد، آن را می
ُ
پزند تا به ای میافزایند و دوباره به اندازهلنار و اندکی شکر بر آن میاقاقیا، سماق، گ

 ه شود. خوردن آن برای ]جلوگیری از[ سرازیرشدن فزونی بسیار خوب است. خوبی پرمای

 
 ریم  یا  و  اطریفل  با  همراه  معده  تقویت   برای  را  آن  باشد.می   خوب  تیزی  و  احتراق  نههرگو  و  معده  و  بدک  گرمی  و  سل  برای  )مخیض(:  ترش  ماست  1

  نوشند.می  آهن
ً
  دوغ اند.گرفته دادن  ان کت  با  را  آن ۀر ک ه ک ی، کآب ماست  مخیض (.276 ،21ج )حاوی، دارد بر  در گرمی  ۀنندک خاموش  خاصیت   ضمنا

 ۀ ر ک  هک ی، کآب  ماست   (.335  الجواهر،   )بحر   باشد   شده گرفته  آن   ۀر ک  ه ک  ترش  شیر   )آنندراج(.  د گوین  را   شده گرفته  رهک  شیر یا   شده،  گرفته  رهک  و  روغن

  گویند.)آنندراج(. را شده گرفته رهک شیر یا شده، گرفته رهک و روغن دوغ اند.گرفته  دادن انکت با  را آن
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گوید: سخن  پولس  تودماغی  و  آماس  با شراب عسل  هرگاه  باید  بیمار  چرکین شود،  و  آید  پدید  تا   شویهدهانگفتن  کند 

لبا پختۀ عدس و  د، سپس ها از میان برونچرکابه
ُ
 دهان را شستشو بدهند. سرخگ

 های دو لوزه بیماری

 ها انگشت نزدند و چنانچه دست مالش باشد بسیار نرم و آرام انجام داده شود. به لوزه  هرگز

انار شیرین را با پوستش بکوبند و شش جزو از افشرۀ آن را با یک جزو عسل بگیرند و بپزند تا به پرمایگی    ها:درمان لوزه

ها برخورد سخت داشته ها بمالند در هنگام گذاشتن دارو، نباید انگشتان به لوزهآمده را بر روی لوزهدستعسل برسد، داروی به  

 باشند بلکه دارو را با پَری بر روی آن بمالند. 

های ]بخش درونی[  های ]بخش بیرونی[ مری؛ در ماهیچهها پدید آید؛ این آماس  در ماهیچهاگر آماسی در ماهیچه گوید:

نمایان می مری؛ د بیرونی حنجره؛ در بخش درونی حنجره  نای بخش درونی؛ در بخش  بیرونی؛ در  نای بخش  شود. همۀ ر 

شود و آماس نیز گسترش  تنگی و درد خواهد بود. گاهی سوزش و سرخی در گردن و چهره دیده میهای آن همراه با نفس گونه

دیدگی رخ های گردن به سوی درون و یا از افتادن و یا ضربی مهرهگردد. اگر گلودرد ]ذبحه[ در پی جابجاییابد و پخش میمی

گیری باید در چندین بار فردا و  های گلودرد را باید در جا خونگیری کنند و خون دهد هیچگونه درمانی نخواهد داشت. گونه

ها یک باره انجام گیرد، بیمار  خونگیری   فرداهای دیگر آن روز، انجام گیرد. این بیماران نیاز به خون گرفتن بسیار دارند البته اگر

شدن در همان دم دچار خفگی شوند؛ زیرا پایداری نیرو  کشاند که بیم آن است با بیهوش را به بیهوشی و فروافتادن نیرو می 

 آورد.کشیدن، پدید خواهد شکند و سختی در نفس آدمی را می

کردن نرم و ن بگیرند و یا خود زبان را شکاف دهند و شکم را با تنقیهاگر بیماری درمان نشود و آرام نگیرد، از رگ زیرزبان خو

ای آغشته به روغن  ها را خوب ببندند و یا بر روی گردن پشمینهداغ بریزند و آنروان کنند و بر روی انگشتان ]دست و پا[، آب

اش اوج خود را نداشت و یا در پایان دورههای سردکننده به کار برند. اگر بیماری دوران سخت و  شویهدهانزیتون بگذارند و  

 ، بورۀ ارمنی و اندکی گوگرد زرد بیفزایند.شویهدهانباشد بر روی 

 میزند و بر روی آماس بمالند، برای درمان آن بسیار خوب خواهد بود.  ابی درهم  اگر پیخال سگ را با عسل
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 باشد. چنین داروی خاکستر پرستو و داروی اسپند نیکو می هم 

شده از چنین گودی گردن بنهند و دهانشویۀ ساختهچنین زالو بر روی چانۀ بیمار بگذارند و بادکش نیز بر روی چانه و هم هم 

های نیرومند است و یا با  شویهدهانبیان و صنوبر و درمنه ]شیح[ و ایرسا و خاک و سداب به کار برند این دارو از  پختۀ شیرین 

 . هر گاه این داروهای تند و گرم برای بیمار داده شد، به او اندکی روغن داغ بدهید. شود شویهدهانخردل و سکنگبین 

جو نیز برای او بسیار خوب است. هیچ خوراکی را تا روز سوم نخورد مگر آن که همراهی با عسل باشد و پس از  نوشیدن آب

 بدهید. کننده به اومرغ و شوربای نرمجو و پس از روز هفتم زردۀ تخم روز سوم آب

نیروی بیمار و مدت ماندگاری بیماری او را بسنجید و اندازۀ خوراک بیمار را بر پایۀ و اندازۀ برآوردهای بدست   دیدگاه من:

داری ]خودداری از خوردن[ برای بیمار بسیار بهتر  آوردۀ خود بگذارید؛ زیرا اگر بیماری بسیار گرم و بیمار نیرومند باشد، روزه

 خواهد بود و زآنسوی آن. 

کردن گردن با قیروطی و نوشانیدن افشرۀ سداب، درمان بیمار را  مالیگرفتن و روغنونشستن بیماری، گرمابه : با فر گوید

 دنبال کنید.

کتاب   گرفتگی  :2اسکندر   1کناشاز  به در  داروی  با  و  برگیرید  خردل  و  عسل  و  سرکه  با  را  دهان  آن،  سخت  گونۀ  از  گلو 

ه باشد، سودمندترین دارو برای آن شستن دهان با داروی اسپند و مالیدن آن از  کنید. اگر آماس برجست شویهدهانآمده دست

 باشد. درون و بیرون بر روی آن می 

 
  جز  به   پا   تا   سر از  تن  سراسر   هایبیماری  ۀ هم او  است.  مدهگردآ کتاب  یا  بخش  یازده   در  که   است   ترالسی  اسکندر  ارزشمند   کتاب   اسکندر:  کناش  1

 (.233 ها،نگارش )تاریخ است  نگاشته را الصغیر کناش  کتاب چنینهم  وی است. کرده بازگو  آن در را  زنان و کاردپزشکی  بخش
 در  بسیار هایازگردشگری پس او زیست.می روم سزار م(،565-527) ژوستینان روزگار در که بود استفانوس پسر پنجمین وی ترالسی: اسکندر 2

  و  جداگانه  هایدیدگاه  دارای  چند هر  شد.  جالینوس   پیرو  فیزیولوژی  و  شناسیآسیب   در   سپس   داشت  التقاطی   دیدگاه  دارای  آغاز  در  او  کرد.   اتراق  رم

  قفطی  و ندیمابن  مانند اسلامی نگاران تاریخ  بود. درمانیش کار از  بخشی درمانیخرافه  دیگر و  جادو  و ورد ولی  بود، درمان  در بال  کارآزمودگی و مستقل
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)الف   گوید: بیآمیزید  اسپند  داروی  با  را  دارو  این سه  روان331الف  اگر  و  خونگیری  به  نیاز  دیگر  برید،  کار  به  و  و (  کردن 

پیخال کودک و افشرۀ خیاردشتی از هرکدام یک ونیم مثقال در هر وقیه از دارو باشد و آن پیخال سگ و  سازی تن نمیتهی

 باشد. می

کردن آن با پیخال سگ و خیاردشتی بسنده است و اگر توانستید دارو را بر روی آن بمالید و اگر نتوانستید با  درمان   گوید:

 ای دردهان بدمید که بسیار سودمند خواهد بود. دمنده

 داروی پیخال سگ

اگر خواستید تنها پیخال سگ به او بدهید، پیخال سگی را برگزینید که به آن سگ چندین روز استخوان خشک و   : گزارۀ آن

 خورانیده باشید. کآن نیز به اندازۀ اند 

 کود کداروی پیخال 

 ، باید به کودک تنها ترمس و نان خورانیده شود.کود کدر مورد گزینش پیخال  :گزارۀ آن

اندک، خون بگیرید تا بیمار دچار سختی اگر به خونگیری از او روی آوردید، خونگیری در چندین بار ولی اندک خونگیری:

و رنج نشود؛ زیرا هر گاه بیهوش شود، بیمار خواهد مرد. هر گاه خونگیری انجام گیرد و روند پیشرفت بیماری بایستد، خونگیری 

اش پی بردم. با این همه در درمان ام و به سودمندیر مگذارید که من آن را چندین بار آزموده از رگ زیرزبانی را در همان روز کنا

 این بیماری در خونگیری زیاده روی نکنید. 

 
 ؛ 80 ،الحکماء تاریخ عربی؛ ،313 ،فهرست) کندمی  یاد او از جالینوس که اندآورده  دیگر پزشکی یا افرودیسی اسکندر جای به  را وی اصیبعهابیابن و

  (.234-231 ،هانگارش تاریخ ؛107 - 105 1ج ،عیون
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او خون بگیرید و اگر در پی آن  1اش بندآمده باشد، باید از رگ سافن گلو شود و خون ماهانه اگر خانمی دچار گرفتگی گوید:

اشد، من آن درمان ]خونگیری از رگ سافن[ را انجام دادم و آن بسیار سودمند و کارامد یافتم.  هنگامی  دچار بواسیر شده ب

گلو و  کشد و گرفتگیها را از آن پیرامون می گذاری سودمند است که تن آدمی دچار انباشتگی نشده باشد؛ زیرا فزونیبادکش 

 کاهد. خفگی را می

به داروهایی روی آورند   د، سپس ای آغشته به روغن بگذارنکنند و بر روی آن پشمینه  مالینخست باید گردن را روغن  گوید:

ریختگی شود، داروهایی مانند ها را به بیرون بفرستند و چنانچه پایان دورۀ بیماری باشد و آماس دچار بهم تا با نیرومندی فزونی

 بورۀ ارمنی و انجیر و گوگرد و جز آن را به کار برند.  

بیرون سربازچنین  هم  به سوی  و  کند  پیدا  گسترش  تا  نمایند  ویژگی کمپرس  این  به  گلو  آماس  درمان  برای  ما  ها نماید. 

دهی به راند. باید خوراک کشاند و می نیازداریم که سودمندی بسیار بزرگی را دربر دارند. چون آن خلط را به سوی بیرون می

مرغ و جوجۀ پرندگان را تا پایان دورۀ جو و پس از هفت روز زردۀ تخم آن آبآب آغاز کنید و پس از  بیمار در سه نخست با عسل

 ی بیمار بگذارید.کبیماری در برنامۀ خورا

گلو سودمند کردن و درمان گرفتگیچون کندس و برگ دفلی و قسط برای خشک آور تند هم داروهای عطسه  ناشناسی گوید:

 باشد. می

دهان را نتواند قورت دهد. بادکش بر روی دو شود و بیمار ناآرام و پریشان باشد و آباگر آماسی آشکار دیده   شمعون گوید:

بادکش را یک بار بر روی سرش بگذارید، اگر بیماری هنوز پایدار باشد،   د، سپس گیجگاه بیمار بگذارید و اندکی درنگ نمایی

به خونگیری از رگ قیفال اقدام نمایید. در   د، سپس یها و دو سوراخ بینی روی آورهرچه بتوانید به خونگیری از رگ زبان و لب

 
  پا   ۀپاشن   درونی  بخش  روی  قرارگرفته  رگی  )ورید(  سافن  رگ  مرعشی(.  ؛)قاموس  APHENA VEINS ,ENA SAFENAV  الصافن(:   )عرق  سافن   رگ  1

  آسان  آن  از خونگیری پس باشدنمی  آن نارک و زیر در رگیسرخ  هک دباشمی آن از گیریخون  بودن خطربی  و سالم جهت به آن نامگذاری ۀانگیز  است.

  عامه  گویش  در   و  صفون   و   صوافن، آن  جمع  است.  ران   رگسیاه   راستای   در هک  ساق   ژرفای  در  لفت ک  رگیسیاه   (.231  الجواهر،  )بحر   است  دردسر بی  و

 (.613 ،ذاکر برگردان ،)منصوری  شودمی گفته  نیز  خایه یسهک  به صفن   شود.می گفته  اندیشیدن حال  در و تک سا شخص به مردم،
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کننده کردن با داروهای آبشویهدهانروی کنید تا شاید از بیماری رهایی یابد. هرگز نباید بیمار از  خونگیری از بیماری زیاده 

گلو  کوچک، انگیزۀ پدیدآمدن گرفتگیزبانتر شدن آماس  گاهی از بزرگ  چنین نباید گذاشت تا بیمار بخوابد.پرهیز کند. هم 

گلو، در هر حالت کوچک و گرفتگیکردن شکم و خونگیری برای درمان زبان روان و نرم آگهی بد خواهد بود.]خناق[ با پیش 

 سودمند خواهد بود.

 انگیز دردرمان گلودرد دارویی شگفت

به کار   د، سپس سرشن]درم[ ناردین را برگیرند و با عسل میدو درم داروی خاکستر پرستو، یک درم زعفران، نیم    :گزارۀ آن

 برند. می

 داوریی سودمندتر از داروی پیشین 

گیرند. داروی به  داروی خاکستر پرستو و پیخال کودک و پیخال سگ و خاکستر خرچنگ را به یک اندازه برمی  :گزارۀ آن

ها نمک بپاشند و  چلۀ پرستو را بگیرند و سر ببرند و بر روی آن  های چاق ومالند. جوجهآمده را درون گلو و بر روی آن می دست

 ای بسوزد که برای ساییدن آماده باشد. آن را در تنوری بنهند تا به گونه   د، سپس مالی کنندر دیگی بگذارند و آن را به خوبی گل

شود و انگیزۀ ها به دل سرازیر میدام( و از دیگر ان332الف  گلو از راه گلو به شش و معده )الفگاهی خلط سازندۀ گرفتگی

بینانه بیماری پرداخت. چنانچه به معده سرازیر گردد گردد، به ویژه اگر به دل برسد، از این رو باید به بررسی نازکمرگ بیمار می 

آن که بیمار دردی شود و هرآینه به شش رود، برانگیزانندۀ سرفه در بیمار خواهد شد، بیدرد و بالآوردن بیمار برانگیخته می

 داشته باشد و اگر به دل سرازیر شود، انگیزۀ پیدایش تپش دل سپس مرگ بیمار خواهد شد. 

ل اگر مهرۀ گردن به سوی درون جابجا شود، انگشت را به درون گلوی بیمار ببرید و با نیرومندی آن را به بیرون هُ   گوید:

 افت. یدهید، بیمار آرامش پیدا خواهد کرد و بهبود خواهد  

شیده شود. همواره باید به تندی در اندیشۀ که به درون  کار بهتر از آن است  کدهان بیمار را پاک کنید. این  پیوسته آب  گوید:

 ها باشید.سازی فزونی پاک

 گلو را خوب خواهد کرد. نشادر را دردهان بدمید به تندی گرفتگی گوید:
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گلو در دورۀ آغازین، کاربرد داروهای بندآورنده است و در  درمان بیماری گرفتگی  :ابیذیمیاءمسائل  بخش دوم از کتاب  

بهره آن  دورۀ  آب پایان  داروهای  از  میگیری  بی   هیچ باشد.کننده  را  بندآورنده  داروهای  آبنندهکآبگاه  و  را  کنندهها  ها 

گذاشتنی اگر آماس برجسته و سخت شود، باید در این هنگام داروهای  ها به کار نبرید، مگر در پایان دورۀ بیماری. بندآروندهبی

 داغ بر روی گردن او بریزید.کردن آن به کاربرید و آب برای شل

 روی اندام را داریم. 1ریختنینی و داروهایگذاشتاگر آماس بزرگ شده باشد ما دردرمان نیاز به داروهای 

 های نیرومند گلودرد، فشارآوردن با انگشت بر روی آماس و بالبردنش است. از درمان  :ابیذیمیاءبخش ششم از 

کشیدنی بینیبهها و داروهایشویهدهانهای زیرزبان و کاربرد  کردن شکم و خونگیری از رگ قیفال و رگچنین نرم و روانهم 

 برای سرازیرکردن بلغم فراوان است. 

ها از نموری بسیار  فشاردادن را هنگامی به گیرید که لوزه از فشاردادن آماس گرم و دردناک بپرهیزید؛ زیرا زیان دارد. گوید:

 شده و بادکرده باشند. انباشته 

اگر استخوان کام شل شود و خود را ول کند، باید بر روی آن به . ای به درون باشدای که جابجایی مهرهچنین در گونههم 

 ای فشار آورید تا به بال برود که این درمانی سودمند خواهد بود. گونه

 کنند. کردن بسیار دهان آسان میها باز و بسته دهید. این استخوان چنین این کار برای استخوان توریمانند، انجام  هم 

 ها به جای خود برگزینند. باید در چنین جایی آهنی را برای فشاردادن و برگرداندن مهره دیدگاه من:

 
 )منجد(.  ریخت یکآب داروی  درمان جهت به  خود  تن روی بر  کاند  کاند  المریض" نَطل:"نطل 1

 از  چه  آن  از  است  عبارت   نطول  )قاموس(.  DOUCHE A MEDICINAL LIQUID TO BE PURED ON THE AFFECTED PART WITH FORCE  نَطُول:

  از  پس  و جوشانیده دارو  آن  در  ه ک  آبی  نطول  (.260  )رنجبر،   نندک  اطلاق  نیز   بابکان  و   آبزن  بر  گاهی   ریزند.  توقف بی   ۀفاصل  از  بدن   اهر ظ  بر   که  مایعات 

 و   بریزند  اعضا  بر   را آن  آب   جوشانیده  را چه هر  (.ریزند)مخزن  اعضا   بر   آن  آب   و  خیسانیده  چه   آن   بزرگ(.  )فرهنگ  گرم   ضماد  مالند.  عضو   بر  شدن   سرد

 (.169 )مفاتیح، هاجوشانده  نطولت: است.  آن  از قسمی پاشویه
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نیرومند    فلیغرغورس: گرفتگیسوداییتن  دچار  که  آب گلو  مزاج  داروهای  نیازمند  درمان  برای  است،  و شده  کننده 

اگر در هنگام به کاربردن داروی اسپند، نیاز به   باشد.کننده نیاز است که زآنسوی آن در درمان کودکان و زنان مینرمداروهای

گلو ه گرفتگیکیفزایند  خردل و پیخال پرستو ب  ،پیخال سگ  حلتیت،  ،افشرۀ خیاردشتی  ،نیرومندترکردن آن باشد، باید برآن بوره

ل شود و اگر خواستید آن نرم کنید با آن نشاسته و بخشد و به داروی دیگری نیاز نمیرا بهبود می 
ُ
 و جز آن بیآمیزید. سرخگ

های زیرزبان و گذاشتن بادکش بر روی رگ میان دو گلو گونۀ بد آن، به گذاشتن بادکش و خونگیری از رگ در گرفتگی گوید:

 باشد. یختن دارو بر روی گردن و گلو نیاز می و ر 1شانه

اگر پیخال کودک را با عسل بیآمیزند و به درون گلوی بیماری که نزدیک به خفگی بمالند، بیماری او را بهبود خواهد  گوید:

چون به  بخشید. اگر بیمار توان خونگیری نداشته باشد و بیم از خفگی برایش باشد، بر شما است که دستورهای داده شده هم 

ام و آن را بسیار سودمند یافتم. اگر خواستید پیخال کودک من آن را آزموده کاربردن پیخال کودک را برای درمان او انجام دهید.

های گرم و گوشت کبک و مرغ بدهید که کارکرد آن بسیار بیشتر خواهد شد و بدبو نیز نخواهد بدبو نباشد به کودک خوراکی

 بود.

باشد که انگیزۀ دهندۀ انباشتگی بسیار ]زبان[ می بان سیاه و گِرد شود، بیمار خفه خواهد شد و این نشان اگر ز  کندی گوید:

 شدن زبان است که برپهنای آن افزوده شده است. سیاه و کوتاه

کتاب   پخته  ماسویه:ابن  کمالاز  برای  دهانما  نیازمند  و سربازکند،  گردآید  زبان  آن،  دنبال  به  گلو که  آماس  شویۀ  شدن 

)الفساخته خیارشنبر هستیم  و  انجیر  پختۀ  از  ریشۀ شیرین341الف  شده  به همراه  البته  راست (  یک  و شیر  بنفشه  و  بیان 

بوره و خردل بهره ببرید. برای ،  خاکستر پرستو  ،ال سگهرگاه خواستید که زودتر سرباز کند از پیخ شده درگلو هستیم.دوشیده

 های سخت گلو، پیخال سگ و آدم و ترب خیسانده در سکنگبین را برگیرید و با آن دهان را بشوید. گرفتگی

 
 SHOULDER وITHERSW اهِل(: ک) شانه  دو میان 1
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 گلو خونگیری کنید. در گرفتگی ، گوید:1لی من لایجد طبیباإ روفس در کتاب

ترین درمان است؛ زیرا اگر خون فراوان از بیمار بر روی ساق پا بایستهگذاشتن  آن ]خونگیری[ و بادکش   چنین گوید: هم

با   د، سپس های تند و تیز نیز دارای پاسخ درمانی زود هنگام هستنتنقیه گرفته شود، بیماری در همان دم سبک خواهد شد.

 کنید.  شویهدهانکشد، داروهایی که بلغم را می

با    شویهدهان گلو خونگیری و یا گذاشتن بادکش بر روی ساق پا است سپس کاربرد تنقیه تند و تیز و  درمان گرفتگی  گوید:

آب پخته باشند که آن چه کشندۀ بلغم از جایگاهی است که در آن انباشته شده است، مانند پودنه و خردل و جز آن که با عسل

شده از پختن سداب ریختنی بر روی اندام ساختهبیماری خواهد بود. داروی  درنگکردن بیاین گونه درمان انگیزۀ فروکش 

 آب بر روی گردن بریزند تا آماس برانگیزاند و برساند و از میان برود. خودرو ]بری[ و خردل و جز آن در عسل

 باشد. آمدن چرکابه نشانۀ بهبودی بیماری می بیرون  گوید:

برمیهایش چنلی گفتهاز لبهدیدگاه من:   پیدایش گرفتگیین  انگیزۀ  بلغمی میآید، که  آماس  از  باشد که در دو گلوی 

 کنند. شویهدهانآب دهد؛ بنابرین بهتر است که بیمار از آغاز با عسلماهیچۀ حنجره رخ می

 ها است.  هایی از درمان آن گلو، شکافتن و بریدن گونهها و گرفتگیدرمان لوزه  آنتیلوس گوید:

های این  اگر بیمار نزدیک به خونریزی باشد، باید بر روی بخش پشتی گردن و سینه بادکش گذارند و از رگ  ید:چنین گوهم

 نمایند را بشوید و بر روی آن بخشی از آن دارو را بپاشند. شویهدهانزاگ  جایگاه خونگیری کنند و با آب

 کند.را بازگو می های آنتیلوس ]انطیلس[پولس ناباورانه همان گفته  پولس گوید:

ای است که هیچ نشان آماسی در گلو و بیرون گردن دیده ترین گونۀ گلودرد گونه بدترین و کشنده :ةالمعرف ةتقدماز کتاب 

کشیدنش تنها با گردن افراشته باشد. این بیمار در روز نخست و یا  نشود و به همراه آن بیمار دردی جانکاه داشته باشد و نفس 

 و یا چهارم دچار خفگی خواهد شد. دوم و یا سوم 

 
 ، 1ج   ، عیون)  است  گفتار سه در  که  الطبیب  لایحضره  من  تدبیر   کتاب  آن   دیگر  نام   که  است   افسوسی  روفس  از  کتابی   :طبیبا  لایجد  من  لی إ  تابک  1

 (. 104 ،هانگارش تاریخ ؛350 ،الحکماء یختار ؛55
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افزاید: هیچ دگرگونی در رنگ و نه در دما و نه هیچگونه بادکردنی از بیرون و یا درون جالینوس برسخن او چنین می   ج. گوید:

 در بیمار نمایان نخواهد شد. 

د: یکی مری و دیگری حنجره  کردن به درون دهان در آن دو راه خواهید دیگلو جایگاهی است که با فشاردادن زبان و نگاه

باشد. از این رو های درونی حنجره میباشد. هرگاه آماسی دیده نشود، بدانید که آماس در بخش است که بخش بالیی نای می

گردند؛ شود که با افزایش تنگی، خفه میکشیدن ایشان تنگ میاست که این بیماران دچار خفگی خواهند شد؛ زیرا راه نفس 

ایستند تا راه حنجرۀ ایشان باز شود و هوا به درون آن کشیده شود. از آن جا  شوند و مین بیماران دچار پریشانی می بنابرین، ای

آید، پیامدش دردی جانکاه خواهد بود، ولی درباره گلودرد ]ذبحه[ که دردی این چنین  های گردن پدید میکه آماس در ماهیچه

خواهد داشت. این گونۀ آن سخت کُشنده است. جز این که کُندتر از گونۀ پیشین، دارد به همراه آن سرخی و آماسی در گلو  

های حنجره در چنین حالتی گرفتار  کشیدن با گردن افراشته مانند گونۀ پیشین نیست؛ زیرا ماهیچه کشد و نفس بیمار را می

 نیز چنین است.آید ای که در آن گلو و گردن در آن به رنگ سرخ در می اند. گونهآماس سخت نشده

شود که ]سرخی[ گردن از بخش بیرونی آن است که اگر شکافته شود بیمار از آن از سخن او چنین دانسته می دیدگاه من:

یابد. اگر در گردن و سینه سرخی باشد، به یک باره به سوی درون برآن فشاری نیاورید. در این گونۀ بیماری تندرست، رهایی می

باشد؛ بلکه دردی جانکاه به همراه آماس گلو و گردن و سرخی رنگ دارد. نسبت به حدتی که ندارد کشیدن نمیدشواری نفس 

 .  است( 342الف بدی آن کمتر )الف 

ولی   ،ها، سرخی نمایان در گردن و گلو هستشود، درد نیز دارد. آن نشانه هایی که در آن دیده میچنین با همۀ نشانه هم 

تنگی نفس و درد ندارد. در این گونه گلودرد حنجره از هرگونه برجستگی و آماس به دور است و گردآمدن مایۀ بیماری تنها در  

 باشد.گلو می

 من آن ]آماسی[ را دیدم که کنارۀ مری و یا گردن و یا درون هردو را فراگرفته بود.   دیدگاه من:

شود، ولی هرگاه آماس بلغمی رخ دهد درمان و بهبودی آن آسان ری بیشتر دیده میرا در این مایۀ بیما صفراچیرگی  گوید:

خواهد بود. اگر رنگ سرخ در گردن و سینه پیش از رسیدن آماس نمایان شود و بیمار چرکابه از دهان بتراود و یا این پیدایش 
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ران نیز نباشد و بیمار نیز درد داشته باشد، همۀ تراویدن چرکابه از تن باشد و روز بح  سرخی پیش از سربازکردن دمل به بیرون

؛ بلکه به جهت فرورفتن  نیستنشدن آن  ها نشانۀ مرگ بیمار و یا به درون تن ریختن بیماری خواهد بود. انگیزۀ مرگ از پخته این 

 باشد. ۀ مرگ بیمار میها است و این ناتوانی و نیرونداشتن انگیز آن به درون ]تن[ است که به ژرفارفتن آن از ناتوانی اندام

ها گرایش به سوی بیرون تن داشته هر آینه بتوانید بیماری را برانید دوباره باز خواهد گشت. بهتر است سرخی و چرکابه

کوچک بزرگ و سرخ  شدن تن، پیامد آن خواهد شد. تا هنگامی که زبانباشد؛ زیرا اگر به درون بگراید پریشان خرد و چرکین 

کند های ]بزرگ[ پیروی میباشد؛ زیرا پیامد بریدن این گونه آماس از دیگر آماس و بریدن آن خطرناک می رنگ است شکافتن  

 آن دنبال کرد. 1کردن های درمانی را در راستای پلاسیدهو انگیزۀ خونریزی از آن خواهد بود پس باید دیگر شیوه 

نموری   شویهدهاناگر   آن  آن کنارهشوند، گرد مینامیده می  2ها که عنبهبه کار رود  و در پی  تیرهآیند  و  بزرگ  رنگ هایش 

شود و بخش بالیی آن نازک و باریک خواهد شد. در چنین هنگامی به بریدنش باورداشته و به انجامش روی آورید. بهتر می

 کردن شکم اقدام کنید. سازی و روانم باشد و همراهی نکند، به تهیکه زمان کاست، در صورتی 

چنین اگر کوچک گرفتار آماس فلغمونی را ببرید، پیامد آن خونریزی و پدیدآمدن آماس خواهد بود و هم اگر زبان  گوید:ج. 

آن را شکاف دهید، چنین خواهد شد. هرگاه آماس فرونشیند و سبک شود پس به بریدن آن باور داشته باشید و به انجام آن 

 ا با دارو روان شده باشد.  خودی خود و یهروی آورید به ویژه اگر شکم ب

دهندۀ پاکیزگی درون تن خواهد بود  آید، نشانگلو و در حالت طبیعی از تن بیرون  اگر آن چه در هنگام بیماری گرفتگی

 سازی تن خواهد بود. چنانچه زآنسوی آن باشد نیاز به تهی

 تر هستند.  بودن نزدیک  گلو از گونۀ بهاره آن به بلغمی بودن و پاییزۀ آن به زردابیگرفتگی گوید:

 
  بشود   که   جای تا را  آن   و  بکوبید  را آن  باید  که   رسید  نخواهد   انگزه  پای  به   درمانی  هیچ کشد  درازا  به   زمانش  و  گردد   سخت   آماس  اگر   گوید  سینا  ابن   1

 اش پایه  که  آن   مگر   است  خطرناک  زیرا  است؛  بهتر  ودرمانیدار   که  ببرید  کار  به   و  بریزید  لجام  مانند  قاشقی  در  بیامیزید  نشادر  با  سپس  کنید  پرمایه

 عربی(. ،207 ،2ج )قانون،  شود پلاسیده
 )آنندراج(  بروید آدمی  تن بر هک ریز  آبله عنبه: 2
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های پوشاننده مری و یا در گلو هیچ آماسی نه در بیرون و نه درون نمایان شود پس خون ]آماس[ در ماهیچهاگر در گرفتگی

رویند، ها و عصب و تارهایی که از آن می ها و میان مهرهها پیرامون آن خود مری و میان هر دو اندام )مری و نای( و نخاع و پوشش 

شدن مد آن کشیدهاشوند و پیای آمده به اندامی که در آماس است، دچار کشیدگی میآید. عصب و تارهای ماهیچهمی  گرد

 باشد. ها به سوی درون و کنار می مهره وابسته به آن

ه سوی  شوند و اگر کشیدگی در پهنای هر دو سو باشد مهره بها به کناره کشیده میاگر کشیدگی به سوی کناره باشد مهره

شود.  اگر آماس بیماری گلودرد ]ذبحه[ که در درون پدیدآمده به سوی بیرون کشیده شود نشانۀ خوبی و درون کشیده می

 درونی تن به بیرون است. جایی بیماری از بخش های خوبی جابه خیمی آن خواهد بود. از نشانه خوش

 گلو بسیار خوب و کارسازی زودهنگامی دارد.گرفتگی آب برای بهبودیو عسل حلتیتکردن شویهدهان بختیشوع گوید:

ها[ با  سازی خون ]رگاگر در وارسی بیماری، گمان شما بر بودن ]آماس[ فلگمونی در گلو باشد. پس به تهی   دیدگاه من:

دادن داغ و مالش ها در آبگذاشتن بر روی ساق پا و بستن دست و پا و گذاشتن آن و بادکش   1خونگیری از رگ قیفال و حبل

تاجریزی و برگ بید و گز و افشرۀ جوشاندۀ توت و افشرۀ جوشاندۀ گردو و جز آن از   ها و کاربرد دهانشویۀ ساخته شده از آبآن

)الفبازدارنده و جلوگیریداروهای و  آورید  آن، روی  گردن ( داروهای351الف  کنندۀ  بیرونی  بر روی بخش  بیماری  بازدارندۀ 

گذاشتنی از تخم کتان و بابونه و روغن سرج و آرد جو و جز آن به کشد، به جای آن دارویها را به درون مینگذارید؛ زیرا فزونی

رانند.  بلکه تنها از بخش گلو به بیرون می  ؛شندها را از سراسر تن بکای توان ندارند تا فزونیکار گیرید. از داروهایی که به اندازه

ای از شیر داغ و فانیذ )پانید( و شراب بنفشه و آهار تخم کتان شویهدهاناگر از درد بسیار ناگزیر شدید، برای فرونشاندن درد به  

های وداج و دو رگ زیر  ود، از رگکند. اگر بیماری به دورۀ پایانی خود رسیده بپخته پناه ببرید چون درد را به خوبی آرام میو می

انگزه   و  خردل  و  حاشا  و  زوفا  پختۀ  با  و  بگیرید  خون  گام   شویهدهانزبان  و  دهید. بهنمایید  انجام  را  یادشده  دستورهای  گام 

گلو از گرمی است های بسیار نیرومند بر روی گردن بمالید تا آماس و سرخی به بیرون کشیده شود. این درمان گرفتگیمرهم 

 
  الجواهر،  )بحر  است  ترک نزدی  گردنتان  رگ  از  شما  به  خداوند  الورید«  حبل  من  کالی  »اقرب  آمده،  قرآن  در  هک  گونه  همان  گردن  در  رگی  و  پی  حبل:  1

118 .) 
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کنندۀ بسیار نیرومند، شکم را نرم و روان کنید و بیمار را  روانباشد. اگر بلغمی باشد با داروهایرچند که زردابی و یا خونی میه

آب نخست  بازدارید.  خوراک  خوردن  از  را  او  و  نمایید  عسلتنقیه  آن  در  که  و جو  بنوشانید  او  به  است  شده  ریخته  آب 

خردل و   ،جوشاندۀ زوفا ، آبعسل  حلتیت،کردن با شویهدهانگردن بیمار بمالید و او را به کننده بر روی آبگذاشتنیداروهای

 گلو از تلخاب نباشد و اگر باشد کُشنده خواهد بود.جز آن وادار کنید. امیدوارم که گرفتگی

بلورین و یا مازو و یا میوۀ کوچک فروافتاده به ویژه اگر با زاگ دهانشویۀ پیوسته با سرکه برای درمان زبان  بختیشوع گوید:

 گز آمیخته باشند، کارساز است.

آماس  :میامراز کتاب   آماسبرای درمان  به داروهای های دهانی و همۀ  بیماری  آغاز  پدیدآمده در تن در  بازدارنده و های 

برسردکنندگی، بندآورنده ها افزون زا هستند جز این که برخی از آن بازدارنده سردیکننده، نیاز است، همۀ داروهایجلوگیری

این نیز می )قابض(   که  نیرومندترندباشند  ویژگی  ؛ ها  نرمالبته هراندام  بسیار  دهان  پوشانندۀ  دارند. غشای  را  خود  و  های  تر 

کند و خوش پس به خوبی بدی مزه و بوی داروها را حس می  ،باشدپذیر همۀ تن میتر از پوست رخنه پذیرتر و متخلخل رخنه

روند به مری و نای وارد شوند و از هرچه خوردنی و آشامیدنی زیانبار  اندکی از این داروهایی که برای درمانش به کار میندارد که  

را می تن  آدمی،  ازاین برای  بیماری   ،روپاید.  فلفیدیون هست  با دارویی که در آن  این پوشش  اگر  را درمان کنند،  های دهان 

بار بسیار به درون مری و معده و شش فرو رود. ماندن این دارو در دهان به جهت مزۀ بد گذارد اندکی از آن به جهت زیاننمی

 ین داروها، دوری کرد مگر از روی ناچاری باشد.شود پس باید از ااش تباه میکشد و به دنبال آن مزهآن به درازا می 

باشد، ولی افشرۀ گیرد که گونۀ ساذج آن بهتر می انجام می   1گرم، با افشرۀ توت و ساذج  درمان دورۀ آغازین آماس   گوید:

ر آغاز آماس،  گردد. بهتر است دعسل آن به تندی تباه می عسل است؛ زیرا گونۀ بی جوشاندۀ توت با عسل ماندگارتر از گونۀ بی 

 
 گوید  فلهمان  است.  الطیبسنبل  مانند به  آن  هایویژگی  گوید  جالینوس  باشد.می  زعفران  و  اقحوان روغن  از نیرومندتر بسیار گوید   مسیح ساذج:  1

  (. 398  )فردوس،  باشدمی   آن   از  ترنرم  ولی  است   سنبل  )گوز(  گردوی  مانند  به آن  نیروی  ذجسا  (.4  ،21)حاوی،ج  باشدمی  نیرومندتر  الطیبسنبل  از
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کننده کردن بیماری داروهای آبکننده و در هنگام فروکش بندآورنده و آبو در پایان برابری داروهای  بندآورندهبرتری با داروهای 

 ها را به کار گیرند. کنندهباشد. اگر اندکی سفتی در آماس بماند در این هنگام باید تنها آب

برد و  را بال میمُرّ   کند؛ زیرا زعفران بندآورندگیوشاندۀ توت کارآمدی دارو را بیشتر می زعفران در افشرۀ ج  مُرّ و  بودن  گوید:

کن کند. افشرۀ توت دارای ویژگی ها بیشتر کرده تا بیماری را ریشه با ویژگی لطافتش، به ژرفابردن دارو را در ژرفای انداممُرّ   بودن

 باشد. بندآورندگی بال می

غوره، یا افشرۀ کنند. من درمان آغاز بیماری، افشرۀ  لطافتی نهفته است که همدیگر را کمک میرّ مُ   چنین در زعفران وهم 

لسماق، یا تخم  
ُ
 352الف  یا افشرۀ )الف   ؛سرخگ

ُ
م که اگر این داروها در آن باشند یآمیزلنار را با افشرۀ جوشاندۀ توت می ( آن و گ

باشد تا آماس برسد و پزانیده شود. می  مُرّ   بلکه در آن تنها زعفران و  ؛باشدنمیشود. در پایان بیماری چنین  بسیار نیرومندتر می

 کپک بوره و حاشا و صعتر. ،پودنه ،ها بیفزایید، مانند زوفاکنندهکردن بر آن آبدر هنگام فروکش 

 
  است  گیاهی  همچون  و  شناورند  آب   بر   و  شوند  جدا ریشه  از  آن   هایبرگ  و  روید گل  سیاه  هایسرزمین   هایمرداب   در است.  هندوستان گیاه  این   زکمر 

  ناردین برگ  ساده   هک  اندپنداشته   برخی  شود.می   ک خش  تا   دارندمی   نگه  آویزان  و  شندکمی   نخ  به  و  نندکمی   جمع   را   هابرگ   گویند. آبی  عدس  را   آن   هک

   و  است   کنزدی  ناردین   قوت   به   قوتش  زیرا  است؛  هندی
ً
 و  گاوی چشم ۀ بابون  روغن  قوت  آن  روغن  است.   ترملایم   و  نرم   سنبل  از   و  دارد   سنبل  قوت  تقریبا

  دلیل  را  ناردین و ساده بوی همانندی آنان اند.ردهک اشتباه است  ناردین برگ ساده پندارند هک سانیک گوید یدوسدیسکور است. ترقوی  زعفران روغن

 ه ک  بدانند  باید  و  نیستند.  ناردین  و  اندشبیه   ناردین   با  بوی  حیث  از  زرد  سوسن   برباله،   وهی،ک  سنبل جمله  از  گیاهان  از  بسیاری  هک  صورتی  در  آرندمی

 مردم  دک خشمی  آب هک وقتی تابستان در ماند.می  آب  روی بر هک است  هاییبرگ از عبارت و رویدمی  هندوستان  در و است ناردین زا غیر گیاهی  ساذج

 د ننکن  را  ارک  این  اگر  زیرا  سوزد؛می   است  کخاشا  و  خس  هرچه  و  زنندمی  آتش  و نندکمی   جمع   هیمه  بوده  ساده  رویش  و  آب  جای  هک  یدهکخش  زمین  در

  قوتش و گویند ساده نیز را  آن هک هست گیاه این از دیگر نوعی نروید. جا آن در ساذج آینده سال
ً
  شودمی خرد زود قسم این و است ناردین قوت تقریبا

  بوی  نشود، د خر  زود باشد، سفیدی به  مایل رنگش باشد، تر و تازه هک است آن بهترش  نیست. خوب  اخیر قسم  این دهد.می  را گندیده چیز گند بوی و

  دندان   گذاردنمی و ندک خوش  را دهان بوی گذارند زبان  زیر است. کخش و سرد دوم در نباشد. پژمرده و سست و شورمزه و عفونتی ند.کبپرا را ناردین

 (. 239 - 238 ،2ج ،ژارهه  ،)قانون زند رمک
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رساند. من آن را از برترین داروهای  افشرۀ جوشاندۀ گردو دارای ویژگی بندآورندگی و لطافت است که دارو را به ژرفا می  گوید:

 ( 272) برم.آورم. من آن را به چهار گونه به کار می های دهان به شمار میکنندۀ بیماریدرمان

 گذارم؛ های بندآورنده میای از آن بخش در گونه  -

 افزایم زعفران می مُرّ و دومیدر گونۀ  -

 ؛ نهم گوگرد و بوره می ؛ در گونۀ سومی-

جزو ساذج می  - یک  آخری  در  کار میو  به  برای کودکان  را  که ساذج  داروهایگذارم،  و برم.  آماس  آغاز  در  را  بندآوردنده 

 رم. بکردن آماس به کار میها را در هنگام فروکش کنندهپزاننده را در پایان و آبداروهای

o رب  التوت(  افشرۀ جوشاندۀ توت( 
گیریم. اگر خواستید بر آن زعفران برای شش رطل برمی  مُرّ و  یک جزو افشرۀ توت، یک جزو عسل، سه مثقال از   ج گوید:

ارو  را در پایان بیماری به دمُرّ  گذاریم. زعفران وبندآورنده بیفزایید سه وقیه افشرۀ غوره که خشک شده باشد و یا سماق برآن می

 یابد.افزایم؛ زیرا نیروی بیمار در دورۀ رسیدن آماس کاهش میمی

پس کپک بوره و گوگرد گزینۀ من خواهد بود. در این دارو بوره را به    ،کننده بگذاریداگر دوست داشتید برآن داروهای آب

  باشد.گزینم و افشرۀ ]توت[ چهار مثقال و گوگرد یک مثقال میاندازۀ عسل برمی

  باشد.ت افشرۀ جوشاندۀ گردو نیز به همین گونه است جز این که اندازۀ عسل آن بیشتر میروش ساخ

آمیزند و با آن میدرهم وهی را با شیرۀ انگور ککردن، جوشاندۀ پودنۀ ها در هنگام آبچنین برای درمان این گونه بیماری هم 

در پایان و هنگام رسیدن بیماری پختۀ انجیر و شیرۀ   کنند.ار درمان را دنبال میککنند و یا با پودنه و یا حاشا  می  شویهدهان

داشتن افشرۀ جوشاندۀ انار و بِه برای نگاه   برند.سماق و افشرۀ جوشانده گردو به کار میغوره و آبانگور و در آغاز بیماری آب 

 دادن آن زیان دارد؛ زیرا برای معده سودمند نیست. باشد، ولی قورتمیکردن خوب دردهان و دهان شویه

  د، سپستر شوتر و پرمایهاندک سفتپزند که اندکای میافشرۀ آن را به گونه گوید: روش ساخت افشرۀ جوشاندۀ گردو:

 پزند. آمیزند و می عسل و نه بسیار می آن با یک اندازه 
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 زند، دارویی سودمند برای درمان درد گلو در آغاز و پایان بیماری خواهد بود. هرگاه سماق را با شیرۀ انگور بپ

 باشد. چنین انگزه برای سختی و سفتی آماس گلو و درون ]تن[ سودمند میهم  گوید:

آبی که در آن پودنه پخته کردن ]آماس[ خوب است پختۀ انجیر و پختۀ نخاله و عسلاز داروهایی که برای زمان آب   گوید:

 (273) شده و یا در آن بوره و یا گوگرد و یا انگزه گذاشته باشند.

و زعفران و سنبل از  ها، چهار مثقال خاکستر پرستوی دشتی را بسوزانند  دارویی سودمند برای درمان لوزه   ها:درمان لوزه

اندازه به  و  بسرشند  با عسل  مثقال  یک  جوجههرکدام  روی  بر  برگیرند.  دارو  از  است،  نیاز  درمان  برای  که  با  ای  پرستو  های 

 کوزه را در تنوری داغ بنهند تا خوب بسوزد و خاکستر شود.  د، سپس ای بزرگ بگذارنپرهایشان نمک بپاشند و در کوزه

لتخم    ،چون زاگ بلورینبندآورنده هم وهایدار   کوچک:درمان زبان
ُ
و جز آن را در قاشقکی بگذارند و بر روی آن   سرخگ

ای باشد که آن را به سوی زبان بکشند. این گونه قراردادن آن بهتر است تا این به سوی فشار دهند. باید فشار شما به گونه 

 حنجره بگراید. 

شدۀ سگ که با ابریشم الک شده و با عسل سرشته و پیخال کودکی  خشک   هیچ دارویی نیرومندتر از پیخال سپید و  گوید:

که خوراک او نان و ترمس بوده و خوب آن را گواریده را با عسل سرشته برای درمان آماسی که بیم خفگی در پی دارد، دیده 

 شود. نمی

نند.  کفشارآوردن بر روی آن به سوی بیرون، درمان می ( به همراه  361الف  بندآورنده )الف کوچک را با داروهایزبان   گوید:

 انگیزاند. کند و برمی باشد. قلقنت و زاگ سرخ که آن را درخشان میها میترین آن بهترین این داروها زاگ یمانی است که لطیف 

 سنده است. بندآورنده برای درمان آن بها باشد، داروهایکوچک ساده و تن پاکیزه از فزونیاگر بیماری زبان 

زبان و  انباشتگی  دچار  تن  که  کُ هنگامی  بیماری  این  باشد،  بیمار  داروهای  کوچک  با  ایشان  درمان  و  بود  خواهد  شنده 

]روانآب مایعه  و  میکننده  انجام  داروهایساز[  باشد  بسیار  درد  اگر  ]داروهایآرامگیرد.  درد  آن  کرختکنندۀ  با  را  کننده[ 

آن بهره گرفت تا انگیزۀ برانگیختگی بیماری نشود.   های ملایم کننده نخست باید از گونهاروهای آبآمیزند. در به کاربردن دمی

 شود.  تراود و انباشتگی تن برآورده میاندازۀ هر دارو بر پایۀ گرمی و سرخی و یا آن چه از آن می 
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شده و آماس آن دیرپا و کهنه گشته باشد که سفت و سخت  کوچکی مینیرومندترین و بهترین دارو در درمان زبان حلتیت  

 گلو را برای آن پیاده کنید.  است پس روش درمانی گرفتگی

زبان  هر و  درگلو  و  شود  بزرگ  آماس  با  گاه  و  بریزید  شیرین  بادام  روغن  بیمار  گوش  در  باید  پدیدآورد،  سختی  کوچک 

اگر بیمار بیهوش و بیم از خفگی در او پیش آید، با  کردن پیوسته با پختۀ انجیر کمک به سربازکردن آماس نمایید و  شویهدهان

های زیرزبان و پیشانی خون بگیرید و بادکش بر پس گردن و زیر چانۀ او  ای نیرومند، او را تنقیه کنید و از رگ تنقیهداروهای

شکاف آن  از  پیش  که  بگذارید  آنهنگامی  روی  بر  کهایی  آن  روی  بر  بیرون،  از  پیوسته  و  باشید  داده  و  ها  گذارید  مپرس 

 گذاشتنی ولرم بر روی آن بنهید.  داروهای

چنین بر روی آن زهرۀ گاومیش و افشرۀ خیاردشتی و عسل بمالید. هر دو دارو کارساز و نیرومند هستند. داروی خاکستر  هم 

 پرستو بر رویش بمالید.  

ه شود و بر روی بخش پایینی قیف چیزی را  چنین قیفی بر روی پختۀ پودنه بگذارید تا بخار داغ آن به درون دهان دمیدهم 

 بپیچید که مانند لوله باشد تا بخار را به گلو برساند. 

 و روغن زیتون بدهید. شود به او بوره و آبهنگامی که بیمار دارد خفه می ارجیجانس گوید:

 کوچک خوب است؟ یا نه؟درمان زبان ام که ببینم آن، آیا برای برم؛ زیرا آن را نیازموده من آن را به کار نمی ج. گوید:

 گلو دارویی برای گرفتگی

 برند.ار  کمازو و زاگ بلورین را به یک اندازه و نشادر نیم جزو برگیرند و به  :گزارۀ آن

 حنین اختیاراتگلو برداشت شده از کتاب داروی سردکنندۀ خوب برای گرفتگی

ل تباشیر و تخم  :گزارۀ آن
ُ
کنده یک جزو، زعفران پنج جزو، عاقرقرحا پنج جزو، دو جزو، پودنه یک جزو، عدس پوست سرخگ

دمند آن را در گلو می   د، سپس کننای ابریشمین الک می سایند و با پارچه کوبند و میگیرند همه را میبرگ زیتون یک جزو برمی 

 که بسیار سودمند خواهد بود. 



   

 اریبس یگلو از نمور یگرفتگ ییآوا یهابیآس
 

 

254 

 از کتاب الحاوي یراز یپزشکدندان
دارویی ساخته شده از پیخال سگ و پیخال پرنده و خردل و افشرۀ خیاردشتی   گوید:   1سقام الأ   ة مداوافیلغریوس در کتاب  

 کنندگی از آن بخواهیم.بریم هنگامی که ویژگی آبگلو به کار میرا در پایان بیماری گرفتگی

ه دیگر به هیچ کند، برای درمان این مرحل  شویهدهانگلو در پایان بیماری، با خردل و عسل  اگر بیمار دچار گرفتگی  گوید:

 چنین اگر آن را بسایند و بر روی گلو بچسبانند، بسنده خواهد بود. دارویی نیاز نخواهد داشت. هم 

گلو، افشرۀ خیاردشتی و پیخال آدمی و سگ بیفزایند آن را نیرومندتر خواهد کرد. این گونه  اگر به داروهای گرفتگی  گوید:

این داروها نباشند باید از بیمار خون گرفت و خوراک او را کاهش نداد. اگر این    بخشند، اگرگلو را بهبود میداروها گرفتگی

های زیرزبان خواهد گذاشتن بر روی پشت گردن و میان دو شانه و نه خونگیری از رگ داروها به کار رود دیگر نه نیازی به بادکش 

 بود.

ها را به تنهایی گلو بسیار شده است چنانچه هر کدام آنهای من در به کاربردن پیخال آدم و سگ در گرفتگیآزموده گوید:

انگیزی درمان با آن را خواهید دید به ویژه پیخال کودکی که نان به کار ببریم، برای درمان آن بسنده خواهد بود و شما شگفت

 رهاند. گلو کُشنده میاری گرفتگیو ترمس خورده باشد، بیمار را از بیم

( و روزی چندبار بر روی آن بمالید و نیز در  362الف  سوزانید تا خاکستر شود )الف بای  پرستو را به گونه   اطهورسفس گوید:

 گلو بدمید که بهبودبخش خواهد بود.

ت و این گونۀ آن سودمندترین  آن را دو بار بسوزانید تا خاکستر شود؛ زیرا جز این چنین شدن سودی نخواهد داش  گوید:

 پزاند.گلو خوب است؛ زیرا آماس را می کردن با شیر داغ برای درمان گرفتگیشویهدهانباشد. می

توانید کوچک را نبرید مگر آن که شل و دراز و باریک مانند تسمه و نواری شده باشد که در این هنگام میهیچگاه زبان  گوید:

 یآمد خونریزی و دیگر پیآمدهای بد را نخواهد داشت.آن را ببرید که از بریدنش پ

 
 باشد می  سقام الأ   شفاء  آن   دیگر   نام   (.155  ،1ج  )عیون،  است  گفتار  پنج  در   که  دارد   السقام   علامات  نام   به   کتابی  فیلغریوس  السقام:   مداوات  1

 (. 223 ،هانگارش تاریخ)
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های او فروکش  گلو ببنیدید، آماس لوزه هرگاه ماری را با نخ کتانی خفه کنید و آن نخ را به گردن بیمار دارای گرفتگی  گوید:

 خواهند کرد.

 آید. گلودرد ]ذبحه[ از گونۀ فلغمونی در گلو پدید می گوید: 1اغلوقن 

ترین گونۀ آن دهد و سختگلودرد پدیدآمده از جابجایی مهرۀ گردن بیشتر در کودکان رخ می گوید: اعضاء الآلمهتاب کاز 

مهره به  خواهد هرچه  پدید  گردن  یکم  مهرۀ  پایین در  پیش های  رود  آن  تر  بدی  مهرهکآگهی  چند  است. هر  بالتر متر  های 

 تر هستند. ارزشمندتر و مهم 

رسد؛ در این جایگاه آماس گلو که جایگاهی در بخش درونی دهان است که به کنارۀ حنجره می  است:گلودرد پنج گونه  

های دیگر دهان و نه در گلو و نه در بیرون از گردن، ولی بیمار  چنین نه در بخش شود و هم ]یادشده[ هیچ گونه آماسی دیده نمی

ر خود گلو؛ آماس در بخش بیرون گلو است که منظور سطح احساس خفگی دارد؛ آماس در بیرون از جایگاه گلو است نه د

 های گردن. جایی مهرهچسبد؛ جابهباشد، جایی است از دهان که به گلو میبیرونی گردن نمی

آید که سوزه یا آماسی در جایگاه مهره  باشد و آن هنگامی پدید میها میجایی مهرهگونۀ دیگری است که همان جابهگوید:  

 شود. باشد، مانند خمیدگی پشت میدادن مهره به درون میید. پیآمد آن کشیدن و هلآرا پدید می 

ای که در حالت خوابیده و نشسته دشوار است، ولی در گلو دشوار است به گونه دادن در بیماران دارای گرفتگیقورت  گوید:

 کند.راک میشود. ایستادن کمکی بزرگ به فروبردن خوتر میدادن آسانحالت ایستاده قورت

 کوچک باریک و دراز شده همچون دم ملخ و بر روی زبان سوار شده است را ببرید. زبان  آنتلیوس گوید:

باشد. زبان را به سوی پایین فشار دهید با انبرک گرفتن  کوچک گرد و کوتاه و سیاه و یا سرخ رنگ، خطرناک میبریدن زبان

ببرید. آن را نباید از ریشه جدا کنید؛ زیرا اگر از نزدیکی کام بریده شود    د، سپس یکوچک را بگیرید و به پایین بکشبواسیر، زبان 

 
 ۀ واژ  ۀگزار  شود.می  شناخته   نیز ضینی بن اغلوقن به  که  است کرده یاد النباء عیون  خود   کتاب  در را  او نام  جا  ده  از بیش  در اصیبعهابیابن  اغلوقن:  1

  (.569 بیروت، )پانوشت است کرده گزاره را  آن جالینوس  دارد،  کتابی که است  پزشک  فیلسوفی وی آبی یونانی، زبان در  اغلوقن



   

 اریبس یگلو از نمور یگرفتگ ییآوا یهابیآس
 

 

256 

 از کتاب الحاوي یراز یپزشکدندان
کوچک راستین گذشته، بجا بماند. کوچک را نبرید بلکه اندکی به اندازۀ ماندن زبانگردد. همۀ زبانانگیزۀ خونریزی فراوان می 

 یید تا آن دارو از گلو پایین نرود و یا به زبان برخورد، نکند.اگر خونریزی آغاز شد، باید از داروهای تند وتیز بهره ببرید و بپا

 .روداین دارو برای درمان آماس گرم به کار می دمند:داروی سردکنندۀ دمیدنی در گلو می

ل   :گزارۀ آن
ُ
ل خشک و تباشیر و نشاسته و تخم    سرخگ

ُ
گیرند و به گونۀ  و تخم رجله و مازو و سماق و شکر تبرزد برمی  سرخگ

 
َ
 آورند تا بتوانند آن را در دهان بدمند. رد در میگ

کوچکشان از پایه بریده شده بود، آسیب به آوایشان رسیده بسیاری از کسانی که زبان:  1تشریح الحیوان المیتاز کتاب   

ا کمترین  چنین بکردن شدند. هم بود و گروهی دیگر از ایشان سرمای سخت خوردند در پی دمیدن هوا به درون تن دچار سرفه 

کرد،  ها به نای جلوگیری می( از رسیدن آن371الف  کوچک )الف افتادند؛ زیرا پیش از این زبان گرد و غبار و دود به سرفه می 

 چسبیدند. ها به نای جلوگیری کرد؛ زیرا گرد و غبار و دود و نیز سرما به آن می کوچک از رسیدن آنچون زبان 

 شد.کوچک زیرو رو و چرخانده و گرم میانه میچنین هوا پیش از که به نای برسد به وسیله زبان هم 

 ت های سخ داروی درمان آماس

اندازه یک  ساهر گوید: به  و نشادر  پرستو  خاکستر  برمیداروی  و در گلو میسوم خاکستر  برای درمان دورۀ گیرند  دمند. 

ای که دارای ویژگی بازدارندگی و پس از آن با ویژگی پزانیدن بیماری است، بهره خواهند  گلو، از دهان شویهآغازین گرفتگی

 گرفت. 

چون آهار خردل و جمیز و انجیر و  را با داروهایی که دارای ویژگی سربازکنندۀ آماس است هم  هنگامی که چرکابه گردآمد آن

گزندگی درمان آن دنبال های بیکنندهها سپس با خشککنندۀ آن کنند و پس از سربازکردن با داروهای پاک جز آن درمان می 

 نمایند.می

 
 ۀ دربرگیرند  آن  که  کندمی  یاد  گفتار  یک  در  مواتالأ  تشریح  نام  به  را  آن  اصیبعهابیابن   که  است  جالینوس  هاینوشته  از  :المیت  الحیوان  تشریح  1

  ترجمه   را  آن ایوب  گوید  حنین (.142 ،1ج ،عیون) کدامند؟ هاآن  یک هر   که این و است جانور(  و )آدمی جاندار هر   تن  سراسر هایاندام کالبدشناسی

 (. 147 ،هانگارش  تاریخ) کرد ترجمه عربی  به یموس فرزند محمد برای را  آن حبیش و برگرداندم سریانی  به  را آن دوباره من ولی کرد،



   

 اریبس یگلو از نمور یگرفتگ ییآوا یهابیآس
 

 

257 

 از کتاب الحاوي یراز یپزشکدندان
 انگیز دارد.ک و نشادر به بال بکشید که کارکردی شگفتا سُ کوچک را بدهد که زباناو دستور میگوید:  1ابوداود

 تر بود. ام، ولی داروی بوداود بهتر و لطیف مازو و نشادر را آزموده  دیدگاه من:

 گلو که در چهار گام است.ماسویه: درمان بیماری گرفتگیابن 2شده از کتاب منجح برداشت از بخش اصلاح دیدگاه من:

چون کاسنی و تاجریزی و خلاف کننده است هم بندآورنده و سردداروهای  : آبزدارنده که دربرگیرندهبا داروهای با  نخست:

 باشد. ای بید( و گز و پختۀ عدس و جز آن می)گونه 

زعفران و جز آن کمک گرفته   مُرّ و کنندگی برای درمان آن خواسته شد از شراب واگر بیماری به پایان نزدیک شد و آب  دوم:

 شود. می

با شیر و شکر و شیرۀ انگور و نخالۀ سمیذ و شکر و شیرۀ  شویهدهانشدن بیماری خواسته شود: اگر رسیدن و پزانیده سوم:

 نیرومندتر خواسته شود، پختۀ انجیر که در آن خردل گذاشته شده، سودمند خواهد بود. گیرد. اگر دارویانجیر انجام می

آب درمان دنبال گردد و پس کنندۀ چرکابه همچون عسلپاک اگر سربازکند و چرکابه بیرون ریخته شود با داروهای  چهارم:

 بخشد.   بندآورنده روی آورده شود تا جایگاه آماس را بهبودسازی به داروهایاز پاک 

 
  کاینات  اخبار  و  حوادث  علم  در  و  بود  بغداد  اخترشناسان  از  وی  است.  زیستهمی  ق300  از  پیش  که  باشد  عراقی  منجم  یهودی  ابوداود  گویا  ابوداود:  1

 او   که  خبری  هر   و  بودند  پذیرفته  را  او  دانش   و  رزانگیف  و  شناختندمی   دانش  این  در  برجستگی  به  را  او  شناسان ستاره  است.  بوده  برجسته  و  زبردست

  است   حسان  فرزند  سلیمان  بوداودا  جلجل ابن   دیگری   است.   داشته   دستی   نیز  پزشکی  در  گویا   (.548  ،الحکماء  تاریخ)  شدندمی   راهش  به  چشم   دادمی

 بیروت،  )پانوشت،  خوردنمی  رازی  به  آن  تاریخ  که  نوشت  ق372  سال  در  را  دیسقوریدوس  کتاب  من  ةالمفرد  ةدویالأ   سماءأ  تفسیر  نام  به  را  کتابی  که

570 .) 
 که  است م(857ق/243 – م776ق/160) ماسویه فرزند ]یحیی[  یوحنا  بوزکریاا هاینوشته از يالشکاو و مراضالأ صنوف  من يالتدوا يف منجح 2

 (. 307 ،هانگارش تاریخ) کنندمی  یاد آن  از صیدنه در بیرونی و حاوی در رازی
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های  های چرکابه مانند در کنارههای آن و گردآمدن نموریشدن کنارهشدن پایه و کلفتکوچک را تا باریک زبان  اهرن گوید:

آن، نباید هرگز بریده شود. هنگامی که آمادۀ بریدن شود، اگر بخواهید آن را با چاقو ببرید و یا از داروهایی همچون انگزه و زاگ  

 ش کمک بگیرید.بلورین برای بریدن

رد و غبار و دود و کاهد. بیمار آمادگی سرفهکوچک بردباری برتشنگی میشدن زبانبا بُریده  دیدگاه من:
َ
کردن با کمترین گ

 رسند. بودن سدی به تندی به گلو ]نای[ میها بیکند؛ زیرا آن هوای سرد را پیدا می

o داروی اهرن 
کوچک مازوی سبز سوراخ نشده را با سرکه بسایند و نیمه گرم بر روی زبان   :کوچکبرای درمان افتادگی و شلی زبان :  گزارۀ آن

چنین آن دارو را بر روی ملاج بیمار بگذارند و نیز به ویژه در کودکان آن را بر  کشد و هم آورد و بال میمیه آن را هم کبچسبانند  

پنیر  آورد و بال کشد و یا با آبچوب شوید به آن برسانند تا آن را هم ردن دهان، دود  کبرند و یا با باز به کار    د، سپس روی کاغذ بمالن

گلو از گرمی؛ سماق را در کوچک و سوختگی و سوزه و آغاز گرفتگیکنند. برای درمان زبان  شویهدهانو یا ماست ترش با نمک  

رای درمان هر گونه آماس گلویی که بیش کنند که سودمند خواهد بود. دارویی ب شویهدهان شیر بخیسانند و با آن روزی ده بار 

 کنند. شویهدهان از یک هفته بجا مانده است: انگزه را در سرکه بخیسانند و روزانه با آن 

ای که برخودم آزمودم و بهترین دارویی است که دیدم و به دست آوردم. آن را هنگامی به کار برید که آزموده  دیدگاه من:

کنید که آن، در دم    شویهدهان افتادن است با سرکۀ ترش چندین بار  کوچک در حال آویزان و پایین آدمی احساس کند زبان

 آورد.  میکوچک را هم زبان راند و های بلغمی و چسبنده و فراوان را می نموری

کننده و بازدارنده از گردآمدنشان ها و جلوگیریبردن آنگلو بیشتر از گونۀ بلغمی است و سرکه سازگار برای از میان  آماس

( 372الف  آورندگی )الف باشد. برپایۀ سنجش سختی بیماری، سرکه باید ویژگی بند وهم باشد و هیچ دارویی مانند آن نمیمی

 ری را داشته باشد. بیشت

 آورندگی کمتری داشته باشد.اگر بیماری سخت نباشد سرکه باید تند و تیزتر و هم 

 گلو شود و در دهانشان آماس دیده شود. ایشان بهبود نخواهند یافت. اگر کسی دچار گرفتگی سرابیون گوید:



   

 اریبس یگلو از نمور یگرفتگ ییآوا یهابیآس
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ز سوم خون کم از او بیرون آورید و از روز چهارم هر گلو دارد باید از رگ قیفال او خون بگیرید و تا روکسی که گرفتگی  گوید:

سازی یک باره بیهوشی به همراه دارد و خفگی زودرس به دنبال روز چندین بار و آن نیز به اندازۀ کم خون بگیرید؛ زیرا تهی

توانند خوراک  زیرا نمی  یابد؛ها به تندی به سوی گلو سرازیر خواهند شد. این بیماران نیرویشان کاهش میآورد؛ زیرا فزونی می

های زیرزبان روی درنگ به خونگیری از رگ گاه ناتوان شدند و حال بیمار سخت شد. بی  بخورند پس نباید نیرویشان فروافتد. هر

 حنظل او را تنقیه کنید تا تب پدید نیاید.   چون پیه آورید و امروزش را به فردا نیندازید و با داروهای تند و تیز هم 

جویی که در آن به اندازۀ نیمی از جو، عدس پخته باشند، بدهید. این کار تندی و تیزی  دمای تن پایین بود به او آب   اگر تب و

ل پخته    ،تاجریزی کردن با آبشویهدهان گیرد. در آغاز بیماری، او را وادار به  خون را می 
ُ
افشرۀ جوشاندۀ گردو    ،سماق   ،سرخگ

 آب و میفختج در نظر بگیرید.  عسل ،نخالۀ سمیذ ،خیارشنبر ،یماری، برای او پخته انجیرو توت نمایید. در میانۀ دورۀ ب

پیخال آدمی و افشرۀ خیاردشتی   ،داروی پرستو  ،داروی اسپند ]دواءالحرمل[  ،گوگرد  ،در پایان بیماری، با پیخال سگباید  

 درمان او را دنبال کنید.

 سودایی گیری نیاز دارد و آماس آید؛ زیرا به زمانی دراز برای شکلپدید نمی سوداییگلو از خلط گرفتگی ماسویه گوید:ابن

 گیرد.نیز در زمانی دراز شکل می

یابد. کسی که از دهانش  رمان نکنید؛ زیرا بهبود نمی کسی که دچار خفگی شود و از دهان کف برآورد را د ناشناسی گوید:

 کف برنیاید، در گلویش شیر و فلفل فراوان و تخم قریص ساییده در سرکۀ تند وتیز بریزید.  

 اگر سرخی به بیرون بگراید بهبود خواهد یافت. 

بر او دود   د، سپس او رفته، بیرون ریز   به درون ]نای و مری[  شده را دول و خمیده نگاه دارید تا آن چه آبسر کسی که غرق

 بدمید تا برافروخته شود.

باشد که گاهی در همۀ آن  شدن آن میشود، افتادگی و شلکوچک با آن دچار میبیشترین بیماری که زبان   دیگری گوید:

 باشد. سردکننده، بُریدن می  هایشویهدهان آید. درمان آن پس از خونگیری و به کاربردن  ها و پایۀ آن پدید میو گاهی در کناره
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اگر آماس در پایۀ زبان ]کوچک[ باشد از بُریدن آن خوداری کنید که در آن ترس از خونریزی بسیار خواهد بود، ولی اگر  

 کوچک با مازو و جز آن است.آماس در کنارۀ آن باشد، نگرانی از خونریزی بسیار نخواهد بود. درمان شلی و وارفتگی زبان 

من: زبان   دیدگاه  وارفتگی  بی نشانۀ  آن  درازشدن  و  تراوش  داشتن  آماسکوچک،  گونۀ  در  است.  آماس  آن، بودن  دار 

   شود.کوچک کلفت میزبان

 ناشناسی گوید: 

از  نشانۀ گرفتگی و مزۀ آبصفراگلو  و داشتن مزۀ سرکه ترش در گلو  برافروختگی  و  و تشنگی  خیلی شور   : درد بسیار 

 باشد. این گونۀ آن بهبودی بسیار دشواری دارد. می

 باشد. ها و چشیدن مزۀ شراب در دهان میسرخی رو و انباشتگی رگ نشانۀ گونۀ از خون:

و وارفته بوده که به سوی بیرون از آن دهان کشیده میبیشتر بی  نشانۀ گونۀ بلغمی: شود و درد است و در آن زبان شل 

 .گرددآویزان می

و اربردن میکبازدارنده و پس از مرحلۀ چهارم، به  ای آن، خونگیری و دادن داروهایدرمان چهار مرحله پخته ]میفختج[ 

رگ  از[  بریدن ]خونگیری  و  رازیانه  و  زبان میخیارشنبر  زیر  بیماری سودمند است.   های  این  در  و عسل  انگزه  کاربرد  باشد. 

ر هر روز چندین بار و هر بار اندکی خون گرفته شود تا مایۀ بیماری کشیده شود و در  نیشترزدن و خونگیری در چندین روز و د

 ها سرازیر شود.کنار آن نیروی بیمار نیز فرونیفتد. انگشتان ]دست و پاها[ را ببندید تا ماده به سوی آن 

زبان   ماسویه گوید:ابن و هلیله )اگر  با نشادر  آن را  پیدا کرد و شل شد  افتادگی  و زاگ  381الف  الف کوچک  و عاقرقرحا   )

بلورین به گونۀ تکی و ترکیبی برگیرید و بر روی آن فشار دهید. اگر به همراه آن افتادگی لثه نیز باشد از رگ چهارگ خون بگیرید 

 (281. )کند شویهدهاننید تا با سرکه و سماق کو بادکش بر روی بخش جلو صورت بگذارید و او را وادار 
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 کتاب سیزدهم -

 های دستگاه تناسلی کوفتگی و پارگی بافتی، زخم ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زدهم یکتاب س کتاب الحاوي في الطب،

 ، یدستگاه تناسل یهازخم ،یبافت یو پارگ یکوفتگ

 ق(، 313 – 251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )

 پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر، 

 ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی 

 خ 1391تهران، 
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o بندی  شکسته 

 شکستگی آرواره / لحی  ▪
آرواره:   به گونه درمان شکستگی  را با ردیف باید  را دنبال کنید که در هموارسازی، آن  شدن شدن و درست جفتای کار 

آن را از سوی بیرون بپیچید تا   1ها را به یکدیگر با نخی زرین و استوار ببندید و با کمک جفت دندان  د، سپس ها بسنجیدندان

 راست و استوار بماند.  

 خوراک بیمار را شوربایی از آب گوشت و شراب / نبیذ برگزینید.

کنند که درمانی شایسته درست میها راست و  بندی و بالشتک های شکستههای دیگر را با کاربرد چوبک شکستگی استخوان

 دهند.و بایسته نیست، ولی آن را انجام می

های پیشین بر روی یکدیگر، شکل نافرم دانم، چون قرارگرفتن دندان دیدگاه من زآنسوی آن است. من این راه را نادرست می

 کاهی خواهد شد. نوک قرار گیرند، بیمار دچار درد جانبهها نوکطبیعی بوده و اگر مدتی این دندان 

 ها قراربگیرند. های پیشین بالیی در بیرون آن های پیشین درون و دندانشکل و فرم طبیعی این دندان آن است که دندان

(183) 

 ... 

 شکستگی بینی  ▪
 گزین و باریک برای درمان شکستگی بینی برگزینید.  : سه گونه میل کلفت و میانه گوید

 
(. یکی از ابزارهای گاوآهن که روی گردن 2076؛ بیروت،  183،  13، جيحاو الپزشکی نیز کاربرد داشته است )جفت: گویا ابزار است در دندان  1

 گاو قرار گیرد. این لغت امروز هم در برخی از نواحی ایران معمول است.



   

 نی/ جب یشانیپ یبندشکسته
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برده با یک دست   2فروکرده تا به استخوان توری و پایانۀ بینی / خیاشیم   1ینی / منخرنخست یکی میل را به درون سوراخ ب

ای کوچک با پارچه   د، سپس میلۀ دیگر را در کانال بینی / قصبه النف گذر دهید تا هموار و یکنواخت شو  د، سپس نگاه داری

 هره ببرید، مگر تنها فتیله درون آن بگذارید.  بندی بگونه چوبک شکستهداروی گذاشتنی بر روی آن بنهید. نباید از هیچ 

   آورد آن خواهد بود.هراینه درمان به درستی انجام نگیرد، گرفتگی بینی ره 

 پیشانی / جبین   ▪
جبین شکستگی  پارچه  :3درمان  دندان تکه  میان  را  پیشین ای  میان   4های  گوشت  درون  به  را  انگشت  سپس  گذاشته 

داروی گذاشتنی به    د، سپس نواخت شوچنین دست را از بیرون بر روی آن بکشید تا یک ها را بفشرید و هم برده آن   5هادندان

، بگذارید بندی تا بخشی از جای سالم را فراگیردهای شکستهای به اندازۀ جایگاه شکستگی به همراه چوبک و داروهمراه پارچه

 و بندید.

 
 /Naresن:  یالرب(. منخر  یشود )منتهیگفته م  ینیان بیم   ۀوار یا به دیو    ی نیر، دو سوراخ بین و مناخی. منخر: منخَرNostrilمنخر: مِنْخَر:    1

Nostril (. 85)رنجبر،  ینیسوراخ ب 
گوید:  قاموسمنتهی(. جوهری گوید: بخش پایانی بینی است. نویسندۀ   ←بن بینی، اندرون بینی )دهخدا nasal cavityخیاشیم: خَیْشُوم  2

خیاشیم: بدبویی بینی پیامدی است که به   (.152آمده است: استخوان بینی است )بحر الجواهر،    خلاصب  اند و در کتاهای پایانۀ بینیغضروف

)حاوی،    Ethmoid bon  :یشبه المصفیشکل است. که به آن "خیاشیم" گویند. عظم     Cribriformدنبال پدیدآمدن عفونتی در استخوان توری

 (. 71، 3ج
جبِنَه، جُبُن )بحر الجواهر،    ←جبین: شقیقه، گیجگاه. دو تای آن جبینتان و ج    3

َ
جبُن، ا

َ
(. یک سوی پیشانی . یک سوی روی )منتهی 98ا

 الرب؛ ناظم الطباء؛ مهذب السماء(. شقیقه یعنی طرف جبهه از دو جانب ابرو )آنندراج(. 
های چهارگانۀ )قاموس(. دندان   front teeth and the canine teeth; they are four The tooth growing between the  ه:یرَباعِ   رباعیات:  4

 نیش / کانین.
 ؛ فرهنگ بزرگ(. 265عمور )بحر الجواهر،  ←ان دندان، لثه، ج یگوشت م gumعَمر:  5
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 بندی / جبره / جبائر های شکستهچوبک ▪

 بندی: های شکستهساختار چوبک

 آید؛به دست می 1یا از چوب قنی -1

 و یا از چوب دفلی -2

 شوند.ها ]قنی، دفلی[ ساخته میو یا از چیزهایی همانند این  -3

 گی را بر پایۀ شرایط ویژه درمانی آن برگزینید. بندی هر شکستهای مورد نیاز برای درمان شکستهبایسته است! چوبک 

 های گذاشتنی / اضمده داروهای

 ایم. گی سخن گفتهدیدما دربارۀ داروهای گذاشتنی به اندازۀ بسیار در بخش فروافتادن و ضرب

 کننده / ملینات خواهیم بود. ما پس از بهبود آسیب وارد شده، نیازمند داروهای نرم 

کردن آن باید از  از بانداژکردن در یک دوره زمانی درازمدت دچار خشکیدگی و چروکیدگی شود، برای نرم هراینه اندامی پس 

 رفتن بهره بگیرید.شده از مغز استخوان گاو و موم و روغن خیری و روغن کنجد / دهن الحل و روغن بان و گرمابهمرهمی ساخته

 ز آب داغ بپرهیزید.رفتن و نیهمواره در پایان و آغاز بیماری از گرمابه 

 آب سرد در آغاز و زمان میانی آسیب بسیار خوب است.

ها در جایگاه هستند؛ زیرا گوشتی نمور دارند کودکان پیش از کاربرد داروهای گذاشتنی، نیازمند مالیدن برخی از روغن 

 تر خواهد شد. ها، دردشان جانکاهپس بدون آن

مالی جایگاه پیش از گذشتن داروهای گذاشتنی[  زاج[، نیازمند این کار ]روغنچنین پیران به جهت ناتوانی و خشکی ]مهم 

 هستند.
 

اند خود و بر شجره الشق نیز و گفتهنمایند  قنی: قنی به فتح قاف و قصر، قصب، نی است و بر عود الطباشیر یعنی قصب آن نیز اطلاق می  1

لخ و نزد  اشق است و گفته اند نوعی از اندروطالیس است و نیز گفته اند اسم نباتی است ، برگ آن شبیه به برگ نعناع و معروف و نزد عامۀ عرب به ک

 (. 340بعضی به رطبۀ یابسه و کلخ )مخزن، 
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 شدگی گردن داروی درمان سخت

شده: زوفای  شده: گزارۀ دارویی برای درمان گردن سفتدربارۀ گردن سفت و سخت تیاذوقو یا  مسیحبرداشت از کتاب 

 نشده و روغن شنبلیله بر روی عصب گردن بگذارید.تازه و موم و علک پخته 

  1هاست پیچدگی عصب که چرخش مهره پولس گوید:

 : پیچیدگی عصب رخداد های انگیزه

 دیدگی؛ ضرب -1

 در چندین جای تن یا به ویژه در انگشتان دست و پا؛و یا از پیدایش خستگی بسیار  -2

کرد و این داروها را بر رگ شدن عصب[ را با نوره و پیه اردک و علک بطم درمان میبهآن ]پیچیدگی و رگ  2: ارجنجانس گوید

 گذاشت. دیده میروی جایگاه آسیب

ک آن ]گرفتگی عصب[ بهبود خواهد یافت. این : باید صفحۀ سربین سنگین بر روی آن بگذارید که در چند روزی اند گوید

 باشد. همان آسیبی است که همانند تودۀ چربی / سلعه می

و دچار کوفتگی شده   3: گذاشتن پشمینۀ کثیف آغشته در روغن بر روی جایگاه بند درهم پیچیده / التواء المفاصلگوید

 ( 812 دهای ریز و خردشدن[ خوب و سازگار است. )الف]همراه با شکستگی
 

ها به یکی از سمت پهلوها را التواء  جاشدن مهره)قاموس(. جابه   y of nerves; neural sxoliosisTwist of the nerves; tortusitاِلتواءُ العًصَب:    1

تِواء  
ْ
إل الجواهر(.  )بحر  شدن رسن )دهخدا  to warp 2 obliquity 3 (med) scoliosis 4 (med) spondilo lysthesis  1گویند  دوتاه  و    ←تافته 

های پشت از جای خود تکان خورده و به سوی شدن، مانند إلتِواءُ العَصَب و إلتِواءُ المِعی. اگر مهره منتهی(. پیچیده شدن )دهخدا(. پیچش و بافته

ای که از جای خویش برود و باشد که بیرون آید، به  شود )قانون(. جرجانی گوید: مهرهپهلو ]راست یا چپ[ گرایش داشته باشد، »التواء« نامیده می

گویند،  »حَدَبَه«  را  آن  فرهنگ   تازی  گویند )دهخدا؛  »التواء«  را  آن  و  رود  جانب  به یک  که  باشد  و  گویند  عَس« 
َ
»ق را  آن  شود،  اندرون  که  باشد  و 

 اصطلاحات طب سنتی(.
 ( 2084؛ بیروت،  195، 13ارجنجانس: شاید ارخیجانس باشد )حاوی، ج  2
 التواء المفاصل: جابجایی بند و مفصل و درهم پیچیدگی مفصل.  3
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چنین  سرخ بر روی آن بمالید و آب گوارا و نیمه گرم بر روی آن بریزید تا آرام گیرد. هم و یا موم / شمع و روغن گلداروی دیگر:  

 دادن و فشردن درد بیمار فرونشانده خواهد شد.با مالش 

 :حیله البرءبرداشت از کتاب اختصار 

 کوفتگی گوشت است. فسخ: 

 ششی اندام عصبی است. : پارگی لیف و لیۀ پوهتک

 جاشدن یک عصب سالم از جایگاه خودش است.به: جافک

کننده / شدن بندگاه دچار گرفتگی خواهد شد که نیازمند داروهای سستگاهی به جهت بستن و یا فشرده  پولس گوید:

های آماس سخت و برجسته و ریختن آب نیمه گرم و روغن زیتون که ختمی و شنبلیله و تخم  مرخیه است و نیز دیگر درمان

 چنبر / دهن قناء الحمار خواهند بود. کتان و ریشۀ خیار چنبر / قناء الحمار و برگ غار و روغن خیار 

برندۀ سستی و فروهشتگی، مانند آن چه با گردوی رومی چنین پیش از ریختن داروهای ریختنی، باید داروهای از میان هم 

 جوز الرومی که درخت آن چسبیده به زمین است و روغن شوید، بهره ببرید. /

ست: پیه گوساله / عجل و مغز استخوان آن و اشق و ریشۀ سوسن از  چنین گزارۀ دارویی که برای درمان آن سودمند اهم 

وقیه، فلفل یک صد و شصت دانه،  1...  هرکدام یک کف دست، گاوشیر یک وقیه و قاقله و استرک / اصطرک و کندر از هرکدام

گردآورد، همگی درهم    ای که دیگر داروها را موم / شمع یک رطل، علک بطم نیم رطل، مقل و روغن سوسن و شراب به اندازه 

 (195) به کار ببرید.گونه نمایید و پانسمان 

 
 ( 2084؛ بیروت،  195، 13متن است )حاوی، ج  افتادگی از 1
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 انف / بینی  ▪

گوید بینی  ]شکستگی[  دربارۀ  استخوانیپولس  با  بینی  ازاینآویزان   1:  است.  چهره  میانۀ  در  رویداد شده  گاهی  رو، 

جاگذارندۀ پخ آید، نباید بانداژی بر بالی آن ببندند، چون به  دهد و چنانچه دچار شکستگی پدید میشکستگی در آن رخ می

نداژ آن از بال[ راست  خواهد شد، مگر آن که بینی در حالت تندرستی برجستگی داشته که در این حالت ]با  2شدگی بینی و پهن

 و هموار خواهد شد.

چون   3ایمیله   گوید: دهم  روز  در  نه  دهید  انجام  شکستگی  نخست  روز  در  را  کار  این  ببرید.  بینی  درون  به  را  کلفت 

 گردد.  خورد و سخت می( به سرعت جوش می841د های بینی )الف استخوان

ای راست و هموار سازید تا چیزی از  ابه و ابهام از بیرون آن را به گونه با انگشت سب  د، سپس ای را به درون بینی فروکنیمیله 

 برجستگی در آن دیده نشود.

بسوزانید و به درون دو کانال بینی فرونمایید و بیرون   4...   نواخت و همسان شود و فیتیله را بر روی دو لوله ببندید وهرگاه یک

ای بر روی آن  نیاورید تا استخوان بازسازی شود و سخت گردد و به جای خود بازرود و دارو از بیرون بر روی آن بمالید و پارچه 

پیش   که  کنید  نوارپیچ  را  آن  هنگامی  خواهد شد،  پهن  بینی  چون  نکنید،  بانداژ  را  آن  هرگز  دارای  بنهید.  بینی  آسیب،  از 

 ( 202) گونه که پیش از این دربارۀ این مسئله سخن گفتیم.برجستگی بوده باشد همان

 کردن برنامۀ نرمجویانه روی آورید.زایی و پیادههراینه بینی دچار آماس گرم شود، باید به خونگیری و شکمروش

 گونه بر روی آن بگذارید.  نسرخ باز کنید و پانسمامرهم دیاخیلون را در اندکی از روغن گل

 
 )قاموس(.  Nasal boneعظمُ الُنف:  1
 فطس: پهن بینی گردیدن، پست و منتشرشدن استخوان بینی )منتهی الرب؛ اقرب الموارد(. 2
 )قاموس(.  pencil-Eyeمِروَدْ:  3
 (. 2087؛ بیروت، 202، 13افتادگی و ناخوانایی از متن است )حاوی، ج  4
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کُ داروی دیگر:   آرد  و  آرد سپید گندم  یا  آن  کُندر    /ندر  و  بر روی  آن خاکستر  از  بپزید و پس  با گلاب  و  برگیرید  را  ریزشده 

 گونه به کار ببرید که بسیار سودمند خواهد بود. شده را پانسمانداروی فراهم  د، سپس بپاشی

د، اری پهن و یا تکه دوالی / سیر را آغشته به سرشیم گاوی / غراء البقر و یا صمغ نمایی اگر بینی به سویی بگراید، باید نو

چنین توقی از پارچه به دور گردن و یا زیر  بکشید. هم   ،بینی را به زآنسوی گراییده  د، سپس آن را بر روی بینی بچسبانی  سپس 

 بغل و یا درون گوش بگذارید و سپس آن دوال را به این توق ببندید.

از روی درد سوزن   گوید: را  آن  بینی دچار کوفتگی و شکستگی سخت شود، شما  آن  سوزناگر استخوان  شوندۀ / نخس 

جایگاه   د، سپس بیرون بکشی  1خواهید شناخت پس باید به هموارسازی آن روی آورید. بخش تکه شدۀ آن را ببرید و با ابزار جفت

 شید.  را بخیه بزنید و بدوزید و دارو بر روی آن بپا

هرگز در درمان ]کاردپزشکی[ آن کوتاهی ننمایید، چون خوب نخواهد شد و به چرک خواهد نشست، مگر آن که تکۀ شکستۀ 

 استخوان، بیرون آورده شود.

o شکستگی آرواره 

 آوریم.بازگو کردیم و اینک در بخش آروارۀ پایین یا همان فک نیز می 2گفتار پیرامون کوفتگی گوش را به بخش گوش

 : اگر آرواره به درون کشیده شود، ولی خرد نشده تا جدا گردد و دو تکه شود، باید بدین گونه درمان آن را دنبال کنید:ویدگ

 الف( اگر آسیب در سمت راست آرواره باشد، انگشت سبابه و میانی دست چپ را در دهان بیمار نمایید. 

 ]انگشتان یادشده[ دست راست بهره ببرید.ب( اگر آسیب و شکستگی در بخش چپ آرواره باشد، باید از 

 
 (. 2087؛ بیروت، 202، 13ای فورسپس )حاوی، ج جفت: انبردست، پنس، گونه  1
حقیقات که پژوهش و برگردان آن به وسیلۀ این جانب ]ذاکر[ و با همیاری مرکز ت  حاوی فی الطب فی الامراض الاذن و الانف و الاسنانکتاب سوم    2

 پخش شد.  1391طب سنتی و مفردات پزشکی و دانشکدۀ طب سنتی دانشگاه شهید بهشتی به سال 
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به    د، سپسنخست برجستگی پدیدآمده را از درون به بیرون هل دهید و با دست دیگر آن را نگاه داری  روش جاانداختن:

 های آن جایگاه است. ترازشدن دندانشدن آن، هم نواختهموارسازی آن روی آورید. نشانۀ یک 

دستیار دیگر این حالت به دست آمده   د، سپس اگر استخوان آرواره دو نیم شود، باید به کمک یک دستیار آن را از جلو بکش

ها به جا شده با بستن آن( و یا شکسته و جابه842د ده )الفهای کژشسازی و ترازبندی دندان دارد تا پزشک به همسانرا نگاه 

 کمک نخ رزین اقدام نماید.

سوزن ای باشد که تیز آن در بافت نرم پیرامون فرورود و درد سوزناگر شکستگی به همراه زخم و یا خردشدن استخوان به گونه 

های گوشت و استخوان را جدا کند و ئدۀ استخوانی و تکه شونده پدید آورد، باید بر روی آن شکافی گسترده داده شود و آن زا

دهنده ها و داروهای جوش زدن اقدام شود و یا از بالشتک ها[ به بخیه ]شکستگی و دندان  بیرون آورد و پس از راست و هموارشدن

 ملحمه بهره برده شود.  /

 بانداژکردن آرواره  ▪
 

 گونه است: بانداژکردن آن بدین گوید: 

د، بخش میانی آن را بر روی گودی پشت گردن / نقره القفا بگذاری  د، سپس روبانی را برگزینی  آرواره:  کردننوارپیچ گزارۀ  

های سر استخوان هر آواره قرارگیرد و به سوی آرواره بیاید و آن را فراگیرد دوباره به آن را به دو سو بکشید تا بر روی گوش  سپس 

د،  برس  1دانه / یافوخ ها گذشته به جان گیرد و از روی گونه ها را دربرمی اره بازگشته آروارهسوی گودی پشت گردن برده شود و دوب 

 بخشی دیگر از آن به زیر ترقوه برود.   سپس 

 
وخ: ی 1

ُ
یافیخ، یوافِیخ و   ←)قاموس(. بر وزن یفعول، ج  Fontanel; any one of the unossified spots on the cranium of a young infantاف

دانۀ (. جایگاه پیوند استخوان پیشین سر با استخوان پسین آن، جان379زان است )بحرالجواهر،  یآفیخ است، بخش میانی سر کودک که نرم و لر 
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چوبک   د، سپس چنین نواری دیگری بر روی پیشانی و پشت سر بسته شود و این نوارپیچ باید دیگر بانداژها را دربرگیر هم 

 بر روی آن گذاشته شود.  بندی کوچک و سبکشکسته

 1دررفتگی بندگاه فکی گیجگاهی 

ها را در برابر همدیگر آن  د، سپس اگر هردو آرواره از هم و از هر دو سو جدا شوند، باید آن را از دو سو و با هر دست اندکی بکشی

 د، سپسها را وارسی کر نگاه کنید شیوۀ با هم بودن آن   2هابه حالت درهم قرارگرفتن دندان  د، سپس قرار دهید و درهم کنی

 ها از دست نرود. شدن آنسانرا با نخ زرین بسته تا هم  3های پیشین دندان

ی آرواره سر آن را به ]هر دو سوی[ سوی بخش پایان د، سپس گذاشته شو 4بخش میانی نوار بانداژ را بر روی پس گردن / قفا 

 بیاورید و به بیمار دستور دهید تا آرامش و آسودگی پیشه کند و از سخن گفتن بازماند و خوراکش شوربا و سوپ گردد.  

 درنگ نوارها را باز کنید، مگر آن که آماس گرم روی دهد.ها رخ دهد، باید بیاگر هرگونه دگرگونی در ریخت و فرم آن 

از   هرگز  پدیدآید،  گرم  آماس  پانسمانهرگاه  داروهای  گذاشتن  و  نطول   / اندام  روی  بر  ریختنی  داروهای  گونۀ  ریختن 

 بری معتدل آن، کوتاهی نکنید و آن را به فراموشی مسپارید.کردن درد و تحلیلگذاشتنی/ ضماد بر روی آن در راستای آرام

خواهد رسید؛ زیرا استخوانی نرم   دیده در کمتر از سه هفته به انجام شدن استخوان فک آسیبگیری و سختهمواره شکل

 استخوان است.و انباشته از مغز 

 
راج؛  کودک، هنگامی آن را یافوخ گویند که سخت باشد )ناظم الطباء(. نرمۀ سر که در شیرخوارگی جنبان است باشد و .به هندی تالو نامند )آنند

وخ  
ُ
اند: بین پیشانی و فرق سر دانه )قانون م(. بلندی پیش سر )دهخدا(. گفتهاستخوان جان  forehead 2 (anat) frontal fontanel  1معین(. یَأف

 قرار دارد )ماء؛ فرهنگ اصطلاحات طب سنتی(.  
 .Tempomanbilour jointمفصل گیجگاهی فکی:  1
 گویند. Occlusionها را اکلوژنها و درست روی هم قرارگرفتن آنرفتن دنداندرهم  2
 (. 96ز ت نافذ )رنجبر،  ین ت بُرا ت تیشیدندان پ Incisivusا: یناث 3
فاء )ج  4

َ
قفاء(:  ←قفا پس گردن، پس سر، پشت گردن، ق

َ
 )قاموس(.   head; back part or nape of neck-Hindا
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 دررفتگی آرواره / فک المنخلع  ▪

 

 دررفتگی فک دو گونه است:  گوید:

 انخلاع تام / دررفتگی کامل؛  -1

 جایی اندک بندگاه / زوال ناقص.جابه -2

پیدایش گونه المفصل  انگیزۀ  زوال  بندگاه /  اندکی دررفتگی  با  و فروهشتگی ماهیچهاست، شلای که  به جهت  شدن  ها 

درمان به جایگاه خودش بازخواهد خود و بیدره / تثاوب است که گاهی خودبهکشیدن و دهانهای بسیار و یا خمیازه جلوگیری

 گشت. 

 ( 213) ]آن است[. 1...  دادن چانه به سوی پشت و بستن: سودمندترین کار، هلدیدگاه من

 تگی فک: های دررفگوید: گونه 

 شود؛ گاهی یک آرواره دچار دررفتگی می -1

 دهد. و گاهی دررفتگی در هر دو آرواره باهم رخ می -2

 زده خواهد بود.های همان سمت کژشده و چانه بیروناگر دررفتگی در یک آرواره باشد، دندان

ای که بیمار ناتوان از بستن دهان خود شود، به گونهتر و شدیدتر میزدهچنانچه دررفتگی در هر دو آرواره باشد، چانه بیرون

 خواهد شد و این بدترین گونۀ آسیب به شمار خواهد آمد. 

 شود.ره نیز دیده میای است که در دررفتگی یک آرواها ]بال و پایین[ نشانهنشدن و فاصله افتادن میان دندان بسته

ها را به جای خود بازگردانیم که این شتاب در درمان، تر آن هرگاه هردو آرواره دچار دررفتگی شوند، باید هرچه سریع  درمان:

ها به جای خودشان خواهد بود، چون هرچه در درمان درنگ پدید آید، بازگرداندن ترین راه برای بازگشت آن سازگارترین و آسان 

 
 ( 2094؛ بیروت، 213، 13جمله ناخواناست )حاوی، ج  1
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دردناک آن سخت و  تبتر میتر  گرفتار  بیمار  و  زیاد  گردد  بسیار  جهت کشیدگی  به  پیوسته  و سردرد  / لزمه  های همیشگی 

 ها، خواهد شد. ماهیچه

زردابی می روز دهم  گاهی شکم دچار شکمروش  بیماران در  این  بیشتر  و  آمیخته نخواهد گشت  آن  با  شود که هیچ چیز 

 بیماری خود خواهند مرد. 

گذارد و در حالی که گر انگشت ابهام خود را در دهان بیمار می گیرند و درمان ی از دستیاران سر بیمار را می: گروهدرمان 

 ( 882د گرداند. )الفبیمار فک خود را شُل گرفته است، آرواره را به سمت راست و چپ می

دادن گرداند و این با هل به جایگاه خود باز میکشد و دوباره گر فک را میکند، درمانبیمار آروارۀ خود را آزاد ساعتی رها می 

 فک به سوی خلف به انجام خواهد رسید.

نیز بر روی هم قرارخواهند گرفت و هردو فک در برابر هم    1های نیش به هر رو و چون آرواره در جایگاه خود بنشیند، دندان

سرخ بر روی آن بگذارید و  همراه با موم و روغن گل  2بالشتکی د، سپس آن که جایگاه بازی میان آن دو باشخواهند نشست، بی

 ترین شیوه درمان خواهد شد و بهبودی خود را به دست خواهد آورد.بانداژ کنید که به آسان

رفتن برای او سفارش اگر درمان به دشواری برخورد و ]بندگاه[ سخت و سفت شود، باید کمپرسی از آب داغ و روغن و گرمابه

 گر در پشت بیمار بنشیند و فک او را به خلف بکشاند. راوان بر روی آن بریزیم تا فروهشته و سست شود و درمان دهیم. آب داغ ف

  

 
 نیش.  دندان چهار. (قاموس)  between the front teeth and the canine teeth; they are fourThe tooth growing ه:یرَباعِ  رباعیات: 1
بحر بندند )بندند و نیز بالشتکی که بانوان برای بزرگ نمایی باسن، بر روی آن میای که بدان زخم را میپارچه  compress, bandageرَفادَه    2

باشد. که اندام بسته را در حالت یا چوب و. میا پنبه  یاست درست شده از پارچه    یالهیمنظور وس  Splinit  رفاده: بالشتك:  (.188، ن،  الجواهر

ای چند تو به هم پیچیده که بر رگ فصد کرده و غیره بندند،  (. پارچه226 ،رنجبرجاد شود. )آتل( )یدر آن ا ین و چروکیهموار نگه دارد و نگذارد چ

 )منتهی الرب(. رَفائِد ) ← بند ج بند، رگجراحت 
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 21و  20 کتاب
 

 

 

 
 21و  20تاب ک -

 ی -داروهای تکی الف  ▪

 

 
ق / 313الزاء، رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:  –، الف ، في الأدویة المفردةجزء العشرون، الحاوي في الطب

  -م، کتاب بیستم، داروهای تکی )ا 1967ق / 1387المعارف، عثمانی، حیدرآباد، دکن، هند، م(، مجلس دایره925

ز(، پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر، مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

 خ. 1395شهید بهشتی، تهران، 
 ای ابوبکر محمد فرزند زکر ،یراز  اء،یال – نیالمفردة، الس ةی الأدو ی، فو العشرون یالجزء الحادالحاوي في الطب، 

  کم،یو  ستیم، کتاب ب1968ق / 1388دکن، هند،  درآباد،یح  ،یعثمان  المعارف،رهیم(، مجلس دا925ق / 313)د: 

  یو مفردات پزشک  یطب سنت قاتیمرکز تحق ر،ذاک می(، پژوهش و برگردان محمدابراهی -)س  یتک  یداروها

 خ.1395تهران،  ،یبهشت  دیشه یدانشگاه علوم پزشک 
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ترُج
ُ
 ا

ترُج -
ُ
 ا
آن را همراه با شراب بیاشامند ویژگی پادزهر زهرهای کشنده خواهد داشت و شکم را    ۀ چنانچه دان  گوید:  دیسکوریدوس

 (66، 20ج) ید.نمامیها جلوگیری د و پوست آن از تحلیل لثه کنمیبو آن دهان را خوش  ۀروان خواهد کرد. آب پخت
رمال  -

َ
 ا

 بخشد. و مید. قلب و مغز را نیر باشمیبو گوید: شبیه قرفه است. گرم و خوش ماسویهابن

 (84)رای هستند. همگی در سودمندبودن این دارو برای دردهای دهان هم  دیدگاه من:
ب بَحری  -

َ
رن

َ
ی )خرگوش( و ا ب بَر 

َ
رن

َ
 ا

کنند و بخورند برای لرزش پدید آمده پس از بیماری سودمند خواهد بود. چنانچه آن را بر  اگر مغز خرگوش را کباب مغز آن:

 کودکان و بزرگسالن بمالند برای درد دندان سودمند خواهد بود. ۀروی لث

در حال رویش    هایدندان برای    ها بخورانند کودکان بمالند و نیز به آن   هایدندان چنانچه مغز خرگوش را به کام و محل رویش  

عسل و چیزهای مشابه   ،کره   ،د بلکه روغن زیتونباشمیها بسیار سودمند خواهد بود. اثر مزبور اختصاصی مغز خرگوش نآن

 (99) ند.بر میبه کار  1در گرفتاری به بیماری رعشه چنینهم ند. مغز خرگوش را باشمی ها نیز دارای چنین ویژگی آن
 اسفارغس الصخری  -

 ۀ به ویژه ریشه و دان  ،بنابراین  ؛دباشمیکننده  لیکن فاقد ویژگی گرم  ؛ویژگی جلادهنده دارد  در مقالت ششم:  جالینوس

ها نیاز  بدون گزش دارد و به ویژه دندان   ۀکنندخشکد؛ زیرا ویژگی  کنمی گشاید. درد دندان را درمان  آن انسدادهای کلیه را می 

 (91، 20ج) زیادی به چنین ویژگیی دارند.
 اِشقیل )عنصل( -

 
و    ی سرشت  ۀبه گون  گاهیمتقابل که    یهاچهۀما   یدر پ  یپ  یهایلرزش، تکان، حرکت ناخواسته به دنبال گرفتگ  Tremor;tremblingرعشه:    1

است که در آن   ی ماریب یاد. گونهید آیپد ی ماریا از بیو  یسالو کلان ی ریاز پ  یکه در اندام آدم یدهد. )هوشمند( لرزه. لرزشیرخ م یماریب گاهی

 لرزد )دهخدا(.یناخواسته م  یرخساره آدم یهاچهۀا هر مایدست و 
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 اغالوجن 
شده سست  ۀکردن لثّ یادشده است، باعث استوار  صنعهد و در کتاب  دگر میدیسکوریدوس تهیه    ۀعنصل که بر پایة گفت  ۀسرک

 ( 105، 20ج) د.دگر میبردن بوی بد دهان  جنبان و از بین  هایدنداننمودن و ثابت
 اغالوجن  -

و نیز ناتوانی آن   معدهد. اگر یك مثقال آن را بیاشامند برای چسبناکی  باشمیبو و بندآورنده است و اندکی تلخ مزه  خوش

 گرمی و التهاب آن را آرام خواهد کرد. و چنانچه آن را با آب بیاشامند برای درد کبد و پهلو و زخم 
ً
سودمند خواهد بود، و ضمنا

 د. رومیکار بوکردن تن به یند که برای خوشنمامیروده و پیچش شکم سودمند خواهد بود. از آن پودری تهیه 

داروهای دودکردنی نیز به کار   ۀبو خواهد کرد. آن را در تهیکنند دهان را خوش  شویهدهانبا آب آن  اگر آن را بجوند و یا  

 (59) ند.بر می
 اقیمارون -

شنده بوده و »بلخیون« نام دارد و ها کُ : یکی از آنانددهدو نوع دارو با این نام شناخته ش  :گوید  ششم   مقالتدر    جالینوس

برنده بو است و بنابراین باید از دو جوهر گوناگون بازدارنده و تحلیل د که بندآورنده و خوششومی  دهمیدیگری »سوس بری« نا

باشد.   یافته  به  رو،ازاین ترکیب  با آب  برای درد دندانچنانچه  آن غرغره شود  از پختن  بود.جا مانده پس    ها سودمند خواهد 

 ( 74، 20ج)
ناغالیس  -

َ
 ا
د. باشمیگون یا آبی کمرنگ آسمان ایله سرخ و دیگری دارای گ ایله گوید: بر دو نوع است: یکی دارای گ دیسکوریدوس

آورند، و خار و ها جلوگیری به عمل میشدن آنشدن و ملتهبند و از سرخباشمیها مناسب  ها و زخم هر دو نوع برای دمل

 ند.کنمیها در بدن جلوگیری ند، و از گسترش و پیشروی زخم ساز می پیکان را از بدن خارج 

 (107، 20ج) اگر آن را در سوراخ بینی مخالف سویی که دندان درد گرفته است بریزند درد دندان را آرام خواهد کرد.
-  

َ
 نجُذانا

 اگر آن را داخل پوسیدگی دندان قرار دهند درد آن را آرام خواهد کرد. 
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 لیاِ 
 1و سپس بر روی کام بمالند آماس زبان کوچك را از بین خواهد برد. و چنانچه آن ر ا با ماءالقراطن  بیامیزدو اگر آن را با عسل  

 (94، 20ج) سودمند خواهد بود. 2غرغره کنند برای سونحی

 اونوفس  -

سوم دارد. سودمندترین قسمت آن پوست ریشه   ۀکننده در درجگرماین گیاه ویژگی   ۀگوید: ریش  مقالت هشتم در    جالینوس

د. بنابراین نه تنها  باشمی( و نیز جلادهنده  هاونیآمیختگی )فز   ۀکنندتکههای باریك آن است که دارای ویژگی تکهو نیز ریشه 

 د. ساز می ها را نیز جدا زخم  ۀدلمه شد  ۀد و پوستکنمید بلکه سنگ را خرد ساز میپیشاب را روان 

 ( 103، 20ج) د.رومیبرای درمان درد دندان به کار  شویهدهان ۀآن در سرکه و آب به گون ۀشاندکاربرد جو
 اِیل -

 ها در برخواهد داشت. دندان ۀگوید: چنانچه شاخ او را پس از سوزاندن بشویند ویژگی جلادهند جالینوس

 کنند، درد دندان را آرام خواهد کرد. شویهدهانآمده از آن اگر آن را در سرکه بپزند و با آب به دست

 د. کنمید و لثه را استوار دهمیها را جلا گوید: خاکستر شاخ ایل دندان  جالینوس
 باذاورد  -

 کنند درد دندان را آرام خواهد کرد. شویهدهانآمده از پختن آن اگر با آب به دستدیسکوریدوس گوید: 

ها را تحلیل خواهد برد و های سست بگذارند، آنضماد روی آماس  ۀ گوید: چنانچه آن را به گون  مقالت ششم در  جالینوس  

 بود. ها سودمند خواهدکردن درد دندانکنند برای آرام  شویهدهانآن را  ۀاگر جوشاند

ها را آرام خواهد کنند درد دندان  شویهدهان آن    ۀد و اگر با آب پختبر می گوید: ضماد آن آماس و آماس را تحلیل    اریباسیوس

 ( 120) کرد.

 
مالیقراطن است و نزد بعضی اسم خندیقون است و آن )قاموس( ماءالقراطن:   M) / tin)āqar-‘ alāWater mead; medicratماءالقراطِن    1

 ( 522، 7ج  ژار،، ههعسلاب. )قانون یعنیقراطن است و  یهمان مال (237، نوعی از خمر و مذکور شد. )تحفه
 ن(.یبه هم رسد)قراباد یا مریحلق  یهاچهۀاست که در ما ی... ورمیحیطار( سوبیب) یسوندج 2
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 بان 
 بان  -

 بخشد. ها را بهبود میآورد و زخم د و خونریزی بینی را بند میکنمیبان لثه را محکم  ۀگوید: دان ماسرجویه

 ( 127، 20ج)ها سودمند خواهد بود. کنند برای دندان  شویهدهان آن  ۀدرخت بان را بپزند و با پخت ۀاگر ریش
 بردی  -

ها دیگر اندامهای بدخیم دهان و  گوید: اگر بردی را بسوزانند خاکستر آن ویژگی جلوگیری از پیشروی زخم   دیسکوریدوس

 (133، 20ج)  تری از بردی سوخته دارد.یند و کاغذ سوخته کارایی نیرومندنمامیدر برخواهد داشت. از بردی کاغذ تهیه 
بروز  -

َ
 بُستان ا

 د. باشمیبرطانیقی یادشده و آن بستان ابروز   ةدویسماء الأ أثبت در کتاب 

  د، سپسد تا آب خود را از دست دهپزنمی های آن ویژگی بندآورندگی دارد و بنابرین آن را گیاه مانند برگ  ۀافشر  جالینوس

های گندیده را درمان د. افزون بر آن زخم باشمیهای دهان داروی سودمندی  ند، درمان برای زخم دار میآن را در دهان نگاه  

 ( 116) ید.نمامی
-  

َ
ل

َ
 حمقاء  ةبَق
های گرم گوید: ویژگی بندآورندگی دارد. اگر به صورت ضماد با تلخان جو استفاده شود برای سردرد و آماس  دیسکوریدوس

 و حمره و درد پیشابدان سودمند خواهد بود.   معدههای گرم و التهاب چشم و دیگر آماس

 د.کنمیلوگیری ها جبه سوی روده هاونیشدن فز د و از رواندهمی کندی دندان و التهاب روده را تسکین 

زبری   رو،ازاین کنندگی دارد.  بودن ویژگی نرم د؛ زیرا به علت چسبناك باشمی کندی دندان    ۀکنندگوید: درمان   جالینوس

 .1د کنمی ها که به علت تماس با غذاهای زبر و خشن پدید آمده است را پر دندان

د. از لحاظ دارویی باشمی  کنیز سرد و تر و چسبنا  کویژگی غذایی آن اندك است و این مقدار اند   گوید:  ةغذیلأ ااو در کتاب  

 د.باشمیکندی دندان دارد؛ زیرا ویژگی چسبندگی بدون گزش دارا  ۀدهنداثر تسکین 

 
 کند. ینرم م: قانون و  جامع در  1
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 تامول 
د و دارای اندکی ویژگی قبض است. بنابراین از سیلان مواد  باشمیگوید: بسیار سرد است و رطوبت آن کافی  اریباسیوس  

 د.  دگر میها د و به شدت باعث سردشدن آندهمیها را تغییر آورد و کیفیت آنتلخ و تیز جلوگیری به عمل می

پهلو قرار دهند برای التهاب بیش از هر چیز دیگری    یهااستخوانسر    ۀتر از ناحیو نیز پایین   معده  ۀدهان  ۀ گر آن را روی ناحیا

 سودمند خواهد بود. برای کندی دندان نیز سودمند است.

اگر آن را روی شکم قرار دهند. برای فرد مبتلا به گرمی   ،بنابراین  ؛دوم تر است  ۀسوم سرد و در درج  ۀگوید: در درج  پولس

 ید.نمامید و کندی دندان را برطرف ساز می بیش از حد سودمند خواهد بود. سیلان مواد را متوقف

سودمند   ک دهان کود   برفک د و برای  دهمیگوید: نیروی جنسی را به علت ویژگی نرمی موجود در آن افزایش    ماسرجویه

 ( 118، 20ج) است.
 تامول  -

 (138، 20ج) ید.نمامیرا نیرومند  معدهها و گوید: در آن تیزی و لطافت وجود دارد و لثه و دندان ماسرجویه
 توت -

پخت آب  صورت    ۀاگر  به  را  آن  برگ  و  پانسمانپوست  دردنا  گونهداروی  دندان  روی  کرد.   ک بر  خواهد  آرام  را  درد  بگذارند، 

 د. باشمیها خوب کردن آن نیز برای فرونشاندن درد دندان شویهدهان

 ید.نمامیها نیز در بر دارد و شکم را روان برندگی دملها سودمند است و ویژگی تحلیلصمغ توت برای درد دندان 

 (140، 20ج) توت رسیده ویژگی بندآورندگی دارد پس برای دهان بسیار سودمند است. ۀافشر 
 تین )انجیر(  -

ها را آرام خواهد کرد. ها بگذارند، درد دندانسپس پشم را در جایگاه پوسیدگی دندان  ،ای پشمین بگذارنداگر آن را در تکهو  

 ( 421، 20ج) ها را از ریشه جدا خواهد کرد.قرار دهند آن 1نملیه  و چنانچه آن را همراه با پیه در پیرامون زگیل 
وم )سیر(  -

ُ
 ث

 
 طار(. یب جامع ا« نام دارند)یقیکه »مرم ییهالیزگ 1
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 (ی)موش خانگ وتیالبُ  جُرذان
کنندگی دارد، اگر آن را با چوب صنوبر و کندر بپزند و آب آن را در دهان نگهدارند، ی گرم گوید: سیر ویژگ  دیسکوریدوس

 ها را آرام خواهد کرد.درد دندان

درد گرفته از نموری و باد بمالند،   هایدندان اگر آن را در آتش بریان کنند و بر روی دندان پوسیده قرار دهند و یا آن را روی  

 (151، 20ج) ها را آرام خواهد نمود.درد آن
 جُرذان البُیوت )موش خانگی( -

گوید: موش خانگی را بشکافند و روی موضع گزش عقرب قرار دهند سودمند   مفردهمقالت یازدهم کتاب  در    جالینوس

 د بخورانند سودمند خواهد بود.شومیها جاری  خواهد بود. و اگر آن را بریان کنند و به کودکانی که لعاب زیادی از دهان آن 

(166) 
 جَوز )گردو(  -

 به یونانی فاروو گویند. 

از کتاب    ۀدر مقال  جالینوس برگ  المفرده  ادویه هفتم  بندآورندگی دارد ها و شاخه گوید:  این درخت مقداری ویژگی  های 

لیکن پوست خارجی میوه در صورتی که تازه باشد ویژگی قبض بیشتری در بر دارد و به همین دلیل رنگرزان آن را نیز مورد  

 د. پزنمیبا عسل  1علیق  ۀتوت و میو ۀآن را همراه با افشر  ۀافشره از پوست تاز  ۀد. پس از تهیندهمیاستفاده قرار 

 (172، 20ج) های دهان و حلق بسیار سودمند است.آماس درمان برای افشرۀ جوشاندۀ گردو

 
  ulmifolius Schott;Rubus ; Bramble  ;Rubus fructicosus Linn (:Ulaiq) ق:یعل 1

است که    گیاهید:  یچهارم گو  ۀد همان عوسج است و در مقالیگویق دانسته و می دوس باطس را علیسکوری( د404ع،  آب آن گرم است. )فردوس

  ۀ ویم  ۀدهان و زبان را درمان خواهد کرد. افشر   سازد و برفك یرومند میاست. اگر برگ آن را بجوند، لثه را ن  یکنندگخشکو    یبندآورندگ  یژگیو  یدارا

تاز   یول  ،انداه بندآورندهیگ  یهابخش  ۀد: همیق گویعل  ۀششم دربار   ۀنوس در مقالیدهان خوب است. جال  یدردها  یآن برا  ۀدیرس آن به   ۀ برگ 

گر  ید یهاز زخمیده شوند برفك دهان و زبان و نیاگر جو ی ن رویاند، از انیز چنیآن ن یهاد شاخهباشمیار، کمتر بندآورنده یجهت داشتن آب بس

گل عل خواهد کرد.  را درمان  نیدهان  کارایق  ا  ۀویم  ییز  از  دارد،  را  برایآن  رو  سستدرمان زخم روده  ین  شکمروش و  و روده  یها و  ها و شکمبه 

 ( 21ج  یاز راه دهان سودمند است. )حاو  یانهیبرآمدن سخون 
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 حَسك 
 حَجرَ عاجی  -

گوید: اگر حجر عاجی را بسایند و بر روی زخم بپاشند از خونریزی آن جلوگیری خواهد کرد. و چنانچه آن  دیسکوریدوس

 ( 215، 20ج) ها در بر خواهد داشت.گرد در آورند. ویژگی جلادهندگی دندان ۀرا بسوزانند و سپس به گون
 حَسك  -

های گرم را با آن بندآورندگی و سردکنند دارند. آماسآن ویژگی    ۀآن گوید: بر دو نوع است. هر دو گون  ۀدربار   دیسکوریدوس

دو سوی حلق و   ۀماهیچ های دهان و آماسدهان و زبان و عفونت برفک ۀ یند. مخلوط آن با عسل درمان کنندنمامی پانسمان

 ( 199) د.باشمیدرد لثه 
 حُضُض  -

جرب و خارش چشم، و   ۀتاری دید و درمان کنند  ۀآن گوید: ویژگی بندآورندگی دارد، برطرف کنند  ۀدربار   دیسکوریدوس

د سودمند است. اگر  شومیجاری    صفراها چرك و  هایی که از آن د. برای گوش باشمی ی دیرپا  هاری جریان نمو  ۀکنندمتوقف

 (193) های گندناك سودمند است.زخمی شده و زخم   ۀآن ر ا به گلو و حنك و کام بمالند برای آماس حلق و لث
 حُلبَه -

چنانچه آن را با خرما به ویژه خرمای زرد و یا عسل و با یا انجیر بپزند و ناشتا بخورند بلغم چسبناك جمع شده در سینه را حل 

د و نیز پیخال را  کنمی بو خوش استفاده نمود که تب وجود نداشته باشد. دهان را   توانمیخواهد کرد. داروی مزبور را هنگامی 

 ( 189، 20ج) د.ساز مید لیکن ادرار و عرق را بدبو کنمیبو خوش
اء )حنا( -

 
 حِن

ند درمان شومی  میدههای دهان را که جمر نادهان و زبان و نیز زخم   برفکبرگ حنا بندآورنده است و بنابراین اگر آن را بجوند  

 خواهد نمود.

سودمند   ،هستند  برفکهایی که از جنس  های دهان که سبب خارجی نداشته و به ویژه زخم برای آن دسته از زخم   چنینهم 

 ( 191، 20ج) د.باشمیبوجود آمده در دهان کودکان نیز سودمند   برفکاست. برای 
ل  -

َ
 حَنظ
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 ون یدونیخال
  شویهدهان سپس میوه را روی خاکستر گرم بپزند و با آن  ،و به جای آن سرکه قرار دهند بیرون آورندمیوه را  بخش درونیاگر 

 (205، 20ج ) ها سودمند خواهد بود.کنند، برای آرام کردن درد دندان 
 1خالیدونیون  -

 ( 228، 20ج) د.شومیها گوید: جویدن آن باعث تسکین درد دندان دیسکوریدوس
 خربق سفید و خربق سیاه  -

تیز    اریباسیوس خربق  نوع  دو  هر  جلاباشمیگوید:  ویژگی  و  و    گیهند دند  قوبا  و  بهق  و  جرب  برای  بنابراین  و  دارند، 

ند. اگر نوع سیاه را داخل ناسوری که گوشت سفت دارد وارد نمایند آن را ظرف دو یا  باشمیپوسته شدن بدن سودمند  پوسته

کنندگی برای خشککنندگی و  کنند به جهت داشتن ویژگی گرم  شویهدهانسه روز از بین خواهد برد. اگر آن را با سرکه بپزند و  

 ها سودمند خواهد بود.دندان

 ( 215، 20ج) ها سودمند است.ن گوید: بخور آن برای درد دندا ماسویهابن
ردَل  -

َ
 خ
 ها را به خوبی حل خواهد نمود.  ها بمالند آنروی خنازیر و آماس 2: اگر آن را با ماءالکبریت دیسکوریدوس

یاند. و اگر آب را به صورت قطره در گوش و محل پوسیدگی دندان قرار دهند رومیءالثعلب  موی را در موضع مبتلا به دا 

 (225، 20ج) کنندگی خواهد داشت.آرامویژگی 
صی -

ُ
 الکلب خ
 ی مانند پیاز بلبوس دارد. االکلب ریشهاز خصی اینهگوید: گو دیسکوریدوس

 
 (98، )تحفه .الصّفر استخالیدونیون: به یونانی خطافی است و او مامیران است و گویند عروق 1
درد ماءالکبریتی آبی است که از زمین گوگرد برآید و آن گرم باشد و مسخّن و مجفّف و مسهل و جلوس او جهت قوبا و بهق و جرب و تقشّر جلد و    2

جگر و رحم و زانو و سعفه و تعقّد عصب و جراحات گزیده سباع نافع و شرب او مضعف معده و باصره و  مفاصل و ریاح بارده و شخوص و سپرز و درد  

 (237، مسخّن جگر است. )تحفه
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طم
َ

 ی خ
ها را از بین خواهد های خورنده در بدن جلوگیری خواهد کرد و عفونت آناستفاده گردد از گسترش زخم   خشک  ۀاگر به گون

 ( 230، 20ج) های خبیث بوجود آمده در دهان را درمان خواهد نمود.برد، و زخم 
طمی  -

َ
 خ
 (231، 20ج) رد.ها را آرام خواهد ککنند درد دندان  شویهدهان گوید: اگر آن را با سرکه بپزند و  دیسکوریدوس

 )سرکه( -
 

ل
َ

 خ
زبان   گیافتاد   درمان  به سوی حلق جلوگیری خواهد کرد و برای خناق و  هاونیشدن فز چنانچه با آن غرغره کنند از روان

 ها سودمند خواهد بود نمایند برای درد دندان  شویهدهانگرم شده  ۀکوچک سودمند خواهد بود. و چنانچه با سرک

کردن آن به حالت گرم برای تمام انواع دردهای دندان که از  شویهدهانو اگر غرغره شود زبان کوچك را جمع خواهد کرد.  

 (252، 20ج) د.باشمیسودمند و ستوده  انددهگرمی ناشی ش
یری  -

َ
 خ

دهان  برفکو اگر آن را با قیروطی یا موم روغن مخلوط شود برای ترك نشیمنگاهه سودمند خواهد بود. مخلوط آن با عسل 

 د.کنمیو زبان را درمان 

 (228، 20ج) .انددهدهان و زبان مورد استفاده قرار دا  برفکگروهی از مردم مخلوط این آب را با عسل برای درمان  
عان  -

َ
 دارشیش

 نانی »اسقالنوس« نام دارد.به زبان یو

و   و قابض دارد  و    رو،ازاین دارشیشعان ویژگی گرم کننده  بپزند  را با شراب  برای زخم   شویهدهان اگر آن  های دهان نمایند 

 ( 270، 20ج) های چرکین دهان سودمند است.مناسب خواهد بود. برای زخم 
 دُلب  -

 نام آن به زبان یونانی »فلاطونس« است. 

ها سودمند خواهد کنندگی دارند، و اگر پوست آن را با سرکه بپزند برای درد دندان خشک آن ویژگی    ۀدرخت و میوپوست این  

 بود.
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روجِس یدِ 
ُ

 ف
 ها سودمند خواهد بود.کنند برای ضربان یا درد دندان  شویهدهان اگر پوست درخت دلب را با سرکه بپزند و 

، 20ج)ها را بهبود خواهند داد. سرکه پخته شوند درد دندان کنندگی بیشتری دارند و اگر باخشکآن ویژگی  ۀپوست و میو

260 ) 
روجِس  -

ُ
 دِیف
 د. باشمیالحراق« )یعنی دوبار سوزانده شده و سرخ شده( معنی آن »مضاعف

اندکی  ای بندآورنده و نیز مقدار  گوید: این دارو ویژگی و طعم مرکبی دارد، زیرا در آن ماده  مفردهنهم    ۀدر مقال  جالینوس

های ی یا همراه با عسلی که کف آن جدا شده است استفاده نمایند برای زخم یتنهااگر آن را به    رو،ازاینگرم وجود دارد، و    ۀماد

 ( 262، 20ج) های پدید آمده در دهان سودمند خواهد بود.خبیث و ریم ناك و بد و زخم 
هَب )طلا( -

َ
 ذ

 (277، 20ج) دهان سودمند است.دل و بدبو شدن گوید: برای درمان تپش مسیح 
 رُمان )انار( -

لنار
ُ
سباند و دارای موارد چمیها را  د و به علت گرمی موجود در ان زخم کنمی کننده است، لثه را استوار  خشکبندآورنده و    گ

 ۀ آن را مانند افشر   ۀلق شده سودمند است. افشر   هایدندان خونین و    ۀ آن برای لث  ۀد. جوشاندباشمیای مانند انار  استفاده

 آورند و کاربردی مانند آن دارد.»هیوفسطیداس« به دست می

لثه خواهد   ۀو استوارکنند  معدهو نیروبخش    صفرا  ۀکنندانار ترش یا انار شیرین را همراه مغز آن فشار دهند روان  ۀاگر میو

 ( 279، 20ج) بود.
 زاج -

گوید: بر اساس ادعای برخی از مردم نوع سوری زاج سرخ است که ویژگی و تیزی آن مانند ویژگی و تیزی    دیسکوریدوس

ها را شفا خواهد داد. ویژگی استوارکردن ها قرار داده شود درد آندندان  ۀهای پوسیده و خورده شدد. اگر روی بخش باشمیزاج  

 ( 315، 20ج)متحرك را نیز در بر دارد.   هایدندان
 بد )کره( زُ  -
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 زَبَدُالبَحر 
به    توانمید. آن را  دگر میشکم    ۀکنندبسیار به کار رود روان  ۀکنندگی دارد. اگر به انداز گوید: ویژگی نرم  دیسکوریدوس

 جای روغن زیتون در موارد استفاده از داروهای کشنده مصرف نمود. 

د، و از  دگر میها د و باعث رویش زودهنگام دندانباشمیکودك مالیده شود سودمند  ۀاگر با عسل آمیخته گردد و بر روی لث

 (317، 20ج)آورد. دهان و زبان جلوگیری به عمل می برفک درد لثه و 
 زَبَدُالبَحر  -

سرکه مالیده د و اگر با  ده میها را جلا  دندان  رو،ازاینکنندگی دارد. و  پاککنندگی و  خشکزبدالبحر ویژگی    گوید:  پولس

شود برای خارش و بثورات و نقرش سودمند خواهد بود. و چنانچه با شمع و روغن گل استفاده گردد خنازیر )آماس سخت  

 (320، 20ج) گردن( را حل خواهد کرد.
 زَراوَند -

ها را از  استخوان  ۀد. ضماد آن خار و تراشه و پوستباشمیها و درد پهلو سودمند  تب و لرز و آماس سپرز و سستی ماهیچه 

 د. ساز می پاک ها را های گندیده را از بین برده و چرك آن گوشت خارج ساخته و پلیدی و ریم زخم 

نوع مدحرج   رو،ازاین د.دهمیها را جلا ید؛ و دنداننمامیهای عمیق را پر از گوشت اگر با ایرسا و عسل آمیخته گردد زخم 

د و ساز میبخشد. علاوه بر آن خار و پیکان را خارج  یا باد غلیظ نضج نیافته را شفا می  به ویژه درد بوجود آمده در اثر انسداد

 د. دهمیها و لثه را جلا ید و دنداننمامی  پاکهای چرکین را  د و زخم بر می عفونت را از بین 

بخشد، و اگر افراد مبتلا ها و لثه را جلا می ید، و دنداننمامیهای چرکین د و زخم بر میگوید: عفونت را از بین  اریباسیوس

 د. باش میبه صرع و نقرس و فواق آن را با آب بیاشامند سودمند 

ها نهای نمور کهنه مالیده شود سودمند خواهد بود. دنداگوید: نوع دراز آن اگر با سرکه ساییده شود و روی زخم   ماسرجویه

 (311، 20ج) اند.دگر می پاکارند و لثه را از رطوبتی که در بر د
 زِرنیخ -
 د. باشمیزرد آن  ۀ سرخ آن مانند گون ۀویژگی گون

 الثعلب را علاج خواهد نمود. آمیخته شود داء درهم اگر با راتینج 
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 ابِس یزُوفا
آمده در ناخن پدید  آثار سفید  با زفت مخلوط گردد  بین  چنانچه  را از  برای شپش بر می ها  با زیت مخلوط شود  د. و هرگاه 

ها  وجود آمده در بینی و دهان و سایر زخم ه  های بید. برای زخم نمامیها را آب  آن با پیه خراج   ۀسودمند خواهد بود. آمیخت

 (319، 20ج)مناسب است. 
 زُوفایابِس  -
 ها را آرام خواهد کرد.  کنند درد دندان  شویهدهانآن را اگر با سرکه  ۀپخته شد

 (312، 20ج)  بخور آن در گوش باد بوجود آمده در آن را حل خواهد کرد.
 زَیت )روغن زیتون( -

قبرسی تا حدس بپزند که غلیظ و مانند عسل گردد ویژگی قابض در بر خواهد داشت، و   ینمساگر دُردی زیت اگر در ظرف 

د که اگر آن را با سرکه و شراب  ندهمی آن را به جای خضض مورد استفاده قرار داد و آن را بر حضض در این مورد ترجیح    توانمی

 دردناك بمالند سودمند خواهد بود. هایدندان ساده یا شراب اونومالی مخلوط کنند و روی 

جنبان و خورده شده گذاشته شود  هایدندان اگر با آب غوره تا حدی پخته شود که مانند عسل غلیظ گردد و سپس بر روی 

 ( 297، 20ج) ها را بر خواهد کند.آن
ی  زیتون -  بَر 

  درهمبا عسل  آن را  خواهد نمود. و اگر    پاکهای چرکین را  ریشه را بر خواهد کند و زخم   خشکاگر همراه با عسل ضماد شود  

سباند، چمیسر را    ۀکنده شدهای گرم را حل خواهد کرد. پوستآماس گرم غدد و تمام آماس  گونه به کار ببرند،پانسمانو    آمیزند

 های دهان را درمان خواهد کرد. دهان و زبان و نیز زخم  برفکو اگر جویده شود 

 ند.باشمیآن نیز دارای همین آثار  ۀآن و پخته شد ۀافشر 

 جنبان را محکم می سازد.  هایدندانو یند لثه نمامی آب نمکی که در آن زیتون را نمك سود 
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ج
َ

 :ساذ
لق را محکم خواهد ساخت، و  هایدندان خونین سودمند خواهد بود و  ۀشود برای درمان لث شویهدهانزیت زیتون بری اگر 

  ای لهای پشم را روی می یند که قطعهنمامیبدین صورت تهیه    1ند کمادیشومی به سوی آن جاری    هاونیکه فز   ایثه از آن برای ل 

 د.ندهمییند و بر روی لثه قرار نمامیور پیچند و سپ آن را در زیت گرم شده غوطهمی

 د.  باشمیصمغ زیتون بری ویژگی گزنده دارد، و نوعی که گزنده نیست بد است و سودمند ن

 خواهد بود،   کنندۀ درد آن دندانبگذارند، آرام هادندان جایگاه خوردگی روی  را برخوب آن  اگر گونۀ

وجود آمده روی ه  ب  ۀها و سفیدی پدید آمده در چشم و نیز لکبردن آثار زخم گوید: صمغ زیتون حبشی برای از بین   پولس

 ( 298، 20ج) د.ندهمید. برای از بین بردن درد دندان آن را داخل پوسیدگی قرار گیر میسیاهی آن مورد استفاده قرار 
ج:  -

َ
 ساذ

آوری بیشتری دارد... چنانچه پراکند و از ناردین ویژگی پیشآبآن گوید: بوی خوبی دارد که آن را می  ۀدربار   دیسکوریدوس

 (55، 21جد. )کنمی زیر زبان گذاشته شود، دهان را خوشبو 
 سبستان )سپستان(: -

 ( 86، 21)جسپستان، برای درد دندان سودمند است.  ۀگوید: جوشاند پولس
 سداب: -

آورد. اگر سداب را پس از خوردن سیر و پیاز بجوند، بوی درون بینی بدمند، خونریزی آن را بند میآن را ب  ۀاگر ساییده شد

 (86، 21)جد. بر میبد آن را از دهان از میان 
 سرطان نهری و بحری )خرچنگ(: -

 ( 67، 21ج)د. کنمیها را درخشان آن دندان ۀسوزانده نشد
 سُعد )مشك زمین(:  -

 
شده بر گرم ۀ ا نخالیشده باشد مانند قراردادن نمك گرم خشکنکه اندام یاندام قرار دهند به شرط ا ی کماد به کسر کاف آن است که دارو را رو 1

 ( 315، بحر الجواهر). ز باشدیست بلکه ممکن است تر نی بودن اندام شرط ن خشکد که شومیج. گفته قولن یرو
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 :داشیسقار 
های های دهان و زخم آن را پس از ساییدن روی زخم   ۀشدخشکگوید: ویژگی گرم کنندگی دارد ... اگر  دیسکوریدوس  

 خورنده، بپاشند، سودمند است. 

های آبدار که برای زخم   رو،ازاین گزش دارد،  کنندگی بیخشکویژگی گرم و    سُعد  ۀگوید: ریش  مقالت هفتم در    جالینوس

آور خوب است و از سوی دیگر افزون بر آن دارای ویژگی بندآورندگی )قابض( است،  شگفت  اینه بهبودی دشواری دارند به گو

 د. باشمیهای دهان سودمند برای درمان زخم  رو،ازاین 

 ( 53 ،21ج)د. باشمی گوید: خوشبو و بندآورنده است برای سستی شکمبه و لثه خوب  دمشقی
 :یداشسقار  -

ند. گرم است،  بر میها به کار  کردن دندانکردن و درخشانپاک کنندگی و جلادهندگی نیرومندی دارد. آن را برای  پاکویژگی  

 (66،  21)جد. رومیشده، به کار کننده برای درمان لثه آماسیده و سستخشکدر فراهم آوری داروهای سوزاننده و  رو،ازاین 
حفات )لا  -

َ
 پشت(:  کسُل

،  21)ج های بدخیم پدیدآمده در دهان کودکان خوب است.  آن برای خناق )دیفتری( و زخم   ۀزهر   ...  گوید:  دیسکوریدوس

73) 
 سماق:  -
 اند. نشمی آن را در جای پوسیدگی دندان بگذارند، درد دندان را فرو  ۀاگر شیراب

بودن اشتهاآور به جهت گس بودن علت ترشه  است. ب  خشکگوید: در مرتبت دوم سرد و در آغاز مرتبت سوم    ماسویهابن

 ( 65، 21ج)د. ساز میها را استوار آن لثه و دندان ۀکردن با خیساندشویهدهانآورد. شکم را بند می
 سَمَك )ماهی(:  -

د. اگر با پوشش بیرونی آن سوزانده شود که از سوختن آن  شومیالمقدس »شیبیا« گفته دیگر از ماهیان که در بیت  اینهگو

 ( 81 - 77، 21)جها خواهد بود. مك( و بهق و دندان کلف )کك ۀکنندپاک پوشش بیرونی جدا شده را بسایند، 
 سَندَروس )کهربا(: -

 ( 56، 21ج)د. شومیچیزی برابر با سندروس برای درد دندان و فرو ریختن لثه دیده ن



   

 ی -الف  یتک  یداروها آرواره یشکستگ 
 

 

288 

 :سوسن
 سوسن: -

آن را بپزند با   ۀ( سودمند است. اگر ریشکمک سوسن آسمانگونی گوید: برای جای گزش و کلف )ک ۀریش ۀدربار  جالینوس

 ( 59، 21)جآن غرغره کنند، برای درد دندان سودمند خواهد بود.  ۀآب جوشاند
 شابابك:  -

 های آن بمانند گیاه قیصوم است. است و ویژگی خشکگوید: در مرتبت سوم گرم و  ماسویهابن

 (108، 21)جآورد و برای دردهای تلخآبی سودمند است. ریزش و تراوش لعاب را از دهان کودکان بند می
 کنگر سفید(: بیضاء )ال ةشوک -

 د »باذاورد« است. شومیگفته 

 ( 108، 21)جآن برای فرونشاندن درد دندان سودمند است.  ۀآب جوشاند  ۀغرغر 
 دانه(: شونیز )سیاه -

کنند،   شویهدهانآن    ۀآمد گوید: اگر آن را با سرکه و همراه با چوب صنوبر بپزند و با آب به دست  مقالت سومدر    جالینوس

 (110، 21ج)اند. نشمی درد دندان را فرو 
 صبر: -

های دهان گوید: چنانچه با عسل و یا شراب آمیخته شود برای آماس دو سوی بیخ زبان و نیز لثه و دیگر اندام  دیسکوریدوس

 خوب است. 

 (118، 21ج)د. باشمیهای پدیدآمده در دهان و سوراخ بینی و چشم سودمند آماس  درمان اگر با آب آمیخته شود، برای
 صدف:  -

 د. کنمی ها را درخشان  کنندگی خواهد داشت که دندانخشکسوزانند، ویژگی  گوید: اگر صدف »فرفیر« را ب  دیسکوریدوس

ها را  خوب است و دندان   ککنندگی دارد که برای گری و بهی صدف پس از سوزانده، گرمهانهویژگی پوشش همه گو  ...

 د. کنمیدرخشان 

 د. کنمیها درخشان کنندگی، دندانپاکاین خاکسترها به جهت زبربودن و در برداشتن ویژگی درخشان و  ۀهم ...
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 صنوبر
ویژگی   بیامیزد ها و جز آن، نیازی به ساییدن و نرم کردن ندارد. و اگر آن را با نم  کردن دندانپاک خاکستر به کار رفته برای  

،  21)ج  د.کنمی  خشکسست و جنبان را    ۀلث  چنینهم آورد و  پدید میها  کنندگی نیرومندی را برای دندانو درخشان  پاک

114 - 118) 
 صنوبر -

گوید:    ۀدربار   پولس صنوبر  پوست  و  رسیدنپاک چوب  به  دارد  گزندگی  ویژگی  اندکی  و  و سوزهکننده  )زخم  ها( کمك ها 

اند بال آمدن مواد انباشته شده در نشمیکنند درد دندان را فرو    شویهدهان اگر با سرکه جوشانده شود و    رو،ازاین ید،  نمامی

آن ر ا با سرکه و عسل    ۀهای لیسیدنی به کار برند. و هر گاه پخته شدسینه را آسان خواهد نمود چنانچه آن را در ساخت فرآورده

 ( 114 - 112، 21)جد. کنمینمایند، بلغم زیادی را در دهان سرازیر  شویهدهان
 ضِرو )ریسه(: -
کنندگی کنندگی و جلادهندگی و آب پاک است. ویژگی    خشکگوید: ضرو در مرتبت دوم گرم و در مرتبت یکم    ابن ماشه

)گویا افشر باشمی )تحلیل دارد و خوشبو   نام دارد  برده   ۀجوشاند  ۀد. چیزی که »رب ضرو«  به مکه  برای فروش  ضرو است( 

 ( 123، 21ج) د که برای دهان و زبان بسیار سودمند است.شومی
 قورباغه(: /ضَفادع )ضفدعه  -

، 21)ج  آن غرغره نمایند، برای درد دندان سودمند خواهد بود.  ۀ... قورباغه سبز رنگ را با سرکه و آب بپزند و با آب به جا ماند

122 ) 
 طباشیر )تباشیر(: -
 د. باشمیشکم  ۀخوب است و بندآورند کهای دهان کود و بیهوش شدن و سوزه صفراگوید: برای  بدیغورس

آورد، برای دهان و سوزاندن د. شکم را بند میباشمی خشکدل خوب است. در مرتبت سوم سرد و گوید: برای تپش  خوزی

 ( 128، 21ج) د.باشمین خوب دهان کودکا ۀسودمند است و برای گرمی و سوز  صفرا
 طرفاء )گز(:  -
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 :عاقرقرحا
میو  دیسکوریدوس می  ۀ گوید:  گرد  را  زبان  )جمع  آن  و  کنمیآورد  چشمی  داروهای  در  )عفص(  مازو  جای  به  را  آن  د(. 

د و بر میآماس سپرز )طحال( را از میان    بیامیزدند. اگر برگ آن را بجوشانند و پس از آن با شراب  بر میداروهای دهان به کار  

 ( 123، 21ج). کردن درد دندان سودمند استچنانچه آن را غرغره نمایند برای آرام 
 عاقرقرحا:  -

اگر آن را با سرکه جوشانده شود و در دهان نگاهداشته شود برای درد دندان   چنینهم د، کنمیاگر جویده شود بلغم را جلب  

 سودمند خواهد بود.

آن بیشترین کاربرد را دارد که ویژگی سوزانندگی را دارا است و از آن جا که این ویژگی  ۀهفتم گوید: ریش ۀدر مقال جالینوس

 ( 141، 21ج) د.رومیرا دارد برای فرونشاندن دردهای دندانی از سردی به کار 
 عسل )انگبین(:  -

روی    1ماسهابن بر  اگر عسل  کرد.    برفکگوید:  خواهد  درمان  را  آن  مالیده شود،  زبان کودکان  و  و   چنینهم دهان  تری 

 (137، 21ج ) د.بر میزبان و دهان را از میان  ۀی بیش از انداز هارینمو
 عفص )مازو( : -

روان   دیسکوریدوس از  بسایند.  را  آن  اگر  دارد.  نیرومندی  بندآورندگی  ویژگی  نموگوید:  لثه  به  هاریشدن  و  زبان  سوی 

درمان  کنمی جلوگیری   برای  و  را    برفکد  آن  درد  بگذارند،  دندان  پوسیدگی  جای  در  را  آن  اگر  است.  زبان سودمند  و  دهان 

 ( 136، 21ج) اند.نشمیفرو
یق: -

 
 عُل

 
روزگارش بود که در هنر پزشکی برجسته و بلندآوازه بود و روشی ویژه در درمان ای در میان پزشکان هم فرزند ماسه: فرزانه  یعیسماسه،  ابن  1

؛ و کتاب الرؤیا؛ او در این کتاب، انگیزۀ  ة النسل و الذری  ي؛ و مسائل فکتاب من لایحضره طبیب؛ و  ةغذیقوی الأ بیماران داشت. او راست: کتاب  

رسالة في  ؛ و  کتاب في الفصد و الحجامةهای بقراط است، و  که یادشده  کتاب في طلوع الکواکبچنین  کند. همبارداران را بازگو می نکردن    درمان

 ( 257نزار، )عیون  استعمال الحمام.
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 :غافت
گوید: گیاهی است که دارای ویژگی   مقالت چهارمگوید همان عوسج است و در  لیق دانسته و می باطس را ع  دیسکوریدوس

 کنندگی است. خشک بندآورندگی و 

 دهان و زبان را درمان خواهد کرد. برفکد و ساز میاگر برگ آن را بجوند، لثه را نیرومند 

 آن برای دردهای دهان خوب است.  ۀرسید ۀمیو ۀافشر 

بندآورنبخش   ۀعلیق گوید: هم  ۀدربار   مقالت ششم در    جالینوس به جهت داشتن آب   ۀبرگ تاز   د، ولیاندههای گیاه  آن 

های دیگر دهان و زبان و نیز زخم  برفکاگر جویده شوند  رو،ازاین اند، های آن نیز چنین د شاخهباشمیبسیار، کمتر بندآورنده 

 ( 141، 21ج) دهان را درمان خواهد کرد.
 غافت:  -

 ( 149، 21ج) لثه خوب است. ۀی کهنهاریهای کهنه و بیماگوید: برای تب مسیح
 فأر )موش(:  -

 ( 153، 21)ج د.کنمی خشکی بسیار دهان را هاری اگر موش را بریان کنند به کودك بخورانند بزاق و نمو
 قانخیون: -

 د. باشمی بدبو مُرّ  د و مانندشومیای است که در سرزمین باختر ساخته شیرابه

 ( 193، 21)ج برای درد دندان و فروافتادن لثه سودمند است. دارویی برابر با آن دیده نشده است.
 قِثاء )خیارچنبر(: -

 د. رومی چنانچه آن را با سرکه بپزند و... و غرغره نمایند برای درد دندان به کار

کنندگی و خُردکردن خلط )سینه(  پاک تر دارد. دارای ویژگی  آن جوهر لطیف ۀقثاء پرورشی گوید: رسید ۀدربار  اریباسیوس

 ( 187، 21ج) د.باشمیها دندان  ۀو درخشان کنند پاکآور و را دارد از این پیشآب 
 قرع )کدو(: -

لی و یا همراه با روغن  یتنهاآب پوست کدو را چنانچه به  
ُ
 داخل بینی بریزند برای درد دندان سودمند خواهد بود.   سرخگ

 ( 185، 21ج)
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 :)شاخ( قرن
 قرن )شاخ(: -

ها را درخشان و  کنندگی که دارد، دندان و درخشان   پاک گوید: چنانچه آن را بسوزانند به جهت زبری و ویژگی    جالینوس

 ( 192، 21ج) ید.نمامی پاک
 :1قسوس -
ل های آن را با روغن  سر شاخه

ُ
کردن در پوست انار در گوش زآنسوی دندانی که دردناك است  و پس از گرم   بیامیزد  سرخگ

 (189، 21ج)ناند. نشمیبچکانند، درد را فرو 
 :2قفر  -

کهنه و تنگی نفس و دشواری تنفس    ۀد و برای سرفکنمیچنانچه آن را با گندبیدستر و شراب به کار رود، خون ماهانه را روان  

  سودمند خواهد بود.

 (181، 21ج) اند.نشمی اگر آن را درون دندان دردناك بگذارند، درد آن را فرو 
 قلیماطیش -

 مانند غار و آس و بطباط است.

 ( 200، 21ج)  د.کنمی گوید: اگر آن را بجوند درد دندان را آرام  جالینوس
 قوقاداس: -

لچنانچه با روغن 
ُ
 ( 198، 21ج) آمیخته و درون پوسیدگی دندان گذارند، سودمند خواهد بود. سرخگ

 کبد )جگر(: -
 ( 217، 21)ج د.کنمیکه اگر جگر وزغ را درون خوردگی دندان بگذارند، درد آن را آرام  اندبرخی گفته

 
 ( 206، )قاموس( اسم یونانی لبلاب کبیر است. )تحفه s)ūCistus creticus Linn / Labdanum / (Qissقِسّوس  1
( اسم جنس قار و  353،  اراتیچد. )اختیپین میان خنکو آمده است. همواره بر خار ترانگبیرازیش شیشوت است که در گواکاه یگ -متن قفر: 2

ت یها چون سلاجچه مانند آن  ا هر آنیو    ییامیمو(  209  -  208،  اه کشوت است. )تحفهین قفز گیچنر باشد. همیچه مانند ق  الجبل و هر آنعرق

 ( 337، باشد. )مخزن یهند
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 :کَبَر
 کَبَر: -

  اند.نشمی کنند، درد دندان را فرو  شویهدهان آن را با سرکه بپزند و  ۀ... اگر میو

 کبر را با دندان دردناك گاز بزنند، سودمند خواهد بود.  ۀچنانچه ریش

با خوردن آن دهان   رو،ازاین ید ویژگی زبان گزی نیرومند دارد  رومیاز آن که در پیرامون دریای قلزم و لینوی )نینوی(    اینهگو

 آورد.ها را بدنبال میخورد که تباهی دندان می ایازهد. و لثه را به اندزنمیتاول 

ی جویده یا گاز یتنهاآن با سرکه و یا این که چندین بار به   ۀآن با شراب و یك بار جوشاند ۀاگر یك بار با آب جوشاند چنینهم 

 زده شود، برای درد دندان سودمند است. 

کنند و یا این که چندین    شویهشراب دهانآن در    ۀآن در سرکه و یك بار با جوشاند  ۀگوید: و اگر یك بار با جوشاند  اریباسیوس

 د.باشمیی بجوند برای درد دندان خوب یتنهابار آن را به  

برندگی کنندگی و از میانکنندگی و خُردکنندگی و گرمازایی و آب پاک به جهت تلخ بودن ویژگی    1کبر   ۀگوید: ریش  پولس

 اند.نشمیآماس را دارد. درد دندان را فرو 

 ( 218، 21ج) د و پادزهر است و بادشکن.کنمیگوید: و دهان را خوشبو  فارسی
 کُراث )تره(:  -

ها را آن را بسایند و با قطران بسرشند و دندان ۀاست. چنانچه دان خشکگوید: تره نبطی در مرتبت سوم گرم و  ماسویهابن

 اند.نشمیآورد و درد آن را فرو های پدیدآمده در دندان را بیرون میبا آن بخور دهند، کرم

 ( 233، 21ج)  د.باشمیها و لثه کردن دندانگوید: ویژگی تره تباه یهودی
 

هر آماس سخت   ی ا سوم است. برایدر مرتبت دوم و    خشکند. گرم و  یکورك گو  یرازیقنارس و به ش  یونانیبه    Caprifole Caper(:  Kabarکبر )  1

  ۀ ندید. افزاباشمیدرد دندان   ۀخ آن آرام کنند یچه سودمند است. پوست بۀما یگاه و کوفتگۀك و درد تیاتین و درد سیچرک  یهاشیژه گردن و ری به و

  ی ااه آصف است و آن واژهیگ  ۀ ویم  ( 366،  اراتی)اخت  کسان است.یآن    ۀویبرگ و م  ی روید: ن یگو  یخون ماهانه است. بصر  ۀو رانند   ی جنس  یروین

ها سودمند کرم  یشده و نابودده  ی ن و چسبنده و ناپزانیسنگ  یختگیآم  یسازۀ )آسم( و ت  یتنگدرمان سپرز و نفس  یشده است که برا  یتاز  یپلرس

 ( 309، )بحر الجواهر است.
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 :کرفس
 کرفس:  -

 ها خواهد شد. سبب خُردشدن آن د، ولیاننشمیاگر آن را به گردن بیآویزند درد دندان را فرو 

 است.  خشکگوید: در آغاز مرتبت دوم گرم و  بوجریح

اند کسانی که دچار بدبویی دهان  رو،ازاین د،  کنمیکرفس دهان را خوشبو    گوید:   ةالفلاح  يفاز کتاب قسطس  برداشت  

ند باید کرفس را پیوسته کنمیند و با ایشان گفتگو  رومیآن را بسیار به کار برند و کسانی که پیوسته به دیدار پادشاه و بزرگان  

 ( 226، 21ج)  بخورند تا دهان بدبو نداشته باشند.
 ( کتا  /کرم شراب )مو  -

ل آن را با سرکه و روغن    خشکو جز آن را داراست. تر و تازه و یا    (کمک کنندگی کلف )کپاک های آن ویژگی  خوشه
ُ
  سرخگ

 های بدخیم واژن سودمند است. که برای لثه و زخم  بیامیزد

  . استچکان خوب  شده و خونسست  ۀچشم و لث  ۀچنانچه آن را روی سفال بگذارند و با زغال بسوزانند، برای درمان ناخن

 ( 203، 21ج)
زبُرَ  -

ُ
 )گشنیز(: هگ

های پدیدآمده از آمیختگی گرم )خلط( در دهان و روی است. برای درمان سوزه  خشکگوید: گشنیز تازه سرد و    ماسویهابن

 ها بمالند.زبان خوب است که آب آن را غرغره کنند و یا روی سوزه

)لسان   ماسویهابن بارهنگ  با سه وقیه آب  آن را  کنند برای درمان   شویهدهانالحمل( نجوشیده  گوید: چنانچه دو مثقال 

 ها پدیدآمده در دهان سودمند است. سوزه

 ( 210، 21ج) گوید: برای درمان گرمی و زبری دهان و زبان کوچك خوب است. خوزی
 )گز(: ککزماز  -
ها خوردگی دندانکاهد و برای کرماست، گوشت زیادی را می  خشک گوید: در مرتبت دوم سرد و در مرتبت سوم    دمشقی

 ( 222، 21ج) سودمند است.
 لبن )شیر(: -
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 :(ری)ش لبن
باشد، سازگار است.    ۀشیر گاو با شکمب  شیر گاو: های دهان و با شیر برای زخم   شویهدهانکسی که چیز مسموم خورده 

 های پدیدآمده در پیرامون کام سودمند است. زخم  کردن با آن برایغرغره

کودك مالیده  ۀبر روی لث د، سپس آورد. چنانچه با عسل آمیخته شونرم کننده است و پر خوری آن شکمروش پدید می کره:

 د. باشمی دهان سودمند  برفکد برای درد لثه و شومیشود، خوب است و سبب رشد تند آن 

 ها و زبان کوچك خوب است.آن برای آماس لوزه ۀهای دهانی است و غرغر درد زخم  ۀشیر، آرام کنند شویهدهان

سفت   ی تنهاتر و در  نرم نیرومندتر و آسان   ی تنهاها را دارد، کارایی آن در  ها و دمل کره با روغن دارای ویژگی رساندن سوزه 

ده در بیخ گوش و بیخ ران و دهان کسانی که تنی نرم دارند، خوب های پدیدآمها برای آماستر است. کره با این ویژگی سست

 است. 

کودکان به کار   ۀها و لثه به ویژه لثموضعی برای درمان سفتی پدیدآمده در گوشت میان دندان   اینه در خیلی از جاها به گو

 د. دگر می کودك  هایدندانرویش تند  ۀدادن لثه انگیز د، از سوی دیگر گذاشتن آن روی لثه و سپس مالش رومی

ها شدن لثه و گندیدن و به تندی سبب خوردگی دندانسست  ۀزیان دارد؛ زیرا انگیز   ها و لثهشیر برای دندان  ۀنوشیدن پیوست

را   روش بهتر آن است که شیر د، ولیکنن شویهدهاننیاز است پس از نوشیدن آن، با شراب دارای آمیختگی،  رو،ازاین د. شومی

 د.بر می د و از میان کنمی پاکها و لثه را و سپس بنوشند؛ زیرا عسل بخش پنیری چسبیده به دندان بیامیزدبا عسل 

عسل و شراب ناب غرغره نمایند.   ۀها و لثه، بهتر است پس از نوشیدن شیر، با آمیختبرای پیشگیری از زیان شیر به دندان 

کردن با آب عسل و سپس با شراب ناب و بندآورنده شویهدهانیاد شده بهتر و نیکوتر از آن است که نخست    ۀکاربرد آمیخت

 جداگانه انجام گیرد. 

 ها زیان ندارد. شیر ترش برای دندان  رائب )شیر ترش، ماست(:

آماس   چنینهم کنندگی را نیز داراست.  گی رسانیدن )سوزه و دمل( ویژگی آب کره گوید: افزون بر ویژ   ۀدر بار   اریباسیوس

 های دهان و دیگر.پدیدآمده در نزدیکی گوش و در پیشآبراه )حالب( و آماس



   

 ی -الف  یتک  یداروها آرواره یشکستگ 
 

 

296 

 :الذهبلزاق
و    شیر شتر: با سکنگبین  خشکبرای گرمی  یا  و  با آب عسل و شراب  نوشیدن شیر  از  نیاز است پس  ی جگر خوب است 

 اند. دگر مید و لثه را سست کنمیشیر دندان را خُرد  شود؛ زیرا این شویهدهان

 کردن رنگ رخساره خوب است. نفس و روشنشیر گوسفند برای سرفه و تنگی شیر گوسفند:

هایی در های تنگی دارند، گرفتگی: شیر در کسانی سوراخ 1کتاب یاد شده گوید پنجم  ۀمقالدر  الطفل تدبیردر جالینوس 

ها آورد. چنانچه آن را پیوسته بنوشند دندانجگر و سنگ در گرده )کلیه( و در بسیاری از مردم نفخ شکم و آوای قراقر پدید می

 د. ساز می و لثه را تباه 

 دهان کودکان خوب است.  برفکگوید: کره همراه با عسل برای  ماسویهابن

 ( 266 - 247، 21ج) ش سرد است، زیان دارد.هایدندانگوید: برای کسی که مزاج  ماسویهابن
 :2الذهب لزاق -

لثهخوزی   را بسوزانند برای هنگامی که  آن  برگ  نمور است، چنانچه  و  زبان دچار سستی گوید: در مرتبت دوم سرد  و  ها 

،  21)ج  دهان کودکان و نیز برای همه گونه گرمی دهان سودمند است.  برفک دهان به ویژه    برفکدرمان    چنینهم و    انددهش

276 ) 
 الحمل )بارهنگ(:  لسان -

 د.کنمیهای دهان را درمان اگر پیوسته برگ آن را بجوند، زخم 

 آورد.برآمدن سینه از دهان را بند می د و اگر آن را بخورند خونباشمیشده نیکو سست ۀبرای لث

 اند.نشمی آن را بجوند، درد دندان را فرو  ۀآن را غرغره کنند و یا ریش ۀریش ۀچنانچه آب جوشاند

آن   ۀریش رو،ازایند، رومی تر خواهد شد و سردی آن کمتر؛ زیرا بخش آبی آن از میان کنند لطیف خشک چنانچه برگ گیاه را 

 (237، 21)ج گیاه را در آب پخت و با آن غرغره کرد. ۀریش توانمی چنینهم ند. بر می را برای درمان درد دندان به کار 

 
 ، جالینوس. الطفل ریتدب 1
هب: شامل لحاملزاق 2

ّ
هب و اشق است. )الذ

ّ
 ( 231، تحفهالذ



   

 ی -الف  یتک  یداروها آرواره یشکستگ 
 

 

297 

 :(ن یری)بادام تلخ و ش لوز
 لوز )بادام تلخ و شیرین(:  -

د و از سوی دیگر به جهت ترشی و گسی که دارد گرمی ساز میآن را اگر با پوست بخورند، لثه را استوار و نیرومند   ۀتاز   ۀگون

 اند. نشمیدهان را فرو 

گوید: بادام شیرین در مرتبت نخست گرم و نمور است و چنانچه با پوست خورده شود برای درد دهان خوب   ماسویهابن

 ( 241 - 238، 21)ج د.کنمی  پاکی انباشته شده در سینه و شش را هارید و نموباشمی
 مازریون:  -

اند و اگر یك بخش آن را با یك بخش فلفل و یك  نشمیچنانچه ریشه آن را بجوشانند و با آب آن غرغره کنند درد دندان را فرو

و بر روی دندان دردناك بچسبانند سودمند خواهد بود و اگر آن ر ا با سرکه بپزند و بر روی دندان دردناك و   بیامیزدبخش موم  

،  21)ج  اند.نشمید و یا آن را بسایند و با نوك یك میخ بر روی دندان دردناك بگذارند، درد دندان را فرو  نیز درون بینی بریزن

317 ) 
 ماء )آب(:  -

 های درونی و همورویید )بواسیر( و زبان کوچك و چشم سودمند است. آب مس برای دهان و گوش و اندام  ماءالنحاس:

کردن.با آن برای کسی که غم و اندوه دارد و یا دچار سکسکه شده و یا زدودن بوی بد تنی گوید: آشامیدن آب و آب  روفس  

 د.باشمیتن، سودمند  ۀدهان و بدبویی هم

یافتن لثه و خوردگی دندان و نیز برای آماس لثه  گرم برای سر درد و چشم درد و کاهش آب نیمه   گرم:های آب نیمهویژگی

 سودمند است. ۀهای کام و زبان کوچك و بدبویی بینی و سرفخم کد و برای زچمیکه از آن خون 

 آب مسین برای دهان و چشم و گوش و زبان کوچك سودمند است.  نحاسیه:

نفس و زکام و درد تهیگاه و  آب گرم جوشانده برای درمان سکسکه و نفخ و باد و تشنگی و سرفه و تنگی  سند هشار گوید: 

 ( 302 - 298 ،21)ج پهلو و درد دهان خوب است.
-  :  مُر 
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 :)آبکامه( یمُر  
ها های هوایی را نرم و صدا را صاف خواهد کرد و کرمد فروبرند زبری راهشومیاگر آن را زیر زبان بگذارند و آنچه که از آن آب 

 را نیز از میان خواهد برد و چنانچه جویده و در دهان گردانده شود دهان را خوشبو خواهد کرد.

ها و لثه را استوار خواهد کنند دندان شویهدهانو  بیامیزدنارس( و روغن زیتون  ۀسرک  /الخمر  اگر آن را با سرکه شراب )خل

 ساخت. 

ها و سینه سودمند است و بوی بد دهان را از  د و برای عفونتساز میها را نیرومند  است و دندان  خشکمُرّ    گوید:  دمشقی

 ( 287، 21)ج د.بر میمیان 
ی )آبکامه(:  -  مُر 
 خشک د و در مرتبت سوم گرم و  باشمیی شکمبه و خوشبوکردن دهان  هاریکردن نموخشکگوید: ویژگی آن    ابن ماسه

 ( 321، 21)ج است.

 
 مصطکی  -

خون  دیسکوریدوس برای  آن  خوردن  سرفگوید:  و  سنیه  از  ویژگی   ۀبرآمدن  داشتن  جهت  به  است.  سودمند  کهنه 

د و اگر جویده شود دهان را  رومی به کار  هایه ها و روی شو دندان ۀکنندپاک های کنندگی و جلادهندگی در ساخت فرآوردهپاک

 د.ساز میاند و لثه را استوار و نیرومند دگر میخوشبو 

زدن ببرند ویژگی واكهای آن، کاربرد مسد و اگر از شاخهساز میجنبان نیرومند و استوار    هایدندانکردن و جویدن آن  غرغره

 ها خواهد داشت. کردن برای دندانکنندگی و درخشانپاک

 (280، 21)ج اند.نشمید، درد لثه را فروکنمیو درخشان  پاکها را گوید: دندان مسیح
 (:کملح )نم -

شده دهان و نیز لثه سست برفک بر روی خوره و   د، سپس اگر آن را همراه با تلخان )سویق( جو سوزانده شده و عسل بسرشن

 (317 - 314، 21)ج پانسمان کنند، سودمند است.
 (: کمیویزج )مویز  -
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حاس
ُ
 :)مس( ن

ها سودمند خواهد آن غرغره نمایند برای فرونشاندن درد دندان  ۀچنانچه مویزك را با سرکه بجوشانند و سپس با آب به جا ماند

 ( 297، 21)ج دهان را درمان خواهد کرد. برفک بیامیزدد و اگر آن ر ا با عسل بر میبود و نموری لثه را از میان 

 
حاس )مس(: -

ُ
 ن

شده و نیز برای آماس لثه و بادکردن کردن بواسیر سفتگونه بسازند برای نرمو آن را شیاف  بیامیزداگر زنگار مس را با اشق  

 (342، 21)ج د.باشمیآن خوب 
 نخل )درخت خرما(:  -

خواهد شد که برای    خشکگوید: چنانچه بُسر شیرین شود، سرشت آن در مرتبت یکم گرم و در مرتبت دوم    ماسویهابن

 دهان و شکمبه سودمند است. 

هاست و ارزش خوراکی آن بیشتر از  کردن لثه و دانداندر مرتبت دوم گرم و در مرتبت یکم نمور است. ویژگی آن تباه طب:ر 

آن »هیرون« و بدترین آن اسود یا سیاه است که نیاز است پس از خوردن آن با نبیذ )شراب( ناب و    ۀ د. بهترین گونباشمیبُسر  

 کنند تا لثه را تباه نسازد. شویهدهانیا با عسل 

 د. باشمیساز صفراها بد است و )خرما(: از رطب گرم برای دهان و لثه و دندان  تمر

ها را تباه د و لثه و دندانساز می   پاکد و سینه را  کنمیی خرما کمتر از گرمی آن است، شکم را نرم  خشکگوید:    دمشقی

 د و سردردزاست. کنمی

بُسر: و  و    بلع  دوم د  خشکسرد  مرتبت  خوب  ر  لثه  و  دهان  برای  میباشمی اند  بند  را  شکم  نیرو ند،  را  شکمبه  و  آورند 

 ( 331 - 328، 21)جبخشند. می
 سرخ(: ۀنطرون )بور  -

، 21)ج هاست، بدهند سودمند خواهد بود.و پس از پختن نان به بیماری که گرفتار سستی دندان  بیامیزداگر آن را با خمیر 

344 ) 
 نعنع )نعناع(: -
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 )بناطافلون فنجنگشت( طافلنین
 کننده است. خشکگوید: گرم و  دیسکوریدوس

 (333، 21)ج. دساز میی آن را نرم هاری و بر روی زبان بمالند زب بیامیزدآن را با ماءالقراص  ۀافشر 
 )بناطافلون فنجنگشت(نیطافلن  -

  شویهدهان اند و اگر آن را  نشمیها را فرواین گیاه را اگر در دهان نگاه دارند، درد دندان  ۀریش  ۀگوید: جوشاند  دیسکوریدوس

د و چنانچه آن را غرغره نمایند برای درمان زبری و  کنمیهای بدخیم و پیشرونده در دهان جلوگیری  کنند از گسترش زخم 

 (341، 21)ج ناهنجاری حلق سودمند است.
 وج )اگر(:  -

 ( 463، 21)ج برای سنگینی زبان خوب است. گوید: 1سندهشار 
لورد ) -

ُ
 (:سرخگ

لگوید: سرد است،  دیسکوریدوس  
ُ
از تاز   خشک  سرخگ بیشتری  اگر    ۀبندآورندگی  ل آن دارد. 

ُ
با شراب   خشک  سرخگ را 

 ها خوب است. با آن غرغره کنند برای لثه د، سپس بجوشانن

 رسد، بمالند، سودمند خواهد بود.های بسیار به آن میماندهکه پس  ایثه آن را بر روی ل ۀشدخشک  ۀچنانچه دان

لروغن 
ُ
 ( 348، 21)ج اند.نشمیآن درد دندان را فرو ۀشویدهانبندآورنده و سرد است،  سرخگ

 هَلیون )مارچوبه(: -
 آن را غرغره کنند، برای دندان دردناك سودمند خواهد بود.   ۀهای آن را بپزند، آب به جا ماندگوید: اگر ریشه   دیسکوریدوس

 رو، ازاین کننده است. آن سردکنندگی نمایانی در بر ندارد.  و گرم  پاک»صخری« آن گوید: جلادهنده و    ۀ گون  ۀدربار   جالینوس

و دان و  آن گرفتگی  ۀ ریشه  را میهای جگر  فرو  درد دندان   چنینهم گشایند.  گرده  را  به  خشکزیرا    ؛اندنشمی ها  کنندگی آن 

 ها به ویژگی اخیر بیشتر نیاز دارند.د. نیاز به یادکردن است که گفته شود به ویژه دندانباشمیهمراه گرمی ن

 
  ی د. و کنمیاد  یار(  ینام او را )سندهشنباء  ون الأیع  عه دریاصیاباد کرده است. ابن یچند جا نام او را    يحاوالدر کتاب خود    یسندهشار: راز  1

ة  یغذو الأ   ةیدوجامع لمفردات الأ طار در کتاب خود  یبوده است. و ب  یك به روزگار پزشکان اسکندرانیا نزدیروزگار و  جزو پزشکان ترسا و ناترسا که هم 

 آورد. یثوم وحسك و حضض از سخن م ۀ در واژ
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آن  ۀریشه و دان  رو،ازاینکنندگی و جلادهندگی است ولی گرمازایی نیرومندی ندارد، گوید: دارای ویژگی پاک  اریباسیوس

میگرفتگی را  )کلیه(  گرده  و  جگر  دندانهای  درد  و  فروگشایند  را  زیرا  نشمیها  گرمی  خشک انند؛  همراه  به  آن  کنندگی 

 د. باشمین

د ساز میآور است و بوی آن را دگرگون د و پیشابکنمیو نمور است و شکم را نرم گوید: در آغاز مرتبت دوم گرم  ماسویهابن

 ( 353، 21)ج ها و درد کمر پدیدآمده از بلغم و باد سودمند است.افزاید و برای درمان دندانو نیروی جنسی را می 
 دار(: یتُوع )درخت شیرانه  -

 ها مانند یکدیگر است. آن ۀهای همگونه دارد که ویژگیگوید: یتوع هفت دیسکوریدوس

جا باید گفت پس ریختن شیرابه در اند. در ایننشمی)پوسیدگی( دندان بریزند درد آن را فرو ۀاگر آن را به درون بخش خورد

 بخش پوسیدگی دندان با اندکی موم در آن را ببندند تا آسیبی به زبان و لثه نیاید.

 کردن درد دندان خوب است. آن را با سرکه بجوشانند و با آب آن غرغره کنند، برای آرام  ۀچنانچه ریش

آن را با سرکه بجوشانند و با آن غرغره نمایند درد دندان به ویژه دندان پوسیده را   ۀگوید: چنانچه ریش جالینوس

 ( 359، 21)ج. اندنشمیفرو
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o نامه کتاب 

 نمایۀ کتاب و مقاله ▪

 ( 412، 1؛ برگردان ذاکر، ج100، 2ج ون،ی)ع م(869ق / 255فرزند سهل )د:  شاپور ،داروها ینیگزی/ جا ةیالأدوإبدال 

ق( پژوهش احمد بهمنیار    350الدین ابومنصور علی هروی )ز  موفقأبنیه عن الحقایق الأدویة یا روضه الأنس و منفعة النفس،  

 خ. 1346و حسین محبوبی اردکانی، چ تهران، 

  (149، 53  – 52، 1ج ،ونیهفت گفتار. )ع، (مپ460 - 375) Hippocrateبقراط ، الأمراض الوافدة ،اءیمیذیاب

   (328 - 322 ها،نگارش  خی)تار (.م870ق/256: )د یفرزند اسحاق فرزند صباح کند عقوبی وسفی بوااثبات الطب، 

جاها   گریالبُرء و در د  لةیح  اراتیبا عنوان اخت  15، 3از آن در الحاوي، ج  یراز.  م(198  –  130)  نوسیجالالبُرء    لةیإختصار ح

 (. 210، 167 ها،نگارشخ یالبُرء )تار لة یبا نام مختصر ح

 ( 362 - 364ها، نگارش  خیق( )تار298 - 215) یعباد نیاسحاق فرزند حن عقوبیابو دس،یاختصار کتاب اقل

الأدو  نوسی اختصار کتاب جال برگردان   ون،ی. )عمقالت  ازدهی  نوس،یجال  یتک  یکوتاه شدۀ کتاب داروهاالمفردة /    ة یفي 

 (483، 1جذاکر، 

ق( به کوشش دکتر محمدتقی میر، چ تهران،  806ت    729الدین علی انصاری شیرازی فرزند حسین )، زین اختیارات بدیعی

 خ. 1371

 )نک:   ةیالأدو  اری(. إخت60 روت،ی؛ ب99،  1نوشته است )الحاوي، ج  اریجا کتاب اخت  نیدر ا  ی ول  برد،ینام م  نیحن  اراتیاخت

   (344، هانگارش خیتار؛ 295 م،یندفهرست، ابن

 (. 210، 167 ،هانگارشخ یتار. )15، 3ج یحاو جالینوس.البرء  لهی ح اراتیاخت

 ( 328  -  322  ها،نگارش   خی)تار  (.م870ق/256)د  یفرزند اسحاق فرزند صباح کند  عقوبی  وسفیبوا   ،نیقراباذ  ای  ؛اراتیاخت

 (130، 1برگردان ذاکر، ج ون،ی)ع ، سه مقالت.(مپ460 - 375)  Hippocrate بقراطالأخلاط، 
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 ( 362 - 364ها، نگارش  خیق( )تار298 - 215) یعباد نیاسحاق فرزند حن عقوبیابوالحروف  یعل ةالمفرد ةیأدو

 (148، 1ج ون،یع) نوسیجال ،مقابلة الأدواء ؛المقابلة للأدواء ةیادو

 م ةیالأدو
 

 ق(298 - 215) یعباد  نیاسحاق فرزند حن عقوبیابو کان،الموجودة بکل

  خ یتار  ؛ی، عرب353گفتار )فهرست،   کی(،  877  -   809ق /  264  – 194)  یفرزند اسحاق عباد  نی حن  دی، ابوزالأسنان و اللثة

  (.239الحکماء، 

 ( 362 - 364ها، نگارش  خی)تار ق(298 - 215) یعباد نیاسحاق فرزند حن عقوبیابو المسهلة،  ةیإصلاح الأدو

 (. 309، هانگارش  خیتار) ق(243 – 160) هیماسوابن  ۀبا آواز  ه یفرزند ماسو وحنای  ابوزکریا، إصلاح المسهلة

الاسکندرانإ جوامع  جال  نییصلاح  لأبقراط،    نوسی لشرح  الفصول  حن  عقوبیابولکتاب  فرزند   -   215)  یعباد  نیاسحاق 

 (362 - 364ها، نگارش  خیق( )تار298

 ( 94ها، نگارش   خی)تار حنین ةیالأغذ

 -  1042ق /  535  –  434الدین ابوالفضائل سید اسماعیل فرزند حسین جرجانی)المباحث العلاییة، زین أغراض الطبیة و  

 خ.1384بخش، دانشگاه تهران، م(، پژوهش حسن تاج1140

   (.301، 10؛ ج81، 5، جالحاوي) ق(264 – 194عبادی ) فرزند اسحاق نیحن ابوزید  ن،یاقراباد

 .الدولهن یام ذیتلمابن  نیاقراباذ

 . هفده باب  ،م(869ق / 255فرزند سهل )د:  شاپور ر،یالکب نیالأقراباذ

ق / 1403بدرالدین محمد فرزند بهرام قلانسی سمرقندی، پژوهش زهیر بابا، چاپخانه دانشگاه حلب، أقرباذین القلانسي، 

 . م1983

   (.181، الحکماء خ یتارسه گفتار )، (مپ460 - 375)  Hippocrate بقراط ،امراض الحادة

، 3ج  یعرب  یهانگارش  خی؛ تار95ش  نوس،یآثار جال  یها)ترجمه،  (مپ460  -  375)  Hippocrate  بقراط  ،الأمراض الوافِدة

63.)  
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 ( 354  ،204 ها،نگارش  خی)تار فرزند اسحاق عبادی  نیحن ،اوزان

 -  364ها، نگارش  خی)تاردانش و هنر منطق  درآمدش یپ ق(298 - 215) یعباد نیاسحاق فرزند حن عقوبیابو یساغوجیا

362 ) 

 ق(298 - 215) یعباد نیاسحاق فرزند حن عقوبی، ابوآداب الفلاسفة و نوادرهم

 (155 - 154ها، نگارش  خی)تار ده گفتار. ،م(198 – 130) نوسیجال ،آراء ابقراط و افلاطون

 ( 328 - 322 ها،نگارش  خی)تار (.م870ق/256)د یفرزند اسحاق فرزند صباح کند عقوبی وسفیبواالباه، 

 لغات السائر
 

؛ موسسه احیاء  ق1288ق(، چاپ سنگی، تهران،  938، محمد هروی فرزند یوسف )ز:  بحر الجواهر فی حل

 خ. 1387طب طبیعی، مؤسسۀ مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل، قم، 

 ( 362 - 364ها، نگارش خیتار؛ 530ف، )فهرست. ق(298 - 215) یعباد نیاسحاق فرزند حن عقوبیابو طباءالأ  خیتار

الحکماء یا  تاریخ  الحکماء؛  بأخبار  العلماء  جمال إخبار  یوسف  ،  قاضی  فرزند  علی  ابوالحسن  فرزند الدین  ابراهیم  فرزند 

گیرد، به کوشش بهین دارایی، ق به دستور شاه سلیمان صفوی انجام می1099عبدالواحد شیبانی، برگردان پارسی آن در سال  

 خ. 1347دانشگاه تهران، 

یا  تاریخ حکماء الإسلام الحکمة؛  ندُق، ظابن،  تتمة صوان 
ُ
)هیف بیهقی  زید  ابوالقاسم  فرزند  ابوالحسن علی   –   499رالدین 

ق؛ دیگر: تحقیق محمد کردعلی، مطبوعات المجمع العلمی العربی بدمشق، 1359م(، چ. لهور،  1169  –  1097ق /  565

 خ. 1318م؛ دیگر: ترجمۀ فارسی آن درة الأخبار، منشی یزدی، چ. تهران 1946مطبعة العربی، دمشق، 

، سزگین فواد، ترجمه، تدوین، آماده سازی مؤسسه فهرستگان، به اهتمام خانه کتاب، تهران، 3، جهای عربیتاریخ نگارش 

 خ. 1380وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ سازمان چاپ و انتشارات،

 ( 328  -  322،  هانگارش  خی)تار  م(.870ق/256)د  یفرزند اسحاق فرزند صباح کند  عقوبی  وسفیابوتحرز في وجع المعدة،  

 ق(710)د:  یرازیش نیالدقطب ةیالسعدة تحف 
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آبادی، ق(، پیشگفتار دکتر نجم 923محمدمؤمن طبیب فرزند محمدزمان حسینی )د    تحفة المؤمنین،تحفه حکیم مؤمن؛ یا  

پژوهش رحیمی و اردکانی و فرجادمند،   –)تحفه( + چاپ مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی    خ؛1338چ. تهران،  

 ن(. )تحفه خ1386

،  الحاوي   ؛ی، عرب315،  )فهرست  دوس یارطام  (. 496  روت،ی)ب  دسیالصوت، ارطام  نی. تحسدسیالصوت، ارطام  نیتخش

 (. 172 ،3ج دکن،

 (104ها،  نگارش   خی)تار  م(.2  ۀ)سد  یروفوس اِفِسوس  الأطفال   ةیکتاب في ترب   ای  ؛انیالصِب  ریتدبکتاب في    ای:  الأطفال   ریتدب

 (. 345، 63، هانگارش  خیتار) ، بقراطالأمراض الحادة ریتدب

 (. 345، 63، هانگارش  خیتار) (ق264 – 194عبادی ) فرزند اسحاق نیحن ابوزید  ،الأمراض ریتدب

 . م(198 – 130)  نوسیجالالطفل،  ریتدب

ابوالخ   ریابوالخ  ،خیالمشا  ریتدب بابا  فرزند  فرزند سوار  با کن  یحسن خوارزم  ریحسن  بهرام  فرزند  بابا  فرزند   ت ی فرزند سوار 

 و  ق(489 - 381خمار )ابن 

 (. 104، هانگارش خیتار ؛350الحکماء،  خیتار ؛55، 1ج ،ونی)ع یروفس افسوس، بیالطب حضرهیمن لا  ریتدب

 (.  347 - 346، هانگارش  خیتار) (م888ق / 275) فرزند ماسه یس یع ،ماسهابن ، الأسنة ر یتدب ای  ؛ریالتدب

 (.  345الحکماء،  خیتار؛ 220، 2ج ون،ی)ع (358ها، نگارش خی)تارق(. 289: ز) دیفرزند ز عبدوس  ،تذکرة في الطب

 . ق1324داود فرزند عمر انطاکی، مکتبة الثقافیة، بیروت؛ چاپخانه اظهریه، تذکرة أولی الألباب و الجامع للعجب العجاب، 

العطر في  یا  ترفق  کک؛  في  التصع  اء یمیتاب  و  کند   عقوبی  وسفیبوا،  داتی العطر  صباح  فرزند  اسحاق   ی فرزند 

 ( 328 - 322 ها،نگارش  خی)تار (.م870ق/256)د

   (173 - 172ها، نگارش  خی؛ تار148 - 147 ون،ی )ع هفده مقالت م(،198 – 130) نوسیجال ،ةیالأدو بیترک

 (. 147ها، نگارش  خیتار؛ 142، 1ج ،ونیع) م(198 – 130) نوسیجال، الأموات حیتشر

 (. 147ها، نگارش خیتار؛ 142، 1ج  ،ونیع) م(198 – 130) نوسیجال ،تیالم وان یالح حیتشر
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 (. 147 - 144ها، نگارش  خی)تار م(198 – 130) نوسیجالالعروق الضوارب،  حیو تشر رالضواربیالعروق غ حیتشر

 ( 125، هانگارش  خیتار؛ 7ش نوس،یآثار جال یهاترجمه) م(198 – 130) نوسیجال ، العِظام. حیتشر

 ( 125، هانگارش  خیتار؛ 7ش نوس،یآثار جال یهاترجمه) م(198 – 130) نوسیجال ،العظام حیتشر

  (.147 - 144ها، نگارش  خی)تار م(198 – 130) نوسیجال، ری الکب حیالتشر

 (. 147 - 144، هانگارش خیتار) .مقاله 15 ،م(198 – 130) نوسیجال، ری الکب حیتشرال

اصطلاحات شایع پزشکی در طب سنتی با فرهنگ اصطلحات پزشکی در طب نوین )پزشکی جدید( دکتر تطبیق فرهنگ  

 رنجبر(. ←خ )1378 -نبی الله رنجبر، استاد راهنما محمد حسن خسروی، بندر عباس

 260،  1ج  ذاکر،؛ برگردان  92،  1ج  ون،یشش مقالت دارد. )ع  جالینوس،تعرف علل الأعضاء الباطنة، کتاب المواضع الآلمة  

- 261  .) 

الأمم،    فیالتعر صاعد  بطبقات  احمدقاضی  فرزند  صاعد  اندلسی  ابوالقاسم  لو462  -  420)  قرطبی  به کوشش    سی ق(، 

رضا غلام  رگردان،: پژوهش و بگریخ؛ د1310نامه، تهران،  گاه  مهی ضم  ،یتهران  نیالدم؛ برگردان جلال 1912  ،روتیب  خو،یش

 خ. 1383جمشیدنژاد اول، تهران، 

  شت، )پانو   فرزند حسان   مانیجلجل ابوداود سل ابن  (،ق372  )نگارش:  دوسیسقوریالمفردة من کتاب د  ة یأسماء الأدو  ریتفس

 (. 570 روت،یب

 ت ی فرزند سوار فرزند بابا فرزند بهرام با کن  یحسن خوارزم  ریحسن فرزند سوار فرزند بابا ابوالخ  ر یابوالخ  یساغوجیا  ریتفس

   ق(.489 - 381خمار )ابن 

شش گفتار و سوم در  درآن را در سه گفتار و دوم  کم یگفتار  ۀگزار  ،م(198 – 130) نوسیجال، بقراطلأ  ایمیذیکتاب اب ریتفس

 ، 1ج  ون،ی)ع  گزاره نکرد.  نوسیرا جال  ا یمیدیگفتار چهارم و پنجم و هفتم اپ.  در هشت گفتار گزاره کرد  آن  سه گفتار و ششم 

149 ) 

 (. 132الحکماء،  خی)تار  پنج گفتار ،م(198  – 130) نوسیجال ،بقراطلأ مراض الحادة الأکتاب تفسیر 
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 (343ها، نگارش  خی)تار م(198 – 130) نوسیجالکتاب الفصول لأبقراط،  ریتفس

 (. 345، 63، هانگارش  خیتار ) م(198 – 130) نوسیجالالأمراض الحادة  ریتدب کتاب ریتفس

 (. 148، 1ج ،ونیع) م(198 – 130) نوسیجال، کتاب تقدمة المعرفة لابقراط ریتفس

 ی دکتر صبح   قیو تجق   حیق(، تصح  251-313)  یرازابوبکر محمد فرزند زکریا    ،ریو التشج  م ی کتاب تقس  ای  العلل،م یتقاس

حمام  م  ،یمحمود  سازمان  حلب،  دانشگاه  /1412  ،ی عرب  یعلم  راثیانتشارات  د1992ق  گروهگری م؛  تشخ  یبند:   ص یو 

التقس  م ی)تقاس  هایماریب  یافتراق التشج  م یالعلل،  فرزند زکرریو  ابوبکر محمد  م(،  925  –  865ق /  313-251)  یراز  یای(، 

محمدابراه برگردان  و  ز  م یپژوهش  پزشک  ریذاکر،  علوم  دانشگاه  انتشارات  اتوکش،  حسن  درمان  ینظر  خدمات   ران، یا  ی و 

 خ. 1400

   .59، هانگارش خیتار ؛52، 1ج ون،یع: نکسه مقالت  ،بقراط ،ةالمعرف ةتقدم

السنة،    م یتقو بالأسباب  فرزند صباح کند  عقوبی  وسفیبوا ،  الصحة   ها، نگارش   خی)تار  (.م870ق/256)د  یفرزند اسحاق 

322 - 328) 

 ق( 264 – 194عبادی ) فرزند اسحاق  نیحن ، ابوزید الأسماءثبت 

السبع  تفسثمار  من  الموجودة  المقالة  أب  نوسیجال  ریعشرة  لأبقراطایمیذیلکتاب  الجواب    قیطر  یعل  ء  و  )نک: المسألة 

صَ یابابن 
َ
 ( 64، هانگارش  خیتار). (1/199 بعه،یا

پرسش و پاسخ   ۀفرزند اسحاق به گون  نیحن  ،لأبقراط  اءیمیذیلکتاب اب  نوسیجال  ریعشره مقالة الموجودة من تفسثمار السبع 

  (.343- 344ها، نگارش خی؛ تار163، 2ج ون،یگردآورده است )ع

  خ یتار ؛165،  2ج ون،یباشد )ع نیحن یهاالانسان لأبقراط از نوشته عةیلکتاب طب نوسیجال ریالثالثة من تفسثمار المقالة 

 (. 343، هانگارش

 ( 345،  63، هانگارش  خیتار) ق(264 – 194عبادی ) فرزند اسحاق نیحنابوزید  ،الأمراض الحادة  ریتدب ریثمار تفس

 (343، هانگارش  خیتار) ق(264 – 194عبادی ) فرزند اسحاق  ن یحن، ابوزید لکتاب الفصول لأبقراط نوسیجال ریثمار تفس
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 346،  هانگارش  خیتار)  (م888ق /  275)  فرزند ماسه  یسیع  ،ماسهابن،  به  تعلقیبن ماسه في الجماع و ما    یسیثمر کلام لع

- 347 .) 

های مربوط به حروف م(، بخش 1002ق /  392سمجون، ابوبکر حامد فرزند سمجون اندلسی )ز:  ابنالأدویة المفردة،  جامع  

 . Bruce 47 - 48ح، ط، ی، ک، ل، م، ن، ص، ع، ف، ق، س، ت، ث، خ، ذ، غ، ش، کتابخانۀ بادلیان 

الأغذیة،   و  الأدویة  لمفردات  )ابن جامع  مالقی  عبدالله  قاهره،  646بیطار  سزگین،   ق؛1291ق(،  کوشش  به  فرانکفورت 

 (. 214، 1، برگردان ذاکر، ج)جامع لمفردات(الحاوي  ←. م1996

  خی)تاراست.    ادشدهیپ  96گ  ،یرونیب   ۀدنیالص.  هیماسوابن   ،أطباء فارس و الروم  هیجامع الطب مما اجتمع عل   ایالجامع؛  

 ( 310ها، نگارش

 -  346، هانگارش  خ یتار) (م888ق / 275) فرزند ماسه یسیع ،ماسهابن ، و الجماع ات یمسائل في النسل و الذر ایالجماع؛ 

347 .) 

 (. 225، 175، 2ج ون،ی)ع یدمشق  عقوبیفرزند  دیبوعثمان سعا ،جوامع او مقالة في النبض المشجر، 

کتاب   لجال  ة یالأدوجوامع  کند  عقوبی  وسفیابو،  نوسیالمفردة  صباح  فرزند  اسحاق    خی)تار  م(.870ق/256)د  یفرزند 

   (.328 - 322ها، نگارش

  ان یق( آکسفورد، بادل243  –  160)  هیماسوابن   ۀبا آواز   هیفرزند ماسو  وحنا ی  ا یابوزکر  في الذبول،  نوسیجوامع من کتاب جال

MARSH. 215(6 188، هانگارش  خیتار ر(. )79( )گ ) 

افشارپور، انتشارات   مانیق(، پژوهش و برگردان سل313- 251)   ی راز  ای، محمد فرزند زکر21و    20جلد  الطب،    یف  یحاو

 خ. 1384تهران،  ران،یا یفرهنگستان علوم پزشک

الطب في  بیماری   الحاوي  الأسنان،  و  الأنف  و  الأذن  أمراض  في  الثالث  روی جزء  از  پژوهش  دندان،  و  بینی  گوش،  های 

دایرهنوشتهدست مجلس  چاپخانۀ  هندوستان،  فرهنگ  وزارت  اسکوریال،  و  پهلواری  کتابخانۀ  کهن  عثمانی،    المعارفهای 
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م؛ پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر، مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی  1955ق /  1375حیدرآباد دکن هند،  

 خ. 1391دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 

های مری و معده و آن چه وابسته  جزء الخامس في أمراض المری و المعده و ما یتعلق بذلک در بارۀ بیماری الحاوي في الطب  

کتابخانۀ اسکوریال مادرید، وزارت فرهنگ   807م(، از نسخۀ شمارۀ  925ق /  313ها، رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:  به آن  

ق؛ پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر،  1377م /  1957المعارف عثمانی، حیدرآباد، دکن، هند  نۀ مجلس دایرههند، چاپخا

 خ. 1390مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آن را در سال 

المعارف، م(، مجلس دایره925ق /  313، ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:  في أمراض الرأس، الجزء الأوّل،  الحاوي في الطب

ش و برگردان محمدابراهیم ذاکر، مرکز ، پژوههای سربیماریم، کتاب یکم،  1955ق /  1374عثمانی، حیدرآباد، دکن، هند،  

 خ. 1393تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، 

ق 313عشر، في البول و مایتعلق به و النهش و السموم، رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:  ، الجزء التاسعالحاوي في الطب

شناسی و بررسی  م، کتاب نوزدهم، پیشاب1966ق / 1386ف، عثمانی، حیدرآباد، دکن، هند، المعارم(، مجلس دایره925 /

زهرها، پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر، مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهش  

دثة عن السدد و سقي الماء البارد و غیرها، عشر، في الحمی المطبقة و المراض الحادة و الحا، جزء الخامس الحاوي في الطب

)د:   زکریا  فرزند  محمد  ابوبکر  /  313رازی،  دایره925ق  مجلس  هند،  م(،  دکن،  حیدرآباد،  عثمانی،  /  1382المعارف،  ق 

های حاد و انسدادی و جز آن، پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر، مرکز  های مطبقه، بیماریم، کتاب پانزدهم، تب1963

 خ. 1394یقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، تحق 

الطب الثامن،  الحاوي في  الجزء  الورم في ،  و  و المغص  بین سائر اختلاف الدم  بینهما  و الفرق  الزحیر  و  الأمعاء  في قروح 

اک ]زحیر[ و شیوۀ جداسازی این دو از یکدیگر ای و شکمروش دردنهای روده، دربارۀ زخم الأمعاء و الاختلاف الشبیه بماء اللحم 

به جا مانده از شستن گوشت تازه، رازی،    ای و شکمروشی همانند آبپیچ و آماس رودههای خونین و دل و از دیگر شکمروش

. وزارت  کتابخانۀ اسکوریال مادرید، چ 810شمارۀ  نوشته به م(، پژوهش از دو دست925ق / 313ابوبکر محمد فرزند زکریا )د: 
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دایره مجلس  چاپخانۀ  هند،  دولت  هند،  فرهنگ  دکن  حیدرآباد  عثمانی،  /  1378المعارف  برگردان 1959ق  و  پژوهش  م، 

 خ.1392محمدابراهیم ذاکر، مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، 

م(، مجلس  925ق /  313عشر، في البحران و مایتعلق به، رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:  الجزء الثامن الحاوي في الطب،  

پژوهش و برگردان   م، کتاب هژدهم، بحران و روزهای بحران،1965ق /  1385المعارف، عثمانی، حیدرآباد، دکن، هند،  دایره

  خ.1395محمدابراهیم ذاکر، مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، 

ق / 313های چشم، رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:  دربارۀ بیماریفي أمراض العین    ، الجزء الثانيالحاوي في الطب

دست925 از  پژوهش  دستنوشتۀ  م(،  و  ]پهلواری[ شریف  نظر    806نوشتۀ شمارۀ  فهلواری  زیر  مادرید،  اسکوریال  کتابخانۀ 

دایرهشرف مدیر  احمد  دایرهالدین  مجلس  چاپخانۀ  عثمانی،  هند،  المعارف  دکن  حیدرآباد  عثمانی،  / 1976المعارف  م 

مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  چاپ دوم، پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر، مرکز تحقیقات طب سنتی و  ق،  1396

 خ. 1393شهید بهشتی، تهران، 

، في أمراض السرطان و الأورام و الدمامیل و الدبیلات و مایحلل جسأ القروح و الدشبذ عشرالجزء الثاني الحاوي في الطب،  

ق  1381المعارف، عثمانی، حیدرآباد، دکن، هند،  م(، مجلس دایره925ق / 313رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )د: و غیرها،  

کتاب  1962  / دملم،  و  آماس  سرطان،  و  دوازدهم،  سنتی  طب  تحقیقات  مرکز  ذاکر،  محمدابراهیم  برگردان  و  پژوهش  ها، 

 خ. 1394مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، 

ق  313الیاء، رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:  –، السین في الأدویة المفردة، ، الجزء الحادي و العشرونالحاوي في الطب

)س  داروهای تکیم، کتاب بیست و یکم، 1968ق /  1388المعارف، عثمانی، حیدرآباد، دکن، هند، م(، مجلس دایره925 /

دان محمدابراهیم ذاکر، مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ی(، پژوهش و برگر   -

 خ. 1395تهران، 

عشر، في امراض الحیات و الدیدان في البطن و البواسیر و الحدب و النقرس و الدوالي و ، الجزء الحاديالحاوي في الطب

المعارف، عثمانی، حیدرآباد، دکن، هند، م(، مجلس دایره925  ق /313داءالفیل و غیرها، رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:  
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پایی، پژوهش و ای، بواسیر، گوژپشتی، نقرس، واریس و پیل های رودههای انگل م، کتاب یازدهم، بیماری1962ق /  1381

ت  بهشتی،  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  مفردات  و  سنتی  طب  تحقیقات  مرکز  ذاکر،  محمدابراهیم  هران،  برگردان 

 خ. 1394

الطب بارۀ بیماریالحاوي في  الرئة در  الرابع في أمراض  الجزء  )د:  ،  فرزند زکریا  ابوبکر محمد  رازی،  ق / 313های شُش، 

، وزارت فرهنگ هند، چاپخانۀ مجلس 807شمارۀ  نوشتۀ کتابخانۀ اسکوریال مادرید به  م(، پژوهش از روی یگانه دست925

م، پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر، مرکز تحقیقات طب  1957ق /  1376المعارف عثمانی، حیدرآباد دکن هند،  دایره

 خ. 1389شهید بهشتی،  سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی

دل و جگر و   های پستان و، الجزء السابع، في أمراض الثدي و القلب و الکبد و الطحال در بارۀ بیماریالحاوي في الطب

کتابخانۀ اسکوریال مادرید،   810شمارۀ  نوشتۀ  م(، پژوهش آن از دست925ق /  313سپرز، رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:  

م، پژوهش و برگردان 1958ق /  1378المعارف عثمانی، حیدرآباد دکن هند،  چ. وزارت فرهنگ هند، چاپخانۀ مجلس دایره 

 خ.1392قات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، محمدابراهیم ذاکر، مرکز تحقی

بیماری آبله و حصبه و طاعون، محمد فرزند زکریا  الطواعین،، في الجدري و الحصبة و عشرالجزء السابع الحاوي في الطب، 

)د:   دست313رازی  دو  از  پژوهش  بهق(  کتابخانۀ    855و    817های  شماره  نوشتۀ  در  ]طبیب[  آشفته  نسخۀ  و  اسکوریال 

شگاه عثمانی المعارف عثمانی، وزارت فرهنگ هند، نظارت دکتر محمد عبدالمعید خان استاد زبان و ادبیات عرب در داندایره

م؛ و پژوهش دکتر 1964ق /  1384المعارف عثمانی، حیدرآباد دکن هند،  المعارف عثمانی، چاپخانۀ مجلس دایره و مدیر دایره

پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر،  م؛2000ق /  1421محمد محمد اسماعیل، دارالکتب العلمیه، بیروت، لبنان به سال  

 خ. 1395ت پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردا

الطب  )د:  الحاوي في  فرزند زکریا  ابوبکر محمد  رازی،  الهزال،  و  التسمین  و  السادس، في الستفراغات  الجزء   ،313  / ق 

کتابخانۀ   810و    807نوشته شمارۀ  سازی تن و چگونگی فربگی و لغری، پژوهش از دو دستهای تهیم(، دربارۀ شیوه925

دای مجلس  چاپخانۀ  هند،  دولت  فرهنگ  وزارت  چ.  مادرید،  هند،  رهاسکوریال  دکن  حیدرآباد  عثمانی،  /  1377المعارف  ق 
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و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید 1958 برگردان محمدابراهیم ذاکر، مرکز تحقیقات طب سنتی  و  پژوهش  م، 

 خ. 1391بهشتی، 

م(، مجلس  925ق /  313ل، رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:  ، جزء التاسع، في أمراض الرحم و الحمالحاوي في الطب

های زنان و بارداری، پژوهش و برگردان م، کتاب دهم، بیماری1960ق /  1379المعارف، عثمانی، حیدرآباد، دکن، هند، دایره

 خ.1393ن، محمدابراهیم ذاکر، مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهرا

الثالث الطب، جزء  و الحاوي في  التناسل  القروح في الأعضاء  و  ینشق منه داخلاً  الذي  الفسخ  و  الرض  أمراض  عشر، في 

المعارف، عثمانی، حیدرآباد، دکن، هند، م(، مجلس دایره925ق / 313ده و غیرها، رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )د: المقع

های دستگاه تناسلی و مقعد، پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر، مرکز  م، عنوان کوفتگی، پارگی، زخم 1962ق /  1382

 خ. 1394پزشکی شهید بهشتی، تهران،  تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم

الطب الخامس الحاوي في  و  ، جزء  البارد  الماء  السدد و سقي  الحادثة عن  و  الحادة  المراض  و  المطبقة  الحمی  عشر، في 

ق  1382المعارف، عثمانی، حیدرآباد، دکن، هند،  م(، مجلس دایره925ق /  313د:  غیرها، رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )

های حاد و انسدادی و جز آن، پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر، مرکز های مطبقه، بیماریم، کتاب پانزدهم، تب1963 /

 خ. 1394تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، 

الطب الرابع الحاوي في  )د:  ، جزء  فرزند زکریا  ابوبکر محمد  رازی،  و غیرها،  القيء  و  البراز  و  الحمیات  / 313عشر، في  ق 

دایره925 مجلس  هند،  م(،  دکن،  حیدرآباد،  عثمانی،  /  1382المعارف،  تب1963ق  چهاردهم،  کتاب  و م،  مدفوع  ها، 

هش و برگردان محمدابراهیم ذاکر، مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بالآوردن، پژو

 خ. 1394بهشتی، تهران، 

عشر، في الحمیات الدق و الذبول و النافض و الحمیات التي لاتسخن و في الحمیات الحادة الحاوي في الطب، جزء السادس

المعارف، م(، مجلس دایره925ق /  313، رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:  و الحادثة عن السدد و سقي الماء البارد و غیرها

هایی که گرم نیستند و تب وبایی و جز  لرزه، تبدق، لغری شدید، تب م، تب1964ق / 1384عثمانی، حیدرآباد، دکن، هند، 
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آن، پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر، مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 

 خ. 1394تهران، 

ق / 313، جزء العاشر، في أمراض الکلی و مجاري البول و غیرهما، رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:  الحاوي في الطب

های کلیه و مجاری م، کتاب دهم، بیماری1961ق /  1380المعارف، عثمانی، حیدرآباد، دکن، هند،  م(، مجلس دایره925

محمدابراهی برگردان  و  پژوهش  شهید ادراری،  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  مفردات  و  طب سنتی  تحقیقات  مرکز  ذاکر،  م 

 خ. 1393بهشتی، تهران، 

م(، 925ق /  313الزاء، رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:    –، الف  ، في الأدویة المفردةجزء العشرونالحاوي في الطب،  

حیدرآباد، دکن، هند،  مجلس دایره /  1387المعارف، عثمانی،  )ا  1967ق  بیستم، داروهای تکی  کتاب  و    -م،  پژوهش  ز(، 

بهش شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  مفردات  و  سنتی  طب  تحقیقات  مرکز  ذاکر،  محمدابراهیم  تهران،  برگردان  تی، 

 خ.  1395

 (. 196، هانگارش  خیتار ؛143، 1ج ،ونیع)سه گفتار  ،نوسیجال ،ةیحرکة الصدر و الر

  (.141، 1ج ،ونیعچهارده مقالت است. )، نوسیجال ،البرء لةیح

منزوی، نقی  ، پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر و علیفردوس الحکمة، برداشت از  پزشکی از دیدگاه ربن طبریدندان

 خ. 1391انتشارات مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی، دانشکدۀ طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  

پزشکی ایران، تدوین، گردآوری و ترجمه محمدابراهیم ، سیری در سه قرن دندانپزشکی جرجانی از کتاب أغراضدندان

دندان  انجمن  مرکز  ذاکر،  با همیاری  ایران  بهشتی،  پزشکی  پزشکی شهید  علوم  دانشگاه  پزشکی  حقوق  و  اخلاق  تحقیقات 

 . 647 – 619خ، برگۀ 1389

تدوین، گردآوری و ترجمه، محمدابراهیم ذاکر، پزشکی ایران،  سیری در سه قرن دندان  پزشکی رازی از کتاب الحاوی،دندان

خ،  1389دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پزشکی ایران با همیاری مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی انجمن دندان

 .213 – 75برگۀ 
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 1344پژوه، افشار، چ. تهران،  ق( فکسیمیله به کوشش دانش   531اسماعیل جرجانی فرزند حسن )د  ذخیره خوارزمشاۀ  

 ← خ  1380ف(، و چاپ پنج کتاب به کوشش دکتر محمد رضا محرری، فرهنگستان علوم پزشکی ایران، تهران،  )ذخیره  ←خ.

 )ذخیره(

 (. 307ها، نگارش خی )تار  کنندیم ادیاز آن    دنهیصدر  یرونیو ب يحاولادر   یراز

عل ب  نیحن  یالرد   الفرق  في  کتابه  /    الغذاءنیفي  المسهل  الدواء  دو  م  ۀدربار   نیحن  دگاهیردّ  دارو  انیفرق  و   یخوراک 

 ( 412، 1؛ برگردان ذاکر، ج100، 2ج ،ونیعم( )869ق / 255شاپور فرزند سهل )د:  ،کنندهروان

 (. 298ها، نگارش  خی)تار م(825ق / 210)د:  یدمشق  حی فرزند حکم، مس یسیابوالحسن ع ،ةیالهارون ةیرسالة الکاف

 (280هانگارش  خیق( )تار212)د:  س یجورج فرزند شوعیفرزند بخت لییجبراالمأمون في المطعم و المشرب،  یرسالة إل

 (. م870ق/256)د یفرزند اسحاق فرزند صباح کند عقوبی وسفیبوا العظام، ةیبعض إخوانه في الأمراض البلغم یرسالة إل

  (328 - 322 ها،نگارش  خی)تار

 ی امن ذالك / کتابچه   هیإل  حتاج یلما  ةیالأدو  بیو علاجها و مداواتها و ترک  نیالع  ةیفي أدو  عقوبیبن    وسفی  ذهیتلم  یرسالة إل

راز  گونهینگارنامه ترک  یماریب  یدرمان  یهاوهیو ش  یچشم  یداروها  ۀدربار   عقوبیفرزند    وسفی  دشبه شاگر   یاز  و   ب یآن 

 (726، 2الأنباء ، برگردان ذاکر، ج ونی )نک: ع ی ماریهر ب یدرمان یهایازمندیجهت ن ییداروها

 (. 347 - 346، هانگارش  خیتار) (م888ق /  275) فرزند ماسه یسیع ،ماسهابن، رسالة في إستعمال الحمام

 -   370)  نایس  فرزند   یعل  فرزندعبدالله    فرزند  نیحس  الرییس،سینا شیخابنق(،  405)نگارش:    ةیالقلب  ةیالأدو  يرسالة ف

 برگه.  464، تصحیح خسین رضوی برقعی، انتشارات نی، تهران، ق(428

 (328 - 322 ها،نگارش خی)تار (.م870ق/256)د یفرزند اسحاق فرزند صباح کند عقوبی وسفیبوارسالة في الأطعمة، 

 (. 298ها،  نگارش  خیم( )تار825ق /  210)د:   یدمشق   حیفرزند حکم، مس  یسیابوالحسن ع  ،ریعشاب و العقاقرسالة في الأ 

 (328 - 322 ها،نگارش  خی)تار (.م870ق/ 256)د یفرزند اسحاق فرزند صباح کند عقوبی وسفیبوارسالة في الحمام، 
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 -   322  ها،نگارش   خی)تار  (.م870ق/ 256)د  یفرزند اسحاق فرزند صباح کند  عقوبی  وسفیبوارسالة في الطب النجومي،  

 رسالة في النقرس  (328

 ( 328 - 322 ها،نگارش  خی)تار (.م870ق/ 256)د یفرزند اسحاق فرزند صباح کند عقوبی وسفی بوارسالة في اللثغة، 

اوجاع  یفارس ۀالرازي؛ کتاب الحاصل في علاج المفاصل ترجم ا یرسالة في اوجاع المفاصل و علاجها، ابوبکر محمد بن زکر

)نگارش:   ناشناس  مترجم  ترجم654المفاصل،  النقرس،تصح  ۀق(؛  في  محمدابراه  قیتحق   ح،یمقالة  ترجمه  و   میو  ذاکر 

 برگه.   10+  449خ، هفتاد + 1399مکتوب، تهران،  راثیم یمرکز پژوهش دنژاداول،یرضا جمشغلام

 (. م870ق/256)د  یاسحاق فرزند صباح کندفرزند    عقوبی  وسفیبوامن جسم الانسان،    س یالرئ  لعضوا  نییرسالة في تب

 (328 - 322 ها،نگارش  خی)تار

 322  ها،نگارش  خی)تار  (.م870ق/ 256)د  یفرزند اسحاق فرزند صباح کند  عقوبی  وسفیبوارسالة في عضة الکلب الکلب،  

- 328 ) 

  322  ها،نگارش   خی)تار  (.م870ق/256)د  یفرزند اسحاق فرزند صباح کند  عقوبی  وسفی بوا،  تهیرسالة في علة الجذام و أدو

- 328 ) 

 ( 328  -  322  ها،نگارش   خ ی)تار  (.م870ق/ 256)د  ی فرزند اسحاق فرزند صباح کند  عقوبی  وسفیبو اسالة في علم الکتف،  ر 

 ( 364ها، نگارش  خیق(. )تار289)ز:  ساهر وسفی، رسالة في مرض السرطان

في   قورسالة  کند  عقوبی  وسفیبواالمرکبة،    ة یالأدو  یمعرفة  صباح  فرزند  اسحاق    خی)تار  (.م870ق/256)د  یفرزند 

 ( 328 - 322 ها،نگارش

 ( 358ها، نگارش  خی. )تار( ه3)سدۀ  م یابومروان عبدوس فرزند حک ،ةیفي التحل ۀرسال

، هانگارش  خیتار)  (م888ق /  275)  فرزند ماسه  یسیع  ،ماسهابن،  سبب الذي امتنع به من معالجة الحوامل  هیف   خبر ی  اءیالرو

346 - 347.)  

   (ه3)سدۀ  فرزند ماسه یسیماسه، عابن ، ایالرؤ
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 نوسیالسموم لجال

پزشکی ایران با همیاری  دندان ، تدوین، گردآوری و ترجمه محمدابراهیم ذاکر، انجمن  پزشکی ایرانسیری در سه قرن دندان 

 خ. 1389مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 

 (. 223، هانگارش  خی)تار وسیلغریشفاء الأسقام، ف

 –   251)  یراز  ایابوبکر محمد فرزند زکر  نوس،یکتاب الشکوك للرازي علی کلام فاضل الأطباء جال  نوس،یجال  یشکوك علال

خ،  1372محقق، المعهد العالي العالمي للفکر و الحضارة الاسلامیة، تهران    یم(، به کوشش دکتر مهد925  –  865ق /  313

 برگه. 298خ، 1385، ی: چاپ انجمن آثار و مفاخر فرهنگگریق؛ د1413

   (280هانگارش  خیق( )تار212)د:  س یجورج فرزند شوعیفرزند بخت لییجبرا ،صفات النافعة

 (. 147 - 144ها، نگارش  خی)تار 222، 12؛ ج207، 3ج الحاوي، نک: .جالینوس، حیصِناعة التشر

  (. 147 - 144ها، نگارش  خ ی)تار نوسیجال، حیصِناعه التشر

 (362 - 364ها، نگارش  خی)تارق( 298 - 215) یعباد نیاسحاق فرزند حن عقوبیابو ،دیصنعة العلاج بالحد

 (151، هانگارش خیتار؛ 143، 1ج ،ونیع) نوسیجال ،صوتال

هند،   همدرد،  ملی  موسسه  کراتشی،  الۀ،  اجسان  رانا  سعید،  محمد  حکیم  پژوهش  بیرونی،  ابوریحان  م؛ 1973صیدنة، 

خ(، 1373  –  1298ق(، محمد فرزند احمد، پژوهش عباس زریاب خویی )440  -  362، ابوریحان بیرونی )الصیدنة فی الطب

خ؛ الصیدنة فی الطب، داروشناسی پزشکی، بیرونی، برگردان باقر مظفرزاده، فرهنگستان 1370مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 

صیدنه، برگردان کاسانی، پژوهش استاد ایرج افشار، مرکز تحقیقات اخلاق و   خ؛1383زبان و ادب فارسی، نشر آثار، تهران،  

برگردان باقر مظفرزاده، داروشناسی پزشکی،  الصیدنة فی الطب،  خ؛  1387حقوق پزشکی وابسته به دانشگاه شهید بهشتی،  

 خ. 1383فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران: نشر آثار، 

فرزند   یعل  به  پیشکش م(،  925  –  865ق /  313  -  251)  یراز  یایمحمد زکرابوبکر    (ق307  :نگارش)  خیتار  طب الملوکي 

 .یجستان یلمیوهسودان فرزند جستان فرزند مرزبان فرزند جستان د
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معهد العلمي  د،یفرزند حسان فرزند جلجل اندلسی، پژوهش فؤاد س مانیجلجل ابوداود سلطبقات الأطباء و الحکماء، ابن

 خ. 1349تهران، : برگردان محمدکاظم امام، تهران، دانشگاه گریم؛ د1955قاهره،  ة،یللآثارالشرق

 ( 147 - 144، هانگارش  خیتار) .مقاله 15 ،سنویجال ،حیالتشر عِلاج

   (.155، 1ج ون،ی)ع وسیلغریفعلامات الاسقام، 

 ( 140 - 139، 1ج ون،ی، شش گفتار )عنوسیجال ،علل الأعضاء الباطنة

 . 323 روت،ی؛ ب354، 2، جالحاوي نک: نوسیجال ،علل و الأعراض

 المحتاج عمدة 

   (.147 - 144ها، نگارش  خی)تار ، جالینوس حیعمل التشر

م(، پژوهش  1270  –  1204ق /  668  –  600الدین احمد خزرجی )اصیبعه موفق ابی، ابن الطبقات الأطباء  يعیون الأنباء ف

ق، چاپ نوین آن،  1300امروالقیس فرزند طحان و احمد میۀ فرزند حسن عبدالصمد، چاپخانه وهبی، مصطفی افندی وهبی،  

گردان محمدابراهیم ذاکر، انجمن  م، بر 1965به کوشش نزار رضا، بیروت،  و    ق؛1408م /    1987بیروت، لبنان،  دارالثقافه،  

 خ. 1393گیاه درمانی، تهران، ایران، 

ابنالأنباء في طبقات الأطباء  ونیع فرزند قاسم سعد  نیالدموفق   بعه،یاصیاب،  الثقافه،   ،ی خزرج  یابوالعباس احمد  دار 

 . 726 – 701؛ برگردان ذاکر، 360 – 343، 2ق، ج1408م/ 1987لبنان،  روت،یب

الطب فی  الحکمة  )د:  236)نگارش:    فردوس  طبری  ربن  فرزند سهل  ابوالحسن علی  زبیر  260ق(،  محمد  پژوهش  ق(، 

برلین،   چ  فرانکفورت  1928صدیقی،  دانشگاه  السلامیة،  العربیة  العلوم  تاریخ  معهد  دیگر:  /  1996م؛  دیگر: 1416م  ق؛ 

العلمیه،   دارالکتب  بیضون،  محمدعلی  منشورات  جندی،  سامی  عبدالکریم  /  2002پژوهش  برگردان 1423م  دیگر:  ق؛ 

و علی  و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، محمدابراهیم ذاکر  نقی منزوی، مرکز تحقیقیات طب سنتی 

 خ. 1391

  ناظم الطباء ←خ.  1317الطباء، چ تهران اکبر نفیسی ناظم فرنودسار یا فرهنگ نفیسی علی
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نژاد، محمدرضا لطانی، میثم شیرزاد، مینا چراغی نیرومند، شهرزاد ایران، ابوالقاسم سفرهنگ اصطلاحات طب سنتی ایران

علوم پزشکی شهید بهشتی،   و مفردات پزشکی دانشگاه  طب سنتی  اردکانی، مرکز تحقیقات  فرهنگ   ←خ.  1392شمس 

 صطلحات.ا

 آنندراج.  ←خ.  1335، محمد پادشاه »شاد« به کوشش محمد دبیرسیاقی، چ تهران، فرهنگ آنندراج

 )منجد( خ.1377یا منجد عربی ت فارسی احمد سیاح، چ تهران،  فرهنگ بزرگ جامع نوین

انگلیسی انتشارات کلمه،  فارسی   -فرهنگ پزشکی  ویژه،  برگردان دکتر محمد هوشمند  نیومن دورلند,  آلکساندر  ویلیام   ،

 هوشمند  ←خ. 1366ان, تهر 

 خ. 1383، یوهان شلیمر فلمنگی، مؤسسۀ مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی، چ تهران،  فرهنگ پزشکی ـ دارویی شلیمر

 .خ 1345، به کوشش محمد دبیرسیاقی، چ تهران،  ه11 ۀفرهنگ سروری، محمدقاسم فرزند حاجی محمد سد

 معین ←خ، چاپ پنجم. 1362محمد معین، چ تهران،  فرهنگ معین،

، جلد اول، محمدتقی میر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فرهنگ و مصطلاحات طب سنتی ایران

 خ. 1376ایران، تهران، 

بهداشتی و درمانی ، جلد چهارم، محمدتقی میر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  فرهنگ و مصطلاحات طب سنتی ایران  

 خ. 1381ایران، تهران، 

، جلد سوم، محمدتقی میر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فرهنگ و مصطلاحات طب سنتی ایران 

 خ. 1380ایران، تهران، 

، جلد ششم، محمدتقی میر، تصحیح محمدمهدی اصفهانی، دانشگاه علوم پزشکی  فرهنگ و مصطلاحات طب سنتی ایران 

 خ. 1386خدمات بهداشتی و درمانی ایران، تهران، و 

 فریده ←خ. 1366، فریده رازی، نشر مرکز، های عربی در فارسی معاصرهای فارسی سره برای واژهفرهنگ واژه

 (. 347 - 346، هانگارش  خیتار) (م888ق / 275) فرزند ماسه یسیع  ،ماسهابن، الفصد و الحجامة
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 :(داررانهی)درخت ش تُوعی
 (343، هانگارش  خیتار)فصول بقراط. 

که   کندی م  ادیبه نام قسطس    یدر جامع لمفردات از کس  طاری ب(. ابن2859  روت،ی؛ ب326،  19ج  ،یحاو  ة،یفلاحة الروم

 (. 66، 21)الحاوي، ج نی(. قسطنط36، 3ج طار،یدارد )ب  ةیبه نام کتاب في الفلاحة الروم یکتاب

 م(. 5 ۀ)اواخر سد کوسیاسکولات انوسیکاس ة،یالفلاحة الروم ة،یالفارس الفلاحة

مختار    س یفرزند ق  یابوبکر احمد فرزند عل  ،یکلدان  هیوحشابن  فیتأل  ر،یو الفلاحة الصغ  ریالفلاحة الکب  ة،یالنبط  الفلاحة

 (. ه2 ۀ)سد یصوف یکسدان ایزند علاط فر  ایفرزند برطان  ایفرزند بدن ایفرزند جرث م یفرزند عبدالکر

 (. 56 روت،ی؛ ب93، 1فوبوس )الحاوي، ج  الفلاحة،

ق / 385  -  290)  م یندوراق، ابن   یابوالفرج محمد فرزند اسحاق بغدادق(،  377فوز العلوم )نگارش:    ای  م؛یندفهرست ابن

مصر،    ی رحمان  ۀ: چاپخانگریم؛ د1872  –   1871  ک،یپزیم(، ل 1870  -  1802)  یشیگوستاو فلوگل اتر  حیتصح  (،م995  -   909

ق؛ به کوشش  1348مصر،    ،ی رحمان  ۀچاپخان،  خ1346  ران،یا  یق؛ برگردان محمدرضا تجدد، تهران، بانک بازرگان1348چاپ  

خ.  1366تهران،    ر،یرکبیبگلو، امجهان  نی: برگردان رضا تجدد، به کوشش مهگریخ؛ د1346و برگردان رضا تجدد، چاپ تهران،  

 میند ای فهرست؛ ←

   (173 - 172ها، نگارش  خی؛ تار148 - 147 ون،ی)ع هفت مقالت جالینوسقاطاجانس 

(، فرهنگ سیناالمصطلحات الطبیة و الأدویة المفردة المستعملة فی القانون فی الطب لابن معجم  قاموس القانون فی الطب )

انگلیسی، حکیم عبدالحمید، حکیم کبیرالدین، حکیم عبدالوهاب ظهوری، محمد عبدالعزیز،   -لغات قانون ابن سینا, عربی

تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل دانشگاحکیم فضل ایرانالرحمان، مؤسسۀ مطالعات  بازنگری   -ه علوم پزشکی  تهران، 

 قاموس  ← .م1998

 م. 1933ق / 1352دوم، چاپخانه المصریه،  ، مجدالدین فیروزآبادی، چاپقاموس المحیط

 م. 2005ق / 1425الدین، موسسه اعلمی، بیروت، لبنان، سینا، پژوهش ابراهیم شمس قانون فی الطب لبن 
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 :(داررانهی)درخت ش تُوعی
ف ابن الطب،    يقانون  عبدالله  فرزند  )حسین  بیروت  428  –  370سینا  العربی،  التراث  داراحیاء  برگردان   –ق(،  لبنان؛ 

)هه شرفکندی  تهران،  عبدالرحمان  هشتم،  چاپ  سروش،  انتشارات  ابن1385ژار(،  الطب،  فی  قانون  دارصادر، خ؛  سینا، 

 م. 2005ق / 1425الدین، موسسه اعلمی، بیروت، لبنان، م شمس ، پژوهش ابراهیسیناقانون فی الطب لابن  بیروت، د. ت؛

ق( فرزند محمد فرزند عمر، برگردان محمدتقی میر، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی  745:  چغمینی محمود )دقانونچه،  

 خ. 1375ایران، تهران، 

  ادینقراب ←ق. 1375، محمدحسین عقیلی علوی خراسانی، چاپ محمودی تهران، قرابادین الکبیر

 ( 328  -  322  ها،نگارش   خی)تار  (.م870ق/256)د  یفرزند اسحاق فرزند صباح کند  عقوبی  وسفیبوا   اختیارات،  یا؛  نیقراباذ

 قرآن  

؛  100،  2ج  ون،ی)ع  م(869ق /  255فرزند سهل )د:    شاپوری،  داریخواب و ب  رامونیپ  یگفتار  /  قظةیالنوم و الالقول في  

 (412، 1برگردان ذاکر، ج

ها، نگارش  خی(، )تار877 -  809ق /  264  –  194)  یفرزند اسحاق عباد  نیحن  دیابوز،    حهاقول في حفظ الأسنان و إستصلا

 آن را    تریت  انیبادل ۀنوشتدست(. 337

تصحیح و تحقیق محمود حمامی، پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر، مرکز تحقیقات سینا،  قولنج رازی و رسالۀ قولنج ابن 

 خ. 1385انشکدۀ طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی، ات پزشکی دطب سنتی و مفرد

شاپور فرزند سهل   ،هر کدام  انیسود و ز  ها،یخوراک  یرویو ن  یاز ارزش خوراک   یاگزارهالأطعمة و مضارها و منافعها /    یقو

   .م(869ق / 255)د: 

 (. 347 - 346، هانگارش  خیتار ) (م 888ق / 275) فرزند ماسه یس یع ،ماسهابن ، ةیالأغذ یقو

ق(، ابوالعینین احمد افندی، چاپ بولق مصر، رجب 375، علی اهوازی فرزند عباس زرتشتی )ز:  الصناعة الطبیة  لماک

 ق. 1417م/ 1996م. دانشگاه فرانکفورت، آلمان، 1877ق / 1294

 (. 309، هانگارش  خیتار) ق(243 – 160) هیماسوابن ۀبا آواز   هیفرزند ماسو وحنای  ابوزکریا، ةیالمُنق  ةیالکامل في الأدو
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 :(داررانهی)درخت ش تُوعی
م(، تحقیق فلوریال سناغوستان، المعهد  1010ق /  401، ابوسهل عیسی فرزند یحیی مسیحی )د:  کتاب المائة في الطب

 م. 2000باء الأدیب، دمشق، الفرنسي للدراسات العربیة بدمشق، مطابع الف 

إلک افسوس،  بایطب  جدیمن لا   یتاب  افسوس  یروفس  ، هانگارش  خیتار  ؛350الحکماء،    خیتار  ؛55،  1ج   ،ونی)ع  یروفس 

104 .) 

 –   194)  یفرزند اسحاق عباد  ن یحن  د یابوز  ،مقالة في حفظ الأسنان و إستصلاحها  ؛و اللسان  ة في إصلاح اللث  ن یکتاب حن

264  / تصح877  -   809ق   ، ذاکر  حی(  فواد  العرب  ،یمحمد  سور  ،یدارالقلم  د1417م/  1996  ه،یحلب،  برگردان گر یق؛   :

تحق   ران،یا  یپزشکدر سه قرن دندان  یریسذاکر،    م ی محمدابراه تار  قاتیمرکز  و   ، ی بهشت  دیدانشگاه شه  یپزشک  خیاخلاق 

 . 68 – 40 ۀخ، برگ1389 ران،یپزشکان اانجمن دندان

  نیچناست. هم  (.225، 175، 2ج ون،ی)ع نوسیکتاب في الاخلاق لجال

 -  322  ها،نگارش   خی)تار  (.م870ق/256)د  ی فرزند اسحاق فرزند صباح کند  عقوبی  وسفیبو االمسهلة،    ة یکتاب في الأدو

328)  

 (. 309، هانگارش  خیتار) ق(243 – 160) هیماسوابن ۀبا آواز   هیفرزند ماسو وحنای ابوزکریا، ةیالمنق  ةیکتاب في الأدو

  ، جالینوسالمفردة هیکتاب في الأدو

 ( 151، هانگارش خیتار؛ 143، 1ج ،ونیع) نوسیجال ،الصوت يکتاب ف

 (125، هانگارش  خ یتار؛ 7ش نوس،یآثار جال یهاترجمه) م(198 – 130) نوسیجال ،نیکتاب في العِظام للمتعلم

 ( 125، هانگارش  خیتار؛ 7ش نوس،یآثار جال یهاترجمه) م(198 – 130) نوسیجال ،کتاب في العِظام

 ( ه3)سدۀ  فرزند ماسه یس یماسه، عابن، کتاب في الفصد و الحجامة

 ( 362  -  364ها،  نگارش  خیق( )تار298  -  215)  یعباد  نیاسحاق فرزند حن  عقوبیابو  م،یجهة التقس  یکتاب في النبض عل

 م(. 2  ۀ)سد   یروفوس اِفِسوس  الأطفال   ةیکتاب في ترب  ای  انیالصِب  ریتدب  ای  ؛الأطفال   ریکتاب تدب  ؛انیالصب  ریکتاب في تدب

 ( 104ها، نگارش  خی)تار
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 :(داررانهی)درخت ش تُوعی
 ( 151، هانگارش  خیتار؛ 143، 1ج ،ونیع) ، جالینوسآلات الصوت حیتشر يفکتاب 

الکواک طلوع  في  بقراط   بکتاب  ذکرها  ماسه  یسی ع  ،ماسهابن ،  التي  /  275)  فرزند   -   346،  هانگارش   خیتار)  (م888ق 

347.)   

  (ه3)سدۀ  فرزند ماسه یسیماسه، عابن، کتاب في طلوع الکواکب 

 ( 147 - 144ها، نگارش خی)تار مقاله 15، نوسیجال ح،یکتاب في علاج التشر

کک في  التصع  اءیمیتاب  و  العطر،    ا ی  دات؛یالعطر  في  کند  عقوبی  وسفیبواترفق  صباح  فرزند  اسحاق   ی فرزند 

 ( 328 - 322 ها،نگارش  خی)تار (.م870ق/256)د

رازک ابن   ۀرسال  ،یتاب قولنج  تحق   حیتصح  نا،یسقولنج  العلمي    ،ی محمود حمام  یصبح  قیو  التراث  جامعة حلب، معهد 

برگردان محمدابراه1983ق /  1403  ه،یسور  –العربي، حلب   و  پژوهش  تحق   م یم،  و مفردات   یطب سنت  قاتیذاکر، چ مرکز 

 .جقولن ← خ. 1385،  یبهشت  دیشه یدانشگاه علوم پزشک یپزشک

 (. 106ها، نگارش  خی)تار م(.2 ۀ)سد یروفوس اِفِسوس ،العَوام یکتاب إل یا ؛کتاب للعوام

 (. 255 نزار،ونیعم( است )867 - 776ق / 243 - 160) هیفرزند ماسو  وحنای  ایبوزکرا هیماسوابن ،کمال و التمام

 ون، یع  ؛80الحکماء،    خیتار  ؛یعرب  ،313فهرست،  نک:    .م(550)ز:  فرزند استفانوس    یاسکندر ترالس  ،  ،کناش اسکندر

 (. 234-231ها، نگارش  خیتار ؛107 - 105 1ج

 1ج  ون،یع  ؛80الحکماء،    خیتار  ؛یعرب  ،313فهرست،  نک:    .م(550)ز:  فرزند استفانوس    یاسکندر ترالس  ،ریکناش الصغ

 (. 234-231ها، نگارش  خیتار ؛107 - 105

ناش الفارسي
ُ
 -   356ها،  نگارش   خی)تار.  م9هت/  3  ۀدر سد  ایکه گو  یفارس  خالدیابابن   ،یهند  یکتاب کناش فارس  ای  ؛ک

سنت357 طب  فصلنامه  ا  ی؛  و  فرورد1شماره    –  رانیاسلام  اول،  سال  راز89  نی،  استفاده  مورد  منابع  تدو  ی،  کتاب   نیدر 

 (. 25 ۀ»الحاوي«، برگ

 (214، 1برگردان ذاکر، ج ون،ی)ع م( استپ323 – 374)ارسطو  اتیعیو الطب  اتیالکنا
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 :(دارانهر ی)درخت ش تُوعی
   (280هانگارش  خیق( )تار212)د:  س یجورج فرزند شوعیفرزند بخت لییجبرا ،کتاب في الباه

 ق( 298 - 215) یعباد نی اسحاق فرزند حن عقوبیابو )کناش الخف(  ف یکناش اللط

 
ُ
فهرست،    ؛113الحکماء،    خی؛ تار10،  2، جالأنباء  ونیعسه گفتار. )م(  7)سدۀ  ی  هرن قس اسکندرانا  ،یانیناش به زبان سرک

 ( 528 م،یندابن 

ناش
ُ
 (. 298ها، نگارش  خیم( )تار825ق /  210)د:  یدمشق  حیفرزند حکم، مس یسی، ابوالحسن عک

ناش
ُ
  (364ها، نگارش  خی)تار. ق(289)ز:  ساهر وسفی ،ک

 .CD  و خ(1346ت  1325خ(، چ تهران )1334دهخدا علی اکبر دهخدا )د  نامه،لغت

الطب في  )د:  ،  المائة  مسیحی  یحیی  فرزند  عیسی  /  401ابوسهل  المعهد 1010ق  سناغوستان،  فلوریال  تحقیق  م(، 

 م. 2000باء الأدیب، دمشق، الفرنسي للدراسات العربیة بدمشق، مطابع الف 

، 521 - 511 ۀ، برگ54شماره    روت،یاسکندر در مجله مشرق، چاپ ب ینخست با پژوهش دکتر البر زک یراز ب،یمحنة الطب

کردند و به همراه برگردان آن به کمک مرکز    ی نیاول دوباره آن را بازب  دنژادیدکتر جمش  یم، پخش شد، سپس آقا1960سال  

 . دیخ به چاپ رس1388در مهرماه  یبهشت دیشه دانشگاهوابسته به  یو حقوق پزشک خیتار قاتیتحق 

  (88، 5ج ،عی حاو) جالینوس، البرء لةی اختصار ح ایالبرء؛ و   لةی ح صیتلخ ا یالبرء؛ و  لةیمختصر ح

(؛ )مخزن  ←خ.    1371هت، تهران،  12محمدحسین خان عقیلی علوی فرزند محمدهادی شیرازی، سدۀ  الأدویة،  مخزن  

 ن(. )مخزن ←ق. 1422بطحی، قم، حبل المتین، مفردات مخزن الدویة، عقیلی، پژوهش علی موحد ا

 (. 223 ها،نگارش  خی)تار وسیلغریف ،سقامالأ  ةمداوا

 ران ته   یدانشگاه علوم پزشک  یاریبرگرداندم و با هم  یبود به پارس  دهیاسکندر به چاپ رسان  یالبر زک  رازی،المرشد او الفصول  

 . دیخ به چاپ رس1384دانشگاه تهران در سال   یعلوم پزشک  خیتار  یمل ۀوابسته به موز   یپزشک   خیاخلاق و تار  قاتی و مرکز تحق 
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 :(داررانهی)درخت ش تُوعی
الفصول،  أالمرشد   رازیو  زکریا  فرزند  محمد  مشرق،    حیحص تق(،  313  –  251)  ابوبکر  مجلۀ  اسکندر،  زکی  م، 1961البر 

ذاکر،    و  ش هوژ پ محمدابراهیم  پارسی  به  پزشک  خی تار  ۀموز برگردان  پزشک  رانیا  یعلوم  علوم  دانشگاه  به  خدمات   یوابسته  و 

 خ. 1384تهران،  یدرمان

   م(198 – 130) نوسی جال ،ایمیذیمسائل اب

 ( 250، 17)الحاوي، ج حنین ا،یمیذیمسائل أب

 (. 343-344ها، نگارش  خی؛ تار 163، 2ج ون،یفرزند اسحاق )ع ن یحن اء یمیذیمسائل اب

 ( 354،  هانگارش   خیتار).  است  نوسیکتاب جال  ۀ( ترجمم901  -  836/ ق  288  –  221)  یثابت فرزند قره حران  ،ةیمسائل الطب

، 204ها،  نگارش   خ ی. )تارفرزند اسحاق  ن یحن  گردآوری  ،نوسی جال  ۀنوشت  ،و اجوبتها  ة یکتاب مسائل الطب  ،ةیمسائل الطب 

354  .) 

 (. 343ها، نگارش خی؛ تار165، 2ج ون،یباشد )ع ن یحن ، حنین ةیعیمسائل الطب

 ( 343، هانگارش  خیتار) ق(264 – 194عبادی ) فرزند اسحاق نیحن، ابوزید مسائل الفصول 

  نیحن، سخنی پیرامون پیشاب که آن از کتاب اپیدمی بقراط جدا کرد  / لبقراط ایمیذیمسائل في البول انتزعها من کتاب اب

 (64ها، نگارش  خی)تار

   (ه3)سدۀ  فرزند ماسه یسیماسه، عابن ،  ةیسائل في النسل و الذرم

؛  117،  3در الحاوي، ج  ادشدهی(،  یم(. )مسائل طب857  -  776ق / 243  -  160)  هیماسوابن   وحنای   ایابوزکر  ۀالمسائل نوشت

 . 311ها، نگارش  خی. تار307، 16؛ ج213، 15؛ ج243، 5ج

 (. 225،  175، 2ج ون،ی)ع یدمشق  عقوبیفرزند  دیبوعثمان سعا ،المسائل

الشهاب الزراعیة    يف  يمعجم  العلوم  شهابی،    امیر،  (يعرب  -ي)انکلیزمصطلحات  دوم، مصطفی  چاپ  لبنان،  کتابخانه 

 برگه. 492م، 1982

 مرعشی   ←م.  2005مرعشی محمد اسامه، مکتبه لبنان ناشرون, بیروت،  (،  يانجلیز  -ي  الکبیر )عرب  يالطب  يمعجم مرعش
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 :(داررانهی)درخت ش تُوعی
واژه  ،لوسیطامعجم  اللغانجمن   ق ور شلا  ةبتکم  (، چاپثار تلا  ءایحإ  و  تا مجعملل  ةماعلا  ةر ادل ا  ،ةیبرعلا  ةشناسی )مجمع 

 . م 2004 / ق1425 مر اهچ پا چ ؛م1961قاهره  ،ةیلودلا

ق، برگردان 1342ق(، چ. قاهره  372، خوارزمی ابوعبدالله محمد فرزند احمد فرزند یوسف کاتب خوارزمی )ز:  مفاتیح العلوم

 .خ1362حسین خدیو جم، مرکز انتشارات علمی فرهنگی، چاپ دوم 

به کوشش دکتر محقق و دانش پژوه، چ تهران،   (،ق  420)د:  هندو علی فرزند حسین  ، ابن مفتاح الطب و منهاج الطلاب

 . مفتاح ←خ.  1368

 المفردة.   ةیمنافع الأدو ایالمفردة؛ و  هیکتاب في الأدو نوسیجال ،مفردات

 ←   .م1941حشتتتا، پژوهش جورج کولن و ب. ج. رینو، چ ربتاط ابن  ،دمتحم  دنتز ر ف  دمتحا  ،مفیـد العلوم و مبیـد الهموم

 )حشا(

 (148، 1ج ون،یع) نوسیجال ،المقابلة للأدواء ة یادو/ کتاب  مقابلة الأدواء

  809ق / 264  –  194)  یفرزند اسحاق عباد  نیحن  دیابوز  ،فرزند اسحاق في حفظ الأسنان و اللثة و إستصلاحها  نیمقالة حن

 (. 68 - 40 ۀبرگ ،یپزشکدر سه قرن دندان یری(، )س877 -

 ( 344ها، نگارش  خی)تاراسحاق است.  فرزند   نیالمحرقة حن ة یالأدو اریمقالة في إخت

آن  ق(298  - 215) یعباد نیاسحاق فرزند حن عقوبیابو انیمن النس تمنعالصحة و الحفظ و  دیالتي تف  اءیمقالة في الأش

 ( 362 - 364ها، نگارش  خی، )تارنوشت عبدالله فرزند شمعون یرا برا

 ( 167، 2ج ونیع) ق(298 - 215) یعباد نیاسحاق فرزند حن عقوبیابو  دیقالة في التوحم

   (280هانگارش  خی)تار ق(.212)د:  س یجورج فرزند شوعیفرزند بخت لییجبرا ،نیمقالة في الع

 (.139 - 138، 2ج ،ونیع) (م888ق / 275) فرزند ماسه یسیع ،ماسهابن ة، السن ریمقالة في تدب

  حی( ، تصح877  -  809ق /  264  –  194)  یفرزند اسحاق عباد نیحن   دیابوزمقالة في حفظ الأسنان و اللثة و استصلاحها،  

در سه قرن  یریس ذاکر، م ی : برگردان محمدابراهگریق؛ د1417م/ 1996 ه،یحلب، سور ،یدارالقلم العرب ،یمحمد فواد ذاکر
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 :(داررانهی)درخت ش تُوعی
  ۀخ، برگ1389  ران،یپزشکان اانجمن دندان  ،یبهشت  دیدانشگاه شه  یپزشک  خیراخلاق و تا  قاتیمرکز تحق   ران،یا  یپزشکدندان

40 – 68 . 

ق  264  –  194) یفرزند اسحاق عباد  ن یحن  دیابوز  ،مقاله في إصلاح الأسنان: همان مقالة في حفظ الأسنان و استصلاحها

 می: برگردان محمدابراهگری ق؛ د1417م/  1996  ه،یحلب، سور  ،یدارالقلم العرب  ،یمحمد فواد ذاکر  حی(، تصح877  -  809  /

دندان   یریس  ذاکر، قرن  سه  تحق  ران،یا  یپزشکدر  تار  قاتیمرکز  و  شه  یپزشک  خیاخلاق  انجمن   ،یبهشت  دیدانشگاه 

   (.164، 2ج  ون،ی. نک: ع68 – 40 ۀخ، برگ1389 ران،یپزشکان ادندان
 ( 362 - 364ها، نگارش  خیق( )تار298 - 215) یعباد نیاسحاق فرزند حن عقوبیابوالمقولات، 

 (. 119،  3در دندان )الحاوي، دکن، ج  یدرد ضربان  ۀدربار   یللضربان في الضرس / برداشت از کتاب ناشناس  بین کتابٍ غرمِ 

 (. 347 - 346، هانگارش  خیتار) (م888ق / 275) فرزند ماسه یس یع ،ماسهابن ، بیالطب حضرهیمن لا 

   (ه3)سدۀ  فرزند ماسه یس یماسه، عابن، بیطب حضرهیمن لا 

 ، جالینوسالمفردة ةیمنافع الأدو 

 (144، 1ج ،ونیع) هفده گفتار  ،(م198 – 130) نوسیجال ،عضاءمنافع الأ 

فرزند   لییفرزند جبرا  شوعیفرزند بخت  داللهیفرزند عب  لییم( فرزند جبرا1058ق /  450)ز:    داللهیعب  دیمناقب الأطباء، ابوسع

 . ستیکتاب اکنون در دسترس ن نیکه ا لییفرزند جبرا س یفرزند جورج شوعیبخت

الرب العرب  منتهی  لغات  عبدالکریم في  بن  عبدالرحیم  ألفه  الفارسیة،  العربیة  القوامیس  أکبر  و  أشهر  من  الیوم  هو  و   ،

 عشر.ق. و هو کثیر الأغلاط؛ القرن الثالثه1252وري الهندي سنة پصفي

 ،م(857 - 776ق / 243 - 160) هی[ فرزند ماسوییحی] وحنای  ایابوزکر ،الشکاويمنجح في التدواي من صنوف الأمراض و 

م؛ الطبعة الثانیة و  1937م(، چ یکم، المطبعة الکاثولیکیة، بیروت، 1946ت  1867غه و العلام، لویس معلوف )منجد فی الل

 منجد.  ←. CDم؛ و  1992الثلاثون/ 
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 :(داررانهی)درخت ش تُوعی
  ، ی ق یصد  ی حازم بکر  قیو تحق   حیم(، تصح925  –  865ق /  313  -  251)  یراز   ی ایمحمد زکرابوبکر  المنصوري في الطب،  

وابسته   رانیا  یپزشک   خیتار  ۀذاکر، موز   م ی م، پژوهش و برگردان محمدابراه1987ق / 1408  ت،ی کو  ه،یمعهد المخطوطات العرب

 خ. 1387تهران،  یو خدمات درمان یبه دانشگاه علوم پزشک

 : ر گید  ؛م1987ق /  1408  ت،یکو  ه،یمعهد المخطوطات العرب  ،یق یصد  یحازم بکر  تصحیح  ، رازی،المنصوري في الطب

موز   م یمحمدابراهبرگردان    و  ش هوژ پ پزشک  رانیا  یپزشک  خیتار  ۀذاکر،  علوم  دانشگاه  به  درمان  یوابسته  خدمات  تهران،    یو 

 . خ1387

 ( 140 - 139، 1ج ،ونیعشش گفتار ) ،(م198 – 130) نوسیجال، مواضع الآلمة

سْمَاء في مرتب الحروف و الأشیاء
َ
(، تصحیح محمدحسین  ه7سدۀ  )زنجی سخری  محمود    فرزندعمر    فرزندمحمود    مهذب الأ

   خ.1364مصطفوی، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 

 (173 - 172، هانگارش خیتار؛ 148 -  147 ون،ی)ع ده مقاله ،(م198 – 130) نوسیجال ،امریالم

 (. 225، 175، 2ج ،ونیع)است  نوسیلجال رینبض الصغ

  (280 ،هانگارش  خیتارق( )212)د:  س یجورج فرزند شوعیفرزند بخت لییجبرا ،ورم الخصي

بَت بالنَقلِ  
َ
ا ث الدین، ابوالعباس احمد فرزند خلکان شمس ، ابن و السَماع و أثبَتَهُ العِیانوفیاتَ الأعیان و أنباءِ أبناءِ الزمان مم 

ارب برمکی  ) 681  –  608)  کردهکاری  برمکی  لیمحمد  ووستنفلد  فردیناند  هاینریش  چ.   Heinrich Ferdinandق(، 

Wüstenfeldٔ   1808  –1899  ،)؛ دیگر: ترجمۀ میرزا محمدحسن خان شیخ جابری انصاری به دستور  1850  -  1835  پاچ

م، شش  1948الدین عبدالحمید، چ. قاهره،  تصحیح محمد محییق؛ دیگر:  1284چاپ سنگی، تهران،    :رگیدالسلطان؛  ظل

 برگه. 4086م، هشت جلد، 1973ارصاد، بیروت،  جلد؛ دیگر: تحقیق احسان عباس، د

ب  يالمتعلمین فهدایة   ، نوشتۀ ابوبکر ربیع فرزند احمد اخوینی بخاری، به کوشش جلال متینی، دانشگاه فردوسی،  الط 

 خ. 1344مشهد، 
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